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تنبیه: امام ربانی مجدد أألف انی شیخ أحمد 
فاروقی سرھندی (قدس سرہ6) در مکتوب ۱۹۳ 
کتاب معتمد را بسیار مدح و ستایش فرمودہ و 
بھمە مسلمانان این کتاب را خواندن و نشر کردن 


توصیه و أمر کردہ است 


قد اعتنی بطبعه طبعة جدیدة بالأرفست 


یطلب من مکتبة ا حقیقة بشارع دار الشفقة بفاتح ١۷‏ استانبول-ت رکیا 
هھجري قمري ھجري شسيٰ میلادي 
٤‏ ۸م۸۰ە۹1 ۲۰۰ 
من اراد ان یطبع ھذہ الرسالة وحدھا او یترجھا ا ی لغة احری فله من اللہ الاجر ا حزیل و منا 
الشکر ا حمیل و کذلك جمیع کتبنا کل مسلم مأذون بطبعھا بشرط جودةۃ الورق و التصحیح 
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قال [] مولانا الصدر الاعظم الامام 7 کھف الاکابرو الامم منبع الجود 
و الکرم العالم الکبیر البارع المجتھد الیحریر علم الھدی علامة الوری قطب الاولیاء 
وارث الانبیاء صدر الشریعة محی السنة قامع البدعة ملك الکلام فخر الانام سلطان 
العلماء و المفسرین ملك المشایخ و المحدثین شھاب الحق و الدین شیخ الاسلام و 
المسلمین مبین المعانی نعمان الثانی برھان الحقائق تِحساب الدقائق ابوعبد الله فضل 
الله بن الامام السعید المرحوم المغفور تاج الدین ابو سعید الحسن بن الحسین بن یوسف 
)١(‏ قوله قال مولانا الخ این دیباچۂ تلمیذ است ہر دیباچۂ استاد و قاعدہ است کم تلمیذ ارادت مند 


هر گاہ کە از نسخه مصنفۂ استاد بھرہ یاب میشود پس در شکرانه آن دیباچە از جانب خود مشعر بر 
تعریف و توصیف استاد بر کتاب می نو یسد ترجمه اش اینکه بگفت مولانا صدر اعظم امام بزرگ 
پناہ بزرگان و امتان چشمه بخشش و کرم عالم بزرگ و پرھیزگار مجتھد دانشمند نشان ھدایت 
نیک دانندۂ خلائقی قطب اولیا وارث انبیا صدر الشریعة زندہ کنندهۂ سنت برکنندۂ بدعت ملک 
الکلام فخر الانام سلطان علما و مفسرین پادشاہ مشایخ و محدثین کە لقب پاکش شھاب الحق و 
الدین است و ذات مبارکش شیخ الاسلام و المسلمین است بیان کننده معانی ابو حنیفۂ ثانی 
روشن کنندہ حقیقتھا حل سازندۂ باریکیھا کە کنیت جناب ممدوح ابوعبد الله و اسم مقدس وی 
فضل الله است بن امام السعید المرحوم المغفور تاج الدین ابو سعید الحسن بن الحسین بن یوسف 
التور پشتی استوار کند الله تعالی ارکان شریعت را بە بلندی درجه وی ہر اندازد خیمەھای اھل 
بدعت را به بلندی ھمت او تأیید دھد الله تعالی بە مغفرت خود و ساکن کند اورا در کوشک ٍ 
جنت خود ای بار خدایا حمد میکنیم ترا حمدی که لائق بزرگی و کبرایائی تست و صلوۃ می 
فریسیم بر محمد که خلاصۂ اصفیاء تو و خاتم پیغمبران تو و بر جمیع آل و یاران وی 


ےا ات 


التور پشتی [1] سة الله ارکان الشریعة بعلو درجته و قوض خیام اھل البدعة لسمو ھمته 
یت و ایّدہ الله بغفرانه ٭ و اسکنە بحبوحة حنانه 
اللّھم انا نحمدكحمدا یلیق بکبریائك و نصلی علی محمد صفوة اصفیائك و خاتم انبیائك 


و علی آلە و صحبه اجمعین 


حمد و ثنامر خداوندیراکە مبارزان [۲] میدان فصاحت ]٣[‏ را دروصف او مجال 
]٤[‏ عبارت تنگ و سابقان ]٥[‏ عرص معرفت را در تعریف او پای اشارت ]٦[‏ لنگ 
نھایت عقول [۷] را در ہبدایت [۸] معرفت [۹] او جز تحیر[٤]و‏ تلاشی ]٦١[‏ دلیلی نی 
و بصیرت [۱۲] صاحب نظران را در اشعه ]٣٣[‏ انوار عظمت او جزتعامی ]]٤[‏ و تغاشی 
]۱١[‏ سبیلی نه ظواھر ]۱١[‏ اشیا در ظاھریت: او باطن و بواطن [۱۷] اکوان [۱۸] در 
باطنیت او ظاهر جملۂ اوائل.[1۹] در اولیت او آخر ]٥٠[‏ و ھمه اواخر در آحریت او اول 
جمیع آزال ]١١[‏ در ازلیت او حادث و جمل آباد[٢۲]‏ در ابدیت او وارث [۲۳] 


)١(‏ فضل الله بن حسن تور پُشتی در سنۂ ٥٦٦‏ ھ. [١٦۱۲م.]‏ وفات یافت. امام ربانیٰ مجدد 
الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرھندی [ ایام ربائی مجتد ال ٹابی توق من ٣٣‏ ٠ھ.‏ [٣۱۱۲م۔]‏ 
0٣۳ھ‏ در مکتوب صد ونود و سیوم جلد اول مکتوبات خود میگوید (از برای تصحیح 
این عقائد حقه رساله امام اجلٌ تور پشتی بسیار مناسب است وقریب بفھم ء مذکور مجلس 

شریف بودہ باشد) 

)٢(‏ مبارزان دلیران جنگ کنندہ (۳) فصاحت گشادہ سخن شدن وتیز زبان شدن )٤(‏ جولانگاہ 
یعنی جای دوانیدن اسپ )٥(‏ سابقان نیزہ بازان و سبق برندگان در جولان )٦(‏ اشارت بیانیکه 
بتفصیل و تشریح نباشد بر خا خلاف عبارت که آن اکثر بر بیان مفصله و مشرحه اطلاق می یابد (۷) 
عقول جمع عقل و آن قوّة دراکه است کم بدان اشیا منکشف شود (۸) ہدایت آغاز هر چیز و هر 
کار و نھایت ضد آن یعنی آخر هر چیز و همه کار (۹) معرفت عرفان الھی یعنی دانستن ذات و 
صفات وی تعالی شانه(ٴ )٠‏ تحیر حیرت و ان حالتی است که آدمی در ادراک چیزی مضطرب 
ماند و تین بجانبی نتواذ کرد (۱۱) ت لی مصدرائنت امعی ایت کل ماخوذ آزلاشی 
غیاث )۱٢(‏ بصیرت بینائی و یقین و زیرکی )٣۳(‏ اشعه بفتح اول و کسرہ اش معجمه و تشدید 
غین 0457 ً)+ٔ ۶ ٰ9 ۹ 9 
)٦١(‏ ظواھر جمع اھر (۹۷) واطد جمع باطن (۱۸) اکوان جمع کون (۱۹) اوائل جمع اول 
)٠۰ )‏ اوآخر جمع آخر )۲١(‏ آزال ل جمع ازل )۲٢(‏ آباد جمع ابد (۲۴) وارٹ پس آیندہ 


فصل فی الجملة ھرچە درعقل و فھم و وم و حواس وقیاس آید ذات 
00 ا ا یا 

فصل: حمد جز اورا نە سزد و ثنا جز اورا نه زیبد و حمد و ثنای او درخور او 
ھم او تواند گفت و وصف او چنانکە ھست او تواند کرد و عقل ہر آفریدہ حکم تواند 
کرد و اندیشه از عالم عقل [۱] خود خبرتواند داد و عقل در پرتو سبحات جلال ]٢[‏ 
او پر سوختہ است و اندیشه در سرا پردهۂ قدس او دیدہ بر دوخته عقل که بحق راہ یافت 
بھدایت او یافت و اندیشہ که از حقی خبر داد بعنایت و مکرمت او داد بفضل او بود کہ 
جافجقافقتے او ادا و سرد ار پد کو ادل ہا میں آر ھتا گت جہاس مت نت 
خداوندیرا کە شناخت او زندگی جانست ویاد او راحت روان ]٣[‏ و یافت او ملک 
جاودان خدمت او خوشتر از نعیم دو جھان ویک نفس با او بھتر از ھر چه در زمین و 
آسمان و صلوات و برکات وتحیات چندانکە فھم ازو پر شود و اندیشہ درو گم گردد از 
سرا پردهۂ کبریا نثار بروان پاک و کالبد زندۂ مدینە میز باذ حضرت ربوبیت و رھنمای 
طریق عبودیت امین عالم غیب وترجمان ]٤[‏ علوم وحی محمد مصطفی صلی الله عليه 
و آله وسلم باد کە بە برکت او جانھا بینا شد و بنفس او دلھا آشنا گشت و بشریعت او 
راوغدا تی رون وست آواذات رد گی انا و آفزیں :ہر آل وَافل وَتَارات آؤباد 
و بخشایش حق بریاوران دین و داعیان ]٥[‏ ملت او بعد از حمد وثنای خدای عزو جلٌ 
]٦[‏ که بھترین گفته از گفتھای گویندگان است و صلوۃ برسول الله صلی اللّه عليه و 
آله و سلم کە دلیل صحت ایمانست یاری خواسته میشود از خدا پرستان بینا دل و 
روشن روانان مبارک نفس در امضای خاطری [۷] که از عالم غیب ہر دل این 
درو یش مستولی شد و صورت حال آنست کہ جون >8 وءء 0" 
)١(‏ عالم عقل ای عالم معقولات العقل فی القلب یفرق بین الحق و الباطل 
)٢(‏ سبحات جلال ای انوار جلال حق تعالی 
(۳) روان روح )٤(‏ ترجمان ہر وزن نردبان شخصی را گویند کە لغتی را از زبانی بزبانی دیگر 
تقریر نماید )٥(‏ داعیان جمع داعی دعوت کنندہ بر دین متین )٦(‏ عز و جلٌ هردو صیغه ماضی از 
عزّت و جلالت بمعنی بزرگ و برتر (۷) امضای ای گذرانیدنء خاطر چیزیکہ در دل بگذرد 


۔٦-‎ 


حق و دانستن معتقد [] بر گزیدگان امت که رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم 
طریق ایشان را در دینداری سواد اعظم ]٢[‏ خواند فاتر ]٣[‏ یافت و ھمت علماء زمانه از 
ارشاد [8] و تنبيه ]٥[‏ ایشان کە واجب مسلمانی و حق نصیحت است قاصرو فتنه 
ھای بی اندازہ از قبل ]٦[‏ اھل ھوا و اصحاب شبھات و داعیان ضلالت بضعفاء امت 
محیط دید در خاطر آمد کە معتقدی [۷] ساختہ شود بپارسی مشتمل بر بیان آنچه 
درین زمان طالبان حق.را بە بیان آن حاجت افتد مقرر بر قانون کتاب و سنت و مؤسس 
[۸] بر قاعدۂ قرن ال [۹] کە عالمان راسخ و سلف صالح امت اند و ھیچ وسیلت از 
طریق علم بحضرت حق تعالی بھتر ازین ندانست چه درین صلاح عالم و عالمیان 
است و نسبت اعتقاد ذرست با دیکی عبادات [۰٠]که‏ بندہ با خدای خود میکند نسبت 
جانست با کالبد چنانکە کالبدیکە با جان پیوستگی ندارد بی حاصل است عملی که 
باعتقاد درست پیوستگی ندارد ناچیز است و هر فتنه که در اسلام ظاہر شد و هر 
آفتیکہ بمسلمانان راہ یافت ھمه از شومی اعتقادھای بد بود نعوذ باللہ من ذلك و این 
کتاب تحفه مظفریرا المعتمد فی المعتقد نام کردہ شد و اساس این کتاب بر سه 
ہاب نھاد و هر بابی ازان مشتمل بر دہ فصل 

باب اوّل در ایمان بخدای عرّو جن باب دوم در ایمان بفرشتگان و کتابھا 
و پیغمبران باب سیوم در دیگر مسائل اعتقادی برموجب کتاب وسنت واجماع امت 
وازروی رأی و رَوِبّْ ]١ ١[‏ و تدبیر چنان خواست که این کتاب را از طرف سلطنت 
مستندی[۱۲]باشد و باسم صاحب دولتی معنون [۳] گردد تا واقع آن در دلھای عوام 
وارد است (عليکم بالسواد الاعظم) مراد ازان استفادہ و استفاضه از بزرگان دین و علما و فضلاء 
شرع مبین است (۳) فاتر شست )٤(‏ ارشاد راہ نمودن و گمراہ را براہ آوردن )٥(‏ تنبيه آ گاہ نمودن 
)٦(‏ قّل بکسر قاف و فتح باء موحدہ بمعنی جانب (۷) معتقّد مراد ازان کتابی در عقائد بفتح 
قاف اسم ظرف است از اعتقاد ٰ 
(۸) مؤسس بتشدید سین اوّل بنیاد انداختہ شدہ (۹) قرن اوّل زمانه صحابه )٥١(‏ عبادات چنانچه 
نماز و روزہ وحج و زکوة )۱١(‏ اندیشه در کار و حاجت (صراح) )٦١(‏ مستند سند کردہ شدہ از 
استناد پشت باز نھادن بسوی چیزی (منتھی الارب) )٣٣(‏ مُعَثون عنوان کردہ شدہ عنوان بالضم 
نامه و نشان و دیباچه و سرنامه 


ت۷- 


که بوازع ]١[‏ سلطانی مفتقر ]٢[‏ اند افزون تر باشد و خط آن در دیدہ ھای که در علم 
نفاذی ]١[‏ ندارد بحکم تقلید بزرگتر ازین وجە آنرا بذکر بندۂ بر گزیدۂ خدای 
بپادشاھی نقیۂ ]٤[‏ صالحه ملوک و سلاطین اسلام پادشاہ نیازمند دین پرور رحیم دل 
درویش نواز سلطان آتابکیان فارس ابو بکر ]٥[‏ بن سعد ]٦[‏ که ھموارہ در نظر 
و کنف [۷] خدای باد معنون گردانید و بدعای دولتش معطر و ھیچ حق گذاری در 
حنب رعایت احسان وی تمام تر ازین خدمت ندانست جه دران دیار بعد از صلاح 
مملکت تمھید عقیدت طریق وی بود الحمد للَه بر ھمکنان ظاھر است کہ این پادشاہ 
که دولتش باقی بود و ھرگز نام ھیچ زندیق [۸] نتواند شنید دروی ھیچ صاحب بدعت 
نتواند دید و طریقه این خاندان که پایندہ و پیوسته باد ھموارہ بر ھمین بودہ است امید 
هست کم چنانچه حق تعالی بکفایت و رعایت وی دماغ و فروج مسلمانان را از شر 
دشمن نگاھداشتہ است دل و دین بی علمان عوام سادہ دل را بحمایت و سیاست وی 
از شر بد اعتقادان نگاھدارد و این رابطه را بذکر فرزند وی شاهزادۂ ملوک اسلام ولی 
العھد سلاطین عالم صاحب دولت صاحب نظر خجسته سایۂ مبارک طلعت ابو شجاع 
سعد کە در کنف خدای باد متین [۹] و مستحکم گردانید و حقیقت آنست کہ معظم 
نظر در ترتیب این کتاب خود بر خدمت وی بود اگر چه وظیفۂ خدمت این درو یش در 
خاندان آل سلفر کە مأویگاہ[۰]دین و دولت باد دعا بود خواست تا نیز از بضاعث 
مختصر خود در علم تحفه کە شایسته جناب اعلی بود و فائدۂ آن ہر صفحات این دولت 


)١(‏ وازع سرھنگ و سالار لشکر و مھتمم امورات آن (منتھی الارب) 

)٢(‏ مفتقر محتاج و آرزومند )٣(‏ نفاذی روائی چیزی  )٤(‏ نقيه پاکیزہ و برگزیدہ 
)٥(‏ توفی سنة ٥٥٦۸‏ ھ. ].۰۱۲٦١[‏ شیخ بزرگوار سعدئشیرازی کتاب گلستانرا برای وی تألیف کردہ و 
ویرا مدح و ا فرمودہ است کہ پادشاہ شیراز بود 

].۰۱۱۷[ ھ.‎ ٦۷٥ ھ. [۰۱۲۳۰.] بن زنگی بن مودود بن سلغر زنگي توفی سنة‎ ٦٦۸ توفی سنة‎ )٦( 
کنف: پناہ و یاری‎ )۷( 

(۸) زندیق: بدمذھب الاسم زندقه و هو معرّب زند و هو کتاب لھم (صراح) (۹) متین استوار و 
درشت (منتھی الارب) )٠١(‏ مأوی پناہ و جای پناہ و جائیکە شب و روز دران باشش کنند 
(صراح) فارسیان در آخر مأوی لفظ گاہ را ھم استعمال کنند اگر چه مأأوی خود اسم ظرف است 


ات :الو ے 


ظاھر ساخته کند تا وی بدان منتفع شود و از انتفاع دیگران بدان ایام دولت و یرا 
نصیبی باشد و ھر چند از طریق دانش درین عھد دولت چون وی بسی بودند اما چون 
وی در طلب صلاح دین و دولت این خاندان افزون تر از همه بود درین خدمت مسارعت 
نمود و کار از ھمت و نیّت میرود نە از بسیاری بضاعت و این تحفه مظفریرا نام 
المعتمد فی المعتقد کردہ شد امید کە بیمن دولت وی و صدق نیت این درو یش 
برضای خدای تعالی مقرون گردد و بر ایام دولت وی خجستہ و میمون و انتفاع اھل آن 
ممالک بلکە عموم ممالک فارسی ز بانان موفور و مکمل و برکات آن بایام ھمایون عائد 
باب اوٌل در ایمان بخدای عر و جل و این مشتمل است بر دہ فصل فصل 
اول در معنی لفظ ایمان فصل دوم در آنچه واجب است شناختن آفرید گار عالم فصل 
سیوم در آنچە آفریدگار عالم قدیم است و پایندہ و بیھمتا فصل چھارم در اثبات 
صفات حق جل وعلا فصل پنجم در آنچه میباید شناخت از علم اسما وصفات حق 
جلْ وعلا فصل ششم در مراتب صفات و اقسام مشکلات و متشابھات فصل ھفتم در 
آنچه کلام خدای تعالی نا آفریدہ است وقرآن کلام الله تعالی است فصل ھشتم در 
رؤیت خدای تعالی وعرٌ وجلٌ وتقدس فصل نھم در ایمان بقضا وقدرو بیان ارادت 
ومشیت فصل دھم در شرح کلمه شھادت وبیان تنزیە در توحید. 
باب دوم در ایمان بە فرشتگان وکتابھا و پیغمبران وآنچه بعد از مرگ است 
از احوال آنجھان و این باب نیز مشتمل بر دہ فصل است فصل اول درمعنی نبوت و 
اثبات آن و فرق میان نبوت و رسالت فصل دوم در ایمان بە پیغمبران و بیان آنچه 
دائستن آن مھم است از خصائص و مراتب ایشان فصل سیوم در ذ کر رسالت خاتم 
الانبیاء و بیان معجزات او فصل چھارم در شرح ایمان برسول الله صلی الله عليه وآله و 
سلم و بیان آنچە دانستن آن مھم است از منزلت ایمان برسول عليه السلام فصل پنجم ۱ 
در ایمان بە ملائکۂ خدای تعالی فصل سشُشم در ایمان بکتابھای خدای تعالی فصل 
ھفتم در ایمان بروز باز پسین از دنیا فصل ہشتم در ایمان بە بعث بعد ازمرگ فصل 
نھم در ایمان بدانچه واجب است از احوال آنجھان و ذ کر او بر ترتیب فصل دھم در 


ایمان بە اشراط ساعت و بیان ان 


.۹ت 


باب سیوم در بیان دیگر مسائل اعتقادی بر آنچه مقتضای کتاب وسنت و 
جماعت است و این باب نیز مشتمل بر دہ فصل است فصل اول در وجوب امامت 
فصل دوم در شرائط امامت فصل سیوم در آنچه امام بحق بعد از رسول الله صلی الله 
عليه و آله وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود فصل چھارم در مراتب صحابه رضی 
اللہ عنھم و توقیر ایشان فصل پنجم در حکم فرق امت و بیان آنکە بندہ بە گناہ کافر 
نشود و بیان بدعتی کە موجب کفر بود فصل ششم در بیان حکم گناھکاران امت 
فصل ھفتم در بیان جواب چند مسئله از بدعتھای معتزله که دانستن آن از مھمات 
است فصل ھشتم در جواز نسخ و اثبات آن و چند مسئله از مبتدعات روافض فصل 
نھم درمسئله روح وبیان آنچە از توابع آنست فصل دھم در ایراد چند مسئله کە بعضی 
اززاھل حق نیز درآن اختلاف کردہ اند 

باب اوّل 
درایمان بخدای عزوجل واین مشتمل بردہ فصل است 
فصل اول در معنی ایمان: معنی لفظ ایمان تصدیق است و تصدیق براست 
داشتن وباور داشتن است کسی را در آنچه گوید و لفظ ایمان ازامن ہر گرفته اند که 
ضد خوف است و معنیش ایمن کردنست و بیان این سخن آنست کە جون خہر دھند 
کے وس سر ھت گی آعد یلت س ا0اہ ناف کنا 
راست ت است یا دروغ و چون گویندش کم آن کن و این مکن ووی آنرا بحقیقت نداند 


لابد متردد باشد که این امر و نھی حقی است یا باطل و جون دردل وی بحقیقت درست 
وریشن دک الع شتیدرانت ت است ودران ھیچ کج و دروغ نیست و آنچه گفتند 
کن یا مکن حق است و دران کج و باطل نیست بدین اعتقاد نفس خود را ایمن کرد 
ازانکە آن خبر دروغ باشد ویا آن فرمودہ باطل و بندہ چون بعقل خود دریافت که عالم 
را آفریدگاری ھست زندہ دانا توانا قدیم بی زوال و آنچە شرط درستی توحید است از 
انبیا علیھم السلام بوی رسیدہ و باور داشت شت و قبول کرد و دانست چنانکه و یرا دران 


شکی نماند نفس خود را ایم ن کرد ازانکه انجه وی دریافت ودانست وشنید دروغ باشد 


میں ہد 


یا کج و دیگر آنکە خوانندۂ خود را بتوحید و راہ نمایندۂ خود را بدین حق ایمن کرد 
ازانکە و یرا بدروغ دارد یا مخالفت وی کند و دیگر آنکە چون در اعتقاد درست بود و 
دران ہمرد و ہدان اعتقاد نفس خودرا از عذاب اہد ایمن کرد پس ازین چند وجه اعتقاد 
درست را ایمان گویند و اگر چه تصدیق بدل باشد اما در شرع آنگاہ درست باشد که 
بز بان اعتراف کند و چون بدل تصدیق کند و بز بان اعتراف نماید وی موؤمن باشد بلی 
منزلت وی در ایمان آنگاہ تمامتر و بھتر باشد کە بموجب فرمودۂ خدا و رسول عمل کند و 
ایمان را ھفتاد و چند شاخ است ]١[‏ و اصل آن گواھی دادن است بتوحید ورسالت و 
درین باب آنچهە شناختن آن واجب است بر بندہ از علم توحید و بدان محتاج است یاد 


کردہ میشود انشاء الله تعالی و تقدس 
)١(‏ لا الە الأّ الله گفتنء ایمان بملائکہہ و ایمان بە قرآنء و ایمان بە انبیاءء و ایمان بروز آخرت 


و ایمان به بعث بعد موتء و ایمان بقدر خیر و شرء وایمان بجمع مردم بمحشرء وایمان بجنت و 
نار و اھل آنء و محبت وی تعالیء وخوف خداء و امید از خداء و توکل بر خداء ومحبت محمد 
مصطفی صلی الله عليه و آله و سلم و تعظیم محمد صلی الله عليه و آله ووسلمء و عزیز دانستن 
دین خودراء و طلب علم شرعیء و اظھار علم شرعیء و تعظیم قرآنء و طھارۃء و گزاردن نماز 
پنجگانہ و زکوة دادنء و روزہ داشتنء و اعتکاف نشستنء وحج کردن؛ وجھاد کردن؛ و تھیه 
اسباب جھادء وثابت شدن در جھاد و اداء خمس غنیمتء وآزاد کردن و کفارۃ دادنء و وعدہ 
وفا کردنء و شکر نعمت کردنء و زبان نگھداشتنء وحفظ امانت؛ وترک قتل آدمیء وحفظ 
شرمگاہ و باز ماندت ازمال حراِ و پرھیزگاری در اکل و شربء و پرھیزگاری در لباس و 
ظروفء و احتراز از لھو و لعب, و اعتدال در نفقہ و ترک کكینە وحسدء وترک طعن مسلم و 
اعلاص درعملء وفرحت باحسانء وعلاج گناہ بتوبہء وقربانی وعقیقء و اطاعت اولی الام 
و اطاعت اجماع امت وحکم بعدل کردن بمردمء و امر بالمعروف ونھی عن المنکر ومعاونة بہ 
بر وتقویء وشرم وحیاء و احسان برمادر و پدر وصله رحمیء وخلق نیک و احسان بمملوک 
خود و ادای حق مولیء و ادای حقوق اولادء ومحبت اھل دینء و جواب سلامء وبیمار پرسی؛ و 
نماز جنازہ و جواب عطسہ و دوری از کافر و مفسد واکرام ھمسايه واکرام مھمانء وعیب 
پوشی مومنء و صبر و زھدہ و قصر اکل وغیرت؛ و ترک مذلّةء و اعراض از کلام لغو و جود و 
سخاء ورحم بر صغاں و اکرام بر کبہاں و اصلاح درمیان مردم ودوست دارد برای مؤمن آنجیکه 
دوست دارد برای خود و ناپسند داند برای مؤمن آنجیکه ناپسندد برای خویشء و دور کردن از 
راہ گذر مردم چیزیکه رنج رساند ایشانرا۔ (شعب الایمان) 


بت کے 


فصل دوم در آنجه ٦‏ ++ 
واحب میشود بر کسی کە از خدای تعالی متا غطان اث [1] در ابروتھی الس 
که بداند کە عالم را بجملگی آفریدگاری ھست و آن یک خدایست جل وعلا وعالم 
نامیٰ است مر آنچیزی را کە جز خدای عز و جلٌ است اکنون ]٢[‏ بدانکە بیشتر عوام 
مسلمانان آنائند که مادران و پدران ایشانرا بر مسلمانی زائیدہ اند و پروردہ و کلمۂ 
توحید در ز بان ایشان نھادہ و تعلیم و تربیت کردہ و بسمع ایشان رسانیدہ که خدای 


)١(‏ یعنی بە چە است اولا بروی فرض است کہ بداند الخ (۲) اولی مرتبه از مراتب توحید 
آنست که انسان بظاھر لسان فقط کلمۂ توحید بگوید و از معنی وحقیقت آن جاھل وغافل باشد 
و اگر از معنی آن انکار دارد وی منافق خواھد بود و توحید کە محض بقول ادا میکند در نفاق 
محسوب خواهد شد نعوذ بالله من ذلك و ازین فائدہ ھمین است کە عصمت مال و دم حاصل 
میشود چنانچه در حدیث شریف وارد است (امرت ان اقاتل الناس حتی بشھدوا ان لا الہ الاّ الله فاذا 
قالوھا عصموا منی دماءھم واموالھم) و درجۂ دوم کە ازین درجة ادنی بالا است تصدیق است یعنی 
ھرگاہ که اقرار بلسان کند از دل تصدیق معنی آن نیز نماید چنانچه عامی که از عالم تر بیت یافتہ 
و کلمۂ توحید یاد گرفته در دل تصدیق معنی کلمۂ مذ کور ھم دارد یا متکلمی کە کلمۂ توحید یاد 
گرفتہ و دران برای دریافت معنی و دقائق و غوامض آن بتحصیل خود را بکمال درجە رسانیدہ و 
بمباحثہ ومکالمه و مشاورہ بتحقیق آن پرداخته و فرق درعامی و متکلم ھمین است که اگر اھل 
بدعت و شرک در معنی کلمۂ موصوفہ تشویشی ہر انگیزند متکلم آنرا دفع میکند و عامی ازان 
عاجز خواھد بود اما عحز او پای ایمائش را از جادۂ استقامت نخواھد لغزانید غایت الامر آنست کہە 
مبتدع آنچیکە تشاو یش در خاطر عامی می اندازد عامی رفع آن نمیتواند کرد زیراکه وی بدان 
درجە علم نمیدارد و کلامش مورد بحاث نمیتواند شد نە آنکە از عقیدۂ مستقلۂڈ خویش کە در 
ےرس مبدعید ای سای گر دن اش مار وی بد پر7 دا اس اڈ الد الرمد الاحد ان 
درجه فائدۂ نجات از خلود فی النار میبخشد درجۂ سیوم که از درجۂ دوم بالاتر است مشاهدہ است 
یعنی صدور کل امورات از الله تعالی میبیند و ظھور جمیع واقعات درین عالم ممکنات از جانب 
حق تعالی میشناسد و فائدۂ این این است کە قلب ہر وی تعالی اعتماد کند و از ماسوی الله 
انقطاع پذیرد و این را توکل میگو بند و درجۂ چھارم رؤڈویت است یعنی آنچیکه ماسوی الله باشد 
آنھمه را در جنب ھستی وی تعالی معدوم شمارد بلکه عدم مذ کور گو یا بچشم دل خود ملاحظه 
نماید و فائدۂ این استغراق بذات الھی ‏ وغیبت از ماسوی الله است وھمین درجة توخید را عقام فنا 


میگو یند. (کتاب عین العلم) 


<ك۸۷٭ۓے 


یکی است وقلیم است و بھیچ چیز مانندگی ندارد و ھر چه جز اوست آفریدۂ اوست و 
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اھل دین خود را بر شھادت و زکوۃ و روزہ وحج و بانگ و نماز و قرآن خواندن وعلم 
حلال و حرام آموختن یافتہ اند بتقلید ازین جھت دوستی دین حق دردل ایشان شیرین 
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گشته است و انرا حق دانستن معتقد ایشان شدہ و بھتر ازین آنکە خبر نبوت پیغمبر 
محمد مصطفی صلی الله عليه و آله وسلم و نشانھای صدق او از معجزات او و غیر آن 
پیاپی زمان ہزمان بی شکی بایشان رسیدہ است و درستی نبوت او در دل ایشان ثابت 
شدہ و دانسته اند کە بتوحید و طاعت خدای تعالی دعوت میکرد بدین حجت راستی و 
درستی این دین عقیدہ ایشان گشته است و ایمان این قوم درست است و پسندیدہ اما 
تمامتر ازین آنست که جھد کنند که این معانی از سر نظر و اندیشه بنوعی از دلیل 
پیش ایشان روشن شود تا بنیاد دین ایشان استوار تر باشد و ما بر آنجە خدای تعالی در 
قرآن یاد کردہ است از حجتھا و دلیلھا اقتصار میکٹیم و بحمد الله دران کفایتی ھست 
و علمای سلف کہ پیشوایان اھل سنت وجماعت اند این نوع پسندیدہ اند پس هر که 
مخالفت ایشان مشوع ]٦[‏ اکنون حق تعالی در قرآن مجید میفرماید که (وَاِلهُكُمْ اِلڈ 
)١(‏ زیراکه أمل سئت و جماعت مستدل اند بسکصاب الله و سنت رسول الله و اقوال صحابے وآل کرام و 
ھوا و نفسانیت را اصلا دخل نمیدھند لھذا ایشان به اھل حق موسوم اند بخلاف دیگر مذاہھب که 
دران ھوا ونفسانیت را دخلی تام است یا من وجه بناہران اتباع ایشان شُؤع وبدعت است وعلامت 
سنت وجماعت اینست کہ قال عبد الله بن عباس رضی الله عنھما من تیقن بھذہ المسائل فھوسنی 
عق کو اق ئل راج اد آو سٹنی است اول آنکە تفضیل دھد ابوبکر بر عمر و اورا بر 
عشمان و او را بر علی و او را بر دیگر صحابه رضوان الله تعالی علیھم اجمعین و صحابہ را بر دیگر 
مسلمانان دوم آنکە تعظیم کند دو قبله را یعنی بیت المقدس کہ قبله پیغمبران است و کعبےە 
که قبلۂ پیغمبر ما است صلی الله عليه و آله وسلم سیوع آنکه مسح موزہ را روا داند چھارم آنکه 
ھیچ کس را بہ ؛ شتیت بھشتیت شان شھادت ندھد بحز آنانکه اڑاخانت شرع یر اندعثل پیمبرات و 
عشرۂ مبشرہ و اھل اف احد و اھل بیعت الرضوان وفاطمة الزھری وحسنین رضی الله عنھم 
اجمعین پنجم آنکه ھیچ کسی را بدوزخیت او گواھی ندھد بجز آنانکه ناریت شان از شرع ثابت 
شدہ مثل ابلیس و ابو لھب ششم آنکه بعد رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم خلافت سی سال 
بود من بعد پادشاھیت و امارت ھفتم آنکە روا داند کە نماز جائز است خلف بر و فاجر ھشتم 
آنکە جائز پندارد که نماز جائز است بر جنازه صالح وعاصی نھم آنکه اعتقاد دارد کە تقدیر خیر وے 


-۱۳۔ 


َاحدٌ لا اه اِلّ هُوَالَخْمٰنُ الّحِيمُ ٭ البقرة: ١٦٦)ٰىٔنی‏ خدای شما خدائیست کە در 
ذات و صفات یکتا و بی ھمتا است نیست بجز وی خداوندی و او مھر بانست بر 
زیدگأن وا این او فراواشت بر مؤنات وافلائل آرآنی برات کاطق ات کەعالہ 
آفریدہ است و آفریدہ بی آفریدگار نباشد وپس ازین فرمود کە وا فی خَلّقِ السَمٰواتِ و 
الازضں و اخلاف الیل و الکَار و الْلكِ اتی تَجُری فِی البْخر با بقُغ النسَ 7 


الله ِنَ السَمَآءِ من قَآو فیا ہو الْأزضَ بغذ وھ وَبَتٌ فیا مِنْ گل دَابَرتضریفِ الرٍتَاج ‏ 
الّخاب الْمُسَکر تن السا و الْازضی لجات لِقَوْم ,فو ٭ البقرۃ: )۱١١‏ نی این آیة 
کر از ساس ال وارت یا روا تاد عواہ جاک عادل باقدہ یا ظا کنا تی تک 
المذاھب العر بی) 
)١(‏ (و الھکم) خداى شما (اله واحد) معبودیست یکتا (لا اله) نیست ھیچ معبود که مستحق 
عبادت باشد (الإً ھو) مگر او کە واحد است در ذات و واحد است در کمال صفات (الرٌحمن) 
بخشندہ است در تر بیت اشباح (الرٌحیم) مھر بانست بر تقویت ارواح. (تفسیر حسینی) 
)٢(‏ (ان فی خلق السموات) بدرستیکە در آفریدن آسمانھا کہ خیمه ایست بی ستون بر افراشتہ و 
بیعلاقہ در ھوا معلق بداشته (و الارض) و در آفرینش زمین کە بساطیست مبسوط و مھادیست 
مضبوط (و اختلاف اللّیل والتھار) و از پی در آمدن شب و روز مر یکدیگر را ہر سبیل تعاقب یا 
اختلاف ایشان در طول و قصر و سواد و بیاض (والفلك الّتی تجری) و دیگر در کشتیھای گران بار 
٠‏ که برود (فی البحر) در دریا (ہما ینفع الّاس) بآنچه نفع رساند بمردمان از تجارات و مکاسب (وما 
انزل الله) و در آنچە فرستادہ خدای (من السّماع) از آسمان یا از ابر (من ماع) از آب باران (فاحیا بہ 
الارض) پس زندہ ساخت و تازہ گردانید بآن زمین را (بعد موتھا) از پس مردگی او (وبتٌ فیھا) و 
پراکندہ کرد در زمین (من کل دابة) از هر جنبندہ چون بھائم وسباع و وحوش وغیر آن (وتصریف 
الرزیاح) و گردانیدن بادھا از هر جھتی (و السّحاب المسخر) درو ابر فرو داشته و رام شدہ مر امر 
خدای را (بین السّماء والارض) میان آہمان و زمین تا بھر طرف کە حکم شود برود (لابات) هر 
آئینه علامتھا است یعنی درین ھمه کە گفتیم نشانھا ست از صنائع حکمت وبدائع فکرت (لقوم 
یعقلون) مر گروھی را کە خرد دارند و نظر تأمل ہر موجودات گمارند کفار قریش میگفتند که 
سیصد وشصت بت داریم ومیپرستیم و این ھمه معبود آن کاریکە شھر مارا است نمی توانند کرد 
و محمد صلی الله عليه و آله وسلم میگوید من یک خدا دارم و کار ھمه عالم میسازد اگر بدین 
سخن حجتی بیارد و علامت ہما نماید ما براستی او اقرار کنیم این آیت مذ کور نازل شدہ مشتمل 
فلت نقان از آبات رت تھی و در کی دہ وا پر کیگدارن ایت شرانم اود زر نکر 
نکند.(تفسیر حسینی) 


0 


نا ڑڈے 


اآنست که بدرستی و راستی که در آفرینش آسمانھا و زمین و در آمدن وشدن شب و 
روز و درازی و کوتاھی ان و در کشتی کە در دریا میرود بسبب منفعت مردمان و در 
آنچە خدای تعالی فرو فرستادہ است از باران و برف وتگرگ پس زمین را بعد ازانکہ 
مردہ بود و پژمردہ بدان زندہ کرد و در آنچە در زمین ہر انگیختہ است و از عدم بوجود 
آوردہ از حیوانات و در گردانیدن بادھا از جھتی بجھتی دیگر و در اہر کە بفرمان حق 
رام کردہ شدہ باشد در میان آسمان و زمین نشانھا است قومی را کە بعقل چیزھا را 
بدانند یعنی کا ات بر خدایٗ و خداوندی وقدرت وقوت ویگانگیٔ من و اشارت 
درین آیة آئست کە اگر در خدائی ویگانگیٔ من یقین تمام نیاید درین نشانھا کە درین 
آیة یاد کردیم اندیشہ کنید تا بدانید کە در خدائی ویگانگیٔ من شکی نیست اکنون 
خداوندان عقل چون در آسمانھا نظر کنند و درفکھا یعنی جدائی وفرقھا که درو است 
و ستارگان ثابته را یابند در فلکی و بروج دوازدہ گانە را در فلکی و سیارگان ھفت 
گانه را ھریک در فلکی و ھریکی را سیری معین در وقت معین که ازان کم و افزون 
نتوائند کردن و حة معروف کہ ازان در نتوانند گذشتن و آفتاب و ماہتاب را بینند که 
ہروشنائی و نور اختصاصی دارند که دیگر ستارگان ندارند و در آفتاب نظر کنند که تا 
بر بالای زمین است روز است و چون در زیر زمین آید شب و فصلھای سال را بسیر 
آفتاب متعلق گشته یابند و هر فصلی ازان بنابر مصلحت معاش حبوانات بر وجھی یابند 
که مزاجھای ایشان از کار نرود و پیداست کە این جملە مصنوعست و ممکن نیست 
که مدہر این عالم ستارگان باشند زیراکه ایشان را با نفس خود نہ گذاشتہ اند چگونہ 
غیری را بایشان گذارند ودر آنچه مشاهدہ میکنیم از حال ستارگان و امارات تسخیر که 
چوں سیرش مستقیم است راجع نمیتواند بودن و چون راجع است مستقیم نمیتواند بودن 
وازحال افلاک کە دائم در حرکت است ساکن نمیتواند بودن دلیلھای روشن است 
که انجمله محدث است و مدبر و مسخر و آفریدہ بی آفرید گار نتواند بودن و فروتر از 
آسمان ابر را بینند که بە آب گرانبار شدہ و باد آنرا میراند ووجمع میکند و متفرق میکند 
و ابی که ازو فرومی اید سبب حیات آدمیان و حیوانات میشود و زمیٹھای مردہ بدان 
زندہ میگردد و گاہ باشد که آب بسیار ازان ببارد و بسیار باشد کە قطرۂ ازان نچکد و 
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باقد کةاقبی زافرو گر و سضعیٰ ببارد وبصد موضعی دیگر نبارد وبادھا را یابند 
وقتی درغایت حرکت و اضطراب و وقتی درغایت سکون و گاہ از جانب شمال و گاہ 
از طرف جنوب و گاہ از شرق و گاہ از غرب و گاہ از ھریک ازین جوانب مائل و ھیچ 
یکی ازانذ ھمه کە بر شمردیم اختیاری ندارد و گردیدن آن دمبدم در حالھای مختلف 
دلیلھا است برانکە ایٹھا بتدبیر صائع عالم قادر حکیم است که بر حسب حکمت دران 
تصرف میکند و چون در زمین نظر کنند و صفات آن مختلف بینند اجزای آن بھم در 
پیوسته بعضی نرم و بعضی درشت و چیزی سخت و چیزی سست و چیزی نشیب و 
چیزی فراز و چندی زمین برومند و چندی شورہ زمین و الوان آن مختلف و معدنھا و 
نبات وثمرات آن مختلف تا بریک شاخ دو میوہ یافته شود و ھم طعم مختلف و ھم لود 
و عجب تر آنکە بر یک شاخ گیاہ تر چندانکه سر انگشتی جای نباشد ھم مایۂ درد 
یافت شود و ھم مایه درمان باشد و جزوی ازان درغایت حرارت باشد و جزوی درغایت 
برودت و این روا نباشد کە بخاصیت آب وهوا اضافة کردہ شود زیراکە یکشاخ که از 
یکدرعت بیک آب و ھوا پروردہ تاہبش آفتاب بران دو ثمرہ یکسان بودہ پس لاہد 
صنعتی بدین عجبی نباشد بجز صنع جو ال قادر حکیم وحق تعالی درقرآن مجید 
اینمعنی را یاد کردہ است کهھ (وفِی الأَزضِں فَكم مُتَجَاوِرَاتٌ وَجََاتٌ مِن أَعنَابٍ رد 
لی لوان وَقَيْڑ نوا يف بقام واجار وَلْنقلْ بط لی تضں فی لکل اَی 
ذُلِكُ لات لِقوْمِيَفْفلونَ ٭ الرعد: ]٦[ )٤‏ و اگر آدمی در نفس خود کہ از ھمه بدو 
(1) (وقی وص و درزمین الع متجاوزات) پارھا است پیرست بیکدیگر این تر یکی آز ئل 
قدرت است که قطعھای زمین بریکٹیگر وت بعضی شایسته زرا راع گرہوٗ تن شورہ زار و 
قدری ریگ آمیز و قطعه سنگستان (وجتات) و دیگر در زمین ہوستانھا (من اعتابی):ان انگوزیسپار 
(وزع) و کشتھا (ونخیل) و خرما بنان (صنوان) چند شاخ ازیک اصل رسته (و غیر صنوان) و نہ 
چنان بلکە متفرق الاصول یعنی ھر یک شاخ ایک بیخ رسته (یسقی ہماء واحد) آب دادہ ەہشوند 
این ھهمه اشجار و زروع بیک اب (و نفضل بعضھا) و تفضیل میدھیہ بعضی را ازان (علی بعض) ہر 

بعضی دیگر (فی الاکل) در میوھا بحسب شکل و لون و رائحه و طعم (ان فی ذلك) بدرستبکە دران 
جە ذکر کردہ شد (لابات) ھر اآئینه دلالتھا واضح است ت (لقوم بعقلون ٭) قیمی را کە تعقل گنند و 


تامل نمابند ک کە اختلاف میوھا بر بر اشحار با آنیکه 7 یک ا اب پرورٹم سےا بتد نستواند بود 


و 


نزدیکٹر است اندیشہ کند بسا ازین دلائل در وجود خود باز یاہد و حق تعالی در قرا 
بدین معنی اشارت کرد درین آیت کە (وَفی الاززض ١َات‏ لِلموقنينَ ٭ فی الفیگُم فلا 
بْصِرُون ٭ الذاربات: ۰۸ و اك تھاتھا الس ۷ا سرت الایقد خر تماد رھا: 
و خود از حالی بحالی بداند کە اول خلقت وی در شکم مادر 
نطفۂ بود پ پس ازاطفہ غرہ یه شد سن گرانت ہاو قد بین سراف قد سی سخ 
گوشت در استخوان پوشانیدہ شد.و صورت و ھیکل آن ہر وجە حکمت پیدا کردہ شد و 
سات تلہم گقتو لابد اہین اتقال :از حال نتضاق بحال' گمال کا یر اعمار ار 
بودہ زیراکه او در حال آنکە بحد بلوغ و کمال عقل میرسد اک سیک یئ مز 


- بارادت قادر مختار در(تبیان) آوردەکە این مثل بنی آدم است در اختلاف الوان و اشکال وھیثات' 
و اصوات و اخلاق و اطباع با وجود آنکە پدر و مادر ھمه یکی است در(مدارک)گفتہ کە مثل 
اختلاف قلوب است در آثار و انوار و اسرار هر دلی را صفتی و هر صفتی را نتیجۂ دلی باشد 
موصوف بانکار و استکبار کە (۔ قلوی مر وَهُمْ مُسْنکَِرُولّ ٭ النحل: ۲ و باز دلی بود آرمیدہ 
بذکر پروردگار کە (. وََتَطعیُْ فلوم کر الّو...٭ الاية. الرعد: ۲۸) (تفسیر حسینی) 

مصئ: بە بین تفاوت رہ از کجا است تا بکجا 


(۲) (وفی الارض) و در زمین (ایات) نشانھا است برای استدلال ہر قدرت الھی (للموقتین) مر 
پگھانائرا و بعضی ازان آیات ہر روی زمین معادن است کہ انواع جواھر ازان استخراج میکنند و 
نباقات از بقول و حبوب و اشجار و اصناف ان حیوانات از بھائم وسباع و حشرات وانواع أآن ودر 
نفس زمین اختلاف اجزا در کیفیات خواص و منافع (وفی انفسکم) و نشانھا است در نفسھای 
شما (افلا تبصرون) آیا نمیبینید استفھام بمعنی امر است یعنی بنظر عبرت در نگرید و علامات 
کمال صنع در ذات خود مشاھدہ کنید چه درعالم ھیچ چیز نە باشد الا کە نمونە ازان در نھاد شما 
بود وبا وجود آن متفردید بە هیئثات حسنە و ترکیبات خوش و منظرھای دلکش و تمکن از افعال 
غریبه و استنباط صنائع مختلفه و استجماع کمالات متنوعه در(حقائق سلمی) مذکور است که ھر 
که این آیتھا در نفس خود نبیند و در صفحه وحود آثار قدرت مطالعه ننماید حظ خود را ضائع 


ہے سیت 
ما بیو کہ کہ ت تو حان دلر ہائی ٭ مفکن یخاک ود را که ت تو از بلند جائی 


توز چشم خود نھانی توکمال خود چە دانی ٭ جودر از صدف برون ای 07 و 
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انگشتی ہر خلقت خود بیفزاید نتواند و اگر عضوی را ازان وی کڑ باشد و یا ناقص 
خواهد کە راست کند یا تمام کند نتوائد پس درحال آنکه ضعف او در غایت کمال 
بود اولی تر کە نتواند و پس ازین احوال از حال جوانی و قوت بحال پیری انتقال کند و 
تندرستی بە بیماری نە خود آن اختیار کرد و نە بدان خرسند بود و نە ہر دفع آن از خود 
قادر بود و جون اینھا بداند ویرا روشن شود که این احوال صانع عالم قادر حکیم 
بارادت و اختیار خود برو مہ ساقت یداف گا مقشل طف2 سک رر اک اقّوت کا 
نطفہ بَدات قابل نا وازبیت یدرد آخھار یزاس کە مم فڈیکدیگر اند و آن 
حرارت است و برودت و رطوبت و یبوست و این طبائع است کە در عناصر است یعنی 
کے پل ٤ 2 - ٦‏ 
آب و آتش وھوا وزمین وممکن نیست که این چھار یا دوکه ضد یکدیگر اند بی جمع 
کنندۂ کە آنرا بقھر جمع کند جمع شوند کە اگر این ممکن بودی آب و آتش بی تدبیر 
مدبری با یکدیگر جمع شدندی پس روشن شد کە اٹرھا کە از طبیعت در بدن حیوانات 
1 ٴ2 7 7 ۰ سا ۴ 2 مھ ھ 3 
و دیگر چیزھا یافته میشود بتدبیر صانعی قدیم قھار است و نیز میبینیم که اثر طبائع 
عنازت فک و ناقد ےک کی یر گی غالب مفود و اف ال ات پر الک تدسراو 
صانع قادر فھار می میکند و این جملە دلائل است بر آنکە عالم آفریدہ است و آفریدہ بی 
7ے کس رق بے اھر اگ سس سم تھا 
آفریدہ است و آفرید گار عالم قدیم 


فصل سیوم در آنچه آفریدگار عالم قدیم است و پایندہ و ببھمتا: و چون 
روشن شد که عالم آفریدہ مور افر ین گازی سرت و دک اف رید گار غال 
قدیم است علی الاطلاق و معنی این لفظ آنست که چون کسی گوید کە خانۂ کعبہ 
قدیم است معنیش اینست کہ بنیاد آن متقدم باشد ہر بنیاد دیگر مسجدھا نە آنکه بنیاد 
آن متقدم باشد بر آفریئش زمین و این را قدیم مقید گو یند وقدیم مطلق آنست کہ وجود 
اؤرا اتدائی ایت ور حملة موجودات :پیٹی گرفتم اس بوجود قدیم زیراکە روا 
نیست که آفریدگار عالم را ابتدای باشد زیراکە هر جه آترا ابتدائی باشد نبودہ باشد 
پس بودہ باشد و این را حادث گو یند وحادث را سببی باید دران سبب نیز ھمین علت 
۲ 


-۱۸۔ 


گل شرد و ان معال سك ودیگر آنکە چون درست شد که عالم آفریدہ است ونشان 
آفریدگی بران پیدا است روشن شد که آفریدگار عالم قدیم است زیراکہ ہر چہ نہ 
قدیم است از نقصان خالی نیست وھر ذات که درو نقصانی باشد کمال قدرت را بوی 
اضافت نتوان کردن زیراکە اگر کمال قدرت داشتی در ذات خویش ناقص نبودی 
]١[‏ و در آفرینش عالم دلیلھا است روشن و ھویدا کە آفریدگار عالم قادر بر کمال 
است وقادربر کمال کسی باشد کە ذات او از نقصان منزہ باشد وھر چه نە قدیم است _. 
ذات او از نقصان منزہ نیست پس آفرید گار عالم قدیم است و بر قدیم فنا روا نباشد 
زیراکە فنا بر کسی روا باشد کە وجود اورا سببی بودہ باشد پس چون آن سبب ہر خیزد 
فانی شود و چون روشن شد کە وجود قدیم را سببی نیست درست شد که زوال وفنا را 
ہر وی راہ نیست ویکی است زیراکە دوقدیم روا نیست چون یکی پیش ازیکی باشد 
آن دوم نە قدیم باشد و ھردو ہا ھم قدیم روا نباشد زیراکه ھیچ یک قدیم مطلق نباشد و 
نیز ازین لازم آید کہ ھریک را قدرت کامل نباشد زیراکە ملکش ناقص باشد و 
تصرفش ناتمام وضعف وعجز صفت مخلوق است نە صفت خالق ودلیل دیگر ہر آنکه 
آفریدگار عالم یکی است و شریک ندارد اتفاق مصنوعات است ہریک نسق کہ تا 
ارہ اس از آف یکا نگنت و وی اد انت پ گرسوطدو آؤمطفلقن 
نشد وگ ٹک از وی در قدرت دیگری بودی که در آنَ تصرف کند آسمانھا و 
زمیٹھا تباہ گشتی و تدبیر از آنچه ھست بگردیدی وحق تعالی در قرآن مجید بدین 
م.] در بغداد امام جعفر صادق بن محمد باقر توفی سنة ۱٢۸‏ ھ. [١٥٦۷ء.]‏ در مدینُ منورہ] پرسیدند که چه 
دلیل است بر قدم حق و حدوث خلق فرمود تو نبودی بعد ازان موجود شدی و میدانی کە بخود نفس خود را 
نیافریدہ و میدانی کە مثل تو نیز کسی نفس ترا نیافریدہ پس دانستی که تو حادثی وآنکس کہ تراآفریدہ قدیم است 
(من عرف نفسہ فقد عرف ربە) و نیز از امام جصفر صادق رضی الله عنه پرسیدند که دلیل بر ھستئ صانع چیست 
فرمود دلیل بزررگ بر ہستئ صائع ہستئ من است زیراکه ہستئ من از من است و یا از غیر من اگر ھستئ من از من 
ہاشد از دو حال بیمرون نخواھد بود یا خود را دران وقت هست کردم کە ہست بودم و این محال است کہ تحصیل 
حاصل است واگر دران وقت ھست کردم کە نیست بودم و این نیز محال کە نیست را قدرت ھست کردن بود 
پس معلوم شد که ہستئ من ازغیر من است وھست کنندہ من ہستی است کھ نیستی را بدان راەنیست(نور الابہصار) 


ے۹۹ے 


ن0 
دو ں ں۔ سم ح 


ٴ۶ لَفسَةت فلعاذپ 


مخ 
ےھ 


معنی اشارت کرد آنجا کہ گفت (لوْ كَان فیھ فِیهعَا اليَڈ ا ١‏ 
الْعَزشِ عَمًا بَصفُون ٭ الانبیاء: ]١[ )۲٢‏ 


فصل چھارم در اثبات صفات حق جلٌ وعلا: چون درست و روشن شد 
کە عالم آفریدہ است و آنرا آفریدگاری ھست درست شد که آفرید گار عالم زندہ است 
ودانا وتوانا و حکیم زیراکه صنع محکم و متقن ومتین و پسندیدہ از زندہ یافتہ میشود و 
صنع صانع آنگاہ چنین باشد کە پیش از آنکە کردہ باشد بدان عالم باشد و بران قادر و 
صنع او آنگاہ استوار و نیکو باشد کە او حکیم باشد و آنچە کند بارادت و اختیار خود 
کند و چون روشن شد که آفرید گار عالم قدیم است روشن شد کە ویرا صفات است 
ضرورةٌ صفات ذات قدیم محدث نباشد و بھیچ وجھی بصعت نا را ا ات 
روا دارند از آن وحە کە بمحدث مانندگی کردہ اند محدث گفتہ باشند و تعالی الله 
عن سمات الحدوث [] پس روشن شد کە حق تعالی حی است بحیات علی 
الاطلاق و حیات اونە چون حیات خلق است کہ آنرا سببی باشد و ابتدائی و انتھائی 
بلکە اول است بی ابتدا و آخر است ہی انتھا وقادر است علی الاطلاق و ھیچ چیز برو 
دشوار نشود و قدرت او در غایت کمال است و ھمه صفات او ھمجنین است و آنچه 
گفته شد در اثبات صفات حجت است بر منکران صفات و ایشان دو گروہ اند یکی 


)١(‏ (لو کان) اگر باشد (فیھما) در آسمان و زمین (الھة) خدایان که تدبیر امر آتھا کنند (الاّ الله) 
ہجز خدای (لفسدتا) هر آئینە تباہ شدی آسمان وزمین و کارھا درھم شکند چه اگر آلهھە در مرادی 
موافق باشند چندین قدرت بیک مقدور طاری گردد و اگر در کاری مخالفت نمایند در تعویق 
افتادہ ناساخته بماند پس مدہر عالم یکی باید وجز حضرت الله تعالی نشاید 
نظم دردو جھان قادر و یکتا توئی ٭ جمله ضعیفند و توانا توئی 

چون قدمت بانگ بر الحق زند ٭ جز ت وکه یاردکه انا الحق زند 
(فسبحانٰاللّم پس تتزیه کردنی خدایرا (ربً العرش) ک آفریدگار عرش است (عمایصفو۵) ا زآنچ وصف 
میکنند از اتخاذ صاحبة و ولد (تفسیر حسینی) [مؤلف تفسیر حسینی حسین واعظ کاشفی ھروی توفی سنة ۹۱۰ 
ھ. ].۰۱٥١٤[‏ درھرات] 
٢(‏ بری و پاك است وی تعالی از علامات حدوث و نو پیدائی 


ے٣‎ 


فلاسفہ و دیگری معتزلہ [] فلاسفہ لعنھم الله خدایرا جل جلاله صفات نگویند و 
کوزتں حق یکن است و از صفات تکثر لازم آید یعنی بسیار شدن وروشن است که 
صانع بی حیات و بی علم و بی قدرت و بی ارادت و ہی اختیار نتواند بودن چنانکە 
گفتہ شد و ھم از دعوی ایشان ہر ایشان حجتی دیگر است و آن حجت آنست که 
گوئیم شما حق را جل جلالہ میگوئید کە صائع است و میگوئید کە حکیم است و 
میگوئید کە ھیچ بر وی پوشیدہ نماند و میگوئید کە ھیچ ہر وی ممتنع نە شود و از ھر 
کی اریت سی داتھ سیفرہ ىد آزات دیگرداللمد تیفردوحری فھت اط کہ 
شمارا است ھیچ فرقی نیست میان این صفات کە شما بدان معترف شدید و میان 
صفات دیگر که ما میگوئیم چون سمیع و بصیر و متکلم و هر چه ازین لازم می آید از 
آنچه شما معترف اید ھم لازم اید و معتزله خدایرا جلٌ جلاله حی گویند ونفی حیات 
کنند و عالم گویند ونفی علم کنند و مذھب اھل سنت و جماعت آنست که 
آفرید گار عالم حی است بحیات وعالم است بعلم و قادر است بقدرت و سمیع است 
بسمع و بصیر است بە بصر و متکلم است بکلام و ھمچنین در دیگر صفات و آنچه بر 
فلاسفه حجت است ہر معتزله ھم حجت است زیراکه ایشان نیز بشبھت فلاسفہ گمراہ 
شدہ اند و بیرون ازین از قرآن کە قبول کردہ اند بر ایشان حجتھا است در آنجە حق 
بالمعلومات عالما و بالمقدورات قادرا الی غیر ذلك فلا یلزم تکثر فی الذات ولا تعدد فی القدماء 
و الواجبات و الجواب ما سبق من ان المستیحل تعدد الذات القدیمة و هوغیر لازم ویلزمکم کون 
العلم مثلا قدرة و حیوۃ و عالما و حیا و قادرا و صانعا للعالم و معبودا للخلق و کون الواجب غیر قائم 
بذاته الی غیر ذلك من المحالات (شرح عقائد نسفی) یعنی فلاسفه و معتزله منکر صفات الھی اند 
و زعم میکنند کە صفاتش عین ذات اند بدین معنی کە ذات وی تعالی باعتبار تعلق بمعلومات 
عالم نامیدہ میشود باعتبار تعلق بمقدورات مسمی بقادر است علی ھذا القیاس باقی صفات تا لازم 
نیاید کثرت در ذات و نە تعدد قدماء و واحہات و حواہش از طرف سنت و جماعت این است که 
آنچە محال است تعدد ذات قدیمه است و این ہرما لازم نمی آید بلکە ہر عقیدۂ شما لازم آید کہ 
علم مثلا قدرت و حیات وعالم وحی وقادر و صانع عالم و معبود خلق شود و دیگر آنکە واجب 
بذات خود قائم نباشد و غیر ازین محالات نیز لازم آید کما هو المذ کور فی المبسوطات 


چ 


آیی 5 


وی کر اصافت کرد است جرا فا مین خاص ں ذاتی جنانکە فرمودہ 


ول بُحِیظون بکَّیٔ مِنْ عِلیم١‏ ا ہما شٌاء .٭ الایق البقرة: )۲٥٢‏ [۱](. .. ار بعلمہ . .کے 


الأآیة, النساء: ]٢[ )۱٦١‏ (... انما ا پیم الله .٭ الأیة, هود: )١١‏ [۳]( ۔ ذوالْفو 
الْعَِينْ ٭ الذاریات: ])]٥۸‏ (..۔ أَوَلَميَروا أَنَ اللَهَ ای عَلَهُْ مُرَامَد نَم ك٠‏ 
الایة, فصلت: ]٥[ )۱١‏ (. . لہ از جَمیعاً .٭ الآیة, فاطر: (]٦[ )٠١‏ . ذو الْفَضَل 
الَْظیم ٭ الجمعة: )٤‏ [۷] (.. ذِی الْجَلدَل و الاإکرام ٭ الرحمن: ۷۸) [۸] و ھر که 
مسلمان است و بقرآن معتقد و یرا در اثبات صفات این آیتھا بسندہ است و الله معتصمك 
عن الضلالة 

فصل پنجم در آنچە میباید شناخت از علم اسما ووصفات:حق جلٌ وعلارا 
ابعا امت وضنفات جرں ذاك قدیم او ازلی ام و دی ر اگرہ شریف ار ودای 
ھیچ آفریدہ نامی از نامھای وی یا صفتی از صفتھای وی نتوانستی کی زا کور 
وسع محدث نیست کہ قدیم را از خود صفتی کند یا نام نھد ووحق تعالی و تقدس 


٠‏ : ے 
موصوف است بصفات خویش و نام بردہ بە اسماء خویش اگر خلق ویراصفت کنند 


)١(‏ (ولا بحیطون) و فرا نرسند آفریدگان (بشیٔ من علمہ) بە چیز از معلومات او (الاً ہما شاء) مگر بر 
آنچە او خواهد که بدان محیط شوند (تفسیر حسینی) (۴) (انزله) فرو فرستاد قرآترا (بعلمه) ملٹیبس 
بعلم خاص بدو و آن علم است بانزال آن ہر نظمیکه عاجز ایند از اتّیان بمٹل آن ار باب بلاغت 
)٣(‏ (الّما انزل) یعنی آنجه فرستادہ شد (یعلم اللَه) بعلم خدا است یعنی ملتبس است بعلمیکه 
خاصۂ اوست و آن علمی بمصالح عباد و آنجه ایشانرا گار آید در معاش و معاد )٤(‏ (ذو القوٰة 
المتین) خداوند توانائی استوار در قدرت خود )٢(‏ (اولم بروا) آیا ندانستند آن مغرور شد گان بقوت 
خود (ان اللَّه) بدرستیکہ خدای تعالی (الّذی خلقھم) آن خدای که بیافریدہ است ایشانرا (ھواشد 
منھم قوق) او سخت تر و تیز تر (بسیار) تر است ازیشان ازروی قوت یعنی توانائی دارد بر چیزیکه 
غیر اورا بر آن توانائی نیست )٦(‏ (فلله العرٰة سو رھ سب تعالی را است ھمە عزتھا (۷) 
(و الله ذو الفضل و ےھ سس وت و آخرت در حنب آن 
محقر و مختصر نماید (۸) (ذی الجلال والاکرام) و در ترجمۂ رشف معنی این اسم برین وجه ادا 
کردہ کە خداوندی که از صفات جلال آنچە اثبات آن مستلزم کمال است ذات بیمٹالش را ثابت 
است و آنچە سلب آن مقتضی عزت و کبریا است جناب مقدسش ازان منزہ و معرا است و اکٹر 
محققان ہر آنند که حلال اشارت ہصفات قھریت است و اکرام عبارت از اوصاف لطفيه پس نام 
ذو الجلال و الاکرام جامع باشد جمیع صفات الھی را و از این است که او یھ سھ 

و خبر (الطوا بیا ذو الجلال والاکرام) مو ید این قول است (تفسیر حسینی) [لطا لظواً بالفتح پناہ برد 
تنگ تَا ید غَارا زمر تھی الارب)] 


۔٢٢-‎ 


و اگر نکنند و اگر نام برند یا نە برند و وصف کردن بندگان آفرید گار را جلٌ وعلا بہ 
صفتی چون عالم و قادر و متکلم حکایت کردن است از صفتی کم آن صفت قائم 
است ہذات او یعنی نو ْزاتة گا رذ وہ ڈیگری ھت بات این سخن آنست کہ 
گویم خدای تعالی موصوف است بعلم صفت علم از ذات او بر نخیزد اگر خلقان اورا 
بعلم وصف کنند و اگر نکنند و جواب مدعیان که گویند صفت او قائم است ہہ 
وصف کنند گان آنست نشاید کە صفت قدیم محدث باشد و آنچه بمحدث قائم باشد 
مسوم اف وذ گر اک وار مھ کی مزع وٛء سعسغاق کا اھر رن 
نیسبت وصف گردہ اند :و اگر اورا یه صقت: کردن وصف گنند گان موضوف ذائد آن 
ناسزاھارا صفت او گفته باشند فتعالی الله عما یقول الظالمون علوّا کبیراً [۱] و جون 
دانسته شد کە خدای تعالی موصوف است بہ صفت خویش و مسمی است بنام 
ہے وس سی تب و سای تو اب بد 
صفات خدای تا ان کا دای ضا جا از اه از بر رن عق ال 
عليه وآله وسلم بخبر درست ہما رسیدن چنانکه ہا وجود این خبر عذر انکسی که آنرا 
قبول نکند منقطع باشد زیراکە آفریدہ از خود راہ بە صفات آفرید گار نتواند برد و بە عقل 
وقیاس درآن تصرف ننتواند کرد و جون این دانسته شد باید کە در اسما و صفات خدای 
تعالی از آنچە در قرآن است و در خبر درست کە علماء امت آترا درست داشته اند در 
نگذرد و بە لفظی دیگر باز نگو ید و اگر چه معنی آن بە یکدیگر نزدیک باشد معرفت 
بجای علم بر خدای تعالی اطلاق نتوان کرد و عشق بجای محبت نتوان گفت سخا 
بعایٰ ھیرد رات گت :یراک ایح اليا ور سنا قد ام ف ا کاب رت از 
)١(‏ پس بلند و برتر است الله تعالی از چیزیکە میگویند کافران از راہ سرکشی و تکبری مثل 
اثبات حدوث صفات و زن و فرزند 

(۴) و این صفات خدای تعالی نیست عین ذات و نیست غیر ذات از جھٹ آنکە اگر عین باشد 
صفات ثابت نشود وغیر ھم.نیست که اگر غیر باشد باید کە ذات بی او موجود باشد و ذات حق 
سبحانہ و تعالی ھرگز بی صفات موجود نبودہ است و اگر غیر بودی ہایستی کە جائز الائفکاک 
بودی و صفات حق سبحانە و تعال بیو مو تی ہو و ےک 


-۲۳۔ 


بت واگر کی رن تلیری گند کین اخوال او آن باقن کات اعت و ضلالت 
سرت ند و امھ امت اس کو ات غاق غال ۶0ج اوت“ 
یو موجہ پ بت 
کسی گوید من صفت خدایرا میپرستم باطل گفته باشد و فحدت اکر کو ین شون 
من حیات است وعلم و قدرت تج قشظ شور یت وحیات 
صفت او و عالم است وعلم صفت او و قادر است و قدرت صفت او و اگر در دعا 
گوید یا حیات یا علم باطل گفته باشد پس درست شد کە صفات نە او است و اما 
آنکە غیر او ھم نیست زیراکه غیریت بر خدای و ہر صفات او روا نیست از بھر آنکه 
غبریت در دو چیز گویند که فنای یکی از آن بابقای آن دیگر روا باشد یا عدم یکی از 
رت ع وک بت بے ہت 
ازین :مل آہست کہ بدائتد کہ میع مل ازصفات عدای تعالی غین آنا دیگرٹیست 
از برای آن معنی که پیٹ ازین گفته شد وھمات ضفے نیس زیراکە دوؤصفت یکی 
نباشد قدرت تقاضای مقدور کند نە تقاضای معلوم و علم تقاضای معلوم کند نە تقاضای 
وت سس تہ سعه ہہ شود 
قالہ گن گر مان سو سان مسا مت اسیا ساس اش اک 
)١(‏ صفات خدای تعالی نە عین ذاتست ونہ غیر ذات چنانچه اعراب بسم الله الرّحمن الرٌحیم که 
نە عین بسم الله است و نە غیر او زیراکه خواندن لفظھای بسم الله بغیر اعراب مطلق راست نیاید و 
نیز خواندن اعراب بسم الله بی لفظھای او ھرگز درست نشود 
)٢(‏ و اگر گفتہ شود کە صفات حق تعالی ھمه یک صفت است یا ھر یک علیحدہ گویم 
اختلاف است لیکن بر اصح ھمه یک صفت است در حقیقت در نمی آید تحت عدد تا اگر گوید 
حیوة و قدرة دو چیز اند یا دوعدد یا اثنان یا غیر آن کافر شود اما باعتبار تأثیر و اسماء معدودہ اند تا 
اگر صفتی انکار کند یا افزاید کافر گردد (نقل از فتاوی برهنه) (۳) الغیران ھما اللذان یمکن 
انفکاک احدھما عن الآخر یعنی غیران آن دو چیزرا گو یند کە جدا شدن ازیک دیگر ممکن بود 
و ھمچنین ھیچ صفت ضد و مناقض دیگر نیست پس رضا نە عین سخط است ونە ضد اوو 
سخط نە عین رضا است و نە ضد او کە رضای حق تعالی مزیل سخط او نیست ونە شاغل ازو که 


شغل در صفات او روا ئەونهہ زوال صفت ازو (فتاوی برھنه) 


۔٤٤٢۔‎ 

این نشانھاء مُحُدثات است و صفات خدای تعالی محدث نیست تا احوال محدثات ہر 
آن روا باشد و این معنی بر خدای عز وجل و صفات او روا نباشد و ازین جمله آنست 
کە بدانند کە حق تعالی را نام خالق بود در ازل و بدان موصوف بود و مخلوق نە و رازق 
بود و مرزوق نە چنانکە رب بود و مر بوب نە آن آفریدگان باشند که ایشانرا پیش از 
فعل قاعل نگو یند و ہر خدای قدیم صفتی نو روا نباشد و در ازلیت فرقی ٹیست میان 
صفات ذات سن لس مھت و تقدس ھمجنانکه خود را >م لت 
کرد و گفت الله ل٦‏ لها هُوَالی ال .٭ الایة, البقرة: ٥‏ وَھوالہہیع 
البصیز٭ الشوری: ۱) 'خود را بصفات فعل مدح کرد و گفت (ھُوَاللُ الْخَالِی لبارِىٔ 
المُصَوَر .٭ الأیقے الحشر : و اکنا درست شد که وصف او بصفات فعل مدح 
است و اگر بە آفریدن خلق مستوجب این مدح گشتی محتاج بود بخلق و احتیاج نشان 
حدوث است نە نشان قدم و نیز اگر روا دارند کە این صفات بە آفریدن خلق بود روا 
داشته باشد کە پیش ازین مستوجب آن مدح نبود و این نقص باشد تعالی الله عن ذلك 
و چون گویند که خالق نبود و باز خالق بود این تبدل صفات باشد و تغیر وزوال و این 
بر خدای عزْ وجل وصفات او روا نیست و آفریدن ھمیشهہ صفت او بود اگر جە آفریدہ 
پھر کا وت اوت تاقد ار رد سگرہ مزحردشرد آت ارس گاقة کا اڈکائرایشن 
از فعل فاعل نگو یند زیراکە قدرت ایشان دمبدم در ایشان آفریدہ میشود و پیش از فعل 
ایشانرا قدرت فعل نیست و حق تعالی بھمه صفات قدیم است اگر نمی آفرید در ازل 
قدرت آفریدن داشت پس ازین معنی خالق توانا نام قدیم وی بود و خلق از بھر این نام 
مخلوق آمدند نە وی از بھر ایشان خالق توانا و اگر آنچە میتواند نکند ھم توانا باشد و 
نگ راو که سفق عانت هر ازرا ثارے امت زالعی) لی پیٹ ازافیدزندگاٹ وزندہ مد از 
فنای ایشان (القیوم) پایندہ در ذات و صفات یا قائم بتدہیر و حفظ مخلوقات (۲) (وھوالسمیع) و 
او شنوا است مجموع مسموعات را (البصیر) بینا است ھمه مبصرات مارا (۳) (ھوالله الخالق) او 
است خدای آفرینندہ یعنی تقدیر کنندۂ خلق بر وفق مشیت و مقتضای حکمت (الباریٔ) آفریگار 
یعنی ظاھر کنندۂ اعیان و آورندہ از عدم بوجود (المصوّر ) بخشندهٔ صورت مر مخلوقات را (تفسیر 


حسینی) 


۔٥٢و‎ 


کردن شرط توانائی نیست و حق تعالی چون بر آفریدن و روزی دادن و آمرزیدن توانا 
بود و خالی و رازق و غفور بود وجود مخلوق و مرزوق و مغفور شرط نە و ازین جمله 
ابی اداد ارت در صفات خدای تعالی روا نیست یعنی ھیچ صفتی ازان 
وی روا نباشد کە بر صفتی دیگر سابق بود زیراکە آن صفت آفریدگان است ]٦[‏ که 
اول زندہ باشند پس عالم آفرید گار جلٌ وعلا ھمیشهہ حی بود و ھمیشه عالم بود وھمیشہ 
ھمچنین باشد نە علم او پیش از قدرت بود و نە قدرتش پیش ازعلم وسخن در اسما 
ھمچنین است کە در صفات یاد کردہ شد الا دریک مسئله کە قول علماء اهل سنت و 
جماعت در آن بر چند وجە است و آن مسئله اسم ومسمی است کہ در میان اھل قبله 
اختلاف است کە حقیقت نام آن ذات است یا غیر آن وآنھا کە گفته اند کە اسم غیر 
مسمی است قول ایشان معتقد نباید ساختن کە نە قولی پسندیدہ است زیراکہ ہر جه 
غیر خدای باشد محدث باشد و نشاید کە خدایرا بمحدثات وصف کنند کہ او از آن 
منزہ است کە محل حوادث باشد آمدیم بقول علماء سلف و آنان که بعد ایشان بودہ اند 
از اھل سنت وجماعت قرن اول سخن در امثال این مسئله از بدعت شمردہ اند و گفتہ 
اند چون اعتقاد ما درست است که حق عز وجل را اسما است و صفات از سمات 


)١(‏ امام حجة الاسلام رحمه الله تعالی فرق کردہ میان اطلاق اسم بر طریق توصیف و اطلاق آن 
ہر سبیل تسمیه و فرمودہ کهھ چون تسمیه یعنی نام نھادن چیزی گونڈ تصرف است در مسمی و 
ولایت برین تصرف نیست مگر پدر و مالک و امثال ایشانرا تا اگر غیر ایشان کسی را بنامی 
مینامد آنکس بغضب می آید که باو چه میرسد روا نباشد که جز ایشان کسی کسی را نام نھد 
بلکه لازم است کھ ہنامی که یکی از ایشان مقرر کردہ باشد بخواند پس چگونە روا باشد که بندہ 
از طرف خود نامی مقرر کند برای ذات پاک او 'سبحانہ که متصرف علی الاطلاق است و 
ھیچکس را دست تصرف برو روا نیست بلکه واجب است کہ اورا بنامھائیکه او سبحانه در 


تاپ مود جرد یا براحات سی بات جج فرح صلی الاعلہ الا وط بدا نْ خبر دادہ باشد 
بخوانیم (وَلل الاسناء الحدی فادعوهُ بھا ..٭ الاَیة, الاعراف: ۱۸۰) و ھمچنین حبیب اورا صلی 
الله عليه و آله و صحبه و سلم بخوائیم باسماء شریفه که حق سبحانه اورا عليه الصلوة و السلام 
بدان خواندہ یا او عليه الصلوۃ و السلام از برای خود مقرر فرمودہ چنانکه گفته (انا حامد ومحمد و 
احمد وقاسم وعاقب وحاشر و مقفی) (عقائد نسفی) 


نىص۹ے 


حدوث پاک بر آن وجە که یاد کردیم اگر ازین مسئله خاموش شویم باحتیاط نزدیک 
تر باشد و این طریقی ہا سلامت است و بحال مسلمانان سادہ دل اندک فھم لائقتر و 
وک ا از برای آن یاد میکٹیم که این اختلاف در میان عوام فاش شدہ است و 
چون وجوہ آن دانسته باشند اولیتر تا بە شبھتی در نیفتند کە بدین ایشانرا زیان دارد 
اکنون جمعی از اھل نظر بعد از قرن اول برانند کە اسم نە مسمی است ونە غیر مسمی 
ھمچنانکە در صفت و موصوف گفته شد ودلیل برین قول ھمان است کہ یاد کردہ شد 
در صفت و موصوف و جمعی دیگر برآئند کە حقیقت اسم و مسمی یکی است ودلیل 
زین آلست ک دای ای گت رو اعبٔڈُوا لک الایة, النساء: ۹] گر اسم 
غیر مسمی بودی معبود اسم بودی نە مسمی و جمعی دیگر برآنند که آنچه از اسماء 
ذات است چون موجود و قدیم اسم ومسمی یکی است و آنچه از اسماء صفات است 
سی است ولاف سی ھسکلدانکھ جدراثات گند و ھریک را ارین سفزف 
از علماء دلیلی ھست و ھمە را قصد تنزیہ پروردگار عزٌ و علا بودہ است لیکن جون 
اختلاف آمد ومردم را فھمی تمام نباشد کە درین قولھا تأأمل کنند و از سریقین یکی از 
آن اقاو یل را معتقد خود سازند باید کە اسم را غیر مسمی نگو یند کە در آن خلل دین 
اسث جنانکه گفته شد و اسماء و عفات غدایرا جوت ذات اواز امارات خدوث عیز 
دانند و بدانند کە در کتاب وسنت هر کجا کە اطلاق اسمی بر خدای تعالی کردہ شد 
مراد ازان مسمی است وچون مراد مسمی باشد اسم ومسمی یکی باشد واگر کسی را 
این سخن بفھم نرسد ھمان طریق که اول گفته شد نگاھدارد کە چون خدای را بھمه 
اسماء و صفات قدیم داند و یرا در نادانستن این مسئله زیانی ندارد انشاء الله العزیز و 


الله الھادی الی سواء السّبیل 


فصل ششم در مراتب صفات و اقسام مشکلات و متشابھات:ہباید دانستن 
کہ آنجە در فران است از صفات و آنچە بخبر درست ثابت شدہ چنانکە شرط کردیم 


)١(‏ عبادت کنید الله را 


- ۷۔ 
ایمان بدان واحب جب است و برای وقیاس سخن درآن گفتن حرام است ]١[‏ چه این باب 
معظم تر از آن است که باحتھاد خود تصرف در آن توان کردن یا گمانرا در آن راھی 
باشد یا روا باشد که آنرا آسان فرا گیرند و خدای تعالی بدین معنی در قرآن مجید 
اشارت فرمودہ در آر این آیت (قل نَا عَرَم رَيِیَ القوَجشنَ ما ظهَرمِنهھا ما بن وَالانم 
وَالْبَعْیَ بغیِر الْحَق وََآَنءُ ُذ رگوا باللِّ ھا لغ بر یم سُلظاناً ون تَقولوا لی اللہ ما لا تعلمُونَ ٭ 
الاعراف: ۳٣‏ دو فرقہ اند درین باب از حدیکه کتاب و سنت ایشانرا از آنجا باز 
)١(‏ اما چنانچه هر انسانرا باسم او باید خواند مثل زید و عمرو اگر بصفت میخواھی کە بخوانی 
جز بصفت مدح نمیخوانی مثل شریف وعالم و نمیگوئی طویل و اسود و ابیض و ھمچنین دراز و 
سیاہ و سفید اگر چه این صفات داشته باشد مگر آنکە قصد تحقیر او داشته باشی ھمچنین حق 
سبحانە را یا باسماء شریفۂ او باید خواند کە توقیف بآن وارد است یا بصفتی کە موھم نقص نباشد 
بلکە مشعر بە تعظیم باشد پس نباید گفت یا خالق القردة و الخنازیر ای آفرینندۂ بوزنھا وخوکھا و 
یا خالق العالم توان گفت بآنکە بوزینە و خوک نیز داخل عالم است و نباید گفت یا رامی ویا 
قاتل یعنی ای اندازندۂ تیر یا سنگ و ای کشندہ و نباید گفت یا مذل یعنی تٹھا ای خوار کنندہ با 
وجود آنکە مذل در نود ونە نام داخل است زیراکە در مذل تھا تعظیم و مدح نیست ویا معز ویا 
مذل ھردو را توان گفت زیراکه در جمع ھردو اسم مدح است بآنکە ھردو طرف اعزاز و اذلال 
ازوست سبحانه و ھمچنین خافض تنٹھا روا نیست وبا رافع روا است (عقائد حسینی) 
)٢(‏ (قل) بگو ای محمد (انّما حرٌم) جز این نیست که حرام کرد (رتّی) آفرید گار من (الفواحش) 
گناہان کبیرہ را کە موجب عقوبت عظیم است (ما ظھر منھا) آنچه پیدا است ازان چون کفر (وما 
بطن) و آنچه پنھان است چون نفاق (والائم) وحرام کرد گناھی را که بران حدی مقرر نیست چون 
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صغائر (والبغی) و حرام ساخت ستمگاریرا یا کبر را (بغیرالحق) بناحق و این تأکید است چە ظلم 
و کبر بحق نخواھد بود (وان تشرکوا) و دیگر حرام کرد آنرا کە شریک آرید (باللّه) بخدای تعالی و 
شریک گیرید بعبادت او (ما لم ینل) آنچیزی را کە خدای تعمالی عاتم ائت(۸) یه پرسکٹن 
او (سلطانا) حجتی و برھانی (وان تقولو) وآنرا نیز حرام کردہ است کە بگوثید بدروغ و افترا کنید 
(علی کت سو آنچه نمیدانید از تحریم حرث و انعام و برهنه شدن در 
تا گور ہر در کو کٹ یا زبان دیگر تجویز نکردہ اند بلکه اگر 
احتیاج بذ کر آن افتد ھمان لفظ که در آیات و احادیث وارد شدہ ذکر باید کرد و گفته اند کہ اگر 
کسی در وقت تلاوۃ آیة (خلقت بیدق) دست را حرکت دھد ویا در روایت حدیث (قلب المؤن 
ہین اصبعین من اصابع الرّحمن) اشارت با انگشت کند دست و انگشت اورا باید برید کە موھم بە 
تثبیه و تجسیم است وحق تعالی از آن منزہ است و ازینجا دانستی کە مشارکت و مانندگی در 
میان صفات حق و خلق نیست مگر در نام و در جنس فائدہ (عقائد حسینی) 


-۸۔ 


باے ور کدف ذ تلق ال اسامی کہ در ارات و احادیث عفات آمدہ ات و 
حمل آن ہر ظاھر معنی چندان غلو کردند که بە تشبيه و تمثیل رسانیدند و فرقتی درنفی 
ظاھر آن و از حقیقت با مجاز بردن چندان مبالغه نمودند کە بتعطیل رسانیدند و اسامی 
صفات را منکر شدند و ظاھر آنرا ہی حجتی 'تشبیە نام کردند و ھریک ازین دو گروہ 
ہر ضلالت اند و مذھب حق وراست آنست که ازین دو طرف سلیم باشند وسخن اھل 
سنت و جماعت که سواد اعظم اند در آنچه در قرآن آمدہ است و در حدیث درست آمدہ 
از صفات و آنچه ہمعنی صفات باز میگردد بر سه قسم است یکی در آنچه واضحات 
است چون علم و قدرت و کلام حق آنست کہ البته در آن تأویل جائز ندارند و 
حقیقتش آنست که ظاھر آن بدان دلالت میکند و قسمی دیگر آئسٹ کہ حمل بر ظاھر 
ہاید کردن و ھم بر آن لفظ کە آمدہ است راندن و معنی آن با مجاز نباید بردن چون علم 
قطعی و یقینی تمام در آنچه پوشیدہ میماند از حقیقت آن حاصل نیست برأی و قیاس 
کشف حقیقت آن نباید کردن و آنرا بظاھر قبول کردن و نفی کیفیت و مثلیت از آن 
کرت و آنچه ازین قسم است ید است و وجه وسمع و بصر اعتقاد باید کردن کە این و 
آنچه ازین باب است نە جوارح است و نە اعضا و نە اجزا و لیکن صفتھا ھست خدایرا 
عز وعلا و آترا کیفیت نیست و روا نیست کہ باشد و اھل حق چون نظر کردند این 
باب را بر آنجە حقیقت آن اسامی بود درین صفات حمل نمیشایست کردن کم بە 
تشبيه و تمثیل میکشد و ہر مجاز نیز حمل نمیشایست کردن کە کتاب وسنت بخلاف 
آن حکم میکند بشناختند کە حق را طریقی هھست ورای این ھردو طریق و ان طریق 
آنست که ایشان اختیار کردند و از آنچە دلالت میکند ہر آنکه تأأو یل درین باب خطا 
است یکی آنست کە ھیچ یک ازین صفات نیست که اگر تأُو یل روا دارند از چند 
وجە مختلف تأُو یل آن توان کردن ولاہد از آن چند وجە یکی صواب باشد وباقی خطا 
و مخطی در صفات خدای عز و جل معذور نباشد بُلکه بدین خود مخاطرہ کردہ باشد و 
دلیل ہرین آنست که آنانکه تأأو یل درین باب که گفته شد صواب میدانند ید را بقوة و 
تفر اویل گرم الد اریت و گا ای کالىی شناد ول ابفات جک میکند 


۔ز-۲۹۔ 


زیراکە ید در قرآن بە لفظ تثنیه است یعنی دو ید گفته جنانکە (... ما مَتَعَكَ ان تَمُجُد لِمَا 


سمھ و 


خَلَقْبُ بَيَدیَ اَسْتَکُبرت ...٭ الآیة. ص: ۷۵) [۱] (.. بَل يَدَا مَبُْوطتات ... ٭ الایة, 
المائدة: ]٢[ )١٦‏ و خدایرا دو قوت گفتن یا دو قدرت روا نباشد و اگر گویند مراد 
قدرت و قوت است ھم راست نیاید زیراکە یقین است کە درین آیت کە (لما خلقت 
بیدی استکبرت) آدم را فضیلتی بود خاص کہ فرشتگانرا کە بسجود آدم مأمور شدند نبود 
واگر معنی آن بودی کە ای ابلیس چه چیز ترا منع کرد از سجود کردن آنکس که من 
ویرا بقدرت و قوت خود آفریدم آدم را درین فضیلتی بر دیگری نبودی و ابلیس گفتی 
مرا ھم بقدرت و قوت خود آفریدۂ وجملۂ حیوانات بلکە جمادات ونباتات با آدم درین 
فضیلت یکسان شدندی و بنعمت تأٗویل کردن ھم راست نیست زیراکه نعمتھای 
خدای تعالی بیش از آن است کہ بر توان شمردن و بە تثنیه آترا تخصیص کردن وجھی 
ندارد و دیگر آنکە نعمت مخلوق است و آفریدن مخلوقی بمخلوقی چگونہ باشد و آنچه 
در حدیٹھای درست آمدہ بسیار است و بە خلاف این تأو یلھا حکم میکند خطاب با 


)١(‏ (ما منعك) چە چیز باز داشت ترا (ان تسجد) از آنکه سجدہ کنی (لما خلقت) مر آن چیز را که 
بیافریدم (بیدی) بر دو دست خود ذکر دست برای تحقیق اضافت خلقت آدم عليه السلام است 
بحق سبحانه و تعالی یعنی من بنفس خود اورا آفریدم بی توسط پدر و مادر وغیری ... (استکبرت) 
آیا تکبری ہی استحقاق آن (تفسیر حسینی) 
)٢(‏ (ہل یداہ مبسوطتان) بلکە دستھای الله تعالی گشادہ است یعنی جود او وافر و کرم او وافی 
است وید صفتی است مر خدایرا از صفات ذاتی او چون سمع وبصرو وجه ومارا دران جز ایمان 
وتسلیم چارہ نیست ودر کیفیت آت دخل نمودن روا نباشد (تفسیر حسینی) 

پس صفتھا که او تعالی خود بر لسان انبیا مر ذات خود را ثابت کردہ تو یز آنرا ثابت دار 
جرأت بر تأو یل آن مکن بلکە ایمان بیاور کە سمع و بصر و کلام وغیر آن صفات دیگر که او خود 
را خود ثابت کردہ لائق و مناسب ذات او مر اورا ثابت است تا آنکه درید ووجه وعین وجنب و 
قدم ویمین و اصبع و استوا برعرش ومجیٔ و نزول وغیر أَنّ که در آیات و احادیث متشابھات وارد 
شدہ مذھب سلف صالح آنست که ید را بقدرت و وجہ را بذات وعین را به بصر و استوا ہاستیلا و 
غیر آن تأو یل نباید کرد بلکه باید گفت (.. اعت یم کل مِنْ عِنّد ریت ...٭ الَبة, آل عمران: ۷) یعنی 
ایمان آوردیم باین صفات که لائق و مناسب ذات پاک او مر اورا ثابت است (عقائد حسینی) 


کر و کا 


خلق در قرآن و حدیث برین معنی حمل باید کردن کە عرب آنرا دانند و در لغت خود 
بکار دارند و هر تاو یل که مخالف مذھب عرب باشد در سخن آنرا اعتباری نباشد و 
ما ھ رر کجا کە تأُو یل پسندیدہ نمیداریم اما از آنست کە آن تأو یل را بدان لغت که 
قرآن بدان فرود آمدہ وحدیث بدان ہما رسیدہ مستقیم نمییابیم پس آترا رد میکٹیم و اما 
لفظ را کە محتمل چند معنی یاہیم و مفھوم نمیشود کە مراد خدای تعالی ازان کدام 
است پس گوثیم تأو یل نمیباید کردن و استوا ونزول ومثل آن ھم ازین جمله است که 
ظاہر آنرا قبول باید کردن و باطن آنرا تعرض نباید رسانیدن ونفی چگونگی ازان کردن 
کە جگونگی ہر خداوند و ہر صفات او روا نیست و چون در سخن حاجب افتد بتأو یل 
و دلیلی یابیم کە تأُو یل میتوان کرد یا در تأو یل ضرورتی باشد ما منکر تأو یل نیستیم 
اما آنکە ظاھریرا کە میدانیم بی حجتی و بیانی بگذاریم انت روائرد ومازا ذررد نات 
آت و امت 7 کی کوئیت یم از خدای تعالی و انرا از آن قسم شمریم که (. . وَمَا 
عم ناو بلَڈ الا اللہ ..٭ الابة, آل عمران: ۷ قسی عیگرھت کک ان یہت 
ایا مات است و لیکن در ان اشارت است بمعنی از معانی صفات بلفظی 
جند که بالفاظ صفات مشابھتی دارد و در لغت عرب وجه آن روشن است و معنی آن 
ھویدا آن قسم را تأوویل باید کردن واگر حمل آن ہر معنی کنند کہ ظاھر آن اقتضاء 
آن میکند گمراھی نشی آزافرضله اسک ےھر یا شی عَلی مَا قزطتُ فی جَنبٍ 
الله .٭ الأب, الزمر: )٦‏ [] ھیچ عالم فرگز۔در تاویل ایق رقف نکد حدیت 
(الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض) [۳] حمل آن بظاهر کردن الحاد باشد (انی لاجد 
تق الرحمن من قبل الیمن) ]٤[‏ اگر بظاھر حمل کنند باطل باشد (من اتانی یمشی اتیتہ 
ھرولة) ]٦[‏ این را بظاھر حمل کردن تشبیه باشد معنی این روشن است حق تعالی 
)١(‏ (وما یعلم تاویلہ) و نمیداند تاأو یل آنچە متشابہ است (الاّ اللّه) مگر خدای تعالی اود 
فرستاد (تفسیر حسینی) )٢(‏ (یا حسرتی) ای پشیمانی من (علی ما فرطت) ہر آن چیزیکە تقصیر 
کردہ ام (فی جنب الله) در کار خدای تعالی یا در طلب رضا و جوار رحمت و قرب حضرت او 
(تفسیر حسینی) (۳) حجر اسود بە یمین خدا است در زمین )١(‏ بدرستیکە من می یاہم نفس 
رحمن را از جانب یمن )٢٥(‏ هر که بیاید مرا مشی کنان می آیم اورا روان 


-۱۔ 


میخواست تا بصفت احسان و کرم بر بندگان تجلی کند بر قدر فھم ایشان بز بان 
پیغمبر بە ایشان رسانید کە (من اتانی یمشی اتیته ھرولة) و مراد ازین معنی معلوم بود که 
آنست کە ھرعمل که تو بدان بمن تقرب نمائی من ترا باضعاف آن مکافات کنم و 
سض ی از احافرت فلت زین تاب کہ امن کھمٹکل امٹ وتاویل اكّقراراست 
و اگر چہ در تاویل ضرورتی غست اما چون تاویل عوافق آن الفاظ متعلر انت یه 
تکلف در تأو یل آن شروع کردن حرام است و ازان قبیل که (وَلا نف مَا لَْنَ لَكَ ہم 
عِلَمٌ ..٭ الآیة, الاسراء: )۳٣‏ [] اینست مذھب اھل حق در مراتب صفات وبیان 
مشکلات و متشابھات و الله الموقق لاصابة الحقَ 


فصل ھفتم در آنچە کلام خدای ناآفریدہ است ]٢[‏ وقرآن کلام خدایست 
پیش ازین یاد کردہ شد کم راہ بدانستن اسما و صفات از کتاب (قرآن) است و از 
سنت (حدیث) درست وازین دو اصل روشن شد کە خدای تعالی متکلم است و اورا 
کلام است و مذھب اھل سنت و جماعت آنست که حق تعالی ھمیشہ متکلم بود و 
ھرگز نباشد که نہ متکلم باشد و اگر ھمە خلق دریک نفٔس اورا بخوانند جواب ھمه 
بگوید واز ھمە بشنود و همە را بیند ودر ھیچ یک ازین وجە کە گفتیم مشغولی بیکی 
از دیگران بر وی روا نباشد و کلام از صفات ذات اوست زیراکه چون کلام بر دارند 
ضد آن لازم آید و آن ناگویائیست و آن عیب است و نقص و همە صفات کمال 
خدایراست عز و جلٌ و از اضداد او همہ منزہ و چون درست شد که کلام صفت 
خدایست درست شد کە محدث نیست زیراکە قدیم را بمحدث وصف نشاید کردن و 
)١(‏ (ولا تقف) و ازپی مرو (ما لیس لك) آن چیزیراکە نیست ترا (بہ علم) بآن چیز دانائی یعنی 
بتقلید و گمان از پی چیزی مرو تا ندانی بگوئی دانستم تا ندیدی مگو کە دیدم تا نشنوی مگوی 
کە شنیدم محمد بن الحنفيه رضی الله عنه در معنی این آیت فرمودہ کە گواھی دروغ مدہ (تفسیر 
حسینی ) 
(۲) قاضی شھاب الدین گفتہ کە کلام حق تعالی بە نزدیک امام الوری علم الھدی شیخ ابو 
منصور ماتریدی غیر مسوع است که محال است سماع آنچه آواز ندارد و کلیم الله موسی عليه 


الصلوۃ و السلام آواز دال شنید نه کلام و خاص شد بهە این نام از حھت ناوساطت ملک و کتاب 


ھمچنین حبرثئیل عليه السلام نیز آواز دال شنید نه کلام خداىی تعالی (فتاوی برھنهہ) 


نج ٣ے‏ 


ھ2 قد ہر ھرال گنن [0 رک ار ھا نع افکاکارند فان 
تعالی متکلم است بدان معنی کە خالق کلام است و نە فاعل ان و این جھل است و 
عناد و برین قول باید کە متکلم آن ذات باشد کە خدای تعالی در وی کلام افریدہ نہ 
خدای تعالی جنانکە متحرک آن ذات باشد کە حرکت در وی بیافرید اضافت صفت 
مخلوق بخالق نتوان کردن و خدای تعالی کلام را در جمله کتابھا کە به پیغمبران 
اریعات رہ انت گکرہ انا غام ڈای او کر قرآن مجید فرمود کہ گفت ھا 
چیزیرا کە خواھیم آنسنٹ کھ گوٹیم بباش پس ہباشد اما فلا يمَیْذا اي ان تل 
کن فِیَکَوكْ ٭ النحل: اق سارک ادنوہ کات ےا تعالی آفریدہ 
میشود و اگر قول خدا آفریدہ بودی آن قول را بقولی دیگر حاجت بودی تا آفریدہ شدی و 
در قول دوم وسیوم وتا آنجا کە نھایت ندارد ھمچنین سخن گفته شود و این فاسد است 
و الله سبحانه اعلم بالصواب و ایشان این آیة را تأأو یل کنند و گو یند مراد ازین آیة 
آنست کە آنجە خواہد بکند نە حقیقت قول کن و این مخالف نص است زیراکه 
خدای تعالی فرمود کە بگوئیم کن پس بباشد و این لفظ کە پس بباشد حکم میکند 
ہدانکه پیش از بودن قول کن نبودہ است و بر مذھب این مبتدعان فرقی نیست در 
فضیلت شنیدن سخن خدای میان موسی عليه السلام و میان جھودان بلکه بر اصل ایشان 
این فضیلت حھودانرا <0 ھ۶" را صلوات 0ئ ازغان: مگ ریت 
جنانجه ایعغان كنەه ذات خود را 6-0 و 7 3 09290 اورا 
در یابد و احاطه کند ھمجنین در یافت کنە حقائق صفات الھی از حیز امکان بیرون است (عقائد 
حسینی) 

)٢(‏ (الما قولنا) جز این نیست کہ قول ما (لشیٔ) مر چیزیرا (اذا اردناہ) جون خواهیم آفریدن او (ان 
نقول) آن است کہ گوئیم (لہ) مر آنچیزرا (کن) کە بباش (فیکون) پس بباشد ملخص سخن آن 
است کە تکوین ما مر اشیارا متوقف ہر مادہ ومدد نیست پس کسی کہ ابتداء بی سبق مادۂ قادر 
باشد بر ابدای چیزی هر آئینه قدرت او از اعادۂ آن شی با وجود مادہ در نخواھد ماند 

نظم: آنکه پیش از وحود حان بخشد ٭ ھم تواند کە بعد ازان بخشد 


چون در اورد ار عدم بوجود ٭ جه عحجب باز گر کند موجود 


9۔ ى٣‏ ٣۳۔‏ 


کە حق تعالی کلام را در درخت بیافرید پس موسی عليه السلام از درخت بشنید و 
جھودان از موسی عليه السلام شنیدند و لابد شنیدن از موسی صلوات الله ووسلامہ عليه 
فاضلتر است ازانکه از درخت و گویند کلام آنست کہ فرشته را الھام کند و فرشتہ با 
پیغمبران بگوید و اگر آنچه فرشته در خود یابد از الھام آنرا کلام شایستی گفت هر 
معرفت کە خدای تعالی در دل بندگان خود نھاد کلام خدا بودی و مذھب ایشان 
آنست که گفته مردمان کردۂ ایشانست نە خدا می آفریند و این مقدار اظھار زشتی 
اعتقاد ایشانرا گفته شد و اگر نە ابطال مذھب ایشانرا گفته خدا ورسول خدا بس است 
قال الله تعالی ( َمَنْ اضق مَِ الله فیاةٌ ٭ النساء: ۲ ۔ وَمَنْ اَصَدق مِنَ 

الله حَدیناً ٭ النساء: ۸۷) ]٢[‏ (وَاڈ قال الله الآیة, المائدة: )۱۱١‏ [۳] (.. وَالله 
بقول الْحق ...٭ الآیة, الاحزاب: ]٤[ )٤‏ ( . وَ کلم الله سی تَکليما ٭ النساء: ("٤‏ 
]٥[‏ (.. َسمَعَن کلام الله الاقے البقرة: ۷۵) ]٦[‏ قول را و کلام را در هر وجوھی 
که رسم کلام عرب است اضافت بخود کرد چنانکه در ترک ظاھر آن و باز بردن آن از 
حقیقت بە مجاز هھیچکس را عذری نماند و دلیل این بس و ایشانرا سخنی چند هھست 
فراھم نھادہ در شب شبھت انگیزی ھم ازین نوع که یاد کردہ شد و علما آنرا در کتب 
جوابھا گفته اند 0-2 ")0 
کیست صادقتر (من الله حدیئاً) از خدای تعالی یعنی نیست از وی راستگو یتر از جھت قول و وعدہ 
یعنی کذب را در سخن و وعدۂ حق راہ نیست زیراکە آن نقص است و خدای از نقص مبرا است 
(۳) (واذ قال اللّه) ویاد کن آنرا کە گفت خدای تعالی )٤(‏ (واللّه) و خدای تعالی (بقول الحق) 
میگو ید سخن راست که مطابق واقع است (تفسیر حسینی) 

)٥(‏ (و کلم الله موسی) و سخن گفت خدای با موسی (نکلیماً) سخن گفتنی بی واسطہ و این 
نھایت مراتب وحی است و اگر این تکلیم با موسی بزروۂ طور بودہ بآنحضرت عليه السلام در غرفۂ 
نور بود (فاوحی الی عبدہ ما اوحی) ازان کلام تمامی بنی اسرائیل خبر یافتند و ہرین وحی ھیچ 
عارف و کامل جز بتعلیم محمدی عليه السّلام اطلاع نیافت 

بیت: موسی بطور اگر چە سخن گفت با خدای ٭ بالای عرش پایه طور محمد است 
)٦(‏ (سمعون) میشنیدند (کلام اللّه) سخن خدایرا بر کوہ طور (تفسیر حسینی) 


٤٤٣۔‏ 
متکلم است و کلام صفت اوست و صفت او چون ذاتش قدیم است بباید دانستن که 
فرآن کلام خدایست بحقیقت و دلیلش آئست کە خدای تعالی آنرا کلام خود خوا اند و 
گفت (. فَأَزهُ عَثّی مَسْمَع کَلامَ اللِ ..٭ الآیة, التوبة : )٦‏ [۱] و اجماع امت است که 
قرآن کلام خحدایست وبیان کردہ شد کە کلام صفت خدایست و خدای بجمله صفات 
قدیم است و رسول خدا صلی الله عليه و آله وسلم حسن وحسین را رضی الله عنھما 
گفتی (أمیذ کما بکلمات اللّه الثاقات) یعنی من شمارا با پناہ کلمات خدای میبرم واز 
فی ا لاوما روفاک نار با وا نع ور 
آترا ا تامہ خواند یعنی کلمات خدای ھیچ نقصانی درونیست وآفریدہ ہی نقصان نبا 
وعہد الله بن عباس رضی الله عنھما در آیة (قراناً عَریً غَيْرذی عوج . .٭ الآیة, الزھر: 
۸ شارت بدین معن ی کرد وگفت (ما من مخلوق الاّ و فیه عوج) یعنی ھیچ مخلوق 
نیست مگر کہ دروی کڑی ھست و خدای تعالی گفت قرآن غیر خداوند کڑی ھست 
یعنی نە مخلوق است و اہن عباس رضی الله عنھما ازیکی شنید درنزد کعبە کە میگفت 
)١(‏ (فاجرہ) پس ایمن ساز اورا و زنھاردہ (حتی یسمع) تا بشنود (کلام اللّه) سخن خدایرا کە قرآت 
است (تفسیر حسینی) (۲) قال امیر جمال الدین المحدث فی فوائدہ و الفرق ہین القرآن و 
الحدیث القدسی ان القرآن معجزۃ و انە لا یکون معجزا وان الصلوۃ لا یکون الا بالقرآن و ان القرآن 
جاحدہ یکفر بخلافه و ان القرآن لابد فیه ان یکون جبرئیل واسطة بین النبی صلی الله عليه ووسلم و 
بین الله تعالی بخلاف الحدیث القدسی وان القرآن یجب ان یکون لفظا من الله تعالی بخلافہ فانه 
یجوز ان یکون لفظا من النبی صلی الله عليه و آله و سلم و ان القرآن لا یمسه الا المطھرون و 
الحدیث القدسی یجوز مسهە بغیر طھارة انتھی کلامه 

ودر (شرح العقائد) گفتہ که قرآن مکتوب است درمصاحف ما محفوظ است درقلوب ما مقرؤ 
است بالسنڈ ما مسموع است بأآذان ما لیکن حالَ نیست درینھا و لفظ کلام الله مشترک است 
با گلا نی یمان کلام لقطی حادت کر یفپزائیٹ وریاہیست فی اک کا لاہ 
از ھریکی ومعنی نسبت در کلام نفسی آنکه صفت اوست و معنی اضافت در کلام لفظی آنکە 
مخلوق اوست از تألیفات مخلوق نیست و ازین جھت معجز است, (فتاوی برهنہ) 
(۳) (قرانا عربیا) قرآنی بلغت عربی (غیر ذی عوج) نہ خداوند کجی یعنی ہی عیب وخلل و 
تناقص و فقيه ابو اللیث باسناد خود از ابن عباس رضی الله عنه آوردہ کە غیر مخلوق و بر هر تقدیر 
منزل گردائید (تفسیر حسینی) 


:۳۹ت 


(یا رب القرآن) گفت (صّۂ فان کل مربوب مخلوق) یعنی خاموش شوخدایرا مگو که ای 
پوروردگار قرآن که قرآنرا مر بوب گفتہ باشی و هر چه مر بوب باشد مخلوق باشد و این 
بجھت آن گفته شد تا دانسته شود که قرن ال تصریح کردہ اند که قرآن نامخلوق است 
واما آنچه درین باب میان ایشان درین سخن نرفته است و از ایشان بیانی تمام درین 
باب نقل کردہ نشد علت آن بود که ھیچ مسلمان در زمان ایشان درین خلافی نکردہ و 
چگونە ایشانرا درین شکی بودی پیغمبر بایشان رسانیدہ بود کہ خدای میگوید که 
بگوی کە اگر چنین شود کە انس و جن جمع شوند تا مثل این قول بیاورند نیارند و 
نتوانند آورد و اگر چە ھمہ پشت شوند و اگر قرآن آفریدہ بودی آنچہ انس و جن 
بیاوردندی اگر از ھمه وجوہ مثل قرآن نبودی از وجە مخلوقی مثل آن بودی و میشنیدند 
دای قالی پر انکیں نکوقشن کر کم کت ( إِنّ هٰذا الال الک ٭ المدثر: 
٥‏ [ و سلف بعد از صحابه رضی الله عنھم اجمعین متفق شدند کە قرآن کلام 
خدایست ناآفریدہ خواندہ ہر ز ہانھای ما نوشتهہ در مصحفھای ما یاد داشته اندر دلھای ما 
و خواندہ قرآنست و خواندن صفت خوائندہ نوشته قرآنست و نوشتن صفت نویسندہ یاد 
داشته قرآنست و یاد داشتن صفت یاد دارندہ اینست مذھب سلف وعلمای خلف درین 
مسائل و گذشتن از قول ایشان بدعت است و ضلالة و الله العاصم من الضلال 


فصل ھشتم: در ریت خدای تعالی و تقدس مذھب اھل حق آنست که 

خدای تعالی دیدنیست البته بی آنکە آنرا کیفیتی گویند یا روا دارند و سخن در نفی 

کیفیت از ذات و صفات حق تعالی پیش ازین بشرح گفتہ شد و ھیچ پاک اعتقاد 
٢)‏ 

درین بشک نباشد و اگر نە این امید بودی کجا صاحب دلی لذات عبادت یافتی یا از 


8 1 7 - 6 ث 7 0 ۳۲ 2 و 
)١(‏ (ان هذا) نیست این کلام (الا قول البشر) مگر سخن ادمیان (تفسیر حسینی) 
)٢(‏ و در (تحقیقات) [مؤلف (تحقیقات) محمد پارسا توفی سنة ۸۲۲ ھ۔. [۹٤٢۱ع.]‏ در مدینڈ ملورہ ] مینویسد 
کە عوام حق را در آخرت چنان بیںند که انبیاء علیھم السلام در دنیا میدیدند و انبیاء در آخرت چنان بینند کە پیغمیر 
ما كلِلّ در دنیا میدید پس دیدار آخرت میان انبیای گذشته و پسغمبر ما كَكلّه برابر نباشد لا یشارك فیه غیرہ تل در 
(بحر المعانی) و در (عرفة اللّه) مینویسدکه ھم انبیاء و اولیاء فردای قیسامت خدایرا سبحانە در پرده مسحمدی بینند و 


آنحضرت بی پردہ (نور الابصار) 


-۳۔ 


وعدہ ھای آنجھانی ذوقش بودی [1] و عحب از قومی که انکار این میکردند و آنجه 
ذرین سئّله آمذہ است آز تضھا روفتر از آئمت: کە انکار آت توات کرد ايَان اتحہ 
بحس خود درین عالم 9 7 9 00" 
اند و کارھای غیبی را کە نە حس آن را در تواند یافت و نە عقل بخود راہ بسر ان تواند 
برد ہر محسوس و معقول خود قیاس کردہ و شبھۂ چندی بیحاصل دست آو یز خود کردہ 
و تد کھامرٹی ابع ادودانی جس وائد ََوَد ھا لونی ڈارذاو ا گرَتَھ چتین باشد رات 
دید و چون گویند این دعویست حجت برین چیست گویند آنچه میتوان دید برین 
صفت یافتیم و بدانچهە یافته ایم و دیدہ ایم ہر آنچە ندیدہ ایم حکم میکنیم اصحاب 
کلام جواب ایشان میدھند کە رائی را یعنی بینندہ را ھمچنین جسمی ملون یافتیم روا 
باشد کە برین علت حکم کنیم کە خدای تعالی رائی نیست و ھیچ خلاف میان 


)١(‏ و در نور الابصار در باب رؤ یت بعبارت دیگر نوشته است که در تحقیقات حضرت خواجه 
پارسا قدس الله سرہ نوشته اند که آنچە انبیاء در قیامت خواھند دید پیغمبر ما درینجا میدید و نیز 
نوشته اند اولیاء کە در آخرت خواھند دید انبیاء اینجا دیدہ اند و آنچە عوام مؤمنان در آحرت 
خواھند دید اولیاء اینجا میبینند و نیز نوشته اند کە هر یک را دیدار موافقت معرفت او خواھد بود 
(نور الابصار )فصل چھاردھماز عقائد حافظیۂ فارسی رؤ یت خدای تعالی مر مؤمنان را با چشم 
سر در روز آحرت بعد دخول جنت عقلا جائز است و شرعاً واجب پس خدای تعالی بیمکان و 
بہجھت و بی اتصال شعاع و ہی ثبوت مسافت میان رائی و وی تعالی و بغیر این از امارات حدوث 
دیدہ شود و زعم معتزله و زیدیە از روافض و فلاسفه و خوارج این اسنت که رؤ یت وی تعالی 
محال عقلی است جه لاہد است رؤیت را مقابلۂ رائی ومرئی و ثبوت مسافت در میان شان 
ہحیثیتیکە نە بعیدتر ہاشند و نە قریبتر و اتصال شعاع چشم رائی ہمرئی و چون جمیع ایٹھا بر وی 
تعالی مستحیل است ریت ھم مستحیل باشد و اکثر معتزلہ معترفند کە وی سبحانه رائی ذات 
خود و عالم است و لیکن مرئی نمیشود و طائفه ازیشان برائیة ومرثیة وی سبحانه منکر اند و دلیل 
ما آنست که موسی عليه السلام سوال رایت ازیرورد گار غوے نمود عرضکرد(۔۔ وت آرِني' انظراِلَبكَ 
الایق الاعراف: )۱٤١‏ وگمان کردہ نشود که آنجه وی عليه السلام سوّال کرد محال بود نزد 
وی پس ثابت شد کهە سؤال او دلیل است ہر اینکه وی اعتقاد کرد کە وی تعالی جائز الرؤ یة 
است پس هر کە محال دانست رؤ یت بیقین منسوب کرد موسی عليه السلام را بجھل و نادانی 
بمعرفت ربانی و آن کفر است و ھمین سبب است که وی جلٌ مجدہ موسی عليه السلام رانەے 


- ۳۷۔ 
عتاب فرمود ونە مابون نمود بلکه معلق کرد سؤال وی را بشرط ممکن که متصور باشد رؤ یت 
خود بوجودش و آن استقرار جبل است و ہممکن معلق کردہ نمیشود مگر آنچیکە ممکن الثبوت 
باشد و قول وی تعالی (لن ترانی) مقتضی نفی سا رواٹ امت ف سی عرائق ھراک ا کروی 
تعالی ممتنع الرّویت بودی باین نمط جواب فرمودی (لست بمرئی) یا(لا تصح رو یتی) امانمیہبنی 
کسیکە در آستین خود گی دارد و دیگری ظن طعام کردہ گفت بە بخشی آن را بمن تا بخورم 
پس جواب صحیح چنین باید گفت(انَە لا یڑکل) اما وقتیکه در آن طعام باشد و دیگری سؤال مذ کور 
کرد پس جواب صحیح آنست (الّك لن تأکله) علاوہ اینکه جائز است بر انبیاء طریان ریب در 
امریکە متعلق است بغیب پس سؤال وی عليه السلام محمول گردد ہر اینکە اعتقاد کرد بجواز 
رؤیت و ظن نمود باینکە این جواز ناجز الوقوع است فی الحال بنابران نفی کە در جواب است 
راجع بدان است که مأأخوذ در سال است وحال آنکە سؤال وی عليه السلام در دنیا بود پس نفی 
آن بسوی ھمین مصروف ہود چە جواب باقتضای خطاب باشد و بسبب آنکە وی تعالی از تجلی 
خود بجبل خبر داد و آن عبارت است از خلق حیوة و ریت دروی تا بە بیند رب خود را و بسہب 
آنکہ حق تعالی فرمودہ (وجوہ یومذ ناضرۃ ٭الی رتّھا ناظرة) و نظریکه مضاف باشد بسوی وجہ و مقید 
بکلمۂ الی بود پس آن بجز نظر چشم نباشد وحمل کردن نظر ہر انتظاریکە منغض نعم دار قرار بود 
باطل است و آیة (لا تدرکە الابصار) باثبات مدعاى منکرین ھیچ علاقه ندارد چە ابصار صیغه جمع 
است مفید عموم و سلب آن مفید سلب عموم است نە عموع السلب و نفییکە در این آیة است نفی 
دراک است نە نفی روؤیت وادراک و رویت مترادفان نیست جە ادراک وقوف است بر 
جوانب مرئی و حدودش و ذاتیکە مستحیل است برو حدود و جھات مستحیل است ادارکش لھذا 
دراک رؤ یتی بمنزلۂ احاطۂ علمی باشد و از نفی احاطۂ کە مقتضی وقوف است بر جوانب شی 
مستلزم نفی علم نمیگردد و ھمچنین از نفی ادراک نفی ریت لازم نیاید با آنکە درنفی ادراک 
ز ذانیکہ مستحیل الرّو یت است تمدح نباشد زیراکە آنچیکە مرئی نمیشود مدرک ھم نمیگردد 
بلکە تمدح در نفی ادراک است مع امکان رؤ یت چە انتفای ادراک با ثبوت رؤ یت دلیل است 
بر ارتفاع نقصان تناھی و حدود مرئی و اگر او شان در آیة کریمہ بتاأمل نظر کردندی و مواقع 
احتجاج را بشناختندی تقصی را از عھدۂ آیة غنیمت شمردندی و آنچیکە شرط مقابله وغیرہ کردہ 
اند باطل است برؤ یت وی تعالی ما را چه علل و شروط بشاھد وغائب متبدل نمیگردد وبمذھب 
ایشان البته تبدل لازم آید پس ظاہر شد کە علل و شروط مذ کورہ از اوصاف وجود رؤ یت است نہ 


قرائن لازمهۂ رؤیت پس مشروط نیست تعدی آتھا از شاھد بغائب و معنی رؤیت تحقق چیزی 


ابڑے یس ساقطا اوہ سن آقاتی ارد رھت ائت مراف بیدھود 9اگ رخ رر غینے 


-۳۸۔ 

مسلمانان نیست کە خدای تعالی رائیست چنانچ خود گفت (الم یلم با الله بی ٭ے 
العلق: کت از وت سکع ارشقاقاکات گردائند اقازا از وید شی 
نماند و گفته اند اگر گوئیم بندہ بخدا نگران باشد مقابله لازم آید جواب آنست کہ نہ 
میگوئی که خدای ناظر است و بینندہ هر چه ازان لازم آید ازین نیز لازم می آید پس 
چنانکه رواست کم ناظر باشد بیمقابله رواست که منظور اليه باشد بیمقابله و شبھة 
دیگر ایثان آنست که گویند اگر مرئی روا بودی در حق آفرید گار ملموس ھم روا 
بودی تعالی الله قیاس ھم ازان میکنند که بمشاہدہ یافته اند حواب آنست که لمس و 
داست بغیر آن مرئی گردد مائند علم کە هر چیز دانسته شود چنانچه اوست و ازین بیان ظاھر شد 
که علت مطلقۂ رؤیت وجود است چه رؤیت متعلق میگردد بجسم و جوھر وعرض وحکم 
مشترک مقتضی علت مشترکە است و علت مشترکه یا وجود است یا حدوث و علیّت حدوث 
ساقط الاعتبار است جه آن عبارت است از وجود لاحق وعدم سابق وعدم نە صلاحیت علت دارد 
ونە جزہ علت پس باقی نماند مگر وجود و آنچیکە از بعضی موجودات ہما مرثی نمیشود بسہب 
آنکە حق تعالی اجرای عادت نفرمودہ که ما آنرا بە ہیٹیم نە بسبب استحالهۂ رؤیت آتھا با آنکە _ 
رحردامات سی ایت ٢‏ مسا مود سسئ امت از خفافاسقاتت سی ٹابت اب ک زی ای 
جائز الرؤ یت است و مختار:درین باب آنست که شیخ ابو منصور فرمودہ که در اثبات رؤیت 
تمسک بدلائل سمعيه است فقط اما تمسک بدلائل عقليه بنابر دفع شبھات خصم است و آنکه 
گویند کہ وی تعالی اگر مرئی شود هر آئینه شبیه بمرثیات گردد باطل است چه رؤیت تعلق 
ہمضادات مشابھت در آنھا مقصود است اما رؤ یت وی تعالی درعالم منام مختلف است گروھی 
از مثبتائش مستحیل دانند و بعضی از اصحاب ما رحمھم الله تعالی بتمسک حکایات سلف جائز 
دارند و معدوم مرثی نمیشود چنانچه موصوف بشیثیت نمیگزفڈ و مقنعيه [مقنعیه اتباع ابن مقنع اند 
وآن از اصحاب ابی مسلم بود کە اولا دعوی نبوت کرد وبعد از دعوی الوھیت نمود] گفته اند که 
عالم مرئی وی تعالی است قبل وجودش و اتفاق متکلمین بر آنست کہ معدوم مستحیل الوجود 
متعلق برؤٴیت وی تعالی تمگود انتھی 

از امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه مروی است دیدم پرورد گار را در منام ھزار بار و گفتم 
خدای تعالی بچە چیز وسیله جویم کە موصل گردد بحضور تو فرمود بە تلاوت قرآن مجید گفتم 
تلاوت بفھم باشد یا بغیر فھم فرمود بفھم باشد یا ہی فھم و از امام اعظم رحمة الله عليه منقول 
است دیدم پرورد گار را در منام صد بار 
)١(‏ (الم یعلم بانّ الله یری) آیا ندانسته است ابوجھل یعنی دانا نیست بآنکە ازروی تحقیق خدای 


تعالی میبیند قصد بد او (تفسیر حسینی) 


کو ہن 

شم و ذوق اقتضای حدوث کند اطلاق آن جز بر محدثات روا نباشد ورؤ یت اقتضای 
عدرت ھکد 7را دای عالىی جوا رویت تق کرو و گنت( ۔ لی مَعَکما 
اَسْمع وَآری ٭ طہ: ٦7ء‏ این فرقیست ظاھر میان رؤیت و میان شم و ذوق و 
لمس پس این قیاس کە شما کردید باطل است و در آنچه ما دانسته ایم از صفات 
خدای تعالی نظر میکنیم از هر چه از خدای بخدای روا نیست از بندہ ھم بخدا روا 
نیست چنانکە گفتیم کە خدای قادر است و روا نیست کە گوئیم که ذات او مقدور 
اوست و از بندگان بخدای این لفظ گفتن ھم روا نیست و اگر گوئیم خدای عالم است 
و ذات او معلوع اوست رواست و اگر این اضافت بە بندگان کنیم و گوٹیم خدای معلوم 
بندگانست رواست و چون گوئیم خدای رائیست و ذات او مرئی اوست بیخلاف در 
میان مسلمانان رواست پس چنانکە گفتیم معلوم خود است و معلوم بندگان است 
رواست روا باشد کە گوئیم مرئی خود است و مرئی بندگانست و حقیقت مرئی 
آنست که موجود باشد و ھر جه موجود است دیدن آن رواست چون حق تعالی در بینندہ 
دیدن آنچیز بیافریند زیراکە بینندہ کە آنچە موجود است نمیبیند نە از آنست که موجود 
قابل دیدن نیست ازانست که در بینندہ رؤیت نە نھادہ اند یا حجابی ھست و چون 
رؤیت دران نھند و اگر حجابی باشد بر دارند موجود البته مرئی شود و این کلمات 
بیرون از قاعدهۂ خود در مذھب سلف از بھر آن یاد کردیم تا دانسته شود که شبھات 
ایشان چون دلھای ایشان تاریک اِست و ایشان از انوار کتاب و سنت روی گردائیدہ 
اند و در ظلمات شبھات رفته وھر که بر پیٔ ایشان رود گمراہ شود و نظر در آنچه یاد 
کردیم بر آن بود تا کسی بسخن ایشان فریفته نشود وبداند کە شبھات ایشان هھمە ازین 
باب است و اگر نە مارا دریاد کردن این بحمد الله حاجتی نیست قول ما درین باب بر 
کتاب و سنت است نە بر معقول و محسوس خود ما میگوئیم اگر منکر رؤیت بر 
خلاف ملت اسلام است سخن با وی ازتوحید و نبوت باید گفتن نە ازرؤ یت و اگراز 
اھل قبله است قرآن و خبر ُرست بر وی حجت است هر که رسول را صلی الله عليه و 
)١(‏ (التی معکما) بدرستیکە من ہا شما ام بحفظ و نصرت (اسمع) میشنوم دعای شما یا آنچه او 
میگوید بە نسبت من (واری) ومیبیٹم آنچه کند با شما یعنی شما خاطرجمع دارید کە من شنوا و 
بینا ام نگذارم کە ضرری بشما رساند (تفسیر حسینی) 


+2... 

سلم بە پیغمبری براست داشت ھر جهە از پیغمبر بدرست ہوی رسد و در نسق سخن 
روشن باشد که مراد ازان چیست آنرا بظاہر و باطن قبول باید کرد اگر چه عقل وی از 
شناخت کیفیت آن عاحز آید و هر کە نە چنین باشد ایمان وی بغیب درست نباشد واو 
پیرو رأی وھواء خود باشد نە پیرو پیغمبر صلی الله عليه و سلم و اکنوٹ حق تعالی در 
قرآن گفتہ است (وَجوه بَوميْ لَاضِرَة٭الی رَتھا نَا ظرذہالقیٔمة :٢۲۔۲۳)[٦]‏ یعنی در آعرت 
رو یھا باشند تازہ بخدای خود نگران و در لغت عرب این آیة را جز آنچه ہے معنی 
دیگر ندارد و نظر بمعنی اعتبار باشد و اینجا این معنی روا نیست زیراکه آنجھان نە 
سرای اعتبار است و ہمعنی بخشایش و مھر بانی باشد اما چون بدین معنی باشد اطلاق 
آن از بندہ بخدای روا نباشد چه نظر بخشایش از خدا بە بندہ باشد نە از بندہ بخدای 
نعالی واین معنی از بندہ بخدای روا نباشد و پمعنی انتظار باشد اما چون إلی بن باشد 
معنی انتظار نباشد ہا آنکه انتظار هم معنی بار اند زیراکە در انتظار رنج است و 
تارق وخل قعالی این سیل بغارت گنت وَ وف آتعد از اف اد رآناقتا از 
خوش عیشی وتازگی در بھشت و بھشت نە سرای انتظار است و چون ھیچ یک ازین 
سهہ وجه روا نیست روشن شد کە نظر بمعنی رو یت است اینجا و این چھار معنی را در 
لغت درین لفظ پنجمی نیست و چون ازین عاجز نمیشوند میگو یند تقدیر(الی رتھا) 
اعت گال ٹراب ھا ناظرا وس رات سق نگران :ازع ناوال غاد امت و اگ 
زا دی کد اضاقشی اور ظافر: تس بعدای باقد بدیگری' کعد مار بیکار از 
اھر قرآن بر داشته شدی ودلیل دیگر آنست که خدای تعالی میفرماید کە کافران در 
آخرت از پرورندہ و روزی دھندہ خود محجوب باشند و روا نیست کم اینجا محجوب 
۹ فَال الله صا وس یوسٌذ ناضرة ٭ الي ربھا ناظرة) و قال رسول الله صلی الله عليه و سلم 
(الکم سترون ربکم عیانا) قال جریر بن عبد الله رضی الله عنه کنا جلوسا عند رسول الله صلی الله 
عليه و سلم فنظر الی القمر لیلة البدر فقال (انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی 
رؤْیته) و ھذا تشبیه الرؤ یة بالرؤ یة ولا تشبیه المرثی بالمرثی (نور الابصار ) 

و لازم نیست کہ ہر کچهە موجود بود دیدہ شود چه بسا چیڑھا است با وجودیکە موجود است اما 
در دیدن نمی اید مثل عقل و روح وجن وباد و فرشته و غیرہ 

ومعنی آیة نعمة (ربھا ناظرق) و بر تقدیر تسلیم نظر موصول ب(الی) بمعنی انتظار بسیار است در 


کلام عرب جواب گوئیم انتظار نعمت غم است الانتظار موت احمر و لیاقت ندارد بە بشارت حال 
آنکە ایة بشارت است مؤمنانرا بفرح وسرور تمام درآن روز (سراج العقائد) 


ہ۔١١-‎ 


بدان معنی باشد کە خدایرا نشناسند زیراکە در آخرت معرفت اضطراری باشد و ھمه 
کس را معرفت خدای تعالی باشد پس محجوب بودن آنست که خدایرا نە بینند چنانکه 
- يہ 
در دنیا از معرفت وی محجوب ہودند در آخرت از لقای او محجوب باشند دلیل دیگر 
نت ہے 
الآیة,الاعراف:١١۱)[٣]انبیا‏ واجب العصمة اند وخطا در آنچە بامت فرمایند از احکام 
غبادات ہر ایشات روآائیست جگونە روا باشد کە ایقآن در شناخث غذدا ب رغطا باشند و 
آنچه ہر وی روا نباشد باعتقاد خود سازند و چون این معنی ہر انبیا روا نیست اگر 
71 ۰ بب >+×۴+م٭ ٠ 75 7 2 ٦‏ بپ 
رؤیت جائز نبودی موسی عليه السلام نخواستی و آنچه میگویند از زبان قوم خود 
خواست کە سؤال میکردند این عناد صریح است ظاھہر نص دلالت میکند کہ از بھر 
0 ۰ 71 7 ۰ 19098300 0۸.8" : كػھ 
خود خواست واگرنیز وی دانستی که رؤیت درحق خدای روا نیست و قوع آن 
التماس از وی کردند بر وی واحب ہودی که ایشانرا ازان قول منع کند و ہا ایشان 
)١(‏ و درکشاف ]١[‏ گفتهکە حق سبحانه و تعالی چھل شبانروز پیاپی با موسی عليه السلام سخن 
گفت چون موسی عليہ السلام سخن حق تعالی شنید و از جام کلام ہی کام ربانیٰ جرعه ذوق 
محبت چشید فراموشی کرد کە او در دنیا است خیال بست کە در فردوس اعلی است و جون 
جنت جای مشاھدۂ لقا است (قال) گفت موسی عليه السلام (ربّ ارنی)ای پروردگار من بنمای مرا 
٭٭ ۰ ۰ 3 9 - گ۶ 2۰ ےه ى ے‫ 2 
نفس خود یعنی مرا متمکن ساز در رؤیت خود تا بدیدۂ سر (انظر اليك) نظرکنم بسوی تو (قال) ػگفتٹ 
خدای تعالی (لن ترانی) میرسد از طور موسی را جواب ۔ هر چه از دوست اید سر بر گردن متاب ۔ 
نتوانی دید دردنیا چە حکم ازلی بران وجه واقع شدہ کە:ھر بشری که در دنیا بە من نظر کند ہمیرد 
و درمدارک[!٢]‏ اوردہ کە بعین فانی مرا نە بینی بلکە جمال باقی بدیدۂ باقی مشاهدہ باید کرد و 
ہو ہم یصو جو یھ یس 
اص السلام 1۹۳9 حرت سشت 6 
اما آنکھ درردار دنیا نہمننی آئد بناہرحکمٹ بائفہ استچناکه میع اطممہ مل مقویہ ازطفل 
رضیع کە معدہ او قوت احتمال ندارد انسان نیز در دار دنیا برق مرقوقست و چشم او موقوف بفنا 
موصوف او را قوت احتمال آن جمال لا یزال کە نعمت ازل و ابد دارد نباشد پس آنچە حضرت 


موسی عليه السلام بسوال (ارنی) جواب (لن ترانی) آمدہ بە سبب این است نه منع مطلق است (نور 
الابصار) 


)١-١(‏ [مؤلف (تفسیر کشاف) جار الله محمود زمخشری ٹوفی سنة ٣۰۷۸‏ ھ.. [١٤١۱۱ء.]‏ (۱۔۲) مؤلف ر(تفسیر 
مدارك) عبد الله نسفی توفقی سنة ۷۱۰ھ.. [۱۳۱۰ء.] فی بغداد 


۴ ڈاے 


بگوید کہ این بر خدای تعالی روا نیست و نباشد و چون حق تعالی ویرا از برای این 
بدیشان فرستاد تا ایشانرا بخدا و صفات او شناسا گرداند و اما آنکە خدای تعالی گفت 
کە مرا نە بینی روشن است کہ در دنیا نە بینی زیراکه اگر مطلق بودی موسی صلوات 
الله عليه اعتقادی در خدای داشته بودی باطل و این باطل است و روا نیست و اما آیتی 
که بدا تمسک میجویند و میگویند کە خدای تعالی گفت دیدھا مرا در نیابند (لٗ 
ُذرِکە الأنصاز. الاب لاتام:۹۰۳) فی ریت است جواب آنست کہ ابصار را بر 
دو معنی میتوان نھادن یکی آنکە بمعنی عقلھا باشد چنانکه (.. لاولی لصا ٭ آل 
عمران: ۱۳) یعنی لذوی العقول یعنی عقلھا بكنە ذات و صفات او نرسد و او بکنە آن 
برسد و کسیکە دانشی دارد چون در آنچە پیش ازین آیتست و آنھا کە پس ازین 
آیتست اندیشہ کند بداند کە این وجە اولی تر است و معنی دیگرآنکہ مراد از آن دیدھا 
باشد و ادراک آنست کہ بغایت چیزی برسد وغایت چیزیرا دریاہد کودک چون بالغ 
شود کویند أَذرَ الفَتی یعنی بغایت کود کی رسید یا غایت أن در یافت و میوۂ کشت 
را چون برسد ھمچنین گویند و چون کسی بدیدہ یا بعقل گرد چیزی برآید و آنرا بغایت 
و رام کو ڑا ادراک کرد وروی دینٹ آشت ٹ٭ اذراک و ذات دای آزان مز 
است کھ آنرا غایتی باشد تا دیدھا آنرا دریابند با آنکە اگر ادراک بمعنی رؤ یت آمدہ 
بت تی رر موہ و۴یتے سر بے ہے 
تعالی در دیدہ آن قوت نە نھادہ است تا میان این آیة و آیة (وْجوه ومن نَاضِرَة ٭ القٰمة: 
7 - و تی رٹ ہاشیم و کتاب خدا را بعضی ببعضی رد نکردہ ہاشیم واگر 
گو بند خود این آیة وا تأویل کند تا موافق این باشد گوئیم ما روشن کردیم کہ آیة 
(وجوہ ٥‏ يَوميْلِ اَضرَة ٭ القیٰمة: )۲٢‏ بران وحه که شما شتکگوکید تأو یل نمیتوان کردن 
زیراکە ظاھر است کہ مراد چیست و چون دو نص چنین بھم جمع آیند آنچە در آن 


)١(‏ (لا تدرکە الابصار) در نیابد اورا دیدھا (و ھویدرك الابصار) و او دریابد خداوندان دیدھا را 
این آیة دلالتی ہر نفی ادراک دارد کە وقوف است بر کنە شی و احاطہ بدو نه ہرنفی رؤیت جه 
رؤیت بی ادراک ممکن اسنو اگ اجراک را میسن ریت دارند تقدیر ہاید کرد کە نە بیند 


بصرھها اورا در دنیا چه ریت در عقبی بنص قرآن و حدیث ثابت شدہ (تفسیر حسینی) 


کا جک 


تشابھی باشد بر وفق آنچه ظاھر است تأو یل باید کردن و اگر در قرآن آیتی که دلالت 
میکند ہر ریت نبودی حمل آیة (لا تُذرکه الَبَضَارٌ ۔۔.٭ الأیة, الانعام: ۱۰) ھم برین 
معنی نشایستی کردن کە گفتیم زیراکه جز از آنکه معنی لفظ آیة است احادیث ہسیأر . 
درست در اثبات رؤ یت آمدہ است و احادیث درست که از رسول صلی الله عليه وسلم 
بامت رسیدہ باشد خاصه چون چیزی باشد کە نسخ درآن روا نیست دربیان حکم کند 
بر قرآن و احادیث بسیار است درین باب و گروھی تمام از صحابه رضی اللّه عنھم از 
رسول صلی الله عليه وسلم آنرا نقل کردہ اند ومن احادیث روایت بروایت ھفدہ تن از 
صحابه در کتب حدیث یافته ام صقَیْب بن سنان و خْلَيْفةٌ بن الیمان وعبد الله بن عمر 
و عبد الله :بن عباس و ابو موسی الاشعری و ابوبرزة الاسلمی و ابوھریرۃ الو یسی و 
زید بن ثابت الانصاری و ابوڈّر بن القّیلی و ابوأمامة الباھلی وانس بن مالک وجاہر 
ابن عبد الله الانصاری و ابوسعید الخدری وعَدی بن حاتم الطائی وجریر بن عبد الله 
البَجلی وعدِی بن ارطاۃ وام المؤمنین عائشة رضی الله عنھم اجمعین و اجماع قرن اول 
. که اعتبار باجماع ایشان است بر وجوب قول برؤیت منعقد شدہ است و جائی که 
کتاب و سنت و اجماع امت یافته شد مرد مسلمانرا ھیچ شبھه نماند آمدیم برؤیت در 
دنیا خلاف نیست میان علماء اسلام که رؤیت در دنیا نخواھد بودن و اعتماد بر 
حدیث ابو أمامة باھلی است که در حدیث دجال از رسول صلی الله عليه و سلم نقل 
میکند کە دجال گوید کە من پروردگار شما ام و بدرستیکە ھیچ یک از شما تا نمیرد 
خدایرا نه بیند (وانە لن یری احد کم ربّه حتی یموت) و بر حدیث عائشة رضی الله عنھا 
کە از رسول صلی الله عليه وسلم نقل کردہ (والموت قبل لقاء الله) و این دوحدیث که 
یاد کردہ شد درست است مسلم در جامع الصحیح خود یاد کردہ است و در آنچهٴ 
پیغمبر صلی الله عليه و سلم شب معراج خدای را دید یا نە خلاف است عبد الله بن 
عباس گفته است دو بارش بدل بدید وعائشة رضی الله عنھا درین تشددی نمود و گفتہ 
کە هر کە دعوی کند محمد خدای را دید دروغ بر خدا بسته است و ھیچکس در اثبات 
رؤیت شب معراج نقلی که اعتماد توان کرد از رسول صلی الله عليه و سلم نکردہ 


بی کے 


اسك رو اَيَعد گنن اند ھریک ازان گفته اند کە فھم ایشان بدان رسیدہ است در آیت یا 
حدیث و آنکسکہ اثبات میکند ہر آن وجە میکند که این تخصیص است پیغمبر عليه 
السلام جز از وی دیگریرا این مقام نیسٹ و پیغمبر نە دردار الفنا حق را دید بلکە در 
سر ای اش مد رھتت فا ر3 گنگ لئے بکرم انکار یت 
ف"ٹصئ"“6" عو یو یہ سی سے ےہہ۔ 
یفینی تمام سخن نگو بند (وَ لکل وِجْھَة هُوَملَها الایقی الیقرة: )۱٣۸‏ میل من درین 
مسئله باثبات است نە ہنفی زیراکہ چون اثبات و نفی از دو صحابی یافته شود اثبات بر 
نفی مقدم باشد بلی تضلیل نافی روا نمیداریم زیراکە مفضی شود بە تضلیل صحابی و 
این ورا وت وو ئل اسیامت تا ا رھ کیہ از آت وید یگ زیر کی 
ممکن یست یعنی در دار البقا نیز ممکن نیست چون متعزلی ویرا باطل میدانیم و در 
شھرھا منبر داران را چنان یافتیم کە درین باب چندان غلو کردہ اند کە عوام را گمان 
می افتد بلکہ معتقد ایشان گشتہ است کہ اگر کسی انکار آن کند کافر باشد و این 
باڈی عظیم است کە آنچه صحابہ رسول عليه السلام در آن توقف میکردند عوام بگذاف 
در آن سخن میگو یند و در ھیچ یک ازین دو طائفه طعن روا نیست زیراکە هر دو اقتدا 
ہبصحابه کردند و توقف درین کردن و در ھیچ یک ازین دو قول غلو ناکردن و اعتقاد 
داشت؛ ن که شاید کە پیغمبر را صلی الله عليه وسلم این مرتبت باشد باحتیاط نزدیک تر 


و 7 ا وسر سر قش بد سے ود 
دید یا ندید عائشہ رضی الله عٹھا میگوید بچشم سر ندید وعبد الله بن عباس و بعضی صحابہ 
مہگویند کە دید قالت عائشة رضی الله عنھا رأى ربی عزٌّوجل بقلبه ولم یرہ بعینه وھکذا قال 
النبیٔ صلی الله عليه و سلم (رأیت ربی بقلبی وما رأیت بعینی) وبە اخذ وقال ابن عباس رضی الله 
ہے جصہ سوہ جع اللہ عنہ ان الله قَسُمٌ رؤیتہ و کلامہ ہین محمّد 
لاہ لی الله عليه وسلم و موسی عليه السلام فکلم موسی مُرتین ورآء محمّد مرتین (نور الابصار ) 


)٢(‏ (ولکل) و مر ھر گروھی را از خدای تعالی پرستان یا از انبیا کە در باب شرائع اند یا ھر 
متواجھی را (وجھة) جھتی و قبله آیست (ھو مولیھا) که اووروی بدان دارد یا خدای تعالی روی 


اورا بدان سوی گردانیدہ (تفسیر حسینی) 


۔)٥-‎ 

است و در غیر رسول صلی الله عليه وسلم قطع باید کردن کە این روا نیست از جھت 
توفیق و آن حدیث درست است که از ابو امامه وام المومنین عائشہ رضی الله عٹھا یاد 
کردیم و دلیل دیگر ھست و آن دلیل آنست کە گوئیم با وجود مرتبتی که موسی کلیم 
الله عليه السلام داشت در دنیا ازان ممنوع گشت کی را را زار نت اور 
فرو تر باشد اولیتر کە ممنوع باشد و این مذھب از سہ فرقه باز گفتہ اند مشبھان و 
حلولیان و جھودان و اجماع است از علماء اسلام در هر زمانی که هر کس که این 
دعوی کند خود را یا دیگریرا جز از رسول صلی الله عليه وسلم او گمراہ است و مبتدع 
و کسانی که این نوع دعوی کردند از دو حال بیرون نیستند یا شیطان ایشانرا صورتی 
کج و خیال باطل نمودہ است و ایشان از حسن ظن درحق خود وجھل باصول دین آنرا 
قبول کردہ اند و دران گمراہ شدہ یا کذابی چند کہ افترا بر خدا روا میدارند خانوا و 

ہروا عَضِمَنا الله عن البدع و الضلالة و الله الموفق لا تباع الحق ١[‏ 


فصل نھم در ایمان بقضاء و قدر و بیان ارادت و مشیت:مذھب اھل حق 
آنست کہ ھر جہ خلق میکنند وب بر ایشان میرود از نیک وہد و سود و زیان و ایمان و 
کفروطاعت وَََان وحرکات ومکنات تا گنی کامگرند وقفنی کہ زنط 
غمہ بتقدیر و تذہیر حق تعالی است و آفریدگار آن اوست چون روا نیست کە جزاو 
خالقی دیگر باشد زیراکە ازین شرکت لازم آید و عجز خدای ازین منزہ است وحق 
سر لو سپ و یئ . امم جعلوا للٍَ ثُ رکا عفرا اوہ 

8-85 ؿ۶ )پش زین 
تعالی توفیق دھد برای پیروی راستی 
)٢(‏ (ام جعلوا للّه) آیا کافران ساختند برای خدای (شرکاء خلقوا) نبازانی که بیافریدند (کخلقہ) 
مائند آفریدن خدای (فتشابہ الخلق) پس متشابہ شد آفریدہ (علیھم) ہر ایشان یعنی ندانستند کہ 
آفریدۂ خدای کدام است و آفریدۂ شرکای کدام حاصل آنکە ایشان شریکانی نگرفتند برای 
حدأئ ى که مثل او آفرینندہ باشد و کار بر ایشان مشتبه شود و گو یند ایشان نیز می آفرینند چنانچہ 


دای بی آفریند پس مستحق عبادت باشند چنانچه او ھست (قل اللّه) بگو خدای (خالق کل شیٗ) 
7 شمہ چیڑھا اِست وشریکی ندارد در آفریدن تا شریک او باشد در پرستیدن (و هو الواحد 


الفھار ٭) و اوست یگانە در الوھیت غالب بر ھمه چیزھا (تفسیر حسینی) 


گے 


آیة با رسول عليه السلام میگو ید با مشرکان بگوی کە آفرید گار آسمانھا و زمین کیست 
واشارت درین آنسث کە آنانکە در آسماتھا و زمین اند آفرید گار آسماتھا وزمیخ تتوائتد 
بردف ازیراگ وحرد آساھا و تق بیشن وی ات ود ام رذْر آفرینش 
آسمانھا و زمین از آثار صنع وتدہیر که بدان پیدا روک رانتاکھران رتا 
است ہر آنکە آفریدہ است و آفریدہ ہی آفرید گار نباشد پس آن آفریگار کیست(قل الله) 
بعنی اگر ایشان جواإب ندھند چون بحجت ملزم گشتند حاجت بگفت ایشان نیست تو 
خود ہگوی آفریدگار آن خدا است پس ازین مشرکان زا سرزئش میکند کہ چون 
آفرید گار آسمانھا و زمین اوست لاہبد آفرید گار آنچه در آسمانھا و زمین است ھم او 
باشد شما چرا مادون او خداوندان گرفتہ اید کە نمیتوائند کە سودی بخود برسائند یا 
گزندی از خود باز دارند بگو که نابینا و بینا و نور و ظلمت با یکدیگر یکسان نباشند 
یعنی شما که بر عَمُیا راہ ضلالت بر گرفته اید دیدہ ندارید و راہ تاریک است با ما 


)١(‏ و چون بدلالت عقل و نقل دانستی کە پیدا کنندۂ کردارھای بندہ وسائر کائنات حق تعالی 
است بقدرت خود که چون او واجب الوجود است افاضۂ وجود میتواند کردن و غیر او کە ممکن 
الوحودست چون در ذات خود معدوم است وجود بخشی ازو محال عقلی است وشک نیست کهھ 
پیدا کردن او تعالی باکراہ و جبر نیست بلکه باختیار است زیراکە کسی برو تعالی غالب نیست 
کە اورا بر آفریدن چیزی جبر کند پس دریافتی که حدوث افعال بندہ و همه عالم بارادہ ومشیت 
او است و تعالی پس حدوث کفر کافر و فسق فاسق نیز بقدرت و ارادت و مشیت او تعالی بود 
یعنی کفر کافر وفسق فاسق که بوجود آمد علت آن قدرت و ارادت حق تعالی است که اگراو 
تعالی نمیخواست ھرگز بظھور نمیرسد این است معتقد جمیع اھل سنت وجماعت اگر چە بعضی 
از ایشان میگویند کە مجملا باید گفت که جمیع کائنات مراد حق تعالی است و ہتفصیل نباید 
گت کھ کفرو فبق فزاد اوست تا کسی توھم نکند کە کفر و فسق بامر اوست بناہر توھم آنکه 
امر و ارادت یک چیز است چنانچه معتزلی را اعتقادست اگر چ باطل است و این از قبیل آنست 
کە (اللله خالق کل شئ) باید گفت و الله خالق القاذورات و خالق القردة و الخنازیر نباید گفت 
بانکە ھمہ مخلوق اوست ھمچنین اگر چە اعتقاد همہ اھل سنت و جماعت این است ھمه 
کائنات بارادت اوست و کفر و فسق نیز داخل کائنات است اما بعضی از گفتن این قول که 
الکفر و الفسق مراد الله منع کردہ اند بە سبب ایھام مذ کور (عقائد حسینی) 


-۷۰)"۔ 


بکشاق فامید دای کاو ڑا بدانستە ایم و از ظلمات شک بنور یقین آمدہ و درین 
اشارتی دیگر ھست کم غرض ما خود آنست یعنی آنچه یاد کردیم با آنکه ھمه آفریدہ 
است با یکدیگر یکسان نیست و اگر کسی گوید یکسان است شما اورا به بی خردی 
و نادانی نسبت کنید اکنون چگونە روا دارید کە آفریدہ را ہا آفریدگار برابر کنید این 
ندانسته اید تا حکم کردہ اید خدایرا انبازانند کە چیزھا آفریدہ اند چنانکە خدای آفریدہ 
است پس بر ایشان پوشیدہ شدہ است که آفریدۂ خدا کدام است وافریدۂ ش رکا کدام و 
اشارت درین اینست که عبادة بشرکت وقتی توانستی بودن کە خدایرا در آفرینش 
چیزھا شریکی بودی پس بگو ای پیغمبر کە خدا آفریدگار ھمہ چیزھا است و او 
یکتاست یعنی شریکی ندارد چە هر چهە شریکی دارد حکم عدد بروی رود گویند دو 
شیک الد آنگاہ معتی وخدانیت باطل شود وا وہیگانگی آزین صنت معالیست 3-0 
هُوَالَواَحِدُ الْفَهَارُ٭ الرعد: )۱١‏ و قھار آنست که تدبیر خلق میکند ہر آنچە خود خواھد و 
در آن چیزھا باشد کہ بر ایشان دشوار آید و گران چون درویشی و بیماری و اندوہ و 
کت و ھیچکس ننتواند کە رد تدہیر یا دفع تقدیر او کند پس او قھار است که همه را 
قھر کند و بر وی روا نە که کسی اورا قھر کند یا آنکە روا دارد که بندہ خالق 
کردارھای خود باشد بندہ را قاھر دانسته است نە مقھور و او را در آفریدن انباز خدای 
تعالی گفتہ تعالی الله عن ذلك وحق تعالی در قرآن فرمودہ که(-هَل مِنْ خالِق عَيْرُالله 
...٭الآیة,فاطر:٣)یجنی‏ جز از خدای خالق دیگر ھست و میفرماید کہ (الله خَِقْکن رر 
یعنی خدا آفریدگار ھمہٗ چیزھاست و ھیچ چیز نتواند بودن کہ نە درین داخل باشد 
زیراکە(کل شیٔ) لفظی است کہ ہمہ چیزھا را فرا گیرد و آنرا خاص نتوان کردن بہ 
بعضی از چیزھا زیراکە عام را بی دلیلی خاص نتوان کردن و اینجا ھیچ دلیلی نیست و 
چون ھمه جیزھا را خدای آفریدہ است هھمه بارادت او باشد زیراکه روا نیست که 
خدای تعالی چیزی آفریند که وی را دران ارادت و اختیار نباشد کە آن عجز باشد و 
خدای تعالی ازین منزہ است و آنچه برین مسئله دلالت میکند از قرآن و حدیث دلالتی 


7 2 ۰ یا ے 7 5 کی ے 7ھ ۳ 
صریح افزونست ازانکه انرا بجملگی بر توان شمرد و انچ در قرآن است این آیة است 


- ۸ ۔ 


کہ (و ما تَشاؤن الا ان مَشَاءَ لت اد رر اھ یت را 


ایق آرے ت ها2 لان تہ و ۔٭ الاآیة, یونس: ےہ 
زی گارو فی اویل مد پھلگی س ات رف رات ارآ 
را تأو یل کنند و گویند اگر خواستی جملە ایشانرا مضطر کردی تا ایمان آوردندی ای 
ایمان اضطراری و این تأُویل تو یلی فاسد است زیراکہ روشن است کہ ایمان 
اضطراری ایمان نباشد ایمان آنست کم باختیار ہاشد و این آیة (. رما الما ا 
.٭ الایق, البقرق: ۳ واین آیة (وَلَوشَِْا لن کل نف هُدٰبها ..٭ السجدۃ: ۴ 


این آیة (فمَنْ پر ال ان تھدیہ وت صدَرَه للَِمْلا موَمَنْ بُرد ان بل نعل صّذ صدرَة ضَیْقاً 

حَرجا .٭ الآیة, الانعام: ٥‏ او این آیة (ائَك ل نکی من اخبیتَ 000 
)١(‏ (رماتشاؤت) و نخواھید شما استقامت و هدایت را (الإًان یشاء الله) مگ رآنکه خواھد خدای تعالی (ربٌ 
العا مین) پروردگار عالمیان و مشیت شمارا هیچ اثر نە شیخ ابو بکر واسطی قدس سرہ [ابو بکر محمد بن موسی 
واسطی توفی سنة ۳٣٣‏ ھ.. ([۰۹۳۲.۔] في سروم فرمودہ کە ترادر مه وصفھا عاجز ساخته است نخواھی مگر 
ىشیت او و نکنی مگر بقوت او و فرمان نبری مگر بفضل او و عاصی نشوی مگر بخذلان او پس تو چه فعل داری 
و بکدام فعل بنازی و حال آنکه ترا ھیچ نیست 

لیت زسرتا پا ھمه ھیچم درھیچ ٭ چه باشد سربسر ھیچم درھیچ _(تفسیر حسینی) 
)٢(‏ (ولوشاء رك ) و اگر خواستی پرورد گار تو (لامن) هر آئینە ایمان آوردندی (من فی الارض) 
ھر که در زمین است (كلّھم جمیعا) ھمه ایشان آوردہ اند کە حضرت رسالت پناہ عليه الصلوۃ و 
السلام بر ایمان قوم بغایت حریض بود چون ایمان نمی آوردند غبارملال بر آئینۂ دل بیغل مبارک 
الحمرت ھلست عق سرعاف ان آیٹ فرسناد و مات اع را وم عفیت شود از مت (طسر 
حسینی) 

(۳) (ولوشنا) و اگر میخواستیم (لاتینا) هر آئینه میدادیم در دنیا (کلْ نفس) هر نفسی را (ھدبھا) 

آنچه راہ یافتی بآن بسوی ایمان وعمل صالح (تفسیر حسینی) 

)٤(‏ (فمن یرد الله) پس هر کرا خواھد خدای (ان یھدیه) آنکە اورا راہ نماید و بطریق حق شناسا 

گرداند (یشرح صدره) بگشاید دل اورا (للاسلام) برای قبول کردن اسلام (ومن یرد) هر کرا خواھد 

(ان یضلہ) آنکە فرو گڈذارد اورا و از طریق ایمان بگرداند (یجعل صدرہ) گرداند دل اورا (ضیّقاً) 

ننگ (حرجاً) سخت کہ بمثابہ کە سرباز زند وسخن حق ابا کند (تفسیر حسیتی) 


۔٦٤-‎ 


بشاۓ ےے٭ الابق ایی 7-7 واین آیة کە (. َلوشَاء الله لجَمَعَهَمْ عَلى الهدی ...کے 
5 20 [۳]۔۔ ٠‏ 
الایة, الانعام: ٥‏ این م آیة که (. وَتَن بل ال للهُ فما "من ماد ٭ المؤمن: ۳۳) زوَمَنْ 


ری الله فما لَهُمِنْ تُضلٍ ۔ھ الڑھر: :۰ ۷ این آیة کە ( .. 2 نَطِممَن َغَْلنَا لب عَنْ 
کا ھ٭ الابق الکھف: ۸ و این ن آیة (. . نَم عَسَة اعدم ون ند اللٍ َ 
ِنْ تصِبْهُمْ سن سَينّهُ یھولوا هذْہ مِنْ عِنْكِكُ ...٭ الاَیة, النساء: :۰) یعنی اگر راحتی یا غنیمتی 
بدیشان رسد گویند این از نزد خدا است و اگر رنجی وھزیمتی رسد گویند این از 
نزد تست (... قْ کل من عنْدِ ۰۸ الابة, النساء: ۸) کو ای محمّد که ھمه ازنزد 
)١(‏ (الك) بدرستیکە توای محمد (لا تھدی) قادر نیستی که راہ نمائی بایمان (من احببت) آنراکه 
دوست میداری ھدایت او (ولكنّ اللّه) و لیکن خدای تعالی (بھدی من یشاع) راہ مینماید هر کرا 
میخواھد (تفسیر حسینی) 
)٢(‏ (ولوشاء اللّه) و اگر خواستی خدای (لجمعھم علی الھدی) هر آئینه جمع کردی همه ایشانرا 
بر ھدایت و توفیق ایمان دادی (تفسیر حسینی) 
(۳) (و من یضلل اللّه) و هر کرا گمراہ سازد خدای تعالی تا تخویف کند کسی را بآنچه 
جمادیست لا یضر ولاینفع (فما ل) پس نیست آن گمراہ را (من ھاد) ھیچ راہ نمایندہ کە او را راہ نماید 
)٤(‏ (ومن بھدی اللَّه) و هر کرا راہ نماید خدای تعالی تا جز ازوی نترسد (فما له) پس نیست آت 
راہ یافته را (من مضل) ھیچ گمراہ کنندۂ کە از راہ بیفکند (تفسیر حسینی) 
)٥(‏ (ولا نطع) و فرمان مبر (من اغفلنا) آنرا کە غافل گردانیدیم (قلبه) دل او را (عن ذکرنا) از یاد 
کردن ما و آنکس اميه بن خلف بود و اتباع او یا عیینه و اشیاع او کە آنحضرت عليه الصلوۃ و 
السّلام را بطرد فقرا میفرمودند حق تعالی فرمود کە ما دل اورا غافل کردہ ایم (تفسیر حسینی) 
)٦(‏ (وان تصبھم) و اگر برسد منافقان را (حسنة) نعمت بسیار و ارزانی یا ظفر بردشمنان چنانچه 
در حرب ہدر بود (یقولوا هذہ من عند اللّه) میگو یند این نیکوئی از نزدیک خدای است (وان تصبھم 
سيكٌة) و اگر برسد بر ایشان دست تنگی و قحط یا ھزیمت چنانچه در واقعۂ احد روی نمود (یقولوا 
ھذہ من عندك ) گو یند این سختی از نزدیک تواست کە محمدی وبە سبب تدبیرات تو کە صائب 
نبودہ در (انوار ) فرمودہ کە چون حضرت رسالت پناہ از مکە بە مدینه ھجرت فرمود و میوھا دران 
سال بر منوال سنە سابقه نبودہ زخار وی بگرانی نھادہ منافقان و جھودان آن حال را نسبت بە مقدم 
سرور عالم عليه الصلوۃ و السلام کردند حق سبحانە تکذیب قول ایشان فرمود (تفسیر حسینی) 
(۷) (قل كل) بگوای محمد کە ھمه قبض وبسط و گرانی وارزانی وھزیمت وغنیمت (من عند 
لله) از نزدیک خداوند است وبا ارادۂ او (تفسیر حسینی) 
٤‏ 


خداست یعنی خالق همه را اوست و ھمه بتقدیر وتدہیر اوست و قدریان آیة دیگر را که 
بد ات ین آیة است بدلیل پ و سوک قاؤن ظ اَصَابَكَ مِنْ 
کر فی الا تا اك تو فَوِنَ يك ...٭ الاَیة, النساء: ۹ لیان ا فن ارہ 
آنست کہ آنجە ہتو میرسد ای بندہ از چیزھا که توبدان شاد شوی آن از اختیار احسان 
خدا دان و او را بدان شکر کن و آنچە بتورسد از سختیھا ورنجھا آنرا ازنفس خود دان 
دی گی 7 کے وت آن شدۂ واین ھمچنان است کہ (وَا اصَبكُمْ 
من ە میقم كَحَبَت ایک الابقے الشوری: ٥۰‏ وروشن است کہ تأو یل این آیة 
ات بایة (ِقلْ کن مِنْ یِندر اللہ موافق باشد جون حق تعالی ہر ایشان رد کرد کہ 
ظفر و غنیمت از خدا باشد و رنج وہ ات سس تد 
است معلوع شد کہ مراد از آیة دیگر آنست کە گفتیم و حق تعالی آنچه شرط صحت 
ایمان است بیان کرد و آن آنست کە جز خدا خالقی و مقدری دیگر اعتقاد ندارند و 
جون در آنچه فرمود کهە ھمه از نزد خداست شبھۂ مذھب حبریان بود کە اعتقاد دارند که 
بندہ را ھیچ اختیار نیست و آنچه میکند بە جبر و قھر او را بدان داشته اند و این مذھبی 
باطل است در آیة دیگر اشارت کرد رنجی کە بشما رسد از شومی گناہ است و این از 
آذاب :بن گی است وت از فذرزان تد ان ان بدائل ارد ان و مذھب ابغان 
سک نت قالق کرذارمای غود ام اگر یک تاقد و اگر ند و سن اویل کے 
ایشان این آیة را میکنند کە (ھا اصابك من سیْنّة فمن نفسك ) لازم آید ( ما اصابك من 
حسنة فمن الله) کردار نیک آفریدۂ خدا باشد و پیش ایشان نە چنین است پس این آیة 
حجت است بر ایشان ودر قرآن جز ازین دلیل ہسیار است کە یاد نکردیم چون در آنچه 
)١(‏ (ما اصابك من حسنة) آنچه بتورسد از غنیمت و فتح (فمن اللّه) پس از فضل خداوند است (وما 
اصابك من سينُة) و آنچە بتورسد از قتل و ھزیمت اصحاب ب (فمن نفسك ) پس از نفس توست و 
بعضی معنی آیت برین وجهە فرود آمدند که ای انسان آنچە از نیکوئی بتو رسد از فضل و کرم 
خداوند است و بە بلائی کهە ترا پیش آمد بسبب گناھان تو است 

(٢)(وما‏ اصابکم) و هر چه بشما میرسد ای مومنان (من مصیبة) از مصیبت و آفتی بمال یا بتن و 
اھل وعیال (فبما کسبت ایدیکم) و پس بسبب آنست که کسب کردہ دستھای شما یعنی شامت 
معاصی است و هر جند کە بقضای من است اما عقوبت گناهان شما است (تفسیر حسینی ) 


۔١٥-‎ 


یاد کردیم کفایتی ھست واما آنچە در حدیث است ھم بسیار است بجملگی آترا یاد 
کردن تعذری دارد بعضی ازان یاد کردہ شود انشاء الله تعالی از خلفای راشدین عمر 
ابن خطاب رضی الله عنه روایت میکنند درحدیث جبرئیل که از رسول صلی الله عليه 
وسلم پرسید کە ایمان چیست گفت آنکە بخدای تعالی ایمان آوری و بفرشتگان او و 
بکتابھای او و بە پیغمبران او و بە بعث بعد از موت و بدانچە خیر و شر بتقدیر خدای 
است و در لفظ حدیث چنین آمدہ است (وان توْمن بالقدر خیرہ و شرّہ ) وقدرنامی 
است آن چیز را کە از قادر صادر شود مقڈریعنی اندازہ کردہ کە چه باشد و چون باشد و 
کی باشد و کجا باشد و قدریان گویند کە قدری نام شما است کہ اثبات قدر میکنید 
جواب آنست که ما اثبات در حق آفریدگار جل و علا میکنیم و شما در حق خود 
زیراکە نسبت شما بدان کردہ اید و از احادیث دیگر روشن است کە مذھب قدریان 
کدام است و رسول صلی الله عليه وسلم در حدیٹی گفته است کھ قدریان گبران این 
امت اند اگر بیمار شوند بعیادت ایشان مرو ید و اگر بمیرند بجنازۂ ایشان حاضر مشو ید 
و اگر زن خواھند ہا ایشان مدھید از برای آن نسبت ایشان بگبر کرد کە گبران دو گروہ 
اند یک گویند ھرچه خیر است ور می آفریند و ھرچه شراست ظلمت و گروہ دیگر 
گویند خیر یزدان می آفریند و شر اھرمن یعنی ابلیس که لعنت ہر وی باد وبر ایشان 
اکنون قدریان در آنچه آنرا میتوان دید از بدیھا چون حیوانات درندہ و کشندہ وزھرھا و 
پلیدیھا و آنچە بدین ماند این سخن نمیگویند اما در افعال بد میگویند و قول ایشان 
درین مناسب قول گبرانست بلی گبران خالق را شریکی میگویند و قدریان چندانکه 
۳ 77" 9ھ" 


)١(‏ و ازینجا یقیناً معلوم شد کہ مراد از قدریه در حدیثی که امام احمد و ابوداود روایت کردہ اند 
که (القدربّة مجوس ھذہ الامة) معتزله اند و تابعان ایشان کە منکران قدر اند نە چنانکە ایشان 
میگویند که این نام بشما مناسب تر و اولی تر است کم اثبات قدر میکنند چنانکه پیش ازین نیز 
ذکر رفت و معنی حدیث اینست کھ قدریه کە انکار قدر میکنند و میگو یند کہ بندہ خالق افعال 
خود است مجوس این امت اند یعنی حال و اعتقاد ایشان در ملت اسلام مشابه حال و اعتقاد 
مجوس است کہ قائل اند بتعدد الف اقات مےکتند اد وغالق زا پکی َزدأت خالق غیر و دیگرے 


۔٥٥۔-‎ 


<اھرمن خالق شر و تتمہ حدیث مذ کور اینست کہ (ان مرضوا فلا تعودوھم وان ماتوا فلا تشھدوھم) 
اگر بیمار شوند قدریه عیادت نکنید ایشانرا و اگر بمیرند حاضر نشو ید ایشانرا یعنی نماز نکنید ہر 
جنازۂ ایشان یعنی رعایت نکنید در باب ایشان حقوق اسلام نە درحالت حیات ونە بعد از ممات 
چون این همه دانستی اکنون معنی قضا وقدر بدان آنچه از کتب معلوم میشود آنست که قضا وقدر 
بسکون دال و فتح آن هردو بمعنی تقدیر ووحکم الھی است و آنجه اندازہ کردہ و حکم فرمودہ از 
امور بندگان و گاھی میان هردو فرق نھند و گویند کە قدر بمعنی تقدیر ازلی و ارادہ الھی کہ 
تعلق گرفتہ است بکائنات علی ما ھی عليه فیما لا یزال کە جف القلم بما هو کائن عبارت 
بدانست یعنی خشک شد قلم بچیزیکە شدنی است کنایت است از گذشتن تقدیر و فارغ شدن از 
کتابت آن و قضا بمعنی پیدا کردن بر وفق آنچە تقدیر فرمودہ کە (کلَ یوم ھوفی شأن) عبارت 
ازانست یعنی ھر روز و هر ساعت او تعالی در ساختن و پرداختن کاریست و بعکس این نیز 
ہی یہ و ازلی و قدر وقوع ان درلا یزال و ہاین معنی قضا سابق باشد بر قدرو 

بعضی آیة کریمہ دمح الله بَََه وَببِتُ وَعِنْدَهَ ام الاپ ٭ الرعد: ۹ را برین معنی فرود 
ق تا آند یعنی میزد اید و دور میکند خدای تعالی آنجە میخواهد و اثبات میکند آنچه میخواهھد و 
نزدیک اوست اصل کتاب ام الکتاب اشارت بحکم ازلی و محو و اثبات عبارت از آفریدن و 
معدوم ساختن بر وفق آن و الله اعلم بمرادہ تعالی و امام حجت الاسلام قدس سرہ در کتاب 
(مقصد الاقصی فی شرح اسماء الحسنی ) فرمودہ کہ قضا و قدر منشعب و متفرع میگردد از 
حکم او تعالی کە یعنی تدبیر اوست تعالی وضع اسباب و ترتیب آترا تا متوجه گردد بجانب 
مسببات و معنی قضا بر پا کردن اوست تعالی اسباب کليە را و پیدا کردن آن مثل زمین و ھفت 
آسمان و ستارها وحرکات متناسیۂ آن کە دائم است متغیر و متبدل نمیشود و معدوم ننیگردد تا 
وقتی که اجل آن در نرسد چنانچه فرمودہ او تعالی (فََعلهُلَ سَبْعَ سُلواتٍ فی بَزمین وَاَوٰی فی كُلْ 
تما أَمْرَهَا) یعنی پس خلق فرمود آنرا ھفت آسمان و تمام ساخت امور آنرا دردوروز و وحی کرد 
بھر آسمانی فرمان آنرا یعنی مقرر کرد شان آترا و آنچه ازان آید واللّهاعلم ہمرادہ تعالی ومعنی قدر 
مد رقف ات ان ای ات گل ار بے کاو شھاہتتة شتراشستہ سرت 
بجانب مسببات و پیدا ساختن آن لحظ بلحظ پس حکم تدہیر اول کلی و امر اول کلمح البصر 
است و قضا وضع کلی مر اسباب کليه دائمه را و قدر توجیه این اسباب کليه به مسببات محدودۂ 
معدودہ بقدر معلوم معین که زیادت و نقصان نە پذیرد و ازینجاست کە ھیچ چیز از قضا و قدراو 
تعالی بیرون نرود و زیادت و نقصان نە پذیرد و امام رضی الله عنه این معنی را بمثال صندوق 
ماعات ک ہا ارثات قاع مود قھناتے اگ عواسند راف از ات مذ کوک شر استے 


ے8 نے 


عنه ھمچنین از رسول صلی الله عليه و سلم روایت کردہ است که قدر خیر و شر از 
دا و مرف از وید کا عدای تعالی صاصی رآغراست گنت پی غابه ہر 
زی کردہ شذ یه قھر و آشارت درین عمان معنی است کہ گمته شد کە فر کەاەر 
سلطنت او چیزی رود کہ او : نخواهھد عحزی باشد در وی و خدای ازین منزہ است واز 
اھل بیت حسنِ علی رضی اللّه عنھما در حدیث دعای وتر از رسول صلی الله عليه و 
سلم روایت میکند (وقنی شرھا قضیت) و ازینجا روشن میشود کە اضافت شر بقضای 
خدای تعالی رواست و درین باب احادیث ہسیار است و از رُوات آن امھات مومنان 
عائشہ است رضی للّه عنھا وام سلمه رضی الله عنھا و از فقھای صحابه عبد ال مسعود 
<حگم دریاب و نیز فرمودہ که چون معنی حکم اینست اوتعالی حکم مطلق باشد چه سبب ساز 
اسباب کلی وجزئی اوست تعالی شانه واز حکم اوست کہ رق اك لی لزان الا ما سی ٭ 
وا مَغِیّه سَوْف بی ٭ النجم : ۹۔٤٥‏ ) و( اك اَی تەیمِ٭ وَإك الْمَارَلفی یہ 
الانفطار : ٣٥۔-١٥)‏ یعنی نیست مرآدمی را مگر آنچه سعی کند وسعی خود را یعنی عملی که 
دران سعی نمودہ باشد زود باشد که بە بیند وبدرستی که نیکوکار ان وفرمان برداران در بھشتند و 
بدرستی که فاجران در دوزخ اند و نیز امام رضی الله عنه فرمودہ کە معنی حکم او تعالی برای 
نیکوکار بە سعادت و بدکار بشقاوت آنست کە کار نیک را سبب سعادت صاحیش و فعل بد را 
سبب شقاوت کاسبش ساخته چنانچه دواھا را سبب شفای متناول آن و زھرها را سہبب ھلاک 
آکل آن گردانیدہ پس ای برادر درین کلام نیک تأمل کن وبیقین بدان کە ایمان بحکم ازلی که 
بە سعادت و شقاوت رفته موجب تقاعد ازعمل وترک آن نیست بلکە باعث فرط جد و بذل جد در 
آنست چه حکم ازلی نیز بات رفته کە عمل نیک سبب سعادت وعمل بد سبب شقاوت است 
سر یہ سیت سید ری سر سو وا 
و میل بسبب ھلاک خود نمیکند و اگر بکند بدترین بیماریھا این جھل او خواھد بود بلکە درین 
رشہار ‏ گنار قام ای مس فان ار ات کس عل کا تہ را 
بصورت ثواب و عقاب ظاھر خواھد شد چنانکە معتقد صوفيه است قدس الله تعالی اسرارھم پس 
رر بش یش تنج وت01 
سَھی ٭ النجم: ۹) و نگفت (الاً جزاء ما سعی) و گفت (وَان سَغیة سَوَف بی ٭ النجم: )٠٤‏ و 
نگفت (ان جزاء سعيه سوف یری) و فرمود که نیکوکاران در بھشتند و فاجران در دوزخ و نفرمود 


کە در بھشت یا در دوزخ خواھند شد (عقائد حسینی) 


-حی۔ 


و أَبيَ بن کعب و عبد الله عمر و عبد اللّهِ عباس و زید بن ثابت و از فضلای ایشان 
حذیفة یمانی و عمران حَصَّین و عبادۂ صامت و از عدول ایشان که ایشان ھمه عدل اند 
جابرِ عبد الله و ابوھریرۃ و انس و ابوسعید خدری ورافع خدیج و حذیفۂ أُسید و نواس 
سمعان وغیرھم کە ذکر ایشان در کتب حدیث مذ کور است و مدونست رضی الله عنھم 
و از مسائلیکه مبتدعان دران مخالفت اھل سنت کردہ اند در ھیچ یک چندان بیان 
ظاھر نیست از قرآن و حدیث وحجتھای روشن از طریق عقل که درین مسئله وایشان 
بعضی بتأو یل فاسد دفع میکنند و بعضی بانکار و بعضی بە شبھات فکری و ازانجمله 
آنست کہ میگویند کە اگر گوئیم کہ خالق افعال بندگان خدا است کسب را باطل 
کردہ ہاشیم و بندہ را در آنچە میکند مضطر دانسته و مضطر را در آنچه از وی شاید 
عقوبت کردن روا نباشد وما جواب میدھیم کە کسب را باطل کردن مذھب جبریان 
است کہ میگویند مارا در آنچه ہر ما میرود از طاعت و عصیان اختیاری نیست وما 
چون دژ ایم کە اگردر فراز کنند فراز شود و باز کنند باز شود این دعوی مایۂ جھل است 
وفساد درین وحق تعالی بندگانرا بچیزی چند فرمودہ واز چیزی چند نھی کردہ کسی 
را کە اختیار نباشد فرمودن کە این کن و این مکن لغوباشد و خدای تعالی ازین منزہ 
است و فرق ظاھر است میان حرکت اختیاری و حرکت اضطراری کسی را کە تپ 
از اف زا علت ارتغاش خرکت او درات کک اضطرآری را2 2ر اک فیکرامد کئ 
نیاشذ و غامد خلافی نیست کە آن افریدۂ خدایست پنن آن یز کہ باکتیارضت 
ھمجنان آفریدۂ خدا باشد زیراکە هر یک ازان حرکتی است در جسم محدث پیش 
ازین نیست کە یکی را حرکت آفریدہ است و اختیار آفریدہ ویکی را حرکت آفریدہ و 
اختیار نیافریدہ و ایشان میگویند کہ نتوان گفتن کم افعال بندگان آفریدۂ خداست و 
کسب ایشان زیراکە فعلی را بدو فاعل اضافت کردہ باشد و این نتوان بودن ما میگوئیم 
اضافت یک چیز بدو کس کردن بدو معنی مختلف رواست چنانکه حق تعالی اضافت 
توفی کردت بند گان بخود میکتد ان وحَة ‏ کەخالق موت وحیات اوست وم رگ 
ایشان بحکم و تدبیر اوست و اضافت بفرشتگان میکنند ازان وجە کە ایشان جانھا 
قہض میکنند و اضافت افعال خلق بخدای کردن وبخلق کرد بدومعنی مختلف است 


ھمجنانکه اضافت شخص بخدای میکنیم که آفریدۂ اوست و بمادر و پدر میکنیم که 
او راہ تھی مع سی مع 
اکراہ میگوئیم بدان معنی گوئیم که حق تعالی پی پیش از آفریدن خلق دانست کە هر 
یک از ایشان جە خواھند کردن و چون آفریدہ شدہ اند امکان ندارد کە عمل ایشان بر 
سو فا عقوت ری بیو سی نے سرد یی و 
قرآن بسہ معنی می آید بمعنی امر چنانکه (وَ قضی رَبّكَ اَل تَعیّدوا الا 0ة ...٭ الایة, 
الاسراع: ۳ یعنی خدا فرمودہ است کہ بجز او دیگریرا نپرستید وبمعنی خلق چنانکه 
(فَفَضيهَنَ سَبْع سَلواتٍ فی يَْميْنٍ ...٭ الابة, فصلت: ۲) یعنی ھفت آسمانھا را درردو 
روز آفرید و بمعنی آگاہ گردانیدن و ہیم کردن چنانکہ (وققيْ ال ا شرائيلُ فی 
الکتاپ ے٭ الایة, الاسراء: )٤‏ ای بنی اسرائیل را خبر باز دادیم از آنچه از ایشان 
صادر شود از فساد و آنچه ہر ایشان خواھد رفت از عقوبت اکنون طاعت بقضاء خدای 
تعالی است بدین سە معنی که یاد کردیم ھم فرمودۂ اوست و ھم آفریدہ وھم پیش 
ازانکه باشد اعلام کردہ است و نوشتہ که خواھد بودن و قضاء خدای بمعاصی بمعنی 
امر ٹیست ازان دو وجه دیگر است کە آفریدۂ اوسٹ و دانسته و اثبات کردہ پیش 
ازانکە بباشد و رضای خدای تعالی تعلق بامر دارد و ارادة تعلق بخلق یعنی ہر چه 
فرمودہ است برضای اوست و هر جه آفریدہ است و نبشته کە چنین خواھد بودن بارادت 
و فرق میان رضا وارادت اینست کە معاصی را بارادت او میگوئیم نه ازان وجە که بندہ 


)١(‏ (وقضی رك ) وحکم کرد پروردگارتوای محمد بر مکلفان (الاّ تعبدوا) بآنکه میپرستید (الاً 
اباہ) مگر اورا کە خدای ب بحق است چە عبادت غایت تعظیم است و نشاید الا کسی را کە در 
غایت عظمت باشد (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ (و قضینا) و اعلام دادیم یعنی پیغام فرستادیم (الی بنی اسرائیل) بسوی بنی اسرائیل (فی 
الکتاب) در توریت و بیان کردیم کە بخدای کە شما (لتفسدل) هر آئینه فساد میکنید و تباھی از 
شما پدید آید (فی الارض) در زمین شام (مُرتین) دو بار فساد اول ایشان مخالفت احکام توریت بودہ 
ناشنیدن امر ارمیا عليه السلام کە پیغمبر ایشان بودہ و فساد ثانی قتل یحبی وقصد ھلاک عیسی 
علیھما السلام حق سبحانه ایشانرا خبر دادہ کە شما دو نوبت فساد خواھید کرد (تفسیر حسینی) 


ے٥‎ 


اھ ارت ات رھ راو سر مََرَرات يف اک ار اھ 
و گذاشتن بندہ را باختیار خود حکمتھاست که عقل عاقلان بکنە حقائق آن نرسد و 
مشیت نیز بدو معنی باشد مشیت محبت و آن مشیت است در ایمان و طاعتھا وبمعنی 
حکم باشد و آن مشیت کفر است بے و مات گر ہلا کر سا عو سار انت 
است کە بندہ چە خواهد کردن و آنچە خواهد کردن بارادة و مشیت خدای تعالی 
خواھد بود ویرا گفتن کە این مکن و مشیت آنست که وی این بکند چون تواند بودن 
جواب آنست کە نھی درین صورت از برای آنست کە دران حکمتی است و روشن 
ترین حجتی از طریق ایشان ہر ایشان آنست کە گو ید اہلیس آفریدهۂ خداست ضروراً 
گویند ھست گوئید مایۂ ہمہ شرھا اوست و آنچە شبھڈ شما است در آفریدن شر بر 
اق مس دیگر الک مزال کین قد خی تال پیش از نٹ ابس دا داز 
ابلیس چە صادر خواھد شد ضرورة گویند دانست گوئید چون بیافرید و وی بیفرمانی 
میکرد قادر بود کە وی را از نافرمانی کردن باز دارد لابد گویند قادر بود پس گوئید 
آفریدن ابلیس با آنکه دانست پیش از وی کہ از وی جه آید و فرو گذاشتن او در 
نافرمانی با آنکە قادر بود کە ویرا از اھل طاعت کند دلیلی روشن است کہ شر 
لیے تو اوے َو ات ھا کے شتارا در ۵1م خر بارااة رفھار او مگقد 
درین صووتھا نیز کہ گغٹیم میتوان گفت تعالی الله (لابكِمََاَعْوَهْبِكََ ہ 
الانبیاع: ۲۳) غلط این قوم ازینجا افتادہ است که قیاس کار آفریدگار از کار خود 
میکنند و تشبیه افعال و صفات او جل و علا ہصفات و افعال خود میکنند و نیز می 
(١)بھه‏ چھارم آنکە اگر کفر مراد حق تعالی است پس واقع شدن آن بتضای الھی است ورضا 
بقضا واجب است پس رضا بکفر واجب باشد و حال آنکە رضا بکفر کفر است جواب آنکه اینجا 
دو اعتبار است باعتبار آنکه واقع شدن آن بقضای الھی و ارادۂ ازلی و مقتضای حکمت است 
راضی باید بود و الا اعتراض بر قضا و ارادہ وحکمت اوتعالی لازم می آید و بحیثیت آنکە در حد 
ذات خود و بنسبت کافر امریست ناپسندیدہ که سر باز زدن از خالق و منعم حقیقی است راضی 
بودن بآن کفر است و جائز است کە شی واحد بیک اعتبار مرضی باشد و باعتبار دیگر نامرضی 
چنانکه کذب برای صیانت نفس معصوم از دست ظالم فی نفسه غیر مرضی است کہ خبر دادن 
بخلاف واقع است و نظر بغرض صیانت نفس مرضی است (عقائد حسینی) 


یص۷۸۷۔ 


پندارند کە هر جه عقل ایشان آنرا در نتوان یافتن مستحیل باشد و این غلطی عظیم است 
و هر چه وحی و تنزیل ازان خبر داد و قرن اوّل آترا نقل کردند و اگر بە بیان حاجتی 
بود بیان آنْ کردند متابعت آن لازم و اگر سر آن مشکل شود حواله عجز بعقل باید کردن 
٦ ٦ 0+‏ 
که از در یافت آن عاجز است و آنجا کە شرع توقف فرمودہ توقف کردن و عجب از 
کسی که چندان حساب از عقل خود بر گیرد ک روا ندارد کە درغیب سرھا باشد که 
عقل وی از دریافتن آن عاجز باشد و اعتقاد دارد کە وی خالق افعال خود است واز 
خود میداند کہ اگرجھد کند کھ تا یک حرف وضعی کە آفریدگار تھادہ است بگرڈائد 
نتواند تا اگر میم را کە بلب بتوان گفتن خواھد کە بحلق گوید نتواند و اگر خارا که 
مخرج آن حلق است خواھد تا بلب گوید نتواند و آنگاہ با عجزی چنین ظاھر خود را 
خالق افعال خود داند موقق آنکس کہ بداند کە در کارستان خدای بس چیزھاست که 
خلق را راہ بدانستن آن چنانکە ھست نیست و چنانکە شرع فرمودہ است ایمان بدان 
واجب است چنانکە بعث و وزن اعمال ومسئله قدر نیز ازانجمله است که ایمان میباید 
مت )۲۲ 

داشتن چنانکه گفته شد و طلب کشف سر آن ناکردن تا سر بہضلالت نکشد و جون 
و رک ہے ہے کے ےی ہے ہے ہہت کس شر ہے ہہ 
)١(‏ پس بر تو واجب است که اگر چه بحقیقت این مسئله نرسی که محققان گفته اند انکشاف 
سراین کار جز در دار آخرت بعد از در آمدن بھشت صورت نە بندد مگرذرحق کسائیکہ از ظلمت 
اختیار نفس خود نجات یافته در انوار تصریفات الھی میگردند و پیش از مرگ طبعی ہموت 
اختیاری مردہ قیامت نقد حال ایشان گشته در بھشت قطع نسب و اضافات آرامیدہ اند لیکن 
میباید کە چە درین مسئله و چه در مسائل دیگر تابع سلف صالح باشی وجمیع حوادث را از افعال 
بندگان و غیر آن آفریدہ شدہ قدرت ازلی ذاتیکه چون ذات و صفات بندگان و اسباب وآلات و 
سائر مبادی افعال ازوست کردارھای ایشان که اثر و نتیحة آنست نیزاز وی باشد ذات وصفات و 
سائر مبادی افعال از حق و افعال از ایشان معقولیت ندارد ثبّتِ العرشنَ ثمَ انْقٛش 

بیت؟ __ چیزیکە وجود اوزخود نیست ٭ ھستیش نھادن ازخرد نیست __ (عقائد حسینی) 
(۲) در قضا و قدر مشکل بحثی است مخلص ازین مضیق بی عنایت و توفیق باری ھرگز نباشد 
رسول صلی الله عليه و آله و سلم بحث درین مسئله کردن منع کرد چون صحابه را دید اختلافی 
درین باب میکنند غضب کرد بر ایشان تا آنکه رخسارۂ مبارک سرخ شد و گفت (انما ھلك من کان 
قبلکم بالاختلاف فی القدر اذا ذ کر القدر فاسکتوا) 


-۸۔ 


صحابه رضی الله عنھم از رسول صلی الله عليه ووسلم سؤال کردند کە آنچه ما میکنیم 
کاریست کم پرداخته شدہ است یا ما بی تقدیر سابق آنرا از سر گرفته ایم گفت نە 
کاریست پرداختہ گفتند پس ما عمل از هر چه میکنیم گفت شما کار کنید یعنی 
بموجب فرمودہ که از هر کس خود آن آید که و یرا از بھر آن آفریدہ اند و اشارۃ درین 
آنست کھ ایمان با قدر از حق ربوبیت است کہ آنرا ضائع نتوان کردن و وفا از آنچه 
فرمودہ اند از حق عبودیت و ھریک ازین بجای خود میباید اعتقاد ما کە علم خدای 
سابق ہودہ است در تدبیر ما و بر خلق ما موجب آن نباشد که حکم تکلیف از ما بر 
غیرد دس از عمل بداریم در نگاھداشتن هر کدام ازین دوحق که خللی باشد بندہ 
بدان مأخوذ باشد و الله اعلم ]١[‏ 

فصل دھم در شرح کلمۂ شھادت و بیان تنزیه در توحید:ٴ رسول صلی الله 
عليه وسلم گفت کہ ایمانرا ھفتاد و چند شاخ است بلند ترین از ھمه گواھی دادنست 
بدانچه ھیچ معبودی و پروردگاری نیست الا خدای لفظ حدیث اینست کہ (الایمان 
بضع و سبعون شعبة اعلاھا شھادةۃ ان لا الە الا الله و ادناھا اماطة الاذی عن طریق) و 


)١(‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (ما منکم من احد) نیست ازشما ھیچ یکی (الاّ وقد کنب 
مقعدہ من التار) مگر آنکە بتحقیق نوشتہ شدہ و متعین ساخته شدہ است جای نشست او از آتش و 
دوزخ (ومقعدہ من الجنة) وجای نشست اواز بھشت یعنی متعین شدہ است کە دوزخی کیست و 
بھشت یکدام است (قالوا) گفتند صحابہ (یا رسول الله افلا نشکل عل یکتابنا) پس چون نوشتہ شدہ و 
یقین کردہ شدہ است جای ھریک ازما در بھشت ودوزخ آیا اعتماد نکنیم برین نوشته خود وندع 
العمل وترک کنیم عمل را زیراکە چون در آمدن در بھشت و دوزخ پیش از عمل مقررشدہ عمل 
ہے -- یہ ي۰ 

سبب آن نماند پس عمل برای چه کنیم(قال) گفت آنحضرت (اعملوا فکل میشر لما خلق لە) عمل 
بکنید پس هر کس عوقٌق و مھیا گردانیدہ شدہ است ھر چیزیرا کە پیدا کردہ شدہ است آنکس 
برای آنچیز (أقا من کان من اھل السّعادة) اما کسی که ھست از اھل سعادت و در تقدیر الھی 
بسعادت نامزد شدہ (فیشر لعمل السّعادةۃ) پس موفق ومھیا گردانیدہ میشود مرعمل سعادت را (وآقا 
من کان من اھل الشقاوۃ فیٹّر لعمل الشقاوق) و اما کسی که ھست در سابقه تقدیر از اھل شقاوت 
پس مھیا گردانیدہ میشود مرعمل شقاوت را یعنی وجود سابقه قضا وقدرباعث برترک عمل نیک 
نیست بلکە چون عمل نیک علامت سعادت وعمل بد علامت شقاوت است (عقاید حسینی) 


۔۹٥-_‎ 


شھادت بە نبوت رسول صلی الله عليه و سلم از برای آك یاد نکرد کە آنانکە اھل این 
کلمه بودند خود روشن دانستند که شرط صحت شھادة بتوحید شھادت است ہنبوت و 
حدیٹھای دیگر ھست کہ (وان محمّداً رسول الله) بآن یاد کردہ است ودر فصل اول یاد 
کردہ شد که چون بندہ بدل بتوحید ونبوت مصدِّق باشد وبز بان معترف او مومن باشد و 
تصدیق و اعتراف دو عمل است ہدو جارحه مختلف یعنی دل و زبان اما نوع عمل از 
یکی پیش نیست ھمانچه منسوب است بدل ھمان منسوب است با زبان و چون 
خواھند تصدیق را کە عمل دل است واقراررا کە عمل زبانست بیک لفظ بیان کنند 
میسر نشود الا بلفظ شھادت زیراکە شھادت عبارت است از گفتن چیزی که علم 
بدرستی آن حاصل باشد گواھی دادن وقتی راست باشد کە آنچه گواھی بدان میدھد 
داند و پس بدانچه بداند اعتراف کند و صاحب شریعت صلی الله عليه وسلم از بھر آن 
لفظ شھادت را بجای ایمان ہبنھاد تا ان عمل را کە باعتقاد و اقرار حاصل شود بدین 
یک لفظ بیان کند وبندہ چون گوید اشھد ان لا الە الا الله دانسته شود کە وی ھم در 
وحدانیت خدای تعالی معتیّد است و ھم بدان مقرو از برای این معنی لا الە الاّ الله را 
کلم شھادت گفتند و کلم اخلاص و کلمه توحید از برای آن گفتند که انواع کفر 
ہسیار است و بندہ بدین کلم از ھمه پاک میشود و اگربت پرستی گوید آمنت باللہ بہ 
مجرد این کلمہ حکم بایمان او نتوان کردن و اگر گوید آمنت ان لا خالق الا الله . 
ھمچنین و اگر گوید لا اله الّ الله موحد باشد و معنی اله معبودست و معبود بحقیقة 
آئست کو افست گتنقہ وٹینٹ 'کنندہو پروردگارروڑی رسائندہ وخداؤند علق باقد 


7 - 7 
و الله ھمین معنی دارد اما الله جز بر خدای تعالی اطلاق نکردہ اند و اله را نیز روا 


)١(‏ الله اعظم اسمای عظام مذ کورہ بلکه اسم اعظم است علی الاطلاق کما ورد فی الحدیث (ان الله 
ھواسمە الاعظم) زیراکە دلالت میکند بران ذات پاک با جامعیت جمیع صفات کمال که معبود 
باستحقاق و ملجأ خلائق علی الاطلاق است عقول کامله عقلا را در مبادی ہوادی معرفت جلالش 
انگشت تحیر بر لب ودست تحصّر ہر سر و قلوب والهه عرفا را از نفحات و تجلیات صفات جمالش 
سکون کلی و آرام تمام میسر کردہ با شکوہ فرشتگان مقرب والھان جمال او و جماعۂ مطاعۂ 
پیغمیران مرسل مولعان کمال او و ساثر اسما را دلالت نیست مگر بر بعض صفات مثل علم و- 


کاو جک 


قدرت یا بر بعض افعال مثل ترزیقی و احیا و نیز اتصاف بندہ بچیزی از معانی سائر اسما و اطلاق 
ان اسما برو ہر سبیل مجاز مثٹل رحیم و علیم و حلیم و صہور و شکور متصور ھست و اتصافش 
بمعنی این اسم اعظم بہ ھیچ وجه از وجوہ مجاز نیز ممکن نیست و لھذا خاص گشته بدان ذات 
پاک بحیثیتی کە ھیچکس از مؤمن و مشرک روادار اطلاقش ہر غیر او تعالی نیست و اسمای 
دیگر بہ نسبت این اسم شناختہ میشوند چنانچه میگوئی مثلا مقیت یا حسیب از اسماء اللّه تعالی 
است و نمیگوئی اللّه از اسماء مقیت یا حسیب است و بالجمله شرف و فضیلت این نام مبارک بر 
ھیچ کس پوشیدہ نیست 


فصل پنجم در تدزیه حقی سبحانهہ که عبارت از صفات سلبی است شک نیست که 
جنانکه او تعالی متصف است ہجمیع صفات کمال ھمچنان منزہ است از ھر سمت از سمات 
نقص و زوال وتفصیل این اجمال آنست کە اوتعالی جسم نیست زیراکە جسم مرکب است واو 
تعالی مرکب نیست زیراکە مرکب محتاج است باجزا و او تعالی محتاج نیست زیراکه احتیاج 
نقصس است و نیز جسم متحیز است یعنی متمکن در مکان و او تعالی متحیز یست زیراکە متحیز 
محتاج است بحیّز یعنی مکان و او تعالی محتاج ہمکان نیست بلکە مکان آفریدۂ اوست پس 
دانستی که عرش او را نە برداشته بلکە عرش و حاملان آن بر داشتۂ قدرت او یند و او تعالی در 
جھت نیست زیراکە جھت خاصۂ جسم است پس قرب و نزدیکی او از زیر زمین ھمچنانست که 
اوعری و اغازہ کرد سشکرد سی آو کک ارنسا ات یا اناو گفند یکوہ اورا کہ وت و 
جگونہ اسٰث کاو جو او بخگونە امت زیزاکە جوتی' و چگونگی غَاصة یی اسٹ کہ در 
یافتہ میشود و احاطه کردہ میشود بحاسۂ چشم و اوتعالی ازان پاک است کہ (ل تذرکہ الارصار.٭ 
الانعام: ۱۰۳) ای لا تحیط بە و رؤٴیت او کە جائز است نە باحاطه است چنانکە معلوم خواھی 
کرد انشاء الله تعالی و او تعالی عرض نیست زیراکە عرض محتاج است بہ محلی کہ قائم باشد 
ہاو و او تعالی جوھر نیست زیراکه جوھر نزد حکما ممکئی است مستغنی از محل و او تعالی 
ممکن نیست بلکە واجب است و نزد متکلمین جوھر متحیز بالذات را میگو یند و دانستی کە او 
تعالی متحیز و متمکن نیست پس جوھر ئباشد و روا نیست مر اورا تعالی حرکت وانتقال که این 
از احکام جسم است و اورا شکل و صورت نیست زیراکه شکل و صورت از خواص جسم 
است و اورا نھایت نیست زیراکە نھایت خاصۂ مقدار است و او تعالی ازان منزہ است و تکفیر 
کردہ میشود یعنی حکم بکفر کردہ میشود کسی را اعتقاد کند کە او تعالی جسم است و وازم 
سیت اورا کاب دازدعنانگہ تام راقیے لع اللهتفالی در (کتاب الفرر) وعلام شررق> 


(ا-١)‏ عبد الکریم رافعی الشافعی توفی سنة ٦٦٢‏ ھ.. ].۱۲۲٦[‏ في قزوین 


۔٦٦-‎ 


دا 'سرہ در اول (شرح مواقف) و علامه جلال دوانی قدیٌأسرہ در (شرح عقائد عضدیه) فرمودہ اند 
مگر آنکە مستتر شود به مَلْكفه یعنی جسم بلا کیف بگوید چنانکه بعضی گفتھ اند کہ ھوجسم لا 
کالاجسام و لہ حیّز لا کالاحیاز و نسبته الی حیّزہ لیس کنسبة الاجسام الی احیازھا یعنی او 
جسمی است نە چون اجسام دیگر ومر اورا مکانی است نە چون مکانھا ونسبت او بسوی مکان او 
نه مائند نسبت اجسام است بجانب مکانھای آن و ھمچنین نفی میکند جمیع لوازم جسمیت را ازو 
تا آنکە نمی ماند مگر نام جسم این چنین کس را تکفیر نباید کرد چه اعتقاد جسمیت او تعالی 
نکردہ است اما این ھم درست نیست کە نام جسم برو تعالی اطلاق کردہ شود زیراکە اسماء الله 
تعالی یعنی نامھای او توقیفی است یعنی موقوف است جواز اطلاق آن بر اذن چنانکە مذ کور 
خواھد شد انشاء الله تعالی و روا نیست کہ او تعالی متحد شود با غیر خود یعنی عین غیر خود 
گردد زیراکە معنی اتحاد شیئین از روی حقیقت اینست که یک شی شی دیگر شود بغیر آنکه 
چیزی ازو کم شود یا برو بیفزاید پس این معنی محال است مطلقا چە در حق واجب تعالی و چه 
در غیر او و محال بودن این معنی ظاہر و بدیھی است زیراکه تغایر و دوئی دو چیز مقتضای ذات 
ایشان است و مقتضای ذات چیزی محال است کہ ازو زائل شود و برای توضیح این مقدمۃ بدیهیّه 
باین طریق تنبيه کردہ میشود که بعد از اتحاد اگر ھردو باقی اند پس ایشان دو چیز اند پس اتحاد 
نشد و اگر هردو فانی شدند پس متحد نشدند یعنی یکی عین دیگر نشد بلکه ھردو معدوم شدند و 
چیزی ثالث بھم رسید و این اتحاد نیست و اگریکی باقی باشد و دیگر فانی نیز اتحاد نباشد بلکھ 
فنای یکی وبقای دیگر باشد زیراکه موجود با معدوم چگونە متحد گردد و اگر مراد از اتحاد بر 
سبیل مجاز این باشد کە یک شی شی دیگر شود بطریق استحاله یعنی تغیر و انتقال یا در جوھر او 
چنانکه آب ھوامیگرددیا در عرض اوچنانکہ چیز سفیدسیاہ میشودپس شک نیست کم این معنی 
درحق حق محال است زیراکه دانستی که تبدل و تغیر را در ذات و صفات اوبه ھیچ وجه راہ 
مث و اگ راہ از اتحاد دو چیز نیست که یک چیز بسبب انضمام و پیوستن چیزی ہا اوحقیقت 
ثالٹ شود چنانکه خاک بانضمام آب گل میشود یا چوب بانضمام ہیدّت سریری سریر میشود پس 
بدانکە این هم درشان اوتعالی باطل است زیراکە گشتن دو چیز حقیقت واحد بغیر آنکه یکی در 
دیگری حلول کند متصور نیست 
اکنون ای برادر بدان که (لا الە الاّ الله) از تودرست نیست و نمیپذیرد مادام کە (محمد رسول 
الله)مقارن آن نباشد و ایمان بدان درست نکئی زیراکه ترا فرمودہ اند که ازین در درآی و درھای 
دیگر بر روی تو مسدود ساخته اند چون چنئین است پس لابد گشت کہ با این در ہسازی ویقین 
بدانی کە محمد صلی الله عليه و آله وسلم فرستادۂ حق است سبحانه بسوی توو سائر خلق الی < 


(١۔٢)‏ سید شریف علی ا جرجانی توفی سنة ۸۱٦‏ ھ.. [۱۳٢۱۔]‏ في شیراز 
(ا-٣)‏ محمد جلال الدین دوانی توفی سنة ۹۰۸ ھ. (١٢۰٥۱ء.]‏ فی شیراز 
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یوم القیمة و آنچه فرمودہ است حق است و از حق است نہ از خود (وَمَا یق عَن الْهوٰی ٭ اِنْ مُوَالاً 
وَخْیٌ یوحٰی ٭ النجم: )٤-٣‏ و چون شناختن این معنی موقوف است بر آنکه الس ات 
حقی سبحانە کە بعثت عبارت ازانست ہشناسی از بیان آن چارہ نیست بدانکه بعثت وآن عبارت است 
از فرستادن حق سبحانه بندۂ را از آدمیان بسوی خلق بجھت رسانیدن پیغام واحکام بایشان حق 
است زیراکە چون از بیان سابق دانست یکە صائع عالم جلٌ ذکرہ حق است سبحانہ متصف بصفة 
وجود و حیات وعلم و قدرت و ارادت و اختیار و هر چە در وجود است همه آفریدہ واز کتم عدم 
بقضای وجود آوردۂ اوست بدون شرکت غیری بە ھیچ وجە از وجوہ پس ممکن و روا باشد نزد عقل 
هر عاقل این معنی کہ او بآفریدگان خود کە ملک خالص اوست بدانچه کە ظھور اسماء جمال و 
جلال او اقتضا کند و مشیت ازلی بدان تعلق گرفته است معامله فرماید بآنکه یکی را ھم از میان 
ایشان بمحض موھبت برسالت و پیغمبری ہر گزیند وہر لسان او تکلیف امر و نھی و کن ومکن 
بایشان بکند و بر دست او امور خارق عادت بجھت تصدیق او در دعوی برسالت بیافریند تا بعضی 
اجابت دعوت او کنند و بعضی امتناع آرند و گردن از اجابت و اطاعت او باز کشند علی ما جری 
بە القلم الالھیّٔ فی ازل الآزال پس با ایشان و در برابر آن آنچە مقتضای اسماء الھيه است از 
ممکن بطون بصحرای ظھور آرد الی ابد الآّباد تا بصفات عظمت و جلال ھمیشہ جلوہ گر باشد 
(کنت کنزا مخفیا فاحببت ان أُعرف فخلقت الخلق لأعرف) و آن بندۂ پور کو سرت را سی 
یگوستعاق از تا یش سر فرملل عرچر زار سی زیا ک اوح امت سی غر 
دھندۂ از حق سبحانه فعیل بمعنی مُفْهل یا از تَبوةٌ بمعنی وِفْعَتٌْ بجھت علوشان وسطوع برھان او 
یا از نبی مثل فتی بمعنی طریق زیراکه او وسیله و راھست بسوی حق و برین دو وجە اخیر لفظ 
نبی و نبوت بر اصل خود است اما بر تقدیر اول در لفظ نبی ھمزہ را بیا بدل کردند و در یا ادغام 
کردند ودرلفظ نبوّت بواو بدل کردند چنانکه درلفظ مرّؤت کە دراصلی مُرُوأت بود ھمزہ بواو بدل 
کردند و رسول بمعنی نبی است پس هردو لفظ مترادف باشند وگافی مخصوص میدارند لفظ 
رسول را ہر نبی کە کتاب جدید یا شریعت تازہ داشته باشد مثل پیغمبر ما وموسی وعیسی وداود 
علی نبینا و علیھم السلام و کسی را که شریعت یا کتاب جدید ندارد مثل اکثر انبیای بنی 
اسرائیل که مأمور بودند بدعوت بسوی شریعت موسی عليه السلام رسول نمیگویند پس نبی عام 
باشد و رسول خاص ھر رسول نبی باشد اما ھر نبی رسول نباشد بدانکه چون نبوت پیغمبر ما 
صلوات الله و سلامہ عليه بە ہراھین قاطعه و دلائل ساطعہ بە ثبوت پیوستہ چنانکه بعد ازین مذ کور 
خواھد شد انشاء الله تعالی وقوع شی دلیل است ہر امکان یعنی ممکن بودن و محال نە بودن آن 
شی اینقدر کە گفتیم در اثبات امکان بعثت بسندہ بود اما چون ایمان و دین و آئین حق مبتنی - 
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<ہرین مسئله است و شبهه ھای منکران بعثت بسیار تفصیل آن ورفع شبهه و شکوک مہطلان از 
ضروریات دانسته بذ کر آن پرداختہ شد و الله الموفق و المعین (عقائد حسینی) 


فصل پانزدھم فرستادن رسل در حیز امکان است بلکە درحیز وجوب کہ بشیر اند و 
نذیر و مبین اند مر آدمیانرا بانچیکه محتاج اند بدان از مصالح دین و دنیا و افادہ میکنند مر اوشان 
را بدانچه برسند بآ بدرجة علیا چه آدمیان مجبول اند بنقصان و مستعد اند بزیادت لیاقت و به 
بلوغ درجۂ کمال و وی تعالی بە بندگان خویش موصوف برأفت است پس ممتنع نیست از وی 
تعالی امداد شان بچیزیکه زوال آن گردد مانند کسیکه امر کرد نابینارا بسلوک راہ مستقیم که 
موصل است بمطلوب و نھی کرد اورا از میلان آن بچپ و راست تا که نیفتد در مھالک با آنکه 
عالم ملک وی است تعالی شانە ومالک را میرسد که تصرف کند در ملک خویش بھر وجە کە 
باشد از اطلاق و خطر و اعلام نماید اورا بارسال پیغمبریکه ازجنس وی باشد یا بخلاف جنسش 
وسلیه و براهمه و منجمه برانند کە ارسال رسل محال است زیراکه آنچه رسول بیاورد اگر مطابق 
عقل است پس آن از اقتضای این باشد و ازان مستغنی و اگر آن منافی عقل بود مردود است جە 
عقل بالاجماع حجت است از حجج وی تعالی وتناقض نباشد میان حجج وی پس آنچیکە عقل 
محال داند باطل است جواہش آنست کم رسول چیزی بیارد کە عقل از معرفتش قاصر است جه 
رسالت سفارت بندہ است میان خدا وعقلای خلائق وی تا ازاله نماید بات علل اوشانرا در آنجیکه 
قاصر اند عقول شان برسائی آنھا از امور دین و دنیا و این برای آنست کھ عقل اگر مطلع شود بر 
واجب و ممتنع واقف میگردد بر ممکن بدانکه در زمان جواز رسالت اگر کسی دعوی آن کند 
واجب القول ہت مگر لہ و آفاظین ابر الہی: ات کە خارق غادت باقد ہ دار كت 
برای اظھار صدق مدعی نبوت بحیثیتیکه عاجز آید منکر از معارضه و اتیان بمثلش و وجه دلالت 
آنیر ضحت مات آف امت وھ رگادرسرت فا رسالے گلد ر رر ی عدرت سدق 
دعوی من کە حق تعالی مرا فرستادہ است این است که وی تعالی چنین بکند پس وی جلٌ مجدہ 
ھمچنان بکند برای تصدیق وی در دعوی رسالتش پس این نسبت چنان شد کە عقب دعوی نبی 
برسالت خویش حق تعالی فرمودہ باشد صَلَقُتَ و نظیرش این است کہ وقتی پادشاہ عظیم بدخول 
آدمیان نزد خود اذن دادہ باشد و چون باو احاطه کردند کسی از ایشان استادہ گفت ای گروہ 
حاضرین بدرستیکە من رسول این ملک ام بسوی شما پستر بملک گفت ای ملک اگر در دعوی 
من صادق ام خلاف عادت تودر ظھور آرد برخیز وبه نشین سە بارپس بمجرد سماع این کلام اگر 
پادشاہ ھمچنان بکند البته این مصدق دعوی او گردد اورا در مقامش ابقا کند ٠‏ 
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نیست برجز او اطلاق کردن اما مشرکان عرب چون با خدای تعالی معبودات بسیار 
اعتقاد میداشتند لفظ الە را در معبود باطل استعمال کردہ اند و آنرا جمع کردند بر آلهه و 
این دروغی بود ازیشان و اگر نە این لفظ را بحقیقت نە جمع است ونە تثنيه زیراکه 
نامی است خاص خدایرا جلٌ وعلا دلالت کنندہ بر ذات قدیم بیمانند کە هھمه صفات 
کمال اورا باشد و اورا سزد و از هر چه دران نقصی باشد منزہ باشد و این نام جز خدایرا 
نسزد کە ذات او موصوف است بدین صفات کہ گفته شد وحق تعالی در قرآن بدین 
معنی اشارہ فرمود که (... هَل تلم لَهُ سَميً ٭ مریم: )٥‏ خدایرا ھیچ ھمنامی میدانی 
یعنی ھیچ خالقی و رازقی دیگر ہھست کہ تا بنام او مسمی گردد اینست شرح کلمه 
شھادت آمدیم بە تنزیه در توحید اکنون بدانکە اصناف کفر بسیار است و منشأ اباطیل 
ھمه پنج چیز است تعطیل و تشبیه و تشریک و تعلیل و تشریک در تدہیر و باز گفت 
باطلھای ایشان بە شرح از آداب دور است اما بدان اشارتی میرود تا دادِ تنزیه دادہ شود 
و اصل تعطیل آنست کە قومی از خسیسرترین اھل الحاد اعتقاد کردند کە عالم را 
صانعی نیست و ھمیشه چنین بودہ است کە ھست وجز از محسوسات ھیچ موجود دیگر 
نیست و تشبیه آنست که قومی خدایرا جلٌ وعلا حدی گفتہ اند و بدانچه آفریدۂ اوست 
از جواھر و اعراض نسبت کردند و بذاتش مانندگی گفتند تعالی الله عن ذلك تشریک 
آنست کہ قومی ہا خدای جلٌ وعلا صانعی دیگر اثبات کردند و گفتند دو فاعلند یکی 
فاعل خیر و یکی فاعل شر و تعلیل آنست کہ فلاسفه گفتند خدای تعالی علت چیزھا 
است و مادۂ عالم ھمیشه با وی بودہ است تعالی الله عن ذلك و تشریک در تدبیر 
آنست کہ قومی اعتقاد کردند که تدبیر عالم فرشتگان میکنند و ایشانرا پرستیدند و 
قومی دیگر اضافت بستارگان کردند و بطبائع و آنچه یاد کردیم مایۂ کفر است و الحاد 
و تنزیه در توحید آنست کھ ازین باطلھا و آنچه از شعب این باطلھا ست تبرا کنند و 
بدانند که کلمۂ لا ال الإّ الله نفی و اثبات است لا اله نفی است هر آنچیزیرا کە جز 
خداست اعم ازانکە قدیم باشد یا صانع یا شریک خدا باشد ویا شبیە اویا مدبرعالم و 
الإ الله اثبات است خدایرا جلٌ وعلا ودر اثبات چند چیز متصور خود کند اثبات وجود 


باری جلْ وعلا و اثبات وحدانیت دو اثبات آنکه ھیچ ذات چون ذات او نیست و آنجه 
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بر جواھر و اعراض رواست برو روا نیست و اثبات آنچه بوجود قدیم پیش از وجود ھمه 
موجود است منفرد بود و در قدم با او ھیچ چیز دیگر نبود و اثبات آنکە مدبر و متصرف 
ھمه چیزھا اوست چنانکه خود خواھد و لفظ الا الله این معنی را کە یاد کردیم اقتضا 
میکند و ھر کسی کہ کلمۂ لا الە الا الله را بر این وجه دانست و بران گواھی داد وی 
از ھمه انواع کفر مبرا گشت و اثبات الھیت کرد معبود بسزا را وجز اورا نفی کرد اما 
باید که آنچه بجملە بدان ایمان آوردہ است در تفصیل خلاف آن نکند و بیان این در 
پنج وجە گفته شود تا مفھوم باشد اول آنکە ایمان باسما و صفات ثابت شدہ است 
چنانکە بیان آن گفتیم نفی آن نکند و حمل بر مجاز نکند که این نوع از تعطیل است 
دوم آنکه بندہ را خالق افعال خود نگوید و نفی ارادت و مشیت حق تعالی در کفر و 
معاصی نکند که این نوع از تشریک است سیوم آنکە آنچه از صفات ثابت شود آنرا ہر 
صفات خلق قیاس نکند و افعال حق را بافعال خلق موازنه نکند و نگو ید که او از جە 
چیز است و چگونە است و چندست و چراست ومعارضه نکند و اورا ھیچ چیز مثل نزند 
که این ھمه از انواع تشبیه است چھارم آنکە روح را قدیم نگوید ونە غیر روح را ازھر 
چه مادون ذات وصفات حق است واز هر چه ھمه محدث است ھیچ توقف نکند کە 
این نوعی از تعلیل است پنجم آنکه احکام منجمانرا معتقد نشود وقبول نکند و بہقضایای 
طبعی بر اجل خلق حکم نکند که این نوع از تشریک است در تدبیر چون ازین باطلھا 
بجمله وتفصیل مبرا شد حق توحید گذاردہ باشد و داد توحید دادہ و امید این درو یش 
چنانست کە اگر کسی این یک فصل را کە درشرح کلمۂ شھادت در بیان تنزیه نوشتہ 
شد نیک بداند ازانکه ضرورت وقت است از علم توحید ھیچ بر وی پوشیدہ نماند و ھیچ 
خللی بعقیدۂ وی راہ نیابد انشاء الله تعالی وحدہ العزیز المستعان علی ذلك 


>> 
باب دوم 


دربیان ابمان ہفرشتگان و کتابھا وبیغمبران وبدانچه 
بعد ازمرگ است از احوال آن جھان 

ترجمۂ این باب بدان ترتیب کە در کتاب و سنت آمدہ است یاد کردیم اما 
اول ایمان بە پیغمبران بیان کنیم زیراکه معرفت فرشتگان و دانستن کتابھای خدای 
تعالی جز از طریق ایشان حاصل نیست و وقوف ما بر اسما و صفات خدای تعالی و 
شرائع و بعث و نشور و امور غیبی و احوال آن جھانی ھمه از طریق پیغمبران است و 
چون ضرورة درین بیشتر بود این را تقدیم کردیم و این باب یاد کردہ میشود دردہ فصل 
و الله المستعان 

فصل اول در معنی نبوت و اثبات آن و فرق میان نبوت و رسالت ٠‏ نبوت 
اسمی است کہ از نبأ گرفته اند و نبا خبر است و مراد ازان درین موضع خبری است 
خاص کە خدای تعالی یکئ را از بندگان خود بدا بر گزیند و گرامی کند واورا. 
بدان از دیگران ممتاز گرداند وبر آنجە دران صلاح دین و دنیا ورستگاری آخرۃ است 
از امررونھی وپند دادن و راہ نمودن و بشارت و انذار و وعد و وعید و غیر آن واقف 
گرداند و نبوت شناختن آنچیزھاست و خبر دادن ازان و نبی آنست کە حق تعالی وی 
را ازین چیزھا خبر کردہ است و بعضی از علما گفته اند کە نبوت از نب انا 
نبوت ارتفاع است و بلندی پس بدین وجه نبی آن باشد کە مرتبه اوبلند است ومحل او 
از محل دیگران بر گذشته باشد بدان علمی که حق تعالی ویرا بدان بر گزیدہ است و 
ھیچ آفریدہ نتواند کە آنرا بکسب حاصل کند و هر کرا حق سبحانه وتعالی نبوت داد و 
آن خبر است ازانچه یاد کردیم از معارف و شرائع ومعرفت بدان وو یرا فرمودہ است که 
خلق را بدان خواند و گوید من فرستادۂ خدایم بشما که این کنید و این نکنید یا آنکه 
نبوت از برای بزرگی و شرف بوی دادہ باشد تا بانچه از حق بوی میرسد بخاصه خود 
بران عمل کند وی نبی باشد نە رسول و هر کرا حق تعالی نبوت داد و امری بوی آمد 
که پیغام من بخلق رسان و ایشانرا بمن خوان وی نبی مرسل باشد پس هر که نبی باشد 


- ۷۔ 
رسول نباشد و هر کە رسول است البته نبی باشد اکنون بدانکه حق تعالی چون خلق را 
بیافرید و شکر احسان او بتوحید و عبادة ہر ایشان واجب کرد و ایشان بر کیفیت ادای 
شکر او واقف نبودند بزبان پیغمبران ایشانرا بر کیفیت شکر احسان خود واقف 
گردانید و بامر و نھی ایشانرا تکلیف: کرد بعاقبت نیک وباز گشت نیک اگر بحق 
تکلیف :قیام نمایند وعدہ داد و اگر خلاف کنند بعاقبت بد و باز گشت بد ہیم کرد و 
حکمت اقتضای این میکرد و حق تعالی اگر چە در جبلت عقل نھادہ است که ویرا 
بشناسد و چون بشناخت شکر انعام آفریدگار بر خود واجب داند اما از خود راہ بکیفیت 
ادای شکر او نمیبرد و نیز حدی چند ھست کھ در گذشتن ازان کفران نعمت است 
بلکه کفر بہ منعم و اگر شرع منع نکردی عقل ازان در گذشتی ودر اسما و صفات 
پروردگار خود غلط کردی و ندانستی که ثنا برروی جگونہ باید گفت ونیز میبیٹم که 
عفلھا ہر تفاوت است و ادراکات آن مختلف و از محدثات بسی چیزھا می یاہیم کە 
ہسیار کس از خداوندان عقل در چونی و چگونگی آن اختلاف کردہ اند باشد کە ھر 
یک آنرا حدی گویند یا وصف کنند که جمع میان آن ممکن نباشد و چون چنین بودی 
بکدخدای عقل کار بر نیامدی بی آنکه از حق تعالی درین اعلامی میرفتی که ھمه 
بندگان دران اعلام یکسان بودندی پس فرستادن انبیا از برای این معانی حکمت 
محض بود و اگر وجود ایشان نبودی تکلیف نبود و نیک و بد از ھمه دانسته نشدی و 
جای آن بودی کە کافر گفتی که من ندانستم که کفر کدام است و ظالم گفتی که 
من ندانستم کە آنچه میکردم ظلم است وخلق را نیز درٴدنیا زاجری نبودی کم ایشانرا از 
آنچه میل نفس بدان است باز زند و حق تعالی در قرآن بدین معنی اشارة کرد و فرمود 
رٹل مُبَىينَ وَمَُذِرِينَ لن يَکودَ للكّیں عَلی الله حُجّةبَعْد الرّمُل ...٭ الأبة, النساء: 
90+( :وه كلَ مِيل ححش کت رو الامراء: ])٥‏ (وَلزاتا املکتام 


)0( و فرسٹاذیم (رسلا) پلیغمبران را (مبشرین) مژدہ دھندگان مر اھل ایمان را (و منذرین) و بیم 
کنندگان مر کافران و منافقان را (لثلاً یکونٹ) تا نباشد (للّاس) مر مردمانرا (علی الله حجة) ہر 
خدای حجتی (بعد السل) بعد از فرستادن رسولان یعنی نگو یند که مارا پیغمبری نبود که بایمان 
دعوت کند و از شرک باز دارد (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ (وما کنا معذبین) و نیستیم ما عذاب کنندۂ قومی (حتی نبعث) تا وقتیکە بر انگیزیم و بفرستیم 
(رسولا) فرستادہ بدیشان تا ایشانرا براہ راست خواند وحجت بر ایشان لازم کند (تفسیر حسینی) 


-۸۔- 


بذاپ مِن قبلع لَفالوا رتا لو اَرْمَلّتَ البتا ولا فَتِمَ ايك هن قبْلِ ان نَذِلَ وَتَخْزٰی ٭ 
طهہ: )۱۳٣‏ [1] و در اثبات نبوت بیان موجز آنست که گویم در عقل جائز است کە 
حق تعالی پیغمبرانرا بخلق فرستد چنانکە گفتیم چون درعقل جائز است وبندۂ چند از 
بندگان حق تعالی بر صلاح و سداد و با امانت و پارسائی باهتمامی خلقت وخوبی 
صورت و راستی سخن وبلندی ھمت وپاکی عرض وبر گزیدگی نسب و کمال عقل 
و قوت و فصاحت بیان آمدند و این دعوی کردند و بر راستی آنْ دعوی چیزی چند 
نمودند ہر خلاف عادت چنانکە مثل آن پیدا کردن در قدرت و قوت آٹھا کە مثل 
ایشانند در بشریت امکان ندارد و خلقان از اظھار مثل آن عاجز باشند چنانکه سرد 
گشتن آتش ہر خلیل و مار گشتن پارۂ چوب بر دست کلیم و فرود بردن چندان سحر و 
تمویه و زندہ شدن مردہ بدعای عیسی و بیرون آمدن آب از میان انگشتان عليه السلام 
درست شد کھ نبوت حق است زیراکه امثال آنچە یاد کردیم جز حق تعالی نتواند 
کردن و جون حق تعالی این از برای ایشان ابداع کرد و بر دست ایشان ظاھر ساخت 
روشن شد کھ ایشان فرستادگان خدا بودند زیراکە حق تعالی کسی را که ہر وی افترا 
کند وحال وی بر صدق و کذب بر خلق پوشیدہ باشد بدین نوع مدد نکند و اگر ملحدی 
گوید جادوان چیزھا مینمایند جواب آنست که شعوذہ و تمویڈ ساحر بحد معجز نرسد 
تمام تر از سحر سحرۂ فرعون نمودہ نشد وعصای موسی عليه السلام آن ھمه را نیست 
کرد و سبب اسلام ایشان خود این بود کە حد سحر میدانستند و جون معجزہ بدیدند 
گفتند معجز ہر سحر غلبه کند اما سحر سحر را نیست و ناچیز نکند و آنچه موسی عليه 
السلام مینماید از حد سحر بیرونست و ھیچ جا نیافتیم از دور آدم تا زمان خاتم انبیا 


)١(‏ (ولوانا اھلکناھم) و اگر ما ھلاک کردیم کفار مکە را (بعذاب) بعذابی از نزدیک ما بسہب 
کفر ایشان (من قبله) پیش از بعث محمد عليه السلام یا قبل از نزول قرآن (لقالوا ربّتا) ہر آئینہ 
گفتندی ای پرورد گار ما (لولا ارسلت) چرا نفرستادی (الینا رسولا) بسوی ما فرستادۂ تا مارا بطاعت 
تو خواندی (فنتبع ایاتك) پس ما پیروی میکردیم آیتھای ترا کە با وی میفرستادی (من قبل ان نذ) 
پیش ازانکه خوار شو یم در دنیا بقتل و سبی (ونخزی) و رسوا گردیم در قیامت بدخول در آتش 
پس ما قطع حجت ایشانرا پیغمبر و قرآن فرستادیم و ایشان نگرو یدند (تفسیر حسینی) 


سو رک 


صلی اللّه عليه و سلم کہ ھیچ ساحر دعوی پیغمبری کرد و اگر بعد از رسول عليه 
السلام کنند آن خود موجب اشتباہ نباشد که بقول او واجب شد که مدعی نبوت را 
تکذیب کنیم ومع هذا اگر ساحری نیز این دعوی کرد چون دعوی او مستمر نشد وھم 
بر فور یا بعد چندی عامه خلق را نیز روشن شد که او کذاب است و کسی بظاھر 
متابعت او نکرد و وی اما خوار و خاکسار و ترسان ہمرد و اما بکشتند و بسوختند این 
خود حجت شد بر صدق انبیا علیھم السلام و اگر گوید شما میگوئید کە دجال یکی را 
بکشد و باز زندہ گردآند گوئیم اماتت و احیا خدای تعالی کند اما دجال اضافت بخود 
کند و خدایرا در اظھار آن در زمانهُ فتنةُ او حکمتھا است که سرآن بر ھرکس آشکارا 
نشود اما آن موجب اشتباہ نیست زیراکە حق تعالی بر ز بان جملۂ پیغمبران خلق را از 
فتنۂ دحال آگاھی دادہ است و روشن نمودہ کە وی دشمن خدایست و دنک آن کہ 
نفس این واقعه حجتی روشن است بر کذب او و این حجت آنست کہ بعد از دعوی 
کردن کە من آن کشته را زندہ کنم چون حق تعالی اورا زندہ کند و دحال خواھد که تا 
و یرا بار دیگر بکشد نتواند و این دلیلی روشن است بر آنکە وی چون ہر قتلی که حق 
تعالی بردست خلق میسر کردہ است قادر نیست بر زندہ کردن که خلق را بران سہیلی 
نە کھادہ امت آوای تر كە قَافِرلَباذ او دیگر آنکہ کت او غود ور ئئسن دغق آو 
پیداست و او دعوی کند که من خدایم و بر ھیچ عاقل پوشیدہ نماند کە جسمی محدود 
منحصر خدایرا نشاید و از همه روشن تر آنکه یک چشم ندارد و اگر و یرا قدرتی بودی 
ہر آنچە دعوی کردہ اول دیدۂ کور خود را بینا کردی و چون این معنی روشن شد درست 
گشت که اظھار معجزہ بر عقب دعوی حجت صدق انبیا است و در آنچە معجزات 
ہسیار در دست انبیا ظاھر شد شکی نیست از عھد آدم تا زمان خاتم صلی الله عليه وآلەه 
و سلم و علی سائر اخوانه من الانبیاء در هر قرن که پیغمبری آمدہ بر دست او نوعی 
چند از انواع معجزات ظاھر گشت چنانکە حاضران دعوت اورا بیگمان بحاسۂ چشم 
دیدند و در هر قرن خلف از سلف نقل کردند چنانکه بتواتر علم آن در میان شنوندگان 
آشکارا شد و چون چنین بود روا نیاشد کە جز حق باشد زیراکە اگریکی از آدمیان بر 
پادشاھی مثل خود مخلوقی دروغی گوید مرة بعد اخری و پادشاہ نظر نکند که این 


نے 

دروغی است آن پادشاہ یا نادان باشد یا عاجز و خدای ازین منزہ است و از جمله 
حجتھا بر صدق پیغمبران یکی آنست کە ھمه در انجە از حق تعالی خبر دادند از 
معارف اسما و صفات او و کوائن و حوادث که در عالم خواھد بودن و در آنجە بعد از 
فنای دنیا باشد از بعث و نشور و بھشت ودوزخ وثواب وعقاب وغیر آن از آنچه از قبل 
خئرایت کک رات ایس کاریک ہر کی خر گنت ات اوت ست 0 9لا 
کا مِنْ عِند غَيْر الله لََکَدُوا یه اخَْلفاً کثیر ٭ النساء: ۲ [] واللّه الملھم للصواب 

فصل دوم در ایمان بە پیغمبران و بیان آنچە دانستن آن مھم است از 
خصائص و مراتب ایشان:جون دانسته شد کە نبوت حق است بباید دانستن کە حق 
تعالی آنکسانرا کە خواست بدان برگزید نە باختیار ایشان بود و نە بکسب ایشان و 
بداند کە اعتقاد داشتن کە نبوت بکسب حاصل شود کفر است و جون این دانسته شد 
بداند کە ایمان ہجملڈ پیغمبران باعتقاد و اقرار از پئ ایمان بخدای است و ایمان 
بخدای ہی ایمان بە پیغمبران درست نباشد و جون حق تعالی در قرآن مجید چند جا 
اشارت کرد که جدائی افکندن در ایمان میان خدا و فرستادگان او کفر است ازان 
جملہ این آیة است ا ال کشر اللہ رشع قرو اکر مین ال لم ..ے 
الأیق, النساء: "|٠‏ انت بعموعم پیغمبران آنست کہ اعتقاد دارد و اقرار کند کہ 
بند گائند و پر گزیدۂ خدای اند کہ خلق را بحق دعوت کردند و گفتند کہ ما 
فرستادگان خدائیم و براستی و درستی دعوی خود حجتھا بنمودند راست گوی بودند و 
بر حق و فرستادگان خدای تعالی بودند بدان قوم که گفتند که ما فرستادگان خدائیم 
بدیشان و هر چه از حق تعالی باز گفتند چنان بود که ایشان گفتند در ایمان بعموع 
پیغمبرانء بجز رسول ما عليه السلام این قدر کفایت است و در ایمان برسول ما عليه 
)١(‏ (ولوکان) و اگر بودی این قرآن (من عند غیر الله) از نزدیک غیر خدای یعنی کلام مخلوق 
بودی چنانچە زعم اھل. کفر و نفاق است (لوجدوا) هر آئینە یافتندی اھل عقول و فھم (فيه اختلافا 
کثیرا) درو اختلاف بسیار از تناقض معنی وتفاوت نظم زیراکە کلام بشر خالی از تفاوت و خللی 
نیست خواہ بر حسب لفظ و خواہ !ازروی معنی, 
)٢(‏ (انّ الذین یکفرون بالله) بە تحقیق و یقین آنھا کە کافرعی شوند بخدای (و رسله) و بە 
پیغمبران او (و بریدوٹ ان بفرّقوا) و میخواھند آنکە جدائی افکنند (بین الله و رسله) میان خدا و 


رسولان او بآنکە ایمان ارند بخدای و کافر شوند بییغمبران او 


-۷۱۔ 
السلام شرطی چئدادیگر امیت 'که بعد ازین دز سای منفرد گفتہ شود انشاء الله 
تعالی ودر ایمان بعموع ایشان و دانستن ایشان کە جند بودند و شناختن ایشان باسامی و 
انساب لازم نیست زیراکه حق تعالی ہا پیغمبر صلوات الله و سلامه عليه گفت که 
رادم ور سو یکیو سب پھمس۔ 

رم فَذ فَصَضَناھُمْ عَلَيك مِن قَبْلَ ور لع نَكَصُمَهُم علْك..٭ الایة, النساء: ٤‏ 
اما آنجە دانستن آن واحب است 2ا 7و کی پیغمبرانرا ہدو چیز 
مخصوص کردہ است یکی تعلیم و دیگر تایید و تعلیم آنست کم ایشائرا از آنچه ندانند 
از علوم الھی بیاموزاند و تأأبید آنست که ایشانرا قوی گرداند باظھار حجتھا بزیادتی قوتھا 
ایشانرا یاری دھد ومدد فرستد و اکنون هر چه از باب تعلیم است ألَ نبوة است و ہر چە 
از باب تأیید است آن حجت نبوّۃاست و آنچه از قبل تعلیم است حاصل شدن آن بر چند 
وجە است إِمَا بشنیدن سخن حق تعالی چنانکە شنیدن موسی صلوات الله عليه و اِمَا 
ہالھام خدا و الھام خدا ایشانرا آنست که علم چیزی دردل ایشان افکند ہی آنکە پیش 
ازان ایشانرا دران استدلالی بودہ باشد یا بحس ازان اثر یافته باشند و اِقا بر ز بان فرشتہ 

: :۰ ے2 

وحی کند بە پیغمبر و فرشته با وی بگوید چنانکه پیغمبر ویرا بە بیند وسخنش شنود 
چنانکه یکی از آدمیانرا و إِما فرشته را بفرماید تا علم چیزی کە او میخواهد جلٌ وعلا در 
دل پیغمبر دمد و این وحی باشد مخصوص بدل و گوش ازان ھیچ نشنود اینست وجوہ 
تعلیم و و در خواب ھم از قسم الھام باشد إِا واِسَطة ملک و اما تی واسطة و اگر 
)١(‏ (ورسلا) و دیگر فرستادیم رسولانرا کە در قرآن (قد قصصناہم عليك ) تحقیق نام بردہ ایم و 
قضۂ ایشان بر تو خواندہ ایم (من قبل) پیش ازین چون یوسف و زکریا و یحیی و الیاس و الیسع و 
عزیر وغیر ایشان (ورسلا لم نقصصھم عليك ) و رسولانیکە خبر ایشان ہر تو نفرستادیم و نام ایشان 
ہر توظاھر نکردیم 

(٢)‏ وحی ؛ بالفتح پ پیغام اق تال و تاب خداق تعالی وافارت وق ارم و ذردل 
انداختن چیزی ونوشتن وپنھان سخن گفتن و اشارت کردن (کشف اللّذات) 

فائدۃ وحی در اصل ہبمعنی کلام خفی است وآن در حق انبیا علیھم الصلوۃ و السلام از 
خدای ہر انواع است بعضی را بشنیدن کلام عزیز بیواسطه چنانکە موسی را عليه السلام و پیغمبر 
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ما را صلی الله عليه و سلم در شب معراج و دیگر بواسطۂ فرشته و این بسیار است و دیگر الھام 
انداختن معنی در دل و این غیر انبیارا نیز بود چنانکە در حق مادر موسی عليه السلام آمدہ اند 
(اوحینا الی امك) (مزرع الحسنات) 


-۰۷۲۔ 


کسی سؤال کند کە فرشته علم چیزھا در دل غیر انبیا ھم می اندازد پس میان نبی و 
غیر نبی چه فرق باشد جواب آنست که علم احکام در دل انبیا دمد و علم بودنیھا و 
حادثھا که بعد از گذشتن روزگاری یا بعد از فنای دنیا خواھد بودن و این نوع ازعلم 
مخصوص است بانبیا و اگر کسی چیزی ازین باز گوید ھم ازیشان بوی رسیدہ باشد یا 
از سخن ایشان فھم کردہ باشد و آنچه ملک بغیر انبیا الھام کند نوع بشارتی باشد از 
حق که در خاطر آید یا فراستی در چیزیکە واقع باشد و از ہر نوع کە باشد فرق میان آن 
و الھام ظاھر است نبی ازز شک و خطا معصوع باشد و آنچه بالھام بوی رسد ھمچنان 
بداند که آنچە میشود وغیر نبی ازشک وخطا معصوم نیس الھام را ہرین وجه نتواند 
یافت و اما آنچه از باب تأبید است آن دو نوع است نوعی آنست کہ انبیا در نفس خود 
بدان موْیّد باشند و نوعی آنکە از عالم غیب وقدرة بدعا و برکت ایشان ظاھر شود و این 
نوع بیش ازانست کہ ہر توان شمردن و بتواتر بسیاری ازان بسماع خلق رسیدہ وغرض ما 
آن نوع دیگر است که در نفس خود بدان مو یّدند تا شناخت ایشان باصلی محکم باشد 
و ازان جمله آنست که ھوای ایشان پیرو فرمان حق بودہ است و نفس ایشان ھموارہ در 
طاعت او و بفرمان ایشان و ازین وجه ایشان از نافرمانی خدا بقصد معصوع ماندند و 
ارقات واعت الھّ اه ومغالت آم فتاق فا پر افاق رات فیراکئشق 
تعالی خلق را فرمودہ که پیروی ایشان بکنند و اگر عصیان بقصد از ایشان یافت شیدی 
خدای تعالی خلق را متابعت ایشان نفرمودی و اگر ازیکی از ایشان زآّٹی صادر شود آن 
نبود الا از طریق 300 و اضافت عصیان بدان کردن از دو وجه تواند بود یکی 
آَلَكهَ مور 1ك ضَوره عفان بد ارح شھوو شاف برد دیگر الکاہیت چحال ایقات 
آنرا عصیان گفت و ازان جمله آئست کە عقل ایشان تمامترین عقلھا ہودہ است و از 
اختلال و زوال محفوظ و ادراک عقلھای ایشان نە چون ادراکات عقلھای غیر ایشان 
ہودہ است و ازان جمله آنست که رأی ایشان قوی ترین رأیھا بودہ است وفھم ایشان تیز 
)١(‏ ولی محفوظ باشد از گناہ و فرق میان محفوظ و معصوم آنست کم معصوع را ارتکاب گناہ نبود 
اما محفوظ را ارتکاب گناہ بود ہر سبیل ندرت و لیکن او را بدان گناہ اصرار نباشد ثم یتو بون من 
قریب (مکتوبات یحیی منیری) 


- ۷۳۔ 
ترین فھمھا بودہ است و ازینجا است که آنچه ایشان از علم وحی فھم میکنند غیر 
ایشان فھم نتواند کردن و ازان جمله آنست که قوۃ حفظ ایشان بیشتر از غیر ایشان باشد 
و بقوۃ در بیان وفصاحت درسخن بیش از دیگران باشند و ازان جمله آنست که حواس 
ایشان تیزتر از حواس دیگران باشد و قوۃ ایشان در ظاہر و باطن تمامتر از قوة غیر ایشان 
باشد و ازان جمله آنست که خشٛلق ایشان درغایت نیکوئی ہودہ است وخلقت ایشان در 
غایت تمامی وحد اعتدال و صورتھای ایشان خوب ہودہ است:و آواڑھای ایشان خوش و 
جنانکه در معنی ہر غیر خود افزون بودند در صورہ 8-00 ""وشەجمھ. اما فور وعات 
و مناصب و مراتب بر قدر نصیب ایشان از عطاى حق بر تفاوۃ ہودند و بعضی ہر بعضی 
مفضل بودہ اند ودر آنجه طاعت ایشان طاعت خدای 2 ر ودعوت ایشان درحق همه 
یکسان (. .لے بی حون زلم .٭ الایق, البقرة: ٤‏ اشار: است ہدین معنی (... 
ذُلِكَ فضل الله بَوَيْہِ ۳ من یَاء بَا وَاللهئیغ لیخ ٭ المائدة: ٤‏ کے در اول فصل یاد 
)١(‏ و ازانجمله آنست که تن انبیا بصفا وپاکیزگی وقربت چون دل اولیا باشد (نور الابصار) 
(٢)(لانفرق)‏ میگویند نبی و مؤمنان که ما جدا نمیکنیم در ایمان (ہین احد) میان ھیچ یک (من رسله) 
از رسولان او بلکە بھمه ایمان می آریم بخلاف بھود و نصاری که از روی حسد بعضی را منکر اند 
(۳) (ذلك فضل الله) این صفتھا کە مذ کور شدہ افزونی کرم اوست (یبوتیه من یشاع) عطا میدھد بھر 
کە میخواھد (والله وامع) وخدای بسیار فضل است ہر خلق خود (علیم) دانا کسی کہ استحقاق 
آن دارد علما را در باب یتم ىَب يُتَره) من عیارامت اھل شریعت میگو یند محبت خدای 
یابند و ارادت توفیق و ھدایت اوست در دنیا وعطای حسن ثواب کرامت بی حساب درآخرت و 
محبت بندہ با خدا ارادت طاعت اوست و احتناب از معصیت او و نزد اھل طریقه محبت خدای 
یابندہ آنست که اورا بحضرت خود قریب و نزدیک گرداند و محبت بندہ با حق آنکە برای اودل 
از غیر او خالص گرداند ار باب حقیقت ب رآنند کە محبت حق قدیم است ومحبت بندہ حادث 
بیت: جرت تجلی کرد ارات سی دیس سد وص نت زا کلم 

هر گاہ کہ صدمات سطوات محبت ذو الجلال از سرادق احتشام مَیْم وجود فانی محبت را در 
توبه اضمحلال اندازد دیگر بارہ ھبوب نفخات از چمن عنایت يك رسیدہ آن فانی شدہ را 
ہوصف بقا متصف سازد فان محبة العبد للّه افناء التّاسوتیة فی بقاء اللاھوتیة و محبة الله للعبد ابقاء 
اللاهوتیة فی فناء الناسوتیة و در (منازل السائرین) پیر ھراۃ خواجه عبد الله انا لی وس سرہ 
فرمودہ کە محبت در ہدایات تلذذ است بعبادت و فراغت از فوات اسباب تفرقه ودر نٹھایت دوستی ۔ 
(١۔١)‏ عبد الله انصاری الحنبلی توفی سنة ٦۸٤‏ ھ. [۲۱۰۸۸.] فی ھرات 


۔۷٤2>‎ 


کردیم ازعصمت انبیا علیھم السلام بر طریق ایجاز صواب چنان دیدیم که بقدر ضرورةۃ 
سخن را دران بسط کنیم تا عوام مسلمانان از نزاھت و طھارۃ ایشان ہریقینی تمام باشد 
و از شناختن صیغه ذلت ایشان ہر معرفتی کامل و ازین طریق در مھلکی نیفتند و در 
دین زیان زدہ نشوند چه ہسیاری از مسلمانان درین مسئله غلط کردہ اند چون جمعی از 
معتزله و متشیعہ در عصمت چندان مبالغه کردند که بحد افراط رسانیدہ وجمعی نیز از 
متشبه و نقله ہی احتیاط درخلاف ایشان چندان غلو کردہ اند کە بحد تفریط رسانیدہ و . 
نصرت قول خود را چیزی چند در کتب یاد کردہ اند که آنرا ھیچ اصلی نیست وبامثال 
آن تمسک ساختن روا نە بلکە نقل کردن آن خود روا نیست زیراکه دران تحقیر انبیا 
است در نظر ہی علمان وسادہ دلان وحق تعالی ما را فرمودہ است کم ایشانرا برحق 
دائیم وہرما فرض کردہ کە تعظیم و توقیر ایشان کنیم و ذ کر عثرات ایشان کردن اگر 
نیز بە نص صریح یافت شود ادب نباشد فکیف که دروغ باشد و ھویدا ترین زلتی از 
زلات کە از انبیا علیھم السلام یاد کردہ شد بە نص مقطوع بە زلت آدم است عليه السلام 
که حق تعالی آنرا در قرآن یاد کردہ از تناول شجرہ بچند موضع و چنین اضافتی بوی 
٭ذات از ہرای ذات در حضرت احدیت بفناء رسم حدوث در عین ازليه از سمنون محبت پرسیدند 
که محبت چیسست گفت از محبت حق با بندہ میپرسید یا از محبت بندہ با حق گفتند از محبت 
حق با بندہ فرمود در این ساعت بآنحضرت عليه الصلوة و السلام بودم ونکته ازمحبت حق با بندہ 
میگفتم ملائکہ ملکوت طاقت شنیدن آن نداشتند وھم از سمنون منقول است کە درمحبت سخن 
میلکفت و مرغ روحش کہ طائر آشیانه (منه بدأ و الیه یعود) بود در ھوای ھویت طیران مینمود و 
مرغی از هوا فرود آمد و منقار بر زمین میزد تا از منقارش خون روان شد و آن مرغ درخاک وخون 
غلطان میبود تا از التھاب آتش محبت کہ افروخته (نار الله الموقدة الّتی) بود پرو بالش بسوخت و 
حان بداد بیت٠؛‏ جو ہس ےا > جگرلاله برآت دلقدہ زار سرختٹ 
خضرت شیخ طریقت قطلب الحثقین ا ا ا ا ا ا ا 
مرغ را فھم سخنان شیخ سمنون داد تا حال محبت در یافته محکوم سلطان محبت گشت و به 
جھت موعظہ حاضران و تنبيه مدعیان آن صورۃ بظھور آمد صاحب لوامع انار الله قلوبنا بلمعاتہ و 
ارادته فرمودہ کە محبت میل جمیل حقیقی است بجمال خودش جمعا و تفصیلا و آن یا از مقام 
جمع بود بجمیع وآ شھود جمال ذات است در مرآت ذات بی توسط کائنات 

(٣۔٢)‏ صاحب (فتوحات مکیە) محی الدین العربی توفی سنة ٥٦۸‏ ھ. [٤١۱۲ع۔]‏ فی الشام 


-۷۰۵۔ 


کردہ کهە (.. وَعَصی ادَم رَبَهُ فقو ٭ طە: ١‏ وم - 
کتاوفت 2 سس گات داقد کو نعال وی رات مٹائی حخال سارک ود ص محصرت 
عصات بعزم دل باشد بر معصیت بی آنکە مجال تأو یلی یا شبھۂ باشد ومشأً زلت آدم' 
عليه السلام از نسیان عھد بود ول مه لی ادن قب قش 6م تَذ لاہ 
طہ: ٥ء‏ 'ىعھد منسی آن باشد کە بعد ازین آیة بیان بیان کرد کە بآدم گفتیم کہ 
لیس دشمن توو جفت تو است نباید کە شما را از بھشت برون کند لب امم 
ٰذا عَدُوْلكَ وَ ِزَوَجكُ فا بِْجَنكُما مِيَ الْجََةِ فَتدْقی ٭ طہ: ۷ ا ابلیس آدم را 
بسوگند بغریفت و زنش از طریق میل بخلود بھشت کە از احکام جبلت است ویزا 
تسویل کرد کە ھیچ بندہ نتواند بود کە بر سوگند دروغ بآفرید گار خود اقدام کند وحق 
را جلْ وعلا درین آیة حکمتھا ہود که در ھر یک ازان اعتباری بود عموم بنی آدم را ۱ 
چون شناخت دشمن و بیداری و احتراز از وی و فریفته ناگشتن بتسویل وی وتدارک 
کردن گناہ بتوبە و انابت و اعتراف کردن بە بد کرداری و نادانی خود وحق تعالی این 
قصه را که یاد کرد از بھر دانستن این حکمتھا یاد کرد و از بھر اظھار فضل خود ہا آدم 
صفی و کمال اجتبا و اصطفای خود که بعد از توبه و یرا کرامت کرد نە از بھر تحقیر 
بشان آدم و اثبات زلت وی برین وجه باید کردن تا بدانستن آن منتفع شوند نە ہر وجھی 


)١(‏ (وعصی آدم) وخلاف کرد آدم عليه السلام (ربّہ) امر پرورد گار خود را در خوردن میوۂ درعت 
(فغوی) پس بی بھرہ ماندہ از مطلوب خود که عمر جاودانی بود بعد ازان بتوبە و استغفار قیام نمود 
و حضرت رسالت پناھی عليه السلام را بشفاعت آورد (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ (ولقد عھدنا) و بدرستیکە ما وحی فرستادیم (الی أدم) بسوی آدم صفی (من قبل) پیش ازین 
زمان و فرمودیم اورا کە گرد شجرۂ منھیه نگردد و ازان نخورد (فنسی) پس فراموش کرد آن امر را (و 
لم نجد ە) و نیافتیم مر اورا (عزها) عزیمتی بر گناہ یعنی بخطاً نە بعمد این صورتی ازو سمت 
صدور یافت یا نبود اورا صبری بران مٹھی عنه (تفسیر حسینی) 

)٣(‏ (فقلنا) پس گفتیم ما (یا آدم ان ھذا) ای آدم بدرستیکه این دیو(عدولك) دشمن است مرترا (و 
لزوجك ) و مر جفت ترا که حواء است علیھما السلام (فلا بخرجنکما) پس باید که بیرون نکند 
شمارا یعنی سبب بیرون شدن شما نشود (من الجنّة) از بھشت (فتشقی) پس تودررنج افتی یعنی 
چون از بھشت بیرون روی بکڈ یمین وعرق جبین اسباب معاش عھیا باید کرد (تفسیر حسینی) 


۔۰٦۷۔‏ 
دیگر کە ابدات زیات زدہ شوند' اما زلك غیر وی از ایا عاضة آزمرسلات اگر تس 
درست کە موجب علم باشد ثابت شود ھم برین وجه حمل باید کردن ودانستن که اگر 
ارقاف شتحرھا: اسر ھوا و شھوک ری سی ضان مامت آرقات پ مد گات ع 
فرض کروی وی ما راعلی ال عو ال وع یزرد علاق و اص 
موحودات بود نفرمودی کہ (أوأٰئكَ اللينَ مَدی الله فَ>ِهَيهُْ افَْدِهْ ..ے٭ الابةق الانعام: 7 
و عجب آنکە خلیل الرحمن که از اولوا العزم مو جم یف از 
جمله بنی آدم بعبادت حق تعالی بر روی زمین منفرد بود از بھر پدر استغفار خواست 
بسبب وعدۂ که ویرا دادہ بود (... لمتَفْفرن لكَ.٭ الآیة, الممتحنة: ٤‏ دران وقت 
نمیدانست که پدر او ازانھاست کە روی بھشت نخواھد دید وبدشمنی خدای تعالی بر 
وی حکم رفته است حق تعالی چون این امت را از دوستی کفار منع میکرد و در 
دوستی خود و دشمنی دشمنان خود بمتابعت ابراھیم عليه السلام میفرمود آن یک 
حالت ویرا که دران استغفار پدر کرد از اقتدا بوی استثنا کرد (قَد کان لَکمْ 7 
حَسَنَة فی اِْهِيم وَالَدِينَ مَعة. ۔.٭ الآیة, الممتحنة: )٤‏ تا اینحا کە (. ال قوْلَ ابْرْهيم بی 
)١(‏ (اولك الذین) آنگروہ انبیا آنانند که (ھدی اللّه) راہ نمود خدای ایشانرا بدین خود کە اسلام 
است (فبھدیھم اقتدہ) پس بطریقة ایشان اقتدا کن مراد آنچیزی است که بدان عتفق بودند از 
توحید و اصول دین نە فروع مختلف فیھا در (مفاتیح الفًِٰ) آوردہ کە آنچه حق سبحانہ وتعالی 
حضرت محمد عليه الصلوۃ و السلام را فرمودہ (فبھدیھم اقتدہ) یعتی بییر انبیا اقتدا کن و احوال 
ایشانرا پیروی نما اشارت است بر آنکە ہوصف و سیرت ھریکی مطلع شدہ اجود و احسن آترا 
اختیار فرماید زیراکە اقتدای پیغمبر بدیشان در اصول دین نشاید چه دران تقلید روا نیست و در 
فروع نیز نباشد چە شریعت او ناسخ شرائع ایشان است پس مراد محاسن اخلاق و مکارم اوصاف 
خواهد بود و از صفات سنیه و خحصال مرضیه هر چه ہا ھمة ایشان متفرق بودہ نزد آنحضرت عليه 
السلام تنھا مجتمع است پس از ھمه افضل و اکمل باشد (تفسیر حسینی) 
)٢(‏ قیل فی التفسیر المظھری (وما کان استغفار ابراھیم لابیه) یعنی آزر و کان عما لابراھیم عليه 
السلام و کان ابراھیم ابن تارخ و قد ذکرنا الکلام فيه فی سورة الانعام 
(۳) (لاستغفرن لك) هر آئینہ آمرزش خواہم خواست برای تو (وَمَا اَمْلكُ َك) ومالک نیستم ای پدر 
برای تو یعنی نمیتوائم کە دفع کدم از تو(هَِ اللِ) ازعذاب خدای تعالی (مِنْ قَٴٍ) ھیچ چیز اگر 


بخدای تعالی باز نگردی (تفسیر حسینی) 
)١-١(‏ مؤلف تفسیر (مفاتیح الغیب) محمد فخرالدین الرازی توقی سنة ٥٥٦‏ ھ..[۱۲۰۹.] فی ھرات 


-۔۷۷۸)۔ 


لََسْتَعْفِرن کا وَمَا اَمَلِكُ لك..٭ الابة, الممتحنة: ا دانسته شود که این یک کلمه 
مناسب حال وی نبود و پسندیدۂ حضرت نیفتادہ ودرین اقتدا بوی نباید کردن و اگر چه 
ویرا درین عذری پیدا وقصدی درست بود (وَما کات اسْتفْفَارُاْهیم لأبیهِ ال عَنْ مَوْعِدوِ 
وَعَدَھَا اِبَاه ...٭ الآیة, التوبة: )٤‏ کون حال و قضۂ زلت انبیا علیھم السلام ازینجا 
فھم باید کردن و مرتبت ایشان در اقتدا ازینجا دانستن و امَا آنجه از یوسف عليه 0 
یادکردہ اندکە وی قصد زلیخا کرد و(حلٗ ھمیانه وقعد منھا مقعد الر٘جل من المرأة) و 
اسناد آن از ابن عباس رضی الله عنھما یاد کردہ اند قبول آنْ از وجوہ روا نیست اقوّل 
'آنکە آنکسانیکە این قصه را ہرین وجە در کتب یاد کردہ اند تا بابن عباس رسانیدہ اند 
باسناد درست ثقةٌ عن ثقة یافت نمشود با آنکه اگر نیز یافت شدی ھم درمثل این قصه 


)١(‏ (فذْ كَانَث) بدرستیکه هست (َلكُمٌ) مر شمارا ای مؤمنانِ (أسُوَةٌ حَسَنة) سنتی نیکو که بدان 
اقتدا باید کرد (فی ِيْرْهِيم) در سخنان ابراھیم عليه السلام روَالَِیحَ مم وآنانکه با وی ہودہ اند از 
اھل ایمان (اِذ قَالو لفَومِهمَ) یاد کنید چون ابراھیم عليه السلام و مؤمنان قوم او گفتند غز گروٰۃ ود 
را از مشرکان که از ما دوستی مجوئید ن بركق) بدرستیکە ما بیزادیم رِمْکُم) از شما کە بت 
پرستید (وَ هِعَا تعْبوكَ) و دیگر بیزاری میکٹم از آنچه میپرستید (وْ دُون الله بج خذائ تعالی 
كِترا ِكُم ) کافر شدیم بدین شما یا بمعبود شما (وبدا) و آشکارا شد ریا وَبینک ) میان ما وشما 
(الْعَداوٌ) دشمنی بدل (و الْعضء2) و دشمنی بدست یعنی محاربہ (0بدا) ھمیشہ سی پیوس 
دشمنی قائم خواھد بود میان ما وشما بدست ودل (حَتّی تُْ) تا وقتیکه ایمان آرید (باللّهوَعْذم) 
بخدای تعالی یکتا ویگانە یعنی بیگانگی او بگرو ید حق سبحانہ پند میدھد مؤمنانرا کە در تبرا از 
اھل شرک اقتدا بابراھیم عليه السلام کنید (إلّ فَوْلَ اِبرْهِيمَ) مگر در آن سخن ابراھیم عليه السلام که 
گفت (لإَبید) مر پدر خودرا کە بوعدۂ استغفارک با توکردہ ام و بوعدۂ ایمان که تو با منکردۂ(تفسیرحسینی) 
(۲)(وم کان استمْقَاژإِْزْهیم) و نبود آمرزش خواستن ابراھیم عليه الصلوۃ والسلام (ليغ) از برای پدر 
خود (إلا عَنْ مَوَعدو) مگر از برای وفا کردن وعدہ کہ ا دروقت مناظرہ (وَعَدهً 0 وعدہ کردہ بود مر 
پدررا آنجا کە گفت (ساستغفر لك ربی) و در (ینابیع) آوردہ کە وعدہ دادہ بود پدر ابراھیم مر اورا 
که من ایمان آوم پس استغفار ابراھیم عليه الصلوۃ و السلام آن بود کە من طلب آمرزش ومغفرت 
کنم برای تو وقتیکە بگروی (تفسیر حسینی) 

(۳) بگشاد ازار بند خود را وبە نشست نزد او مثل نشست مرد بزن 

].ع۱۳٤٣١[ ھ..‎ ۷٢١۷ مؤلف زینابیع الاحکام) محمد الاسفرائینی توفی سنة‎ )١-٢( 


نے 


حخفتراقغاسق راک اڑعلا احائرے آعانات و حا وب طریمت رگ 
آنکە موقوف است بر اہن عباس و اگر چە صحابی تا نشنیدہ باشد نقل نکند اما حون 
منقول عنه را یاد نکردہ است احتمال دارد بلکه غالب آنست کم از اھل کتاب بوی 
رسیدہ باشد و نقل ایشان اعتماد را نشاید زیراکە حق تعالی تفسیق و تکذیب ایشان 
کردہ است و گفتہ کە ایشان تحریف کردہ اند و گفتہ است کە کتاب بدست خود 
مینو یسند و میگویند کە آن از نزد خداست آیة ( وَبقولواَ هُوَمِنْ عِندِ اللّ وَمَا مُوَمِنْ 
ند اللہ ..٭ الایة, آل عمران: ۷۸) وآن از نزد خداست و ایشان دروغ ہر خدا میگو یند 
زہ و یں است آیة (. وبَقولونَ عَلَى الله الكٍبَ وَهُمْ بعْلمَْ ٭ آل عمران: 
۷۸" و رسول عليه السلام گفت ایشانرا تصدیق مکنید و تکذیب مکنید و آنچه فرمودہ 
است که تکذیب مکنید دران قسم باشد کە علم آن ہما رسیدہ باشد از اخبار کتب 
ایشان اما آنجه ضد آن از علم دین ما را معلوع باشد تکذیب واجب بود و عمرِ خطاب 
٦‏ الله عنه در حق اھل کتاب گفت (لا نصةقھم وقد كکذّبھم اللّه) و اکٹر قصص 
انبیا کە اصحاب تواریخ در کتب اوردہ اند و مفسران آنرا نقل کردہ اند متلقی است از 
قّل ایشان وباز گفتِ آن روا نیست فکیف احتجاج بدان دیگر آنکہ ول هَکّتْ و 
مھا .٭ الایة, یوسف: :)و بدرستیکہ طمع کرد زلیخا در یوسف علیہ السلام و 
طمع کردی یوسف عليه السلام در زلیخا اگر ندیدی برھان پرورد گار خود ر وشھم زلیخا 
محقق بود وه یوسف عليه السلام معلق بعدم ریت برھان محقق باشد همٴآن ممتنم 
باشد دیگر آنکہ لفظ قرآن کہ (... هَمٌ پھا لول٦‏ ان نأ ان ریم ... ٭ الَبة, بوسف )٤٢ ٢:‏ 
اقتضای آن نمیکند که یوسف عليه السلام قصد کردہ باشد زیراکه گفت یوسف قصد 
الله) و نیست آن از نزدیک خدای (ویقولون علی الله الکذب) و میگو یند بر خدای دروغ کە غیر 
سخن او را سخن او میدانند (وھم یعلمون) و ایشان میدانندکه دروغ میگو یند بعد از بیان تحریف 
پھود ذکر افترای نصاری میکند کە دررحق عیسی عليه السلام میگفتند که او دعوی الوھیت کردہ 
و امت را بعیادت خود فرمودہ پس رد قول ایشانرا میفرماید (تفسیر حسینی ) 

(۲) (ولقد ھمّت بە) و بدرستیکە قصد کرد آن زن بمخالطت یوسف عليه السلام بزنا (وھم بھا) و 
قصد کرد یوسف عليه السلام بدفع وی بطریق فرار (تفسیر حسینی) 


-۷۹۔ 

وی کردی اگر نہ برھان حق بدیدی و چون قصد یوسف متعلق گشت بدیدن برھان و 
دیدن برھان موجود است پس این قصد ممتنع باشد و اگر کسی گوید کە اھل عربیت 
جائز نداشته اند کە جواب (لولا) ہر لولا مقدم باشد پس جواب محذوف باشد وتقدیرش چنان 
باشد که (رلَوله ان زا | بُرَْاكَ رَبّہ ) یفعل) جواب آنست ک این تقدیرکردن بی بیانی از 
صاحب شریعت صلی الله عليه و آله وسلم که مبین قرآن است تحکم است و اقدام بر 
بیان چنین قضیتی بخود تخمین و این روا نباشد و اما آنچه بدان تمسک ساخته اند از 
قول علماء نحوما چند لفظ در قرآن میبینیم کە اختیار علماء عربیت غیر آنست ومع 
ھذا اختلاف آن روا نیست و قرآن برقول ایشان حکم میکند نە قول ایشان بر قرآن واین 
نیز ھم ازان جمله باشد و اگر چنان بودی کە ایشان تقدیر میکنند بایستی که واوٍ نسق 
بودی (و ( لو أنٗ را بُراك رَیّه )) تا برحذف دلالت کردی پ سن اکر زکوم جواب 
محذوف است ان محذوف مثل آن بود کهە (هم بھا) تا بران بیان دلالت کردی و تقدیر 

7 کے - 2 0)0 7 پک 7 2 2 ۓے : 
چنان بود که (ر لو اك را بُرْعاك رَبّہ ) همٌ بھا) تشدد ما درنفی این قول که قصهہ گویان 
یاد کردہ اند از بھر آنست کە آنچه ظاھر نصوص بر آن دلالت میکند از سور یوسف 
عليه السلام خلاف آنست کہ ایشان یاد کردہ اند وبیان این سخن آئست کہ حق 
تعالی بعد از( لو وا فا0 005 رما کا كَذِكَ ضرف عَلهُ السُوةَ و 


الْفَحْكَءَ ...٭* الابة, بوسف: ۲٢‏ اگر اثبات اشارت بآن کنند کە ایشان یاد کردہ اند 
نوعی از سوہ و فحشاء بوی ملحق کردہ باشند و حجتِ ظاہر تر آنست که حق تعالی 
مر 


فرمود (ذِك لِيعْلمَ نی لغ أَخُنهبِالْقَْبٍ اھ الاقے بوسمف: وم لس ئن از ور نطب 


)١(‏ ( لولا ان را ) اگر ندیدی یوسف (برھان ربّه) برھان پرورد گار خود را فزاے صدمااطت او 
عليه السلام و میان آنچه سبب خشم خدای تعالی باشد پس یوسف عليه السلام بقوت نبوت و مدد 


فتوت درانحال خود را نگاھداشت (كذلك) ھمچنین اورا ثبات دادیم بر عصمت وعفت (لنصرف) 
تا بگردائیم (عنه السوع) از وی بدی یعنی خیانت در حرم عزیز (والفحشاع) وعملی زشت یعنی زنا 
)٢(‏ (ذلك) این در خواست برای آن کردم (لیعلم) تا بداند عزیز (انی لم اخنه) آنکه من خیانت 
نکردہ ام او را (بالغیب) در غیبت وی و حرمت اھل او وحق ریت وی نگاعداشتم (تفیر 


حسینی) 


-۸۸۔ 


این بحث و تفتیش کردم تا عزیز مصر بداند کە من بر پوشیدەگی با وی خیانت نکردم 

و خدای تعالی ویرا صدیق خواند وتصدیق کسی کہ حق تعالی ویرا صدیق خواندہ _ 
باشد ہر ما فرض باشد و چون تصدیق وی کنیم نفی خیانت از وی لازم بود وآنچہ قصہ 
گو ران زا روہ ائد کە(قعد مٹھا مقعد الرٌجل من المرأقً خیانت پاشد چە ہر ھیچ عاقل 
پوشیدہ نباشد کە هر که از بھر فعلی بزن دیگر نزدیک شود چنانکه ایشان یاد کردند 
خیانت ہر وی کردہ باشد و یوسف عليه السلام نفی خیانت از خود کرد و حق تعالی 
و یرا راست گوی خواند پس اثبات آن برین وجه در حق وی روا نباشد و دیگر آنکه 
زلیخا پیش ازین بر وی این دعوی کرد که وی قصد من کرد و حق تعالی بر صدق 
یوسف و کذب زلیخا اقامت برھان کرد و اگر گویند برادران یوسف ھم از جملڈ انبیا 
اند و آنچه خدای تعالی بنص صریح ازیشان یاد کرد افزونتر از آنست کە از یوسف یاد 
کردہ شد جواب گوئیم کە نبوۃ برادران یوسف بنص صربح متواتر کہ موجب علم باشد 
ہما نرسیدہ است و آنچه حق تعالی فرمود (ڈول من للع وم ا ا 2ار لی 
ائْرھیم وَإِسْمٰعیل وَ اِسُحق وَیَعقوبَ وَ الأَسْباط ...٭ الآیة, البقرة: ٦ء‏ احتمال دارد کە 
اسباط فرزندان طُلْبی یعقوب باشند و احتمال دارد کە همه دران داخل باشند و احتمال 
دارد کە بعضی باشند و احتمال دارد که مراد از اسباط انبیاء بنی اسرائیل باشند که 
ھمه از فرزندان یعقوب اند و بنص مقطوع بە پیش ما درست شد کە یوسف عليه السلام 
پیغمبر مرسل بود از جملڈ آنھا کە حق تعالی با پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم گفتہ 


)١(‏ ترجحمه: بہ نشست ازان جای نشستِ مرد با زن 


)٢(‏ (قولوا) بگوئید ای متابعان ملت ابراھیم یعنی اعراض کنید از قول یھود و نصاری و در جواب 
آنک شمارا به جھودی و ترسائی دعوت میکنند بگوئید (أھتا باللّہ) بگرویدیم بە خدای (وما انزل 
الینا) و آنچه فرود آمدہ است ہما یعنی قرآن (وھا انزل) و بآنچه فرو فرستادہ شدہ است (الی 
ابراھیم) بسوی ابراھیم که بیست صحیفه بودہ است (واسمعیل واسحق) و بفرزندان او اسماعیل و 
اسحاق (ویعقوب) و بە نبیرۂ او یعقوب (و الاسباط) و بفرزندان یعقوب اگر چه باولاد ابراھیم و 
یعقوب ھیچ کتابی فرو نیامدہ اما چون متعبد باحکام صحف بودندگان کە آن نیز بدیشان منزل 
است چنانچه قرآن نیز منزل است ہر ما (تفسیر حسینی) 


-۸۱۔ 


وھ رت سوک الله فَهَدٰيهُمْ اقتَدِة ..٭ الآیة, الانعام: ےرسیت 
عليه السلام وا وت ا وت ارم تتارفاف دگ اسر ماشو 
که برادران یوسف عليه السلام اگر چه پیغمبر بودند وآنچه کردند پیش از نبوة کردند و 
آنچه از یوسف عليه السلام باز میگو یند معلوم نمیشود که قصد زلیخا دران وقت بود که 
حق تعالی ویرا بمقام نبوۃ نرسانیدہ بود یابعد ازان در زمان نبوۃ و آنچه در قضّھا یاد کردہ 
اند کە (قعد منھا مقعد الرحل من المرأة) خود بر وی روا نباشد و پیش ازان ھم روا نباشد 
زیراکە وی در حال نبوۃ چون ذکر کید زنان کرد نفی خیانت از خود کردہ و هر چە 
پیغمبراں گو یند جز راست نباشد پس بھیچ حال اثبات این صورت روا نباشد و باز 
گفتن آن بھمه حال روا نیست چه اگر از یکی آحاد امت فعلی چئین صادر شود و 
دیگری آنرا بچشم خود بە بیند روا نباشد کە آنرا باز گو ید فکیف آنچه آنرا بیقین نداند 
و آنکە معتاب پیغمبر مرسل باشد (نسئل الله العافیة عن استماع تلك القصة فکیف عن 
التحدث بھا) [] و آنجە از داود عليه السلام نقل کردہ اند کە اوریا را بالزام فرا پیش 
ثابوت فرمود داشتن تا وی کشته شود وزنش را بعد از وی زن کند وغیر آن از سخنھا که 
مخالف اصول دین است و باز گفت آن حرام از طریق نقل اعتباری ندارد و نیز مخالف 


اصول دین است چه نسبت ظلم بە پیغمبر مرسل کردہ اند و از ظاھر آیة (إِن هٰذا خی لهٗ 


اب 


7۲ 
1ح 


و عھبےر وھ کک بہًوعسے ے3 ک5 ے‫ 

تسع ونسعوں نعجة وك نعَجّة واجدة ...٭ الابة, ص: ]٣[ )٣‏ و اية دیگر که بعد از 
آنست روشن نمیشود کە عزم داود عليه السلام درین قضيه چه بود و نە از رسول صلی 
الله عليه و آله وسلم که مبیّن قرآت بود در آن نقلی یافت میشود جمعی از مفسران از قول 
)١(‏ (اولئك الذین) آنگروہ انبیا آنانند کە (ھدی اللّه) راہ نمود خدای ایشانرا بدین خود کە اسلام 
است (فبھدیھم اقتد٥)‏ پس بطریقة ایشان اقتدا کن مراد آنچیزی است کہ بدان متفق بودند از 
)٢(‏ ترجمه: عافیت میخواھیم بخدا ازشنیدن این قصه پس چگونہ گفتار بکٹیم بدان 

)۳( (ان ھدذا اخی) بدرستیکه این برادر من است در دین و صحبت (له تسع وتسعون نعكة) مر اورا 
نود و نە میش است (ولی نعجة واحدق) و مرا یک میش و بس (تفسیر حسینی) 
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- ۸۲۔ 


اھل کتاب این قضيه را ببدترین وجھی یاد کردہ اند و ایشان دران نقل مصیب نیستند 
ازان وجوە که پی تب مع وو رت ً ہے رھ 
7 00 
لو و یی ری ریہ وَإِن کٹیر 
من الْخلطاءٍ لیْغی بَفضُهُمْ عَلٰی مض ..٭ الآبة, ص: )۲٢‏ []] و این تاو یل بنظم قرآن 
مانندہ تر از دیگر تأو یلات است و بطریق احتیاط نزدیک تر و مؤکد این تأُو یل آنست 
کە بعد ازین آیة میفرماید (یا دَاؤڈ نا جَعلَاكَ عَليقَة فی الّازضِں فََحَْكُم بین الس بالْحَقّ 
۔.٭ الایف, ص: ]٢[ )۲٢‏ و ازینجا روشن شد کە وی درین قضيه حاکم بود نه خصم و 
اگر نە چنین بودی نە گفتی (فاحکم بین الناس بالحق) و تواند بودن کە مراد ازین آیات 
غیر این است که یاد کردیم و چون این قصه در قرآن مبھم است و از رسول الله صلی 
الله عليه و آله و سلم دران بیانی واضح ہما نرسیدہ که اعتمادرا شاید احتیاط در توقف 
باشد و اعتقاد باید کردن کە اگر قصه زن اوریا را اصلی ھست بر غیر ازین صیغه تواند 
بود کە قصه گویان آنرا ایراد کردہ اند و از امیر المومنین علی رضی اللّه عنه نقل کردہ 
النگری کس زی جد بشرکانداو علق کاراب التقا ص علض سد ات ت0 
و آنچە ازین بکار نزدیک تر است آنست که بعضی آوردہ اند که داود را عليه السلام 
بی اختیار نظر بر زنْ اوریا آمد و یرا از حسن وی تعجب آمد وازروی محبتی وارادتی 
که صلحایى امت را ہا پیغمبران بود نە از روی حکم و سلطنت و یرا گفت اگر توانی 
ویرا از بھر من بگذار تا من ویرا زنذ کنم و بعضی گفته اند کە اوریا و یرا میخواست ٠‏ 
)١(‏ (واك کثیرا) و بدرستیکە بسیاری (من الخلطاع) از شرکای که مال بھم خلط میکنند (لیبغی) 
هر آئینه ستم میکنند (یعضھم علی بعض) برخی از ایشان بر بعضی و زیادت از حق خود میطلبند 
(تفسیر حسینی) ۱ 

)٢(‏ (یا داود) ای داود (الّا جعلناك ) بدرستیکە گردائیدیم ترا (خلیفة فی الارض) خلیفه در زمین 
بعنی رتبهٔ خلافت ہتو ارزانی داشتیم یا ترا خلیفۂ انبیا علیھم السلام گیٹ ں از تو بودند ساختیم 
(فاحکم) پس حکم کن (بین الٹّاس) میان مردمان (بالحق) براستی (تفسیر حسینی) 

 )٣(‏ ترجمه: شخصیکہ بگفت قصۂ داود حسب اعتقاد قصه گویان درہ بزنم اورا درهۂٔ کە بہ 
بھتان کنان میزنم 


۔-۸۳۔ 


داود عليه السلام بعد ازان که وی طلب خطبه کرد بفرستاد و و یرا بخواست و حق 
تعالی بدین سبب با وی عتاب کرد وھریک ازین دو صیغه بمٹلی که خصمان زدہ اند 
تشابھی دارد خدا بداند کە حقیقت آن چیست بلی ما از طریق علم دین دانسته ایم کە 
یاد کردن این قصه بران وجە که قصاص ایراد کردہ اند روا نباشد زیراکە حق تعالی 
پیغمبران را از بھر دفع ظلم و رفع فساد بخلق فرستادہ است و بندگانرا فرمودہ کہ 
متابعت ایشان کنند و گفتار و کردار ایشان پیشوای خود سازند چون امثال این 'دررحق 
ایشان روا دارند این قول مفضی شود بدانچە خلاف این معانی باشد و حق تعالی ھر 
آنچه فرماید جز حق محض و عدل صرف نباشد پس لازم آید کە حق تعالی خلق را 
مطلقا فرماید کە پیروی ایشان کنند از آنچه منافی حق بود و مخالف عدل معصوع 
دائیم امام ابومنصور ماتریدی رحمہ الله گفته است کہ نظر اقتضای آن میکند کہ تأاکید 
وجوب عصمت در حق انبیا علیھم السلام افزون ازانست کە در حق ملائکه زیراکه 
خلق بمتابعت انبیا مأمور اند بە متابعت ملائکه مآمور تید و عجب از جاھلی که 
چنین سخن را بر سماع عوام مسلمانان نشر کند آخر اگر معرفت بمراتب انبیا ندارد و 
حق معرفت ایشان از اصول دین حق نشناختہ است این فرومايه از علم شرع نشنیدہ 
است کہ اگر کسی چنین حال از مسلمانی تباہ کار نہ از مؤؤمنی پرھیزگار بە بیند و 
بداند ویرا باز گفت آن روا نباشد و اگر باز گوید غیبت وعیب باشد و بعد ازمرکب 
بدتر و ناپسندیدہ تر چون در آنچه میداند از آحاد مسلمانان حال اینست ودر آنچه نداند 
و آنگاہ از انبیا علیھم السلام چنین ققّھا بگذاف باز گوید حال وی چه باشد اعاذنا 
الله عن ذلك بعصمتہ و توفیقه 

واما آنچه در تزو یج زینب یاد کردہ اند از ھمه نازیباتر است یعنی رسول را 
صلی الله عليه و سلم بر وی نظر افتاد و علاقه اندروی پیدا شد و این دروغ محض و 
)١(‏ فاذا ثبت ان العصمة واجب فی حق الانبیاء وجب ان یکون معصوما عن الصغائر و الکبائر لانا 
لوٴجوزنا منە الکبیرۃ فیجوز منە الکفر و لوجوزنا منە الصغیرة فیجوز منە الکبیرۃ لان الصغیرة مع القصد و 
النیة تکون کبیرۃ و هذا لا یجوز فوجب ان یکون معصوما عن الصغیرة و الکبیرة و معصوما عن الئیة 
بالصغیرة و الکبیرۃ (تمھید ابو شکور) [مؤلف (تمھید) ابو شکور محمد السا می ا حنفی] 


۔۸ج٤-‎ 


بھتان صریح است و ھرگز ھیچ ناقل کە بنقل وی کم و بیش اعتدادی باشد یا ھیچ 
راوی کە بروایت وی اعتمادی تواند بود آنرا یاد نکردہ است و در آنچه ہما رسیدہ است 
از کتب علمای اعلام کە درتاریخ زمان رسول صلی الله عليه و سلم و دیگر ذ کر احوال 
وی و سیر صحابهہ ساختہ اند ھرگز ذکر آن نیافتیم و آنچه در کتب احادیث مذ کور 
است آنست کہ رسول صلی الله عليه و سلم زینب رضی الله عنھا را از بھر زیدِ حارثہ 
رضی الله عنه کە ویرا بە پسری پذیرفته بود و ویرا زید بن محمد میگفتند و زینب ہا 
اولیاء او راضی نبودند زیراکە زید از موالی بود و زینب زنی بود کە شرفی داشت 
دختر عمة پیغمبر بود صلی سو میں مه کو سس ون 
ننگ داشتندی خدای تعالی آیة فرستاد کہ (وَمَا کان لن ول مُونَۃ اذا قضی اللَهُوَ 
ر ۴۱ سُولَہُ آمرا أنْ .9 لم الْخرة ہ من اَمْرهم ۔.٭ الابة, الاحزاب: کت ازمؤمن عبہد 
الله جحش بود برادر زینب ومراد از مؤمنة زینب یعنی ایشانرا نرسد و نسزد کە چون خدا 
و رسول کاری باز گزارند ایشان بر آن نگزینند ایشان راضی شدند بە فرمودۂ خدا و 
رسول کار کردند و زینب زن زید شد و اھل جاھلیت زن کسی را که بە پسری پذیرفتہ 
بودندی بر خود حرام داشتندی ھمجون زن پسر خود و حکمت حق تعالی اقتضا چنان 
کرد و ایشانرا ازین عادت باز زند ان کار بفعل رسول عليه السلام ہر ایشان آسان گرداند 
)١(‏ (وما کان لمؤمن) و نباشد مر ھیچ مردی گرو یدہ را یعنی عبد الله بن جحش را (ولا مؤهنة) و 
نە ھیچ زن ایمان آوردہ یعنی زینب را (اذا قضی الله ورسوله) چون حکم کرد خدای تعالی ورسول 
او(امراً)کاریرا ی یعنی انکاح زینب بزید (ان یکون لھم الخیرة) آنکه باشد مر ایشان را اختیاری یعنی 
پر گزینته (من امرھم) از کار خود چڑتنا بلکه واجب بود بر ایشان کە اختیار خودرا تابع اختیار 
خدای تعالی و رسول بسازند (وَمَيْ هو اللّ مل و هر ک عاصی شود و مخالفت کند خدای 
تعالی و رسول اورا یا ازحکم کتاب وسنت بگذرد (فقد من پس بدرستیکە گمراہ شود ر(ضََدَلأً 
تنَا ٭ الاحزاب: )۳٣‏ گمراھی ھویدا چه اگر خلاف از روی اعتقاد کند کفر است بعد از نزول 
این آیت زینب و برادر راضی شدند و آن عقد وجود گرفت وحق تعالی پیغمبر عليه السلام را 
اعلام کرد که در علم قدیم ما مقرر شدہ است که زینب داخل ازواج طاہرات تو باشد پس میان 
زید و زینب ناسازکاری پدید آمد بمرتبه کە زید چندین نوبت عزم طلاق زینب کرد و حضرت 
عليه السلام مائع میشد (تفسیر حسینی) 


-۸۵۔ 


و زن زید را بعد از مفارقت از زید بحکم سماوی بزنی پیغمبر صلی الله عليه و سلم 
دھد تا مخالفت آن عادت ہر صحابه آسان شود چه اگر رسول را صلی اللّه عليه و سلم 
ندیدندی که زن متبتی خود را زن کرد جرحی ازان در سیٹھای ایشان بماندی و طبع 
ایشان از صحبت ان زنان متنفر بودی و کار زنان شوھری کاریست که بی میل نفس و 
معاونت طبع میسر نشود وحق تعالی پیغمبر را صلی الله عليه وسلم خبر کرد که زینب 
زن تو خواهد بودن پس کراھتی از صحبت زینب دردل زید بنھاد زید بحضرت رسول 
آمد و گفت زینب زن شریف است و بزبان بر من خیرگی میکند من صحبت ویرا 
نمیخواھم ویرا طلاق میدھم رسول عليه السلام زیدرا گفت زن خود را نگاھدار از 
خدای پرھیز یعنی کە زن را بی موجبی ظاھر طلاق میدھی عق تا فیت ان کات 
کە [۱] از رسول عليه السلام صادرشد با وی عتاب کرد و گفت چیزیکە خدای تعالی 
آنرا پیدا خواھد کردن تو آنرا پوشیدہ میداری تواز مردم میترسی خدای اولیتر کە از زوی 
ترسی یعنیکە از طلاق زید زینب را و تزو یج خود ویرا احتراز میکنی از ترس زبان 
منافقان و بیعلمان کە گویند زن پسر را زن کردہ است بعد از آنکە میدانیکه ما حکم 
ایم کە چنین خواھد بودن و ترا ازان خبر ذادیم (وَاڈ تقو لی انم الله لیو و 
ُعَمّتَ َتتَ عو شی اك ررجک وق الَهوتَعفْی پی يك الله مہِيهَتَخْی الس 2 
الله احَق ۳ اك تخْلیة ے٭ الاب لاحزاب: ۴۷) پس حکمتیکھ درین حکم بود یا کرد و 

س س وشھشت سک جس 
تعالی باسلام (عليه) برو باسلام و توفیق خدمت و متابعت تو (و انعمت عليه) و تو انعام کردۂ برو 
بپروردن و آزاد کردن و فرزند خواندن یعنی زیدرا کە مستغرق دریای نعمت خدای تعالی و رسول 
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است که (امسك عليك ) نگھدار برای خود (زوجك ) زن خود را یعنی زینب (واتق الله) بترس از 
خدای تعالی در کار او و از زروی ضزر طلاقش مدہ (وتخفی فی نفسك) و پنھان میکردی در نفس 
خود (ما الله مبدیه) آنچه خدای تعالی پیدا کنندۂ آن است یعنی آنرا که زینب داخل ازواج 
ورمیہے بود (وتخشی دو ای ا در فو جح 
وو وکھو اجوہ جو یھو و و کٹ 
بسبب علم است (.۔ نَا يَخْمَی الله مِن عِبادو الْعلموًا .٭ الأآیة, فاطر: ۸) پس بحکم (انما اعلمکم 
بالله اخشیکم) از ھمه عالمیان اخشی بود (تفسیر حسینی) 


۔۸٦۹-‎ 


گيت عرك مه جات شی وی از گلا سی و الف سل فاق تک بای 
تو دادیم تا برمؤمنان حرجی نباشد ازتزویج زنان ادعیا(پسر خواندۂ)خود چون ادعیا حاجت 


می 


خود ازیشان گذاردہ باشند یعنی طلاق دادہ باشند و عدت گذشته (.. فَلمًا قضی رَیْد 
ِنھا وَظراً رَوَجْنَاکھا .٭ الآیة, الاحزاب: ۳۷) و در حدیث است کہ زینب رضی الله 
عنھا ہر زنان رسول عليه السلام فخر آوردی و گفتی شما را پدران بزنی بە پیغمبر دادند 
ومرا خدای تعالی بوحی سماوی بوی داد و در حدیث است که چون عدت زینب از 
زید رضی الله عنھما بگذشت پیغمبر صلی الله عليه وسلم زید را گفت برو و زینب را 
بگوی کە پیغمبر خدا ترا یاد میکند یعنی ترا میخواھد زینب گفت من کاری نکٹم که 
دستوری از خدا نخواھم یعنی بی استخارہ نکٹم وبرخاست و درجای نماز رفتٗ'و 
قرآن فرود آبد (هَلكا گخلی زَی ھا هر روم گا یغمبر صلی اللہ علیہ و سلم بر 
خاست و بخانه زینب رفت بی آنکە دستوری خواہد در خانه رفت و وی سر برھنه بود 
آستینش بر سر افکند و گفت (یا رسول الله بلا خطبة و لاشاھد) پیغمبر صلی اللّه عليه و 
سلم گفت ترا خدای تعالی بزنی بمن داد جبرئیل گواہ است (اللہ المزوج و جبرئیل 
الثاھد) بعد ازین حالت منافقان زبان بر پیغمبر دراز کردند و گفتند که خود میگوید 
و گفت خدایا رسول تو مرا خواستگار کردہ اگر من شایستة اویم بدودہ فی الحال دعاء او 
مستجاب شد این آیت آمد (فلما قضی زید) تا آخر 

)٢(‏ (فلما قضی زید) پس آن ھنگام کە برسید (منھا) از زینب (وطرا) بحاجتی کە داشت و در 
موضح آوردہ که مراد زید طلاق زینب بود چون مراد خود ازو یافت یعنی طلاقش داد وعدت بسر 
آمد (زوجناکھا) ما اورا بتو دادیم (لکیلا یکوٹ) تا نباشد بعد از تو (علی المؤمنین حرج) ہر مؤمنان 
تنگی یا اٹمی و وبالی (فی ازواج ادعیاثھم) در خواستن زنان پسر خواندھای خود را (اذا قضوا منھنَ 
وطراً) چون برسند بمراد خود از ایشان یعنی طلاق دھند و عدت بگذرد (و کان امر اللّه) و ھست 
کاری کە خدای تعالی خواہد (مفعولا) بودنی ہی شبهه چنانچه مھم زینب رضی الله عنھا سید 
عالم عليه السلام بعد از نزول آیت بخانۂ زینب رفت بی دستوری وی زینب گفت یا رسول الله ہی 
خطبهہ وبی گواہ حضرت عليه السلام فرمود که (الله المزوج وجبرئیل الشاہد) و زینب بر سائر زنان 
فخر میکرد کہ الله تعالی مرا تزو یج کرد بە پیغمبر عليه السلام و متولی تزو یج شما اولیای شما 
بقاقق اس ئا 


- ۸۷۔- 


ا ہیں شع در ہے سر تی سی رھ وی تہ 
قرآن بجواب فرو فرستاد که (ما گان عَلَى التَِيْ وِنْ حرج ٭ الایھے لاحزاب: ۳۸) ىا 
الو مت وسر ع۔ سنا رَسُولَ الله وََاتَم الِنَ وَکَاكَ الله 
کل مٌی عَلیمً ٭ الاحزاب: 77 75 قصه بدرستی بدین منوال بودہ است و آنجه 
وضاغات وبی دینان درز بان مردم افکندہ اند کە نظر رسول صلی الله عليه وسلم بر وی 
آمد ودلش ہوی متعلق شد و گفت سبحان الله مقلب القلوب شعبه ایست ازانچه منافقان 
گفتند در زمان رسول صلی الله عليه وسلم و از جمله آن گفتھا است کە نسبت واضع 
آن باھل نفاق نزدیک تر است با اھل ایمان وعجب آنکه بنابرین قصه بعضی متأخران 
ازعلما در فروع مذھب خود یاد کردہ اند کە هر زن پیغمبر صلی الله عليه وسلم را که 
نظر بر وی آمدی بر شوھر حرام شدی و این سخن را در شرع از کتاب و سنت اصلی 
نیست و اگر کسی از اھل علم آنرا در سلک مسائل شرعی کشیدہ است دران مصیب 
نبودہ است چون راہ قیاس درین صورت مسدود است و نقلی معتد بە درین موجود نیست 
و ھیچ ناقلی آنرا بسندی متصل یاد نکردہ است از چه وجه بی ضرورتی بر چنین خطر 
مھ سور وو ہس و ھجت اس امت کنند بلکە این از 


)١(‏ (ما کا۵) نیست (علی النبیٔ) بر پیغمبر (من حرج) ھیچ روندی و و بالی (فیما فرض الله له) در 
آنجه تقدیر کردہ است خدای تعالی برای او 

)٢(‏ (ما کان محمد) نیست محمد (ابا احد من رجالکم) پدر ھیچ یکی ازْمَِفْمان شا واگرعه در 
طیب و طاھر و قاسم و ابرلھیم رضی الله عنھم بود اما ایشان بحد رجال نرسیدند پس اورا فی 
الحقیقت پسر صلبی نیست کم میان وی و آن پسر حرمت مصاھرت باشد (و لکن رسول اللّه) و 
لیکن او فرستادۂ خداست (و خاتم اللَبین) و مھر پیغمبران یعنی بدو مھر کردہ شدہ در نبوت و 
پیغمبری برو ختم کردہ اند و خاتم بمعنی آخر نیز ھست یعنی او است آخر انبیا بنور ظھور 
چنانچه ال ایشان ہود بظھور نور (و کان اللَه) و ھست خدای تعالی (بکلٌ شی علیما) بھر چیزی دانا 
پس میداند کە کیست سزاوارآنکە نہوت برو خعم شود در (عیون الاجوبة) [مؤلف (عیون الج وبة) عبد الکریم بن 
ہوازن القشسیری توفی سنة ٥٤‏ ھ.. [۴۱۰۷۳.]]آوردہ کە صحت هر کتابی بمھر اوست حق سبحائە پیغمبر را 
مھر گفت تا بدائند کە تصحیح دعوت محبت الھی جز بمتابعت حضرت رسالت پناھی عليه السلام نتوان کرد (ان 
کنتم تبون الله فاتبعونی) وشرف جمل انبیا نیز بدان حضرت عليه السلام وشاھد ب رکتاب مھر اوست (تفسیر حسینی) 


- ۸۸ ۔ 
مفتریات زنادقه است کە درحق پیشوایان خود کە دُعَاۃ ضلالت اند تقریر کردہ اند کہ 
چون نظر ایشان بر زنی آید بر شوھر واجب بود کە ویرا از بھر ایشان بگذارد فلا جزاهم 
الله عن الاسلام واھله خیرا و از جملە آنچه دلالت میکند ہر نفی نظر کردن رسول صلی 
الله عليه و سلم بنامحرم و پاکی نظر وی از آنچه بخیانت مانندگی دارد اگر چه فی 
سیر سی رد سس ہے سد 
کرد و فرمود کہ : پر اگریسیت ر ناف ہنارت اہ زغارا کاو ارعسھیش 
ازیشان عبد الله ابن سعد ابی سرج بود که روز فتح مکه عثمان رضی الله عنه دست 
وی گرفت و بە حضرت پیغمبر صلی الله عليه و سلم آورد و وی برادر رضاعی عثمان 
بود و چند کرة از پیغمبر صلی الله عليه و سلم در خواست کە دست بوی دھد تا بیعت 
کند و رسول عليه السلام خاموش بود بعد از چند نوبت بیعت او قبول کرد پس روی 
بسوی جمع کرد و گفت من از بھر آن خاموش بودم که تا یکی از شما بر خیزد و 
گردنش بزند یکی از صحابهہ گفت یا رسول الله چرا بچشم اشارة نکردی گفت نسزد 
ھیچ پیغمبریرا که نظر وی متضمن خیانتی باشد (ھا کان لنبی ان یکون لہ خائنة 
الاعین) چون رسول صلی الله عليه وسلم اشارۃ بچشم در قضیه کە امضای آن از روی 
مصلحت دین صواب دانست روا نداشت ودر حق خود آنرا از خحیانت نظر شمرد و جون 
اززروی صورت بخیانت مشابھتی داشت سای یر و یئ 
صفت کم یاد کردہ اند دررحق وی روا دارند و اگر گویند که نە بقصد بود پس دردل 
وس امام مار سے غداق فان اسم رھت وسر 
اختیار وی بود و هر گفت وھر فعلی که ازوی صادرشد عصمت حق دران مقترن بود و 
من در قرآن از طریق فھم اشارتی یافتم بنزاھت نظر مھت وہ رت 
ناپسندی ہر خوہتر وجھی و آن درین آیة است (قلَللِْْبِنَ فُضوا مِنْ اِفَارِهِم کل 
الایة, النور: ۰ ٰیعنی مؤمنانرا گر ما رہ سی کہ مت سے 
مراد آنست ۔کە دیدہ از آنچه نظر بران روا نیست ہر ھم نھند و خطاب در مثل این مواضع 


)١(‏ (قل) بگو ای محمّد (للمؤنین یغضَوا) مر مردان گرویدہ را کە فرا گیرند و نپوشند (من 
ابصارھم) از دیدھای خود از دیدن نامحرم کہ نظر سبب فتنه است (تفسیر حسینی) 


-۸۹۔ 
اکٹر و اغلب آنست که بظاہر با پیغمبر است صلی اللَه عليه وسلم اگر چه مراد بدان 
امت بودہ اند چنانکه ( تَجْعَلُ مَم اللّ لھا ا ٭ الابةے 0" 0۳ 
اِهَا بَيلْعَنٌ عِنْدَك الکبر احذھماً و کِلاھما ...٭ الأیة, الاسراء: ۳ تا اپنجا که (... رز 
ارْحَمَهَما کما ریانی صَغیرًا ٭ الاسراء: )۲٢‏ و نظائر این در قرآن افزونتر ازانست _ 
باستشھادش حاجت افتد و درین موضع خطاب از پیغمبر بگردانید وگفت بگو مؤمنانرا 
تا چنین کنند تا اشتباہ بر خیزد کە مراد وی است یا امت و کوته نظرانرا در حق او 
چنین نە اندیشند و بدانند که نفس وی در امر حق بفرمان وی بود و ھوا را بر وی 
سلطانی نبود و قرین وی از جن مسخر و منقاد وی بود و جز بخیر و یرا نفرمودی صلّی 
اللہ عليه وسلم افضل ما صلی علی نبی من انبیائہ واز جملە آنچه اعتقاد نباید داشت 
ازین باب (تلك الغرانیق قش امھ و رکف روا ےآ یاد کردہ اند و حاصل 
این سخن آنست که رسول صلی الله عليه وسلم نماز میکرد و سورۃ النجم میخواند چون 
)١(‏ (اما بيلغ) اگر برسد (عندك الکبر) نزدیک تو بزرگ سالی و کبر سن (احدھما) یکی از 
ایشان (او کلاھما) یا ھردو ایشان یعنی بزیند تا پیر شوند و محتاج خدمت تو گردند (فلا تقل لھما 
آف) پس مگوی مر ایشانرا اف و آن کلمۂ زجر است که چون کسی از چیزی بتنگ آید یا برو 
گران گردد یا بناپا کی آلودہ شود این کلمه میگوید حق سبحانہ فرمود که این کلم مر ایشانرا 
مگوئی یعنی از فان به تنگ عیا وضعیتث اپشانرا گران مشنر ڑولا تتھرغما) و نانگ بر ایشان 
مزن و سخن ایشانرا جواب درشت باز مدہ (... وقل لھما قولا کریما ٭ الاسراء: ۲۳) و بگوی مر 
اپشانرا سخنی نیکو از روی ادب و حرمت یعنی ایشانرا بنام مخوان و گفته اند که بایشان چنان 
سخن گوی کہ بندۂ گٹھکار عاجز با خواجه خشمناک درشت خوی گوید (واخفض لھما) و 
فروگیر برای ایشان (جناح الڈّل ..٭ الآیة. الاسراء: )۲٢‏ بال تذلل وتواضع راتعنی ہا اپشات بزرگی 
وتکبر مکن بلکی بملایمت و تلطف پیش از (من الرحمة) از فرط بخشش بر ایشان برای آنکە تو 
روزی محتاج ایشان بودی در تربیت و ایشان امروز محتاج تواند در خدمت و تقویت (وقل رب 
ارحمھما) و بگو ای پرورد گار من ببخشای بر ایشان (کما ربیانی) ھمچنانکە پرورند مرا (صغیرا) در 
حالتی که خرد بودم و حقیقت دعاء رحمت از ولد در حق والدین آنست کہ اگر مؤمنند ایشانرا بہ 


بھشت رسان و اگر کافرند راہ نمای باسلام و ایمان و خوشنودی حضرت الھی برضای والدین باز 
بسته است (من راضی علنه والداہ فانا عنه راض) (تفسیر حسینی ) 
)٢(‏ غرائیق جمع غرنوق بالضم جوان نازک اندام و سپید فام (کشف اللغات) 


-۹۹۔ 


باینجا رسید (اَقرَاَیمْ اللاّتَ و الْعرٔی ٭ وَمَموةً النَالَة التخری ٭ النجم: ۹۔ ۰٣)شیطان‏ 
در ز بان او افکند (تلك الغرانیق العلی وان شفاعتھن لترجی )و این حدیث را ھیچ امام از 
ائم حدیث ہر طریقی که حجت را شاید نقل نکردہ است و اکثر آنھا کە نقل کردہ اند 
از سعید ابن جبیر نقل کردہ باشند و آن از ابن عباس و راوی از سعید گفته است لا 
اعلمه الا من ابن عباس یعنی نیمدانم این حدیث را کە سعید روایت کردہ است الا از 
ابن عباس و بچنین روایتی چنین قصتی را نتوان اثبات کردن با آنکە از کسانیکە این 
حدیث را در تفاسیر از ایشان نقل کردہ اند تا سعید جبیر کسانی اند کە حال ایشان در 
عدالت دانسته نمیشود و اگر این حدیث نیز باسنادی پسندیدہ یافت شدی ھم حجت را 
نشایستی زیراکه از جملۂه آحاد است وآحاد موجب علم نمیباشد فکیف که دران سخن 
بسیار است و با چندین علّت منافی اصول دین است جه روا باشد که رسول صلی الله 
عليه و سلم بدانچه شیطان بر وی القا کند تلفظ کند و گفت شیطانرا از وحی که 
جبریل مبلغ آن باشد تمییز نکند خاصه در حالت نماز آنگاہ تلفظ بکلماتیکه جملگی 
آن کفر است و فساد این اعتقاد در دین اسلام سخت ظاھر است و برهھان بطلان این 
قول بر ھیچ موحدی که فھمی دارد پوشیدہ نماند و اگر نیز از نقل و تزئیف این حدیث 
از طریق نقل بیخبر باشد و عجب از ناقلان سادہ دل کە این چنین حدیثی را در کتب 
ایراد کنند و درین خللھا کە در ضمن آنست چه از طریق دین و چه از روی عقل 
اندیشہ نکردند و ندانستند کە حق تعالی در اول این سورۃ ھم یاد کردہ کە صاحب 
یعنی پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم گمراہ نشد و از هوا سخن نمیگوید (ما ضصَلٌَ 


)١(‏ (افرایتم اللات و العزٌی) خبر دھید مرا کە لات و عزی (وملوۃ الّالثة الاخری) و منات سیوع 
دیگر میتوانند کرد اینھا کە خدای کردہ است لات بتی بودہ است مرثقیف را بطائف یا قریش را ٠‏ 
بنخله وعزی درختی است که غطفان آنرا پرستیدہ اند و منات صخرہ ایست که ھذیل و خزاعهہ 
گردان طواف میکردند یا بتی مسلسل که بنوکعب عبادت آن مینمودند و معتقد کفاران بودہ کە در 
درون هر بتی جنی است و این جنیان یا ملائکه بنات الله اند (تفسیر حسینی) 


)٣(‏ این بتھا که بلند در مرتبه اند شفاعت ایتھا البته امید داشتهہ میشود 


سی 


صَاحِبْکُمْ وَمَا هو ٭ وََمَا بَنطٌِ عَنِ الْهَوىی ٭ اِنّ هُوَِاٌ وَحْی یی ٭ النجم: ۷-٢‏ 
جگونہ روا باشد کە ھم دران حالتکە آنسورہ میخواند و در نماز باشد کلمات کفر بر 
زبان مبارکش برود و این نطق باشد تعالی الله عن ذلك وجل منصب الرساله عن مثل 
غلہ الف رالقصة و عدیث رمث اس کەعید اللهَيَن غمر رضی الله عنه گفت که ھر 
چە از پیغمبر عليه السلام میشنیدم مینوشتم قریش مرا ازان نھی کردند و گفتند پیغمبر 
عليه السلام بشر است و در حال سخط و رضا سخن گوید هر چه از وی بشنوی نتوان 
نوشت و اشارة این گویندگان درین سخن این بودہ است کہ بشر چون خشم گیرد افتد 
نے تی شس وت رجف رر ٹن 
این سخن را با رسول صلی الله عليه و آله وسلم باز گفت رسول عليه السلام فرمود که 
بنویس که بدان خدای کە دارای جان محمد است کہ جز سخن حت ازان بیرون نہاشد 
واشارۃ بدھان خود کرد کە لفظ حدیث اینست (اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ ما خرج 
منه الا الحق) و اشار الی فیه اثبات چنین حدیثی کە درست نمیشود کہ چگونہ رفت و 
کە آنرا نقل کرد با وجود چنین حدیث درست مبین که رسول صلی الله عليه و آله و 
جیپ ری وت ہے و رت سی 
وت وت ِی وَمُول ول تی الا ِذَا تَه می القی المَيْطَانَ فی ا منیّتع 
..٭ الایة, الحج: ا قد ین رو از کرای آنست کہ لفظ قرآن منبی 
)١(‏ (ما ضلٌ صاحبکم) گمراہ نشد صاحب شما یعنی محمد عليه السلام وتسمیۂ صاحب جھت 
آن است که پیغمبر عليه السلام مأمور بود بصحبت کافران جھت دعوت ایشان (وما غوی) و خطا 
نکرد و معتقد ھیچ باطلی نشد (وما ینطق) و سخن نمیگوید (عن الھوی) از ھوای نفس خود یا 
بارزوی طبع خود یعنی بباطل تکلم نمیکند و اصل معنی آن است که نطق او بقرآن است از ھوای 
نفس او نیست (ان ھو) نیست آنچه بدان ناطق میشود (الإً وحی بوحی) مگر وحی کہ فرو آمدہ 
میشود بوی (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ در بعضی از تفاسیر قصۂ القای شیطان در امنیت پیغمبر عليه السلام بر وجھی آوردہ اند که 
ترفن اقل تلق ات مآ ناوات علم الودیزو سیر درگ کپ سز چا زالشۂ 
فی المعتقد) و (روضة اتانب مت انوار جمال مؤلفه الی یوم الحساب آنرا اینجا ایراد کردیم ۔ 


].ء۱٥١١[ ھ..‎ ۹۲٦ مؤلف (روضۃة الاحباب) جمال الدین عطاء الله توفی سنة‎ )١-٢( 


-۹۲۔ 


- بطریقیکه مستحسن اھل سنت است اوردہ اند که چون سورۂ (و النجم) نازل شد سید عالم عليه 
السلام آنرا در مسجد الحرام در مجمع قریش میخواند و در میان آیتھا توقف میفرمود تا مردم تأُنی 
نمودہ یاد گیرند پس بطریق مذکور و بعد از بتلاوت آیت (افرایتم اللات و العرٌی ومنوة الثالئة 
الاخری) متوقف شد و شیطان دران میان مجال یافته بگوش مشرکان رسانیدکە (تلك الغرانیق العلی 
وان شفاعتھن لترجی) حاصل معنی آنکه ایشان بزرگان قوع یا مرغان بلند پروازہ اند وامید بشفاعت 
ایشان میتوان داشت کفار باستماع این کلمات خوش دل شدہ پنداشتند کە حضرت رسالت پناہ 
عليه السلام خواند و بتان ایشانرا ستایش کرد و لا جرم در آخر سورہ که آنحضرت عليه السلام با 
مؤمنان سجدہ کردند اکثٹر اھل شرک اتفاق نمودند جبرئیل عليه السلام فرود آمد و صورت حال 
بعرض آنحضرت عليه السلام رسانید ودل مبارک پیغمبر عليه السلام ازان بسیار اندوھناک شد و 
حضرت باری تعالی وتقدس جھت تسلیۂ خاطر سید عالم عليه السلام آیت فرستاد کە (وما ارسلنا) 
ونفرستادیم ما(من قبلك من رسول) پیش از فرستادن تو ھیچ رسولی (ولا نبی) ونە ھیچ نبی وفرق 
میان رسول و نبی آن است که رسول صاحب شریعت است و نبی تابع او است دران شرع چون 
حضرت لوط عليه السلام که بشریعت ابراھیم عليه السلام دعوت میکرد وھمچون یوشع وموسی و 
شمعون وعیسی علیهم السلام یا رسول داعی است بشریعت خاص ونبی عام است وشامل مر اورا 
و دیگریرا کە مقرر شرع سابق باشد پس نبی عام تر است از رسول و گفته اند رسول آن است کھ 
جمع کند معجزہ را با کتابی کە منزل باشد برو و نب یی کە غیر رسول بود آن است که کتابی برو نازل 
نباشد و گویند رسول آن بود کە فرشته بہوحی بدو فرود آید و نبی آنکە آواز میشنود یا ملھم گردد یا 
خواب بیند و ہر هر تقدیر میفرامایدکە (ھیچ رسول و نبی نە فرستادیم)(الاًّ اذا تمنی القی الشٌیطان) 
مگر چون تلاوت کرد بیفکند شیطان (فی امنْته) در نزدیک تلاوت او آنچه خواست بحیٹیتیکە بر 
مردم مشتبه شد کە آن سخن پیغمبر خواند چنانچه بوقت تلاوت پیغمبر عليه السلام شیطانی که 
اورا من گویتڈ بھنجار آواز حضرت عليه السلام این کلمات بخواند (تلك الغرانیق العلی و ان 
شفاعتھن لترجی) در حالتی که حضرت عليه السلام سورةۃ النجم میخواند و باینجا رسیدہ بود که 
(منوۃ الثالئة الاخری) و جمعی گمان بردند کە این کلمات مگر تلاوت پیغمبر عليه السلام است 
(فینیخ الله ما یلفی الشیطا۵) پس باطل وزائل گرداند خدای تعالی آنچه در افکندہ باشد شیطان از 
کلمات کفر (مم یحکم الله ایاته) پس ثابت کند خدای آیتھای خود را کە پیغمبر میخواند (والله 
علیم) خدای تعالی دانا است باحوال مردمان (حکیم) حکم کنندہ بحق بر ایشان (تفسیر حسینی) 


بيص۹۳-۔ 


نیست ازانکه شیطان چیزی بر ز بان رسول صلی اللّه عليه و آله وسلم القا کردہ اگر چه 
ُمنیت را بر تلاوت تفسیر کنیم معنی آن باشد کە ھیچ پیغمبر مرسل وغیر مرسل پیش 
از تو بخلق نفرستادیم الا چون حکمی و کتابی از حق تعالی بر خلق خواندی کہ نہ 
شیطان دران میان چیزی افکندی اکنون این القا از دو وجه تواند بود یا از طریق لفظ یا 
از طریق معنی اگر از طریق معنی باشد القای وی آن باشد که بتأویلات فاسدہ و 
تسویلات نفسانی آنرا ہر ایشان مشتبه گرداند و اگر از زروی لفظ باشد القا آن باشد که 
چیزی که ازان نبود بخود یا بر زبان اولیای خود دران میان افکند پس خدای تعالی 
گفته خودرا ازان نگاھدارد و گفته شیطانرا ناچیز گرداند و اگر این آیة درین قضیه آمدہ 
است و حدیث (تلك الغرانیق ٌ األعلی) اصلی دارد وجه صواب آنست کہ تأو یل بدینِ وحه 
کنند کە چون رسول صلی الله عليه وآله وسلم بدین موضیع رسید کہ (رََيمٌالاتَ و 
لی ٭ ء مَنوةً الله الْكُخْلٰی ) شیطان بر لغت وی برھنجار آواز وی این کلمات ہر 
خواند مشرکان جون بشنیدند ازانجا کە قصور نظر ایشان بود گمان بردند که خوائندۂ این 
پیغمبر است از وی خوشنود شدند و این حدیث را منتشر گردانیدئد پیغمبر صلی الله 
عليه و آله وسلم ازان کوفته خاطر شد خدای تعالی از بھر تسلی او این آیة فرستاد (وَمًَ 
اَرْسَلنَا من قَبْيكَ من رم بشولر ول تی . .. ٭ الایق, الحج )٢۰:‏ اگر این حدیث اصلی دارد 
برین وجه حمل باید کردن تا منافی کتاب و سنت و اصول دین نباشد و اگر از ابن 
عباس رضی الله عنه درست شود که وی گفت القی علی لسانہ مرادش از لسان لغت 
باشد چنانچه یاد کردیم و الله اعلم 


فصل سیوم در ذکر رسالت خاتم انبیا و بیان معجزات او صلی الله عليه و 
آله و سلم: حق تعالی در ال نبوۃ پیغمبر صلی الله عليه و آلە وسلم مدتی قرشته را 
موگل او کردہ بود تا و یرا از آنچە ضرورة وقت او بود در طریق عبودیت آگاہ میکرد و 
در حدیث بدین لفظ آمدہ است کہ (فکان بعلمه الکلمة او الکلمتین) و درین زمان 
خوابھای راست میدید و این نبوۃ بود بعد ازین جبرئیل بوی آمد و وی را فرمود تا اھل 
یگ را تبخد رت گند آنگاہ بد نیو و رات ذرھرٹ او چند چیز بود کە در 


۔۹١-‎ 


دعوت دیگر پیغمبران نبود یکی آنکه گفت مرا بر آدمیان و جنیان فرستادہ اند آنجه 
ہستند و آنچه خواھند بود تا قیامت دیگر آنکه شریعت من آخر ھمه شریعتھا است و 
دیگر آنکە من خاتم انبیایم در نبوۃ بر من بسته شد بعد از من ھیچ نبی نباشد (لا نبی 
بعدی) و آنچه وی دعوی کرد پیش ازان بر زبان انبیا گفته شدہ بود و در علمی که 
ازیشان میراث بود یاد کردہ کە پیغمبر آخر الزمان مبعوث است بکافه خلائق جنی و 
انسی و او خاتم انبیا است بعد ازو ھیچ نبی نباشد و دین او بھترین دینٹھاست و 
شریعت او ناسخ شریعتھا ونام ونسب ونعت ووصف وخلق وخلقت ومولد و مھاجر 
اوروشن کردہ و این جمله حجت دعوی او بود وعلم این باھل کتاب رسیدہ بود کە در 
زمان او خصم شدند و پیش از ظھور او آترا نقل میکردند و بصحت آن گواھی میدادند و 
علمای ایشان میگفتند کە بیرون آمدن پیغمبر آخر الزمان از حرم مکه نزدیک رسید و 
بقرب ایام ولادت و در ایام ولادت او نشانھای غریب و نادرھای عجیب ظاہر شد مثٹل 
ھلاک اصحاب فیل و سنگ انداختن مرغان وبر روی افشادن بشان که ہمکه 
میپرستیدہ ہی آنکە آنرا موجبی ظاھر بود و بزمین فرو رفتن آب بحیرۂ ساوہ و افتادن 
شرفھای ایوان کسری و شنیدن آوازھا بی دیدن اشخاص که نعت و صفت او ازان 
دانستہ میشد و اتفاق کاھنان که حادثۂ عظیم در عالم آفتادہ است کە حنیان بدان 
سبب از خبرھای آسمانی ممنوع اند وغیر آن از آیات و دلائل و بعد از دعوت معجزات 
بسیار بر دست وزبان وی ظاھر شد و ازان جمله شکافته شدن ماہ بود ہدو نیم وتسبیح 
کردن سنگریزہ در کف وی وبیرون آمدن آب از میان انگشتائش بمقدار آنکه یکھزار و 
پانصد تن از صحابه ازان وضو ساختند و سیراب شدند و جھار پایان را آب دادند وبقدر 
حاجت ازان ہر داشتند و ازان جملە ناله کردن چوبی بود کە بوقت خطبه کردن پشت 
بدان باز میداد و چون منبر بکردند و رسول صلی الله عليه و آله وسلم انتقال کرد ازان 
ستون حق تعالی آنرا بناله آورد و ازان جمله افزونی طعام که اندک بود بە برکت دعای 
او تا لشکری ازان یکفی الموّة شدند و ازان جملە خبر دادن ذراع گوسفند زھر آلودہ 
ویرا کە از من مخور که من زھر آلودہ ام و ازان جمله خبرھا بود از حوادثی که خواهد 
بود باز داد مٹل آنکە گنجھای کسری و قیصر در راہ خدا خرج شود و چنان بود کە وی 


-ے۹۵۔ 
گت وتراقہ نالآفارا گی کک غدای شال فردو مت فی کسی فردبےت تو 
کند و چنان بود کە او فرمود و خبر داد از فتح یمن وشام وعراق و ھمبران ترتیب که 
یاد کردہ بود گشودہ شد و نظائر آن افزون ازانست کھ بر توان شمردن ویکی از علمای 
سلف یاد کردہ است کھ اعلام نبوت رسول صلی الله عليه و آله و سلم بھزار برسد و 
توائد ہود کە ہسیار دیگر باشد که بوی نرسیدہ ہاشد و ا زآنچه یاد کردہ:ائد ازدلائل نت 
و اعلام رسالت بعضی آنست کہ متواتر است که قطع بدان باید کردن و بعضی آنکه 
جمع انبوہ آنرا نقل نکردہ اند و آنرا از آحاد اخبار مینھند و تواتر در جنس آن ثابت است 
از طریق معنی و مراد ازین آنست کە آنچه از معجزات در نقل از آحاد است آنرا در 
آنچە متواتر است از روی اعجاز نظیری ھست و بزرگترین معجزی از معجزات رسول 
صلی الله عليه و آله وسلم قرآن است که زوال و انقطاع را بدان راہ نیست و ھیچ خبر 
در جمله وجوہ تواتر بقرآن نرسد و قرنھا بسیار گذشت تا بگوش خاص وعام میرسد که 
ای محمد معاندانت را بگوی که اگر من این قول قرآن از خود میگویم شما نیز دہ سورہ 
مائند این از خود بر سازید و دیگر گفت کە یک سورہ چنین بیارید اگر راست میگوئید 
ودیگر گفت حدیثی مثل این بیارید و ھیچکس بآیتی برابری آن نتوانست کردن و این 
معظمترین نشانی بود از نشانھای نبوة او زیراکه قریش کہ قوع او بودند و این خطاب 
اول بایشان رفت اھل فصاحت و بلاغت بودند وسخن ھمبدان لغت میگفتند کە رسول 
صلی الله عليه و آله وسلم میگفت ودر دشمنی او پیش از مه بودند و پیش از ھمه 
کوشیدند و در محار بت او مالھا بذل کردند و بجان خطر کردند تا بر وی غالب ایند و 
جون وی ابشاترا بدان میخوائد کەاگررامت کید سورتی مثل آنچه من آوردہ ام 
بیارید از جواب سخن او کرانە میکردند و میگفتند که این سحر است و این کذب 
است و اگر ایشان توانستندی که سورتی را بە سخنی کھ بدان مانندگی دارد معارضه 
کنند بلکە آیتی را البته ازان بجوابی دیگر نرفتندی و محتاج تلف مال وھلاک جان 
نبودندی و تھاون در دفع او بدین حجت نکردندی زیراکە در دفع او ھیچ چیزی تمامتر 
ازین نبودی و آسان تر ازان بودی کە خطر مال و جان وترک وطن و مفارقت زن و 
فرزند و چون معارضه نکردند بلکه گفتند کە سورتی مثل این نخواھم آوردن برھان قاطع 


:۹٦- 
دی آلگک م الم لی وک راس اتکافاح مع وت کی کت ا وت راسمات‎ 
بودہ اند کە علوم عر بیت دانسته اند و در بلاغت و فصاحت بحائی رسیدہ که صرف‎ 
سخن ہر ایشان آسانتر ازان بود کە ہر اوائل ایشان و یک آيە را ہمٹل آن معارضه‎ 
نتوانستند کردن زازتعا قد کا قرآہ زاس اما ز آن از ند وہ گلتہ آئد‎ 
کە نقل آن از هر کسی و ترجیح وجھی بر وجھی درین کتاب نە بجای ضرورةۃ است‎ 
بلی آنجە بتقدیم اولی تر است وجمع میان آن واحب یاد کنیم واول ھمه آنسثت کہ‎ 
نظم سخن در قرآن بر وجھی است کە میان جملە اصناف سخن نیست ودر ھیچ نوع از‎ 
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سخن عرب سختی ہر نورد و ھنجار قرآن یافت نشود ومثل أن نگفته اند و ھیچجکس نبود 
از فصحای اھل دانش درین زمان کە نە چون این سخن را بشنیدند گواھی دادند که 
این سخن بسخنی که از خلق معھود است نمیماند و نوعی دیگر از معجزات در قرآن خبر 
است از چیڑھای نابودہ کە بباشد چنانکه (. لن الْمَتْجد اد شَاء الله ...٭ 
٦چ ٤‏ [۲ ہر٥‏ ھا رو ےو 

الایة, الفتح: ۲۷) و چنانکه و َیَولَوكَ الذيْر٭ القمر: ۵ چنانکہ (المٌ ٭ 
غلیّتِ الرَوم ٭ الروم ]٢[ )٢۔١ ٠:‏ و چنانکە (ھُوَالَكٍی ارْسَل رز وه بھی وَدینِ الْحَقٗ 
)١(‏ (لِندخلنْ المسجد الحرام) هر آئینہ در آئید شما به مسجد حرام (ان شاء اللّه) اگر خواھد خدای 
تعالی در محلی کم ایمن باشید از اعادی و گفته اند استثنای حکایت پیغمبر است عليه السلام 
کە در وقت تقریر رؤ یا فرمود کە بمسجد الحرام درآئید انشاء الله تعالی (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ (سیھزم الجمع) زود باشد کە ھزیمت کردہ شود جمع ایشان (ویولَون الةبر) و بر گردانیدہ شود 
پشتھای ایشان از حرب یعنی ھریک پشت بگردائند از مع رک قتال و فرار نمایند و این صورت واقع 
شد در روز بدر پس این آیة یکی از دلائل نبوت و اعجاز قرآن است فاروق اعظم رضی الله عنہ 
میفرماید کە چون این آیة فرود آمد حضرت رسول الله عليه السلام فرمود که معنی این آیت را 
نمیدانم کهە چیست ناگاہ در روز بدر دیدم که آن حضرت عليه السلام زرہ میپوشد و میگوید 
(سیھزم الجمع) دائستم کە معنی آیة چه بود و ھمین قتل و اسر و ھزیمت ایشان بسندہ نیست 
ات رو ھی الله از ابن عباس رضی الله عنھما نقل میکند که حروف مقطعه آیت 
ربانیه اند ھر حرفی اشارت است بصفتیکه حق را بدان ثنا گویند چنانچه الف ازین کلمات 
کنایت است از الوھیت و لام از لطف ومیم ازملک گفته اند الف اشارت است باسم الله ولام 
وحی فرستاد بمحمد عليه السلام (غلبت الروم) مغلوب شدند رومیان و فارسیان بر ایشان غلبہ 


۔۹۷۰۔ 
ھ رو ہے 7 ُ۔- کے 2 ٦‏ 3 ےھر رق طٰ ونظط 

لیظھرہ علی الین کلم ...٭ الاة, الفتح: ۲۸) و چنانکە (و اذ یَعِذٌ کم اللَهُ إخدی 
سپ 00 ٦‏ [] ِ-ِ 7 : 

القَائقتیْن اَٹھا لُكُمْ ...٭ الابة, الانفال: ۷) وغیر این از آیات بحمد الله ھمچنان بود که 
ص2 : سے کی ت- 7 3-_ 1 

گفت و نوع دیگر آنست کم معنی بسیار در لفظھا موجز یاد کردہ شدہ است و آنچه 
مردمان بران واقف نیستند و این معانی پیش از آنست که آنچه بر آن واقف اند و 

سے ٦‏ ہم 

بعضی ازعلمای سلف نقل کردہ اند کە گفت جملەه سنتھای رسول صلی الله عليه و آله 
۱ وسلم راجع است ہا قرآن و اصل جملە در قرآنست و ادراک آن ہجملگی پیغمبر را بود 
صلی الله عليه و آله وسلم اکنون جمله قرآن معجز است ترا ازان وجە که اول یاد کردیم 
کە در ترتیب و نظم بھیچ سخن نمیماند و ھریک ازین چیزھا که در قرآنست بە نفس 
خود معجز است علی الانفراد و ہرمعنی ک در لفظ موجز بیان کردہ شد که دیگران بر 
مٹل آن قادر نیستند ھمچنین معجز است و جمله قرآن از طریق معنی معجز است ازان 
وجه کە بعضی مؤکد ومصدق بعضی است وھر نوع از اعجاز مقارن ومعاون نوع بعضی 
دیگر است وعلما گفتہ اند کە آوردن قرآن رسول صلی اللّه عليه و آله وسلم را بمعجز 
در دلالت تمامتر و روشن تر ازان است که زندہ کردن مردہ زیراکہ او بقومی آمد که 
اھل فصاحت و بلاغت بودہ اند وصرف سخن میدانستند و ہا قدرت ایشان در سخن از 
معارضۂ آنچە وی آوردہ بود عاجز شدند و ہقومی عیسی عليه السلام آمد که هرگز طمع 
نداشتند که مردہ زندہ تواند کردن و قریش ھرگز طمع نداشتند که سخنی باشد بلغة 
ایشان که ایشان از معارضۂ آن عاجز ایند پس عاجز شدند ازان چە عجز ازان توقع 
تعالی معجزی مثل قرآن بھیچ پیغمبر نداد زیراکە ایشان چون دعوت کردندی بر پی آن 
)١(‏ (ھوالذی) اوست آن خداوندی کە بفضل شامل خود (ارسل رسوله) فرستاد فرستادۂ خودرا کە 
محمد عليه السلام است (بالھدی) بقرآن کە محض ھدایت است (ودین الحق) و بدین درست که 
اسلام است و ارسال برای آن بود (لیظھرہ) تا ظاھر وغالب گرداند دین خود را (علی الدین کلّہ) بر 
ھمه دیٹھا و منسوخ سازد احکام آنرا و آن بعد از نزول عیسی عليه السلام خواھد بود که بر روی 
(ہ) (واذ بعد کم الله) و یاد کنید آنرا کە وعدہ داد شما را خدای (احدی الطائفتین) یکی از دو 


گروہ یا کاروان یا لشکر کافران که (اّھا لکم) آن طائفه شماراست (تفسیر حسینی) 
۷ 


-۹۸۔ 

معجزہ بنمودندی و بقای آن معجزہ چندان بودی کە حجت بدان لازع کی ہے 
برداشته شدی و ذ کر آن در میان امتان بماندی و قرآن کە نفس معحز است بعد از رسول 
صلی الله عليه و آله وسلم در میان امت محفوظ ماندہ است و چون دعوت او تا قیامت 
باقی است حجت او ھم تا قیامت باقی بماند وفنا خود ہر آن روا نیست وعجبتر از همه 
آنکه پیغمبرانرا اول دعوت بودی پس حجت ولابد حجت غیر دعوت باشد پیغمبر ما را 
صلی الله عليه و آله و سلم این ھردو دریک چیز جمع شد قرآن از طریق معنی دعوت 
بود ازان وجوہ کە گفتیم معجز کە حجت دعوت است پس حجت او ھم درنفس دعوی 
حاصل بود و بسندہ است این فضل و شرف کە نفس دعوت حجت باشد و تا قیامت 
دعوت از حجت جدا نشود و اگر کسی را از آنچە یاد کردیم نیک بە فھم نرسد و دلیلی 
خواهد که آسانتر ازین بفھمش رسد در حال رسول صلی الله عليه و آله وسلم اندیشہ 
کند کە وی در بَڈُو حال یتیمی بود نە قوتی داشت کہ فرمان دھد و مردمانرا بدان قھر 
کند ونە مالی که دلھا بدان بفریبد ونه وارث ملکی بود کە مردم بطمع آن که روزی 
ملک موروثی با وی برسد پیروی وی کنند بلکە تنھا بود و درویش و ضعیف حال و 
کسی چند درین وج که او میگفت با وی موافق نبودند تا و یرا درین نصرت کنند و 
وی با چنین حالی بر جمله عرب بیرون آمد و ایشان بیکبارگی ہر بُتپرستی مقیم و بر 
عادت حاھلیت مصر ھیچ چیز از غم دینی یا ملکی ایشانرا از خون ریختن و غارت 
کردن و استباحت محرمات و زنا کردن و مردار خوردن وہر یکدیگر ستم کردن باز 
تحافت بر سرت ذغرت :از ات آمد ایرکت اوعالا یر ارفات تل مت و مد 
یکدل ویکز بان شدند و ہر دین او متفق و بطاعت او شتابان و بمکارم اخلاق و محاسن 
افعال موصوف و آنچه میل نفسھا بدان بود از ریاست و جاہ و موافق طبعھا از متابعت 
: ات جملە بگذاشتند و تکالیف شرع و مشقت درویشی و مفارقت اھل و عیال 
اختیار کردند و جانھای خود در طلب رضای او بذل کردند بی غرض دنیوی که دران 
حال معتقد ایشان شدی جون درین حال اندیشہ کند بداند که چنین کارھا باختیار 
عقلی و تدبیر فکری دست ندھد و ھم قوۃ وسعی آدمی بدینجا نرسد و این چیزیست 
سمائی و کار خدائی که جز بحکم و تقدیر او نتواند بودن بی آنکه کسب را دران 


تخل اق وفرآن یدن نی اشارة کرت درین ایا کھزز۔ لوَاَفقتَ ما فی الارض 


ے۹۹ے 

جَمیعاً مَاالَفْتَ کی ین فَلَيهم ٤ك‏ اللهَالَف بَنچُمْ .٭ الآیة, الانفال: ٣و‏ دیگر اندیشہ 
گند کول 7 الله عليه وآله وسلم اقی بود نمیدانست نوشتن و خواندن و در میان 
قومی پروریدہ شدہ بود کە ایشان نیز بدین صفت بودند و در شھری پرورش یافته بود کە 
دران جا نە عالمی بود باخبار امتان گذشته و نە صاحب سخنی کہ بحجت و جدال 
خصم شکنی کند ونە فیلسوفی که از خود وضعی نھد ونە رسول صلی الله عليه وآله و 
سلم بشھر دیگر سفر کردہ بود عالمی را بنوعی از انواع علوم یافته و چون دعوی نبوت 
کرد از توریت و انجیل خبر باز میداد و از حال انبیا و امتان گذشته چنانکه بود با آنکه 
بیشتر آن از میان اھل کتاب رفته بود و آنچه ماندہ بود بسیار ازان متبدل شدہ و بر اھل 
هر ملتی کے کال او فله ھا اورد ‏ رقائوۃ نراست:اگر فا زی کات ات و 
عقلای عالم و پیشوایان و سخندانان جمع شدندی نقض یکی ازاپ نە توانستندی 
کردن و این دلیل روشن ہت آزنزد خدای است وقرآن بدین معنی اشارت 
کرد و گفت أَوَلَم بَكَفِهخ ان ار عَلَيْكَ اع الاب بُنلٰی عَلَیوغ ان فی ذٰلِك لََحمَة کی 
لقَوِْيَووَْ ٭ العنکبوت: ١ٰ‏ )] 

)١(‏ (لوانفقت) اگر خرج میکردی بجھت اصلاح احوال ایشان (ما فی الارض جمیعا) همه آنچه در 
زمین است از مال و متاع (ما الفت) تألیف نمیدادی و قادر نە بودی ہر الفت (بین قلوبھم) میان 
دلھای ایشان از غایت عداوت و نھایت کینە و ستیزہ کە باھم داشتند (ولكنّ اللّه) و لیکن خدای 
بحکمت بالغۂ خود (الّف بینھم) ایقاع الفت کرد میان ایشان (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ (اولم یکفھم) آیا بسندہ نیست ایشانرا حجتی ھویدا و معجزۂ واضح (اّا انزلنا) آنکه فرو 
فرستادیم (عليك الکتاب) بر تو قرآترا و پیوسته (یتلی علیھم) خواندہ میشود بر ایشان بز بان ایشان و 
ایشان افصح مردمند و اسرار بلاغت و اطوار فصاحت بر ایشان مخفی نیست وتوتحدی کردی و 
کوتاہ ترین سورۃ در برابر قرآن ازیشان طلبیدۂ و ایشان لشکر میکشند و مال و جانرا درمی بازند و 
بمعارضۂ آن نمیپردازند معجزۂ روشن تر ازین کجا باشد و گفته اند جمعی بحضرت رسالت پناہ 


عليه السلام آمدند و بعضی از سخنان یھود نوشته با خود آوردند و مدعا آنکە میخواھیم کە علم خود 
را بآن افزون سازیم حضرت فرمود کە ھمین گمراھی پس قومی را کہ ازانچه نبی ایشان بدیشان 
آوردہ رغبت کنند بچیزیکە غیر نبی خویش آوردہ و این آیت نازل شد یعنی آیا ای نکفایت نیست 


ایشانرا قرآن کە بر ایشان میخوائند (انّ فی ذلك ) بدرستیکه درین کتاب (لرحمة) هر آئینه بخششی 
است و بخشایشی و نعمتی بزرگ مر کسی را که متابعت او کند (و ذکری) و پندی و نصیحتی 


ا ےی 


فصل چھارم در شرح ایمان برسول صلی الله عليه وآله وسلم و بیان آنچه 
شناختن آن مھم است از منزلت او: و ایمان برسول عليه السلام تصدیق است بدل 
برسالت او واعتراف بزبان واین ایمان ھم بمعنی ایمان بخدای تعالی باز میگردد زیراکه 
ایمان برسول صلی الله عليه و آله وسلم بی ایمان بخدا ممکن نباشد چون اثبات کرد 
که او فرستادۂ خدا است ضرورت فرستندہ را اثبات کردہ باشد و جون برسالت رسول 
صلی الله عليه و آله و سلم ایمان آورد بطاعت او ملزم شد زیراکە قبول امر و نھی از 
رسول صلی الله عليه و آله و سلم قبول است از خدای و ازین است کە اطاعت رسول 
صلی الله عليه و آله و سلم اطاعت خدا و مخالفت رسول مخالفت خدا است و قول 
مجمل در ایمان ہرسول صلی الله عليه و آله وسلم آنست که تصدیق او کند در ھر چە 
گوید جنانچه میگوید و آنرا تفصیلی ھست کہ دائستن آن ضرورت است تا آنچه در 
مجمل ہدان ایمان آوردہ باشد در مفصل خلاف آن نکند و ازان جمله آنست کە تصدیق 
او کند در آنچە خدای تعالی و یرا بدان فرستادہ است که میگو ید و آنچە بخلق میرساند 
رسالت خدای است کە میگوید نە یک کلمه کم ونە یک کلمه بیش وتصدیق وی 
کند در آنچە وی فرستادۂ خدای است بە جن و انس چنانکە خود گفت (بعثت الی 
الاسود والاحمر) [1] یعنی جن و انس و آیات قرآَن بدین معنی ناطق است و ازان 
حمله این آیة است (وَاذ صَرَفَ اِلَكَ تَفَرآ مِنَ الْجِنْ ...٭الآیة, الاحقاف:۲۹) واین آیة که 
(یا فَومَتَا اَجیبُوا دای الله امن ہم .٭الآبة, الاحقاف:۳۱) لنیان اثران مییافتند که 


)١(‏ فرستادہ شدم بسوی جن و انس 

(۷) (واذ صرفنا) و یاد کن آنرا کە بگردانیدیم و میل دادیم (اليك ) بسوی تو (نفرا من الجن) 
گروھی از جن و ایشان ھفت تن بودند از اھل نصیبین یا نینوی یا جزیرۂ موصل و نامھای ایشان بر 
وجھی کە صاحب (عین المعانی) تصحیح کردہ است این است شاصر ناصر دش مش ازدا بیان 
احقم گویند نە عدد شک وو یف از اَم اف یرد اور ابائ ات ود رذرازدحوز لت الاز 
در (لباب) آوردہ کە ھفتاد تن بودند از ابن اقلیش (تفسیر حسینی) 

(۳) (یا قومنا اجیبوا) ای گروہ ما اجابت کنید (داعی اللّه) خوانندۂ خدای تعالی یعنی محمد 
مصطفی عليه السلام را (وامنوا بہ) و ایمان ارید بدو وتصدیق کنید اخبار اورا (تفسیر حسینی) 


۔۱١١-‎ 

امر سماوی در زمین حادث شدہ است و آن فرستادن رسول صلی الله عليه و آله وسلم 
برد انا ارغات تَبيدَاسنة وخرڑیع مر تَا بدائد عق تعالی:روی :ابغاترایا:یغمیر 
گردانید (اذ صرفنا) یعنی روی ایشان بتو گردانیدیم ویا شنیدن از تو اشارت بدان است 
کە اگر خواستندی که حاضر تو شوند نتوانستندی زیراکە صارف من بودم و چون قرآن 
بشنیدند با میان جنیان رفتند و گفتند ای قوم ما خوانندۂ بخدای را پاسخ کنید یعنی 
رسول را و بوی ایمان آورید و این دلیل قاطع روشن تر است بر آنچه رسول صلی الله 
عليه و آله وسلم فرستادۂ خدا بود بجن نیز و پیش از وی از بنی آدم ھیچ پیغمبریرا حق 
تعالی بە جنیان نفرستاد الا سلیمان عليه السلام و آنچه در قرآن است کہ (.. ال سَوِعت 
کتابا أَرِلَ مِنْ بَعلو مُْسٰی ...٭ الآَبة, الاحقاف: ]١[ )٠۰‏ دلیل است بر ایمان ایشان 
برسالت موسی نە بر آن کە موسی مبعوث بود بر ایشان و ایمان ما بموسی عليه السلام 
افتضای آنْ نکند کە موسی را ہما فرستادہ باشد و آنچه در تفاسیر در بیان این آیة می 
آورند کە دعوت عیسی بر ایشان نرسیدہ بود و یا خود قبول نکردہ بودند سخنی است از 
ظن نە از یقین وعلت آن که ایشان توریت یاد کردند و انجیل یاد نکردند آنست که 
سلیمان و دیگر انبیای بنی اسرائیل بعد از موسی و پیش ازعیسی کتاب ایشان توریت 
بود و حکم ازان میکردند و چون سلیمان مبعوث بود ہدیشان توریت از وی قبول کردہ 
بودند و بران ملزم بودند و بعد از سلیمان عليه السلام ھیچ پیغمبری بدیشان یامدہ بود تا 
مبعث رسول ما صلی الله عليه و آله وسلم ازین جھت تخصیص ذ کر موسی عليه السلام 
کردند و اگر کسی سؤال کند کہ جنیان پیش از سلیمان عليه السلام بامر و تھی 
مخاطب نبودند گویم مخاطب بودند آنچه امر و نھی و وعد و وعید بود پیش ازآدم عليه 
السلام برسالت فرشتگان بدیشان رسائیدہ شد پس در زمان سلیمان عليه السلام برسالت 
وی تجدید دعوت برفت و الله اعلم و اگر کسی صنفی از ہنی آدم یا جنیان را از دعوت 
پیغمبر ما صلی الله عليه و آله وسلم مستثنی کند ایمان او برسالت محمد رسول الله 
صلی الله عليه و آله وسلم درست نباشد حق تعالی در اول دعوت فرمود و یرا کە قوع 

شدہ (من بعد موسی) بعد از کتاب موسی عليه السلام (تفسیر حسینی) 


-٢۰٠۔‏ 
خود وخویشان خود یعنی قریش را بخدای خوان چون دعوت اومیان قوم اوظاھر شد 
گفت این قرآن بتوفرستادہ ایم تا اھل مکہ را با آنانکه در حوالی مکه اند یعنی عرب را 
بیم کنی و آگاھی دھی کنی وی او مس و یت ایم کە (وم 


کور 9م 


ارَسَلنَاك ال كاقَّة لی بشیرا وَكَلیرا .ے٭ الایةے سب ۸۰ آنچہ در قرآن است (وَمَاً 
رسلا مِن رَسُولو الا بلِسَانِ قَومہ ٭ الایة ابراھیم: غ سو سس یش مامت 
الا بز بان قوع او ازان لازم نیاید کە پیغمبر را صلی الله عليه و آله وسلم بعرب فرستادہ 
بودند و بس (الا بلسان قومه) مراد ازین قوع آنان بودند کە پیغمبر ازیشان بود و در میان 
ایشان اظھار دعوت کرد و این دلیل نشود پر اکر راہاعسی دیگر از ای 
نباشند ون ھم ز بان وی ونە حاضر دعوت وی نفرستادہ باشند و اگر گویند مراد ازین 
قوم اھل دعوت اند گوٹیم کە موسی عليه السلام فرستادۂ خدا بود بە بنی اسرائیل وزبان 
اوعبری بود و توریت بدین ز بان بود و اگر از بنی اسرائیل جمعی در میان عرب پروردہ 
شدہ بودندی و لغت عبری ندانستندی بدین علت از دعوت موسی بیرون نە ہودندی 
عیسی عليه السلام ھمچنین فرستادۂ خدای بود بە بنی اسرائیل ودر زمان اوز بان ایشان 
سریانی بود و چون روم را دعوت کرد بدین ز بان کرد و انجیل بدین لغت فرود آمدہ بود 
و رومیان زبان سریانی نمیدانستند وعیسی عليه السلام نە یونانی میدانست ونە لغت 
)١(‏ (وما ارسلناك ) و نفرستادیم ترا ای محمّد (الاً كافة) مگر فرستادن عامہ و شامل (للاس) مر 
ہمہ مردمانرا از احمر و اسود و از جن و انس یا نفرستادیم مگر عامة خلق و این از خصائص 
افضلیت آنحضرت است عليه السلام که مبعوث بود با ھمه افراد آدمیان و حنیان و غیر آنذ و 
ھیچکس از انبیا علیھم السلام بتمام جن و انس مبعوث نشدہ 

نظم: ترا دادند منشور سعادت ٭ وزان پس نوع انسان آفریدند 


پریرا جمله درخیل توکردند ٭ پس آنگاھی سلیمان آفریدند 
و گفتە اند ھاى کافه برای مبالغه است چون علامت و نسابت یعنی نفرستادیم ترا مگر باز دارندۂ 
مردمانرا از شرک (بشیراً) مژدہ دھندہ بفضل کسی کہ بتوحید اقرار کند (ونذیراً) وہیم کنندہ بعدل 
آنرا کە بشرک اصرار نماید (تفسیر حسینی) 

٤ : َ‏ یں ج ٭- 
(۲) (وما ارسلنا) و نفرستادیم ما( ھن رسول) ھیچ پیغمبری (الاّ بلسان قومه) مگر بز بان قوم اویعنی 
گروہ که او از ایشان بودہ در میان ایشان زادہ مبعوث بدیشان شدہ چهە هر پیغمبری را اول دعوت 
نزدیکان خود باید ک کرد پس حقی سبحانه انبیارا بز بان قوم ایشان بدیشان فرستاد (تفسیر حسینی) 


۔٠١٠۳-۰‎ 


دیگر از لفتھای رومیان و آنانکە میدانستند شریعت او را بز بان رومی بیان میکردند و 
بدین علت رومیان از دعوت او بیرون نە بودند و پیغمبر صلی الله عليه و آلە و سلم 
ازانچه از خدای بخلق رسانید یاد کرد این قرآن بمن وحی کردہ است تا شما را که 
حاضران دعوت من اید بدان انذارکنم 0208 ہر ایشان رسد (. .واوحی ای 
ہھذا الان لأنلرَکُم بم فَرمَن تلم ..٭ الایة, الانعام: ۹, مو سافع ٹر نکی 
نباشد اما زندیقان کە در میان مسلمانان انکار رسالت او نیارند کردن از برای ت0( 
کردن جاھلان عوام سخنان چنین بطریق مناظرہ در گوش ایْشان افکنند و گو یند خدا 
میگوید (وَ ما اْمَلَا ٍى رشُولر ال یمان قویع ...٭ الاآیة, ابراہیم: )٤‏ آنکہ فارسی 
نمیدانست چگونە پیغمبر فارسی ز بانان باشد جواہش جز از شمشیر اینست که گفتیم و 
دیگر آنکه گوٹیم چون مسلم میدارند کە وی رسول است خدای تعالی را و رسول خدا 
بود بعرب ضرورت شد در هر چه وی گفته است تصدیق باید کردن زیراکه ہر فرستادۂ 
خدا روا نباشد کە دروغ بر خدا گوید واو گفتہ است که خدای مرا بجن و انس 
فرستادہ و بھر کە دعوت من بوی رسد ازیشان ودرست است کم رسول صلی الله عليه و 
آله یو کو یس الله عنه نامه نوشت و بدین خودش دعوت کرد و وی 
اجابت کرد و بھرقل رومی !اود رش نامه نوشت و بدین خودشان خواند و 
دعوت کرد و ھیچ یکی ازیٹھا عرب نبودند و روا نبودی کە پیغمبری بی امر خدا قومی 
را بدین خود دعوت کردی و ازانجمله آنست که تصدیق وی کند که بعد از وی ھیچ 
نبی نباشد ... ونە معن و مراد از خاتم ےت درا و 
ا اوت 0 رسس می 
هر کرا قرآن بدو رسد از عرب وعجم وجن و انس امام مقاتل رحمہ الله فرمودہ هر کرا قرآن بدو 
رسیدہ حضرت پیغمبر عليه السلام نذیر او است و ازانجا است کە محمد بن کعب قرکلی فرمودہ 
که من بلغه القرآن فکانما رای محمدا عليه السلام (تفسیر حسینی] 

)٢(‏ بکسر اول وقاف وسکون ثانی ولام نام یکی از سلاطین روم باشد وبعضی گویند چنانکہ 
سلاطین روم را درین زمان قیصر میگویند در زمان قدیم ھرقل میگفته اند و این لغت رومی است 
و بفتح اول همآمدہ است هرقل مات سنة ٠٢‏ ھ.. [٦٦٦ء.‏ (۳) کسرای مشھورخسرو پرویز قتل سنة ٦ھ..[۲۷٦.]‏ 


نے 


ہس ورس رسفم مس ہو سے و 
خدای حکم انت بدانچه ازان نخواھد گردانیدن چنانکە (ختم الله عَلی قُلوَبِهم .5ے 
الابة, البقرۃ: گفت بر دلھای کافران مھر بنھاد یعنی حکم کرد کە ایشان ھرگز 
ایمان نیارند وختم را ختم بدان معنی گویند که بآخر رسید گویند قرآن را ختم کردم 
یعنی بآخر قرآن رسیدم وتا ازان سورتی یا آیتی باقی باشد نتوان گفت که ختم کردم و 
اگر بدین وجہ گویند کە آخر انبیا است توان گفت اما معنی بر اصل لغت مستقیم 
آنست کە پیش ازین گفتیم و احادیث بسیار از رسول صلی الله عليه و آله وسلم 
درست شدہ است که نبوت بآمدن او تمام قد ود ان وی نکی نباش و ازان 
احادیث یکی را معنی آنست که در امت من نزدیک سی دجال کذاب باشند کە هر 
یک ازیشان دعوی کنند که من نبی ام وبعد ازمن ھیچ نبی نباشد (سیکون فی امنی 
دجالون کذابوٹ قریبا من ثلثین کلھم یزعم انە نبیٌٗ وانە لا بی بعدی) ابو ھریرۃ روایت 
کردہ ات و در دیگر حدیک بعلی گفت ارضی الله خل حول کڑای تیوک مرف و تا 
در مدینه میگذاشت او میگریست کہ مرا با زنان و کودکان میگزاری گفت تو راضی 
)١(‏ (ختم اللَه) مھر نھادہ است خدای تعالی (علی قلوبهم) بر دلھای ایشان تا بیان حق فھم 
)٢(‏ (.. وَلكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَم الَِْنَ ...٭ الآیة, الاحزاب: ۰) چون مقصود دربعثت خواجۂ عالم 
صلی الله عليه و سلم اکمال دین بود کە (۔ . الیم اَكَمَلت لكُم دید ا م1 
رَضیثٌ لَکُم الَامّلام دِیتا .٭ الایة, المائدة: ۳) وبتت ہتتمیم مکارم اخلاق (وَاَكَ لعلٰی غُلَقٍ عَظیم٭ 
القلم: )٤‏ اشارة ازوست احتیاج بانبیاء دیگر نماند بوجود خلفا وعلما و اولیای امت آنحضرت 
صلی الله عليه و آله وسلم که حاملان و حافظان ملت او یند کفایت کرد که (علماء اھتی کانبیاء 

بنی اسرائیل) و در (حیات العارفین) مینو یسد کە ھمه انبیاء سابق عمل اکسیر داشتند و خواحۂ ما 
سے ال ملتر ان رت می آھر ا جات شت و اکسیر اعظم آنست بھر مس که رسد زر 
کنند و صفت اکسیر اورا بخشد پس اولیاء امت از روی تبعیت آنحضرت این دولت یافتند و 
اولیای امت ماضيه را این دولت نبود و چون در دور مصطفی صلی الله عليه و آله وسلم ختم نبوت 
شد کہ (لا نبی بعدی) عمل اکسیر اعظم در اولیای این امت باقی ماند ازینجا است که احتیاج 
بانبیاء دیگر نماند (علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل) و (الشیخ فی قومہ کالنبی فی امته) اشارہ باین 
اکسیر اعظم است فھم من فھم (نور الابصار ) 


۔۱۰١-‎ 


نیستی که از من بمنزلت ھارون باشی از موسی الا آنست که بعد از من نبی نیست 
(اما ترضی ان تکون منی بمنزلة ھارون من موسی الا انە لا نبی بعدی) سعدِ وقاص روایت 
کردہ است و در حدیث دیگر گفت کہ مرا و قیامت را ھمچنان فرستادہ اند که این دو 
اشارت بھر دو انگشت مسبحہ و میانه کرد یعنی ھمچنان که میان این دو انگشت ھیچ 
انگشنت :دیگر یت میان من و قیامت ھیچ نبی دیگر نیست و نباشد و دعوت من با 
قیامت ھمچنان است (بعثت انا والسشاعة کھاتین) و اشار باصبعیه السبابة و الوسطی جاہر 
انصاری رضی الله عنه روایت کردہ است و روایات و احادیث درین باب افزون ازان 
است که بر توان شمردن و چون ازین طریق ثابت شد کہ بعد از وی ھیچ نبی نباشد 
ضرورت رسول ھم نباشد زیراکه ھیچ رسول نباشد کە نبی نباشد چون نبوت نفی کرد 
رسالت بطریق اولی منفی باشد و پیش از آمدن رسول ما صلی الله عليه و آله و سلم 
بزبان انبیای پیشین کە وصف پیغمبر کردہ اند گفته شد کە محمد آخر انبیا است و 
اھعل کتاب از کفر و حسد پوشیدہ میداشتند و آنانکه از علمای ایشان در دین اسلام 
آمدند جملە متفق الکلمة بودند و ویرا ھمبران صفت یافتند کە در توریت و انجیل 
خواندہ اند و در کتب انبیا ھمه یاد کردہ اند کە در کتب انبیا مذ کور است که محمد 
صلی الله عليه و آله و سلم خاتم انبیا است و بعد ازو ھیچ نبی نباشد و دعوت او تا 
قیامت باقی باشد و گروھی از جھودان دعوی میکردند که ما از بھر آن پیروی نمیکٹیم 
کە از موسی بما رسیدہ ایے کتری گی ت تا ہمان وزمین قائم است دین من قائم 
است و اگر راست گفتند مراد ازان دین است کہ او و دیگر پیغمبران دعوت خلق بدان 
کردند از توحید و تنزیه و وعد و وعید و بعث و نشر کە ھمه بران متفق بودند و اختلاف 
دران روا نبود تە آنچه نسخ وتبدپل در آَن رواست ت از شرائع واین معنی خود در قرآ 
موجود است درین آیة کہ (شَرَ کم الین ما صی بم رح َالَنی اوْعَبا تہ 
وَصَيْنَا يہ اِثراجیم و مُیلی و عیلی اَنْ اَقَیمُوا الین وَلا تتفرقوا فيه...٭ الاآیة, الشوری: ۳ 
)١(‏ (شرع) بیان کرد و ھویدا ساخت و برگزید خدای تعالی (لکم) برای شما (من الةین) از 
طاعت و عبادت و اصل توحید (ما وضّی بە) آنچه فرمودہ بود بآنچیز (نوحاً) نوح بن لمک عليه 
السلام را (والّذی اوحینا) و آنچیزیکه وحی کردیم (اليك) بسوی تویعنی اصل مشترک از دین که- 


1 


ے۶۹ ے 


و بحمد الله این مسئله در میان اسلامیان روشن تر ازانست کە آترا بکشف و بیان 
حاجت افتد اما این مقدار از قرآن از ترس رت یاد کردیم کە مبادا زندیقی جاھلی را در 
شبھتی اندازد و بسیار باشد کە ظاھر نیارند کردن و بدین طریقھای پای در نھند که 
١[ : :‏ 
خدای ہر ھمه چیز قادر است کسی قدرت او را منکر نیست اما چون خدای تعالی از 
چیزی خبر دھد کە جنین خواهھد بودن یا نخواھد بودن جز جنان نباشد کە خدای ازان 
خبر دھد وخدای تعالی خبر داد کە بعد از وی نبی دیگر نباشد و منکر این مسئله کسی 
تواند بود کە اصلا در نبوت او معتقد نباشد که اگر برسالت او معترف بودی و یرا در ھر 
چه ازان خبر دادی صادق دانستی و بھمان حجتھا کە از طریق تواتر رسالت او پیش از 
ما بدان درست سد اسثك این نیز درست شد کە وی باز پسین پیغمبران است در زمان 
او و تا قیامت بعد از وی ھیچ نبی نباشد وھر کە درین بشک است دران نیز بشک 


میان تو و نوح عليه السلام بودہ (وما وضینا به) و آنجە وصیت کردہ بودیم بدان (ابھیم وموسی و 
عیسی) این پیغمبران را از اصول دین (ان اقیموا الڈین) بانکه اقامت کنید و بپای دارید دین را کە 
ایمان است بانچ تصدیق آن واجب باشد و فرمان بر داری احکام خدای تعالی (ولا تفرقوا فیه) و 
متفرق مشوید دران یعنی یعنی اختلاف مکنید دران اصل کە توحید و طاعت است چہ در فروع توحید و 
شرائع اختلافات باشد بحسب ازمنه و اوقات و مصالح عباد (تفسیر حسینی) 


)١(‏ ولا یوصف الله تعالی بالقدرۃ علی الظلم و الکذب و السفه لان المحال لا یدخل تحت القدرة 
و عند المقدور یقدر ولا یفعل, سلب القدرة عن المحال لا یوجب العجز علی الله تعالی لان العحز 
سلب القدرة عما یحب من ثشأنه ان یکون مقدوراً لان ما یدخل تحت القدرۃ شیٔ و المحال لیس 
بشیٔ لان الشیْ عبارة عن الوجود و المحال ممتنع الوجود و نسبة الظلم و السفه و الکذب علی الله 
محال لکونه حکیما و الحکیم لا یظلم و لا یسفه و لایکذب فلا یدخل تحت القدرة (عقیدۂ 
حافظيه) 

) وَهُوَعَلي كُلٍ كٌیْ) واو بر همه چیڑھا کە خواھد ( ۔ قِيرٌ* المائدة: ۰ھ توانا است (تفسیر 
حسینی ). (لن الله قَلِی گل كٔیٔ) شاءہ (لَِيرٌ) (جلالین). و قد خص قوله تعالی ) (. إِنّ الله فَلٰی 
کُلٍ شی فَِيڑ* البفرۃ: ٠:‏ ہما شاء لیخرج منه ذاته وصفاتہ ومالم یشأً من مخلوقاتہ وما یکون من 
المحال وقوعہ فی کاٹنانہ و الحاصل ان کل شی تعلقت به مشیئتہ تعلقت بقدرتہ و الا فلا بقال هو 
قادر علی المحال لعدم وقوعه و لزوم کذبە و! لا یقال غیر قادر عليه تعظیما لادبہ مع ربہ (شرح فقہ 


اکبر) 


-۰۷۔ 


است و آن کسکه گوید بعد ازین نبی دیگر بود یا ھست یا خواھد بود و آن کسکه 
گوید که امکان دارد کە باشد کافر است اینست شرط درستی ایمان بخاتم انبیا محمد 
مصطفی صلی الله عليه و علی آله و سلم و ذریاته و ازانچه باید دانستن و دران معتقد 
بودن آنست که رسول صلی الله عليه و آله وسلم فز کر ون قوم خود نبود و خدای 
تعالی ویرا ازان نگاھداشته بود کە جز خدای دیگریرا پرستد و ھمیشه از کفر معصوم 
بود و در جملە انبیا ھمین اعتقاد دارد و ھمه ازانجه از خدای بخلق میرسانیدند ازدروغ 
و خطا بھمە حال معصوم بودند و اگر از یکی از ایشان در زمان نبوت گناھی رفته باشد 
اژ اق نر ظریق خطا و مھوورے و ات اف و ازفائرآ خر آن 8 بگذازند بلک 
چون دانستند بر فور ازان باز آیند و زلت آدم عليه السلام ھم ازین نوع بود و آنچه خدای 
تعالی فرمود کہ (... وَعَصی مرج فقو ٭ طہ: ۱۲۱) [۱] ازان وجە فھم کند کە اگر 
چه عھد فراموش کردہ بود نسبت با حال او نسیان بود و کبائر از انبیا روا نباشد و آنچه 
از برادران یوسف عليه السلام در وجود آمد پیش از نبوت بود و آنچه از قومی باز 
میگویند کە پیغمبر صلی اللّه عليه و آله و سلم پیش از نبوت ہر دین قوع خود بود آن 
ضلالت است چە در حدیث درست آمدہ است که (چون بناء کعبه میکردند وقریش 
سنگ بدوش میکشیدند عباس مرا گفت ای پسر برادر توٹیز ازار از میان باز کن وہر 
دوش جمع کن تا از سنگ آزردہ نشود گفت من نیز چنین کردم درین بودم که 
شخصی فراز آمد و بعنف دست بپھلوی من زد و گفت توفعلی چنین میکنی وخلق بتو 
اقتدا خواھند کرد من بیھوش شدم چون بھوش باز آمدم مرا میگفتند ترا چە شد و من 
میگفتم ازارمن کجا) پس کسی را کە خدای تعالی بر کشف عورت در حالت طفولیت 


)١(‏ (و عصی آدم) و خلاف کرد آدم عليه السلام (ربّہ) امر پروردگار خود را در خوردن میوۂ 
درخت (فغوی ٭) پس بی بھرہ ماندہ از مطلوب خود کە عمر جاودانی بود بعد ازان بتوبە و استغفار 
قیام نمود و حضرت رسالت پناھی عليه السلام را بشفاعت آورد ١ث‏ اجْتِهُوَبم پس بر گزید 
ویرا خدای او (قَتَابَ عَلیع) پس قبول کرد توبۂ اورا (وَهّدی ٭) و راہ نمود اورا بە ثبات بر توبه 
ال اهبطا) گفت خدای مرآدم و حواء را عليه السلام که فرو روید (مِْھا جمیعاً ...٭ الأیة, طہ: 


١۔‏ ۱۲۳ از بھشت ھمه باھم (تفسیر حسینی) 


-1۰:۸۔ 

تد یگڈارد ویر اف قادیت ند و ارات نگاھارہگجگھ از گنرس نگا: اید واگر گنی 
بحدیث جبیر مطعم رضی الله عنه برین سخن اعتراض کند وآن حدیث اینست (لقد 
رأیت رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم وھوعلی دین قومە) یعنی پیغمبر را دیدم و 
وی بر دین قوم خود بود حواب آنست که مراد از دین درین مقام آنست کہ دینی در 
میان قریش باقی ماندہ بود از ملت ابراھیم وارث اسماعیل علیھما السلام چون مناسک 
ومناکح و بیوع وامثال آن نە شرک واحکام جاھلیت ودلیل این تأأو یل مَدرعنٰ ین 
حدیث یافتیم وآن باقی حدیث است بعد ازینکه (وھو علی دین قومہ) میگوید (وھو 
یقف علی بعیر لە بعرفات من بین قومہ حتی یدفع معھم توفیقاً من الله عز وجل لە) یعنی 
و یرا دیدم در وقف عرفات بر شتری از میان قوع خود بجز از وی دیگریرا از قوم وی برین 
نیافتم واین توفیقی بود از خدای عز وجل ویرا ھم ازین حدیث روشن شد کە عصمت 
نک درا نگاشاشت ازانکە در ترک وقوف بعرفات موافقت قوم خود کند زیراکہ آن 
خلاف ملت ابراھیم بود قریش از بھر وقف حج از حرم بیرون نمی آمدند و رسول اللّه 
صلی الله عليه و آله و سلم بیرون آمد پس چون خدای تعالی ویرا ازان نگاھداشت که 
رو ھی مامت اف سراف ماصےجمٹس یسر 
1 انچە خلاف دین جملە انبیا است و اساس توحید بدان منتقض شود موافقت قوم خود 
کند و قوع وی بت پرست بودند و حدیث حاہر که یاد کردیم در بنای کعبه چون آزار از 
میان باز کرد وہر دوش افکند درین باب بسندہ است و این حدیث صحیح است و آنچه 
در متن حدیث جبیر است از دلیل تأُو یل ھمجنین بایستی کردن تا بخلاف اصول دین 
نبود و آنچه بدلیل آوردہ اند کہ خدای گفت تو نمیدانستی کە کتاب جه باشد و ایمان 
چە (.. مَا كُنْتَ تذری مَا الْكِتَابَ وَل الَايِمَان ...٭ الآیة, الشوری: ۲ ُوترا ضال یافت و 
)١(‏ بفتحتین عبادت کردت وقر بانی کردن 

)٢(‏ (... ما کنت تدری) نبودی تو کە بدانی قبل ازین (ما الکتاب) چە چیز است قرآن یعنی جون 
قرآن منزل نبود ندانستی آترا یا نوشتة ازل در سعادت و شقاوت ترا معلوع نبود (ولا الایمان) و 
ندانستی که دعوت کردن ہا ایمان یا بشرائع ایمان و بعلم آن عالم نبودی یا نمیشناختی اھل 
ایمانرا یعنی معلوم نداشتی کہ کدام کس بتو ایمان آورد (وَلّكِنْ جع و لیکن گردانیدیم ما 
کتاب یا ایمانرا (ن! تھی یە) روشنائی که راہ نمائیم بدان (مَنْ نَشَاَمُ) ه رکرا خواھیم (مِنْ عِباد0ۃ) ۔ 


-۱۰۹۔ 


راهت نمود (وَوَكَدََ لفَہڈٰی ٭ الضحی: لا آنرا وجوہ است جز ازانکہ ایشان فھم 
کردہ اند و ما چند وجە یاد کنیم یکی آنکە گوثیم خطاب با پیغمبر صلی الله عليه و 
آله وسلم درقرآن بررسە وجہ یافته میشود یکی آنکە خطاب با وی باشد ومراد وی باشد 
وبس ویکی آنکه خطاب با وی باشد ومراد وی باشد وامت وی ویکی آنکهە خطاب 
با وی باشد و مراد امت باشد و آیة (ما کنت تدری ما الکتاب) (ووجدك ضالا فھدی) 
ازین قسم است کە خطاب ہا وی است ومراد ازان امت اند چنانکە با وی گفت مادر و 
پبررا مگری (اف) زپسر شان بازمزن سخ ہا ایشا ٹیک وگویٰ ( .. فا نقل لهٰما ای 
َل تَنهَرْهمَا َقُل لَهٰعا قَول کریماً ٭ الاسراء: ۲۳) ]٢[‏ ومعلوع است که اگر چە خطاب 
ماومم مراد نە اوست زیراکه پیش ازین خطاب بسالھا مادر و پدر او نماندہ 
بودند و دیگر آنکه (ما کنت تدری ھا الکتاب ولا الایمان) یعنی نمیدانستی که کتاب 
چە باشد یعنی علم کتاب و احکام او و نە ایمان یعنی شعب ایمان وشرائع آن چنانکہ 
2٥٣‏ و کت رسک وت کت سک شش ری ہر ہی 


از بندگان مایعنی چون آنرا قبول کنند بطریق دین راہ یابند (وَإِلَكَ لَنهی) و بدرستیکە تو بوحی ما 
میخوانی مردمانرا (إلٰی وِرَاط مُسنّقیمٍ٭ الشوری: )٠٥‏ براہ راست دعوت از توعام است مرخلق را 
و ھدایت از من خاص است هر کرا خواھیم و صراط مستقیم دین اسلام است یا راھی کە طالب 
را بسر و نزد مقصود رساند (تفسیر حسینی) 

)١(‏ (ووجدكاضالً) ویافت ترا خدای توراہ گم کردہ ہر دروازۂ مکە وقتیکه حلیمه دای توترا آوردہ 
بود تا بجد ومادر توسپارد (فھدی) پس راہ نمود ترا با آنکە جدت را ہر سرتورسانید یا درراہ شام 
وقتیکە با میسرہ بتجارت رفته بودی و شتر تو از راہ منحرف شد جبرئیل عليه السلام را فرستادم تا 
زمام شتر تو گرفته با راہ آورد یا راہ نیافته بودی بعلم و احکام ترا بآن راہ نمود و در (حقائق سلمی) [مؤلف (ا ل حقائق 
فی الحفسیں محمد السلمی توفی سنة ٦١٤‏ ھ.. ]].۰۱۰٢٢[‏ رح الله مذکوڑ است کە ترا یافت دوستی 
مستغرق در بحر معرفت ومحبت بر تو منت نھاد و یمقام قرب رسائید (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ (فلا نقل لھما اف) پس مگومر ایشانرا ا وآن کلمۂ زجر است چون کسی از چیزی بە تنگ 
آید یا برو گران آید یا بناپاکی آلودہ شود این کلمه میگوید حق سبحانه فرمود که این کلمہ مر 
ایشانرا مگوئی یعنی از ایشان بە تنگ میا و صحبت ایشانرا گران مشمر (ولا تنھرھما) و بانگ بر 
ایشان مزن وسخن ایشائرا جواب درشت باز مدہ (وقل لھما) و بگوی مر ایشانرا (قولا کریما) سخنی 
یکو ازروی اوت وحومت تی ايفائر تماق کت اند که بایشان چنان سخن گوئی که 

بندۂ گٹھکار عاجز با خواجۂ خشمناک درشت خوی گوید (تفسیر حسینی) 


ے1۰ 
ہر توبیان کردیم نمیدانستی نە آنکه خدایرا نمیشناختی وآنکہ (ووجدك ضالا) یعنی | 
معالم شریعت و آداب عبودیت و او ترا بدان راہ نمود و دیگر آنکه چون عرب یکی را 
بھلاک نزدیک باشدگویند (وجدته ھالکاً)توبضلال نزدیک بودی چنانکه گفت وَآَول 
ان نَبْتْناك لَقَذ كِذّتَ تَركى اِلَيْهمْ دَیْناً قلیلاً ٭ الاسراء: ٤‏ و بعضی گفته اند (ووجدكغ 
ضالاً) یعنی بین قوع ضالَ و وجه دیگر آنست کہ ضلال در اندک گویند و در بسیار 
گویند و آنکس را کە بدشتی از راہ بگردد گو یند (ضلٌ عن الطریق) ]٢[‏ وآنکس که 
دہ فرسنگ باشد ھمین گویند و مراد از ضلال اینجا آنست که اول یاد کردیم و الله 
اعلم و ازان جمله آنست که بدانند رسول صلی اللّه عليه وآله وسلم بھتر و فاضلتر جمله 
انبیا است و دلیل برین معنی گفته وی بس است کہ (انا سید ول آدم ولا فخر) [۳] 
معلوم است کہ در فرزندان آدم عليه السلام پیغمبران بودہ اند فاضلتر از آدم و آنان اولو 
العزم اند نوح و ابراھیم وموسی وعیسی وچون درست شد بە حدیث که وی فاضل ترو 
بھتر از ایشان است ضرورہً بھتر از آدم باشد دلیل برین آنکه گفت (آدم ومن دونه تحت 
لوائی) ]٤[‏ ودر حدیث دیگ رگفت (من اول شفیعی ہاشم در روز قیامت و اول کسیکه 
شفاعتش قبول کند) و این حدیث درست است و علمای حدیث بدرستی این حدیث 
متفق اند و این دلیل است ہر فضیلت او ہر جملۂ خلائق و از جملۂ دلیل فضل او بر 
جمھور انبیا آنست که رسالت اوشریفتر همه رسالتھا است زیراکه نسخ آنچه پیش از 
رسالت او بود کرد وبعد از وی ھیچ رسالت نباشد تا رسالت اورا نسخ کند وحق تعالی 
)١(‏ (و لولا ان ثبتاك ) واگر نە آن است که ترا اثبات دادیم بر راستی بمدد عصمت خود (لقد 
کِدتَ تركن) بدرستیکه نزدیک بود کە میل کنی (الیھم) بسوی آن اززروی ایشان (شیئاً قلیاٌ) میل 
کردنی اناک و نزد محققان آن خطور که مذ کور شد محقق نیست بلکه میگویند کە معنی آیت 
این است که تودر صدد میل بودی اگرما ترا ثابت نمی گردانیدیم اما عصمت ما ترا دریافت و 
ممنوع شدی از آنکه نزدیک شوی بمیل و اينْ تصریح است بانکە بمیل نزدیک نشدہ پس میل 
مطلق نبودہ در (تبیان) [مؤلف (تفسیر تبیان) محمد عینتابی توفی سنة ۱۱۱١۱‏ ھ.. [۹۹٦۱ع.]]‏ گفته که آن حضرت 
ورسرییں ہیں مسر ری وی ا اد سر جوف رد اس سیر یں ہیں 
)٢(‏ گم شد ازراہ (۳) من سردار اولاد آدم ام بفخر نمی گویم )٤(‏ آدم وھر کە جز اوست زیر 
لواء من باشند 
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در قرآن بدین معنی اشارت کرد درین آیة .َال لَكِتَابَ عَزیرٌ٭* لا يَأَیه الباطِل مِنْ بین 
و ولا من عَلَؤم تَْيلَ من کیم حہیلیِ٭ فصلت: ٤١۔٢٦) ]١[‏ بیانئش چنین کردہ اند 
که این کتابست عزیز پیش از وی کتابی یافته نشد که تکذیب وی کند و بعد از وی 
شریعتی نباشد که آنرا بر دارد و دلائل این سخن بسیار است و بدین قدر اقتصار افتد اما 
این دلائل را تتمتی ھست کہ بیان میباید کردن تا شبھتی در آنچه یاد کردیم نماند و 
تتمہ آنست که حدیثی چند است کھ از رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم چون 
ہبکسی برسد که علم بیان وتقریر معانی نداشته باشد گمان برد کە در تفضیل رسول الله 
صلی الله عليه و آله وسلم بر جمل انبیا شبھتی ھست و بحمد الله ھیچ شبھتی نیست 
بلی میان آن حدیث و دیگر احادیث تفضیل جمع میباید کردن در معنی تا عوام را ازان 
شبھتی نە نشیند و ازان احادیث یکی آنست کہ (لا تخایروا ہین الانبیاع) یعنی میان انبیا 
مخایرہ نکنید و مخایرہ آن باشد که یکی گوید فلان پیغمبر از فلان بھتر و دیگری بضد 
او گوید و این خبر چون میان اھل دو ملت مختلف باشد ھریک در نقص آن دیگر 
کوشند و این ھم کفر باشد و اگر در میان مسلمانان باشد از طریق مناظرہ و خصم 
شکنی تفضیل یکی بریکی بر وجھی گفته شود کہ دران تحقیر آن دیگر باشد و این 
کفر است یا گفتهۂ خدا و رسول را برای خود معارضه کند و این گمراھی است و بھمه 
حال از سم قسم بیرون نباشد اِمّا در کتاب و سنت روشن باشد کە کدام فاضلتر و 


)١(‏ (وانه) بدرستیکە قرآن (لکتاب عزیز) هر آئینە کتابی است ارجمند و گرامی نزدیک خدای 
تعالی یا بسیار نفع یا عدیم النظیر امام قشیری قدس سرہ فرمودہ کە قرآن عزیز است زیرا چە کلام 
رب عزیز است که ملک عزیز بر رسول عزیز اوردہ برای امت عزیز یا آنکه نامۂ دوست نزدیک 
دوست سك ونامةً دوست نزد دوستان عزیز باشد 

بیت: 


٠ 


زنام و نامۂ تویافتیم عز و کرامت ٭ هزار جان گرامی فدای نامه ونامت 

(لا یاتیه الباطل) نیاید بدان کتاب ھیچ باطلی (من بین یدیه) از پیش وی (ولا من خلفه) ونە از 
پس وی یعنی از ھیچ جھت باطلی بوی مستطرف نشود یا زیادہ و نقصان بوی راہ نیاہد در اخبار او 
از آیندہ و گذشته دروغی یافته نشود (ننزیل) فرو فرستادہ شدہ است (من حکیم) از خداوند دانا 
(حمید) ستودہ (تفسیر حسینی) 


۔۱١١-‎ 


اختلاف درین نوع خود روا نباشد و اِمّا در کتاب و سنت آنرا اصلی یافته نشود دران 
بی گشسن کو رر ماکز کور اف ھر ری مس مات سای رس ات 
بیانی باشد پوشیدہ و این نیز همه کس را روا نباشد که دران سخن گو یند پس پیغمبر 
تھی از برای یکی ازین معانی کردہ اوح نام ری و آنجه ازان جمله است کہ 
تر ئن غاب یاندر سحت اق پزقیدہ است آنانک از علم نصیبی تمام دارند ایشانرا 
سزد کە از طریق تفضیل کە خدای گفتہ است يك ارس قضلا يََْهُمْ لی بَْض 
.ات الیقرة: ۶۴ل آنرا بحجت و دلیل روشن کنند تا حق آن کە فاضل تر است بر قدر 
فضل او نگاھدارد و این نوع نہ ازان انواع است کە پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم 
ازان نھی کردہ است و یکی دیگر این حدیث (لا تفضّلونی علی موسی) یعنی مرا بر 
موسی تفضیل منھید و این وقتی گفتہ است کہ مسلمانی طبانچه برروی جھودی زد که 
وی گفت بخدائیکه موسی را بر ھمه خلق تفضیل نھاد واز همە بر گزید و این ھم ازان 
نوع است کہ بتحقیر می انجامد و توانستی بودن کە بجائی رسیدی که هر یک 
پیغمبران دیگر را ناسزا گفتی پیغمبر صلی الله عليه وآله وسلم از برای این نھی فرمود 
و مراد از (لا تفضلونی) آن بود کە شما از خود تفضیل من بر موسی منھید تفضیل آنست 
کە خدای تعالی نھد بە تفضیل شما کس مفضل نمیشود و در حدیث دیگر آنست (لا 
تخیّرونی علی ابراھیم) یعنی خیریت من ہر ابراھیم طلب مکنید و وجه آن ھمین است 
کە شما از خود تخییر مکنید و روا باشد کە این را از طریق تواضع گفته باشد از برای 
(١)(تلك‏ الرّسل) این پیغمبران و فرستادگان که درین سورہ مذ کور شدند (فضلنا) افزونیِ دادیم 
(ہعضھم) برخی از ایشانرا بہ خصائص و فضائل (علی بعض) بر بعضی دیگر رونھُم مَنْ كُلم الله 
ازین پیغمبران کسی بود کە خدای با وی سخن گفت بی واسطہ چون آدم عليه السلام کہ گفت 

(... اسُْكَنْ اَّتَ وَ رَوْجكَ الْعَتَة ...٭ الأیة, البقرة: ںی سی وت 5 
21 ..٭ الآی, ظل: ۷و چھ شر فو اعم ک ہی ار الی عَبلم مَا أوحی ٭ 
النجم: ٰ0 .. وَرَفع بَضَيُمْ ُمْ درجات الارق البقرة: )۲٥٢‏ و بر داشت برخی را از ایشان بہ 
پابھای بلند و تفاوت انبیا ازین جھت است کە بعضی از ایشان مبعوث بفرقه از آدمیان بودند و 
بعضی با اکثر ایشان یا بە تمام زمرۂ ایشان یا بە مجموع جن و انس چون پیغمبر ما عليه السلام و 
دیگر آنکه گروھی را در خواب پیغمبری دادند و جمعی را در بیداری (تفسیر حسینی) 
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آنکە خلیل عليه السلام پدر مھتر او بود وحدیثی دیگر کە یکی رسول را صلی الله عليه 
و آلە وسلم گنت (ہا خیر البریة) گفت (ذلك ابراھیم) شاید کە آن ھم از روی تواضع 
باشد و احتمال دارد کە ابراھیم را عليه السلام بدین نام خواندہ باشد ھمچنانکە بە 
خلیل الله و وی اشارت کردہ باشد کە آن ابراھیم بود کە بدین نامش میخواندند و در 
کتب آوردہ اند کە در آوان عھد ابراھیم ھیچ موحد نبود در زمین جز از وی زیراکە 
خدای تعالی ویرا خلیل خود خواند و خیر البریة ھم ازین وجه باشد و این ھمچنان 
ہاشد کە اگر گفته بودی یا خلیل الله و پیغمبر گفتی (ذلك ابراھیم) یعنی این اسم علم 
وی شدہ است و اگر چه پیغمبر ھم خلیل الله بود نە خودرا گفت (و لکن صاحبکم 
خلیل اللّه) [] و برین تو یل خیر البریة بود بە نسبت با انبیا کە پیش از وی بودند یا 
انبا کە در زمان او بودند و این ھمچنان باشد کە آنچه بفاطمہ گفت رضی الله عٹھا کە 
تو راضی نیستی کە سیدۂ زنان عالم باشی گفت پس مریم کجا است گفت آن سیدۂ 
زنان عالم خود است و توسیدۂ زنان عالم دور خود و دلیل برین تأأو یل آنست که بریہ 
خلقیست کہ خدای تعالی ایشانرا آفریدہ است وبدین معنی ابراھیم را خیر البریة گفت 
نسبت ہایشان کە آفریدہ شدہ بودند نه نسبت ہا ایشان کە ھنوز ایشانرا نیافریدہ بود و مرا 
درین احادیث و در آُنچه ازین بابست تا ویلیٰ رو نمودہ است سخت مستقیم و آن 
اینست که گویم تواند بود کە چون رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم آن حدیث 
گفت ھنوز در تخییر و تفضیل در حال خود واقف نە شدہ بود و اگر نیز امارات آن میدید 
و میدانست امر قطعی دران ہوی نرسیدہ بود و درین توقف فرمودہ چون صحابه درین باب 
نوز از وی قول شافی نشنیدہ بودند ایشانرا نھی کرد ک برای خود دران سخن نگو یند و 
اما حدیث دیگر که (اول من ىیُكُسٰی یوم القیامة ابراھیم) یعنی اول کسیکہە در قیامت 
جامه درو پوشائند ابراھیم اق سب ار 2ال اعلم کە اول کسیکە در دنیا و یرا 
برای خدا برھنە کردند ابراھیم بود عليه السلام چون باتش می افکندند حق تعالی و یرا 
بدین مکافات کرد کە اول کسیکه از لباس بھشت در پوشد او ہاشد و این ھمجنانست 
کە در حدیث موسی عليه السلام کە گفت چون خلائق بیھوش شوند اول کسیکە بھوش 


( ولک نا رکا عیل غذا مت 
۸ 
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باز آید من ہاشم چون دو تی وو نی رر تی 
بیھوش نشدہ است بعوض أن بیھوشی کہ او را بود بجانب طوریا خود پیش از من بھویش 
ار تھاحعافت ۲ لات کت اسر سے سس 
رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم باضعاف آن ہر ایشان سبق بردہ است چنانکہ 
برسالت بر عموم جن و انس و دوام دعوت تا قیامت وبقاء معجز با دعوت واول از ھهمه 
از قبر بر خاستن و اول از هھمه شفاعت کردن و اول از ھمه در بھشت رفتن و غیر این 
فضائل که وی بدان مخصوص است و معلوم است آنکه بدہ فضیلت سابق باشد بە از 
آنکە بیک فضیلت سابق باشل و اما حدیث یونس عليه السلام (لا ینبغی لاحد ان یقول 


)١(‏ و حضرت شیخ علی دقاق قدس سرہ المشتاق مینو یسد کە شوق صد جزء داشت ت ازان نود و نہ 
جزء آنحضرت را بود صلی الله عليه و آله و سلم ویک جزء تمام عالم را در (تاج التصص) 
مینو یسد که عقل هزار جزء داشت ازان نھصد و نود ونه جزء آنحضرت را بود صلی الله عليه و آلە 
وسلم ویک جزء تمام عالم راو کو ورساھرارف) مو ستاز سو ت ہشن الله عنه کە, 
در ھفتاد کتب منزله یافتیم کە عقل جمیع خلائق از بد وجود دنیا تا انقطاع آن در جنب عقل 
خواجه عالم صلی الله عليه و آله وسلم ھمچنان است که نسبت رمله با جمیع رمال دنیا ازانست 
که روح مطھر او را عقل کل گویند صاحب (مرصاد العباد) ازان خیر العباد صلی الله عليه و آله و 
سلم الی یوم التناد می آرد کە فرمود اگر در فطرت اولی بود نور من بود که (اول ھا خلق الله نوری) و 
اگر فردای قیامت پرسی اول گوھری کە سر از صدف خاک بر آرد من باشم که (انا اول من تنشق 
عنه الارض یوم القیامة) و اگر در میدان شفاعت جوئی اول کسی که غرق گشتگان معصیت را 
دستگیری کند من ہباشم کہ (انا اول شافع ومشفع) و اگر پیشوائی و پیش روی صراط گوئی اول 
کسی کہ قدم بر تیرہ نای صراط نھد من باشم که (انا اول من یجزی علی الصراط) اگر صاحب 
منصب صدر جنت خواھی اول کسی کہ ہر مشاہد او در جنت گشایند من ہاشم کہ (انا اول من 
یفتح لە ابواب الجنة) اگر بسروری عاشقان و مقتدای مشتاقان نگری اول عاشق صاحب مرتبۂ 
مستثنای محبت خواھی من ہباشم کە (ھذا وجھی فانظریا محمد) برای من است زیرا محبت رسول 
رو سیت ری ہس ہت . در آیتی فرمودہ شدہ است کہ (قل 
ِن کنْم تبون الله انی بخیب ال ...٭ الایق, آل عمران: ۳۱) ایضا حدیث قدسی (کلھم بطلبون 
رضائی وانا اطلب رضاك ) در (معارج النبوت) مینویسد کە حضرت ابرانھیم را عليه السلام خلت < 


)١-١(‏ مؤلف (عوارف ا لمعارف) عمر شھاب الدین السھروردی توفی سنة ٣٦٦‏ ھ.. [٣٥۲۱۲۳۔]‏ في بغداد 
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- دادند (و اتخذ الله ابراھیم خلیلا) و رسول ما را عليه الصلوة ة و السلام محبوبیت و این اف 
خوب تر است که آنجا ابراھیم را خلیل خواند و اینجا چاکران محمدرا صلی الله عليه و آله وسلم 
حبیب میخواند و شاید کە خلیل باشد و حبیب نباشد اما حبیب نباشد که خلیل نباشد چون مقتدی 
محترمی پوشد قیاس کن حال مقتدا چه باشد (نور الابصار ) در (شمائل اتقیا) مینویسد نقل 
میکند از سھا ل تستًِِفدس سرہ کہ خواجه عالم عليه السلام درقالب بکسوت بشریت بطریق تشبہ 
وٴتمثل الخلق نمودند و گرنە قالب مصطفی نور بود و نور با قالب چه نسہت دارد (۔ .. قد جَاءَكُمْ من 
الله تو .٭ الآَیة, المائدة: )١‏ و اگر نور نبودی و قالب بودی (.۔ ٠‏ و تَرٰيهُم بنْظْروَنَ الیک وَھُمْلا 
يَصرٴون ٭ الاعراف: ۱۹۸) بیان ہا خود نداشتی و اگر قالب بودی چنانکه ازان من و تست چرا 
سایه نداشتی چنانکە ما داریم (کان یمشی و لاظل لە) سر این معنی است (نور الابصار ) و در 
(معارج النبوت)میُنو یسد که آدم صفی را عليه الصلوۃ و السلام از آب و گل آفریدند و خواجه 
عالم را صلی الله عليه و آله وسلم از جان و دل ترکیب دادند و برین سخن پنج دلیل مرقوم میشود 
اول آنکە آدم را سايە بود و خواجه عالم را سایه نبود و این علامت از جان ودل است نە از صفات 
آب و گل دویم آنکه در شب تاریک نور بحضرت صلی اللہ عليه و آله و سلم بمرتبه اشتعال 
مینمود که از انقاد چراغ مستنیرتر بود و در شب تاریک چنان میدید کە در روز روشن سیوع آنکه 
عروج آنحضرت صلی الله عليه و آله و سلم بر اطباق سموات بقوت جان ودل بود نە بشوکت آب و 
گل ھرکه گفته است خوب است 
بیت: آنکه سرشتی تنش از جان بود ٭ سیر عروجش بتن آسان بود 
چھارم آنکە قدام و خلف در رؤ یت آنحضرت صلی الله عليه و آله وسلم تفاوت نمیکرد و این نیز 
از علامت حان و دل است پنجم آنکە در خواب و بیداری اورا کە آنحضرت تفاوت نداشت (تنام 
عیناہ ولا ینام قلبه) ایضا مینو یسد حکمت در آنکه'خواجه عالم را صلی الله عليه و آله وسلم سايه 
نبود آنست که سای ہر چیزی که مثل اوست و چون آنحضرت را صلی الله عليه و آله وسلم از 
زمان ایجاد عالم تا وقت افناء آن مثل و نظیر نبود لا جرم سایه کە مثل شخص است از ذات 
آنحضرت صلی الله عليه و آله وسلم منتفی شد ایضا مینویسد کە حق تعالی بموسی عليه السلام 
وحی فرستاد کە یا موسی میخواھی کھ نزدیک تو باشم از توبتوو از سخن توبز بان توو از وسواس 
تو بدل تو و از روح تو بەبدن توو از نور دیدۂ تو بچشم توو از شنوائی توبگوش تو و از آب دھن تو 
بدھن تو و از سیاھی چشم تو بەسپیدی چشم تو موسی گفت عليه السلام الھی آرزوی من 
بحضرت تو و تمنای من بجناب قدس تو ھمین است حق تعالی فرمود ای موسی صلوات بر محمد 
(٢۔١)‏ سھل بن عبد الله التستری توفی سنة ۲۸۳ ھ.. ۸۹٦[‏ م.] في البصرةۃ 
(٣۔١)‏ مؤلف (معارج النبوق محمد ملا مسکین توفی سنة ۹٥٤‏ ھ. ].۰۱۰١۷[‏ 


۔۱١١-‎ 

منھان نت وبنی !سرائیل را پیغام رسان هر کە خواھد بمن ملاقات کند ازینجا قرب آنحضرت 
صلی اللہ عليه و آله و سلم توان دانست کہ انبیای اولو العزم را از درود گفتن آنحضرت صلی الله 

عليه و آله و سلم چە قرب میسر شود وای بر آنھا کە از تبعیت و توسط آنحضرت صلی اللّه عليه و 

آله و سلم انکار دارند و این دولت نصیب ایشان نشد در (ملفوظات) حضرت خواجه نظام سا 

اولیا قدس سرہ کە امیر خحسرو جمع کردہ است مینو یسد کە سخن در قبولیت دعا افتادہ بود بر لفظ 

مبارک و بر مو جاریتو و تہ 

محمد ما صلوات نگوئی اجابت نشود و چون بر رسول صلی الله عليه و آله و سلم صلوات گفت 

مستجاب شد و فرمود کهە جون حق تعالی توبه داود را خواست که قبول کند فرمان آمد یا داود تو 

نام محمد صلی الله عليه و آله و سلم بدرگاہ عزت ما شفیع آر تا توب تو بدرجە قبول افتد بعدہ بر 

لفظ مبارک رائد کە آری چنین معلوم میشود کە هر چه در آفرینش است ھمه طفیل آنسرور است 

که جون ترسایان یکجا شدند و گفتند ای عي عیسی اگر تو مردہ را زندہ کئی ما بر توقرار برمی آریم 

در حال مھتر جبرئیل عليه السلام فرود آمد هە٦+ب2ؤ3ەه1ظ800۳8ٔەٗ+ٗ"ٴ‏ آن معجزۂ تست بگیر تا مردہ بیارند 

آنگاہ دعا کن تا ما زندہ گردانیم مھتر عیسی عليه السلام طلب کردہ مردہ سیصد سال بجھت 

امتحان آوردند فرمان آمد یا عیسی نام محمد بر زبان بران وہرین مردہ بدم تا ما اورا زندہ گردائیم 

و چون مھتر عیسی عليه السلام نام محمد صلی الله عليه و آلە و سلم ہر ز بان راند و بران دمید 

بقدرت قادر آن مردہ از برکت نام محمد صلی الله عليه و آلہ وسلم زندہ گشت ایضاً فرمود که چون 

مھتر موسی عليه السلام در مناجات رؤ یت خواست و گفت (.. رب آرنی اَنظَرإِليْك) فرمان آمد کہ 

ای موسی این چە کستاخی است کە در حضرت ما کردی ما وعدہ کردیم تا محمد پیغمبر آخحر 

الزمان کە تا دوست ماست و امتان او دیدار بیند ھیجکس پیش ایشان نتوان دید پس ای موسی 

دم در کش لیکن چو مھتر موسی مشتاق لقا بود گوش باین سخن نکرد باز التماس ریت نمود 

ہمان جواب شنید و جون مرتبه سے رس سی رو تن ۔ لن ڑینی و لکن الطَرْإِلی 

الَْبَلِ قَإنر اسَكَر کان فسوف ترینی قَلما تجلی رب لب جَعلۂکا) شنید و (وَحَرَمَُللی ضوقا...٭ 

الابة, الاعراف: )۱٤١‏ پس فرمان آمد که ت وروی کن شدی و در آخر الزمان امت محمد 
بندگان باشند کە ھر روز هزار بار بر ایشان تجلی خواھم کرد و ذرہ از قاعدہ خود نخواهند گردید و 
(ھل من مزید) فریاد خواھند کرد بعدہ ہر لفظ مبارک رائد کە اگر معجزات رسول صلی الله عليه و 
آله و سلم بنویسم تا صد سال یک صفت از معحزہ او نوشته نشود امید داریم کە حق سبحانه و 
تعالی مارا و جمیع مسلمانائرا درزیر علم او بدارد الحمد للّه علی ذلك بعدہ بر لفظ مبارک راند که 
در آثار تابعین نیشته دیدہ ام کە وقتی موسی صلوات الله عليه در توریت میدید در هر ورقی نام> 
)١-٤(‏ سلطان المشایخ نظام الد ی 0 -م0۲0‌ِ"م00) 


-۷۰۔ 


انا خیر من یونس بن متی) یعنی نسزد کسی را کە گوید من بە ازیونس ام ومراد از انا 
خیر نە نفس پیغمبر است بل نفس گویندۂ این سخن است یعنی نە روا باشد کە کسی 
را در خاطر باشد کە وی بە از یونس است واز برای آن یونس را یاد کرد درین حدیث 
کہ خدای تعالی در قرآن بە پیغمبر گفت که تو ھمچنان مباش که یونس بود کە صبر 
نکرد ودر ھلاک قوم خود مستعجل بود و چون توبۂ ایشان قبول کردیم وعذاب از ایشان 
ہر داشتیم ویرا خشم گرفت و اینجا جائی آن بود که شیطان دردل کسی اندازد که 
وی بە از یونس است زیراکە مال و جان را از برای خدا بذل میکند و بر آنچه بوی 
میرسد از مشقت و مصیبت صبر میکند و این ضلالتی تمام باشد کسی را کە گمان افتد 
کهە وی ذر خصلتی از خصال خیر تمامتر از پیغمبری باشد یا حال یونس در نظرش 
محتقر نماید و این ھم ضلالت باشد پس تاأدیب امت را در تعظیم انبیا و دفع کید 
شیطان این حدیث فرمود اگر مراد رسول صلی الله عليه و آله وسلم نفس خود بودہ است 
که نشاید گفتن من بە از یونسم ھم از طریق تواضع باشد و ازان وجە که امت ازانچه در 
قرآن از یونس باز گفته از یونس چیزی در دل نیارند کە بنقصانی باز گردد چه منصب 
رسالت بزرگتر ازانست که نە بحرمت دران نظر کند و سخن گوید و بران و جھھای 
دیگر کە اول یاد کردیم ھم حمل توان کرد و الله اعلم و ازان جمله آنست که اعتقاد 
دارد کە پیغمبر صلی الله عليه و آله و سلم ھیچ حق پوشیدہ نداشت و از ھیچ باطل 
خاموش نشد بلکه بیان حق بحق کرد و بیان باطل بباطل اما مجمل کە علمَا دانستند و 
اتا مفصل کە عموم امت دانستند و ازان جمله آنست که اعتقاد دارد که آنجه وی 
گفت خاصه من است جز از وی دیگرانرا نباشد زیراکە ہر چە از بھر دیگری روا دارند 
آن خاصه نباشد و خاصیت رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم ہر سە مرتبت یافتہ 
میشود یکی خاصیت بە نسبت ہا جملۂ خلائق و آن مقام محمود است کە روز قیامت 
بدان رسد و حدیث درست است که گفت (لا یقومہ احد غیری) یعنی غیرازمن دیگری 
بدان مقام نرسد دوم خحاصیت بە نسبت با جمل بنی آدم مثل قیام دعوت وحجت با یک 
< محمد بود گفت الھی این محمد کیست فرمان آمد که یا موسی او دوست منست ونام آن دوست 
خود پیش از آنکه ھفت آسمان و زمین بیافریدم بھزار سال بر ساق عرش بنوشتم ای موسی بر 
دوستی او باش و بر دوستی او بمیر تا فردا ترا برابر او انگیزم (نور الابصار ) 


-۸۰۔ 
تیگ رکا ام ال امو اوه فلت امت عل کو لق اعدق بہار 
یک نکاح و ازان جمله آنست کہ بداند کە در قیامت ھیچ کس از امت او بلکە از 
جملۂ انبیا از جاہ و منزلت او مستغنی نە یند و دلیل برین حدیث درست است کە ھمه 
گویند (نفسی نفسی) و تا وی افتتاح شفاعت نکند کس شفاعت نیارد کردن و ازان 
جمله آنست کہ بداند کە زمین کالبد و یرا نخورد و پوسیدہ نشود و چون زمین از وی 
شکافتہ شود کالبد وی بحال خود باشد و حشر وی و دیگر انبیا چنین باشد حدیث 
درست است کہ (انٗ الله حرّم علی الارض اجساد الانبیاء احیاء فی قبورھم یصلوك) [۱] 
و اول ھمه پیغمبر ما صلی الله عليه و آله و سلم ہر خیزد از قبر مبارک آنچه یاد کردہ 
شد دانست نآ مھماست تا تعظیم و توقیر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمکە حق تعالی 
بر ما فرض کردەاست بوجە خود بجای آوردہ شود در ھمه بابی واللّه المستعان علی ذلك 

فصل پنجم در ایمان بملائکۂ خدای تعالی:اول ہباید دانستن کہ ملائکہ 
گرڑھی :انا از غلق غدای زیدہ گویا دنا ازاامل تکلی عق تعالی الغاترا تجرھا 
فرمودہ و از چیڑھا تھی کردہ ھمچنانکه انس وجن را بعضی از اسلامیان ہر آنند که 
مکلفان دو فرقه اند انس وجن آنانکه صلحای جن اند ملائکه اند و آنانکه کفار اند 
شیاطین ووجھی دیگر گفته اند کە ھم برین معنی پیوستہ است وآن وجە آنست کہ از 
جن آنانکہ ساکنان آسمانھا اند ایشانرا ملائکە گویند و ملا اعلی و آنانکە ساکنان 
زمین اند ایشانرا مطلقا جن گویند و ایشان ہر دو فرقه اند مؤمنان و کافران کفار ایشان 
شیاطین اند و مؤمنان بدو صفت اند نیکان و بدان و برین دعوی دلیلی جند از قرآن - 
بررت اورسدات ور لام از سد لباق لعاف ا کد فک الاک کا 
اَجْمَفونَ ٭ ال ایس ..٭ الَیة, الحجر : ٠٣‏ ۔ ۳۱) ]٢[‏ گفتند خدای تعالی گفت 
ارشسگات :عمةشعحردہ گرتند الا ائلس و حرفت اکا کة یں آڑ ھی اس غدان 


)١(‏ حرام کرد خدا ہر زمین اجساد انبیارا زندہ اند در قبور شان نماز میگزارند 

)٢(‏ (فسجد الملشكة) پس سجدہ کردند فرشتگان (کلھم اجمعون) ھمە ایشان تمام یکبار (الاّ 
ابلیس) مگر ابلیس کم از روی استکبار (ابی ان یکون) سر باز زد وسرکشی کرد ازانکه باشد (مع 
الماجدین) از سحدہ کنندگان مرآدم عليه السلام ر (تفسیر حسینی) 


-۱۱۹۔ 


تعالی گفت (کان من الجنّ ) اگر نە از ملائکه بودی استثناء او از جمله 
ملائکە درست نبودی و اگر کسی گوید که آدمیان همہ دیدئی ند الا ابلیس این 
سخن مستقیم نیست جواب ایشان آنست کە حق تعالی در قرآن گفت کہ فرشتگانرا 
فرمودیم که سجود آدم کنند پس سجود کردند الا ابلیس کە از جن بود و نافرمانی 
آفریدگار خود کرد (وَ إِذْ قُلَ لِلَمليكَةِ اسْجُڈوا لِإٰدَمَ فمجدوا ال لیس کَان مِنَ عَ الْجنْ 
فَفسَقَ عَنْ مر رَبّه اَفَتتَخِدُولَهُ و یه الياء مِن دُونی .ے٭ الابة, الکھف: )٠٥‏ [۱] جون 
روڈ کرد کہ سرب اطارقت ابلیی ازملالکا در ہجرد سب فی آوآن پوت گداز 
جن بود وچە گونە روا باشد که ملائکہ جن باشند چە اگر ھمه جنیان بودندی در سرباز 
زدن از سجود ہا ابلیس یکسان بودندی و اما جواب آن کە گویند چون چنین بود چرا 
ابی را در خطاب از زمرۂ ملائکە در آورد آنست کە گوٹیم کە مسکن وی در آسمان 
بود و ھمسایه و ھمنشین ملائکە بود در عبادت وبسیاری اجتھاد با ایشان یکی شدہ بود 
و جون از جنس خود جدا گشت وبا فرشتگان مختلط ھمچو یکی از ایشان شد و چون 
ایشانرا سجدہ فرمودند وی نیز در عدد ایشان آمد و اگر چه از اصل ایشان نبود یعنی در 
اصل خلقت نە ازیشان بودہ و این ھم چنان باشد کە یکی از عجم میان عرب رود و 
زبان ایشان گیرد و زی ایشان در پوشد و بخوی ایشان بر آید و چون جملۂ عرب بکاری 
متفق شوند کە طریقۂ ایشان باشد و آن یکی مخالفت ایشان کند گویند جملۂ عرب 
برین متفق گشتند الا فلان کە اصلش از عجم بود و این چیز ویرا بران داشت که 
مخالفت کرد و برین وجہ لازم نیاید که ملائکه - عن باشند و دلیل روشن ہر آنکه 

چھو ےک مت ا کی صا سی مسر کے کات 


)١(‏ (واذ قلنا) ویاد کن آنرا کە گفتیم ما (للملششکة اسجدوا) مر فرشتگانرا کە سجدہ کنید (لادم) 
مر آدم را (فسجدوا) پس سجدہ کردند (الاّ ابلیس) مگر ابلیس (کان۵) بود (من الجن) از جن یعنی 
قوع بنی الحان یا جن گروھی اند از ملائکه که از آتش آفریدہ شدہ اند و اہلیس از ایشان بود وغیر 
ایشان از ملائکه مخلوق اند از نور و قول اول اصح است چهھ در ھمین آیت اورا ذریت اثبات میکند 
و ملائکه را ذریت نیست ودلیلی دیگر آن است کە میگو ید (ففسق) پس بیرون رفت (عن ام رہّہ) 
از فرمان پروردگار خود فا برای سببیه است یعنی عاصی شد بجھت آنکە در اصل جنی بودہ 
(افتتخذونہ) آیا فرا میگیرید شیطانرا (و ذیّتہ) و فرزندان اورا (اولیاء) دوستان (من دونی) بجز من 
یعنی ایشانرا دوست میگیرید و فرمان بر داری میکنید و در من عاصی میشو ید (تفسیر حسینی) 


۔١-‎ 

سس ب7 ںآ رح ےر کت یں 

ملائکه دیگراند وحن دیگر در قرآن آنست کە حق تعالی از روز قیامت بازگفت ملائک 
را گویم ایٹھا یعنی مشرکان شمارا میپرستیدہ اند فرشتگان گویند تو منزھی ازانکه با 
َ 5 ٭ کک 0ت 
تو دیگریرا اک او جنیانرا میپرستند و این معنی درین دو ایة است کہ (وبٌَ 
َخُْشْرهُمْ حَبیعاً ئُ ٥‏ بقول لماک و اما نَا كُمْ کاتوا يَْبدُوكَ ٭ قالوا 0 3 َِ من 


ونیم بل کانوا یَعبدُو الْجچل اَكتمَ بھم مُؤلونَ ٭ التبأ: ١ ٤‏ اگر ملائکہ جن 
بودندی راست نبودی که ملائکهہ گفتندی مارا نە پرستیدند حنیانرا پرستیدند و ازینجا 
درست شد کە ملائکه جنسی اند از خلق خدای تعالی جدا از جن و انس آمدیم بە بیان 
ایمان ہملائکە بدانکه ایمان ہملائکه مشتمل است بر چند معنی یکی ایمان بھستی 
ایشان و اثبات ایشان چنانکە گفتیم از قول خدای و از آنچە پیغمبران او بخلق 
رسانیدند ہر خلاف قوم کفار که اثبات ملائکه خود قطعا نمیکنند و بر خلاف زنادقہ کە 
اثبات ایشان میکنند بخلاف انکە حق تعالی ایشانرا بدان وصف کردہ است ر تا 
)١(‏ زویوم یحٹرهم جمیعا) ویاد کن روزی را کە جمع کنیم ھمه بنوملیح را از خزاع (ثم بقول) 
پس گوٹیم و حفص در ھردو لفظ بیا میخواند یعنی خدای تعالی ھمہ را حشر کند پس گوید 
(للملشكة) مر فرشتگانرا کہ (اہوّلاء ابّاکم) آیا این گروھند کہ شمارا (کانوا یعبدون) بودند که می 
پرستیدند و این سوال جھت توبیخ مشرکان و قطع طمع ایشان است از شفاعت ملالکہ (قالوا) 
گویند فرشتگان (سبحانك ) پاکی ترا است از آنکە غیر ترا پرستند (انت ولیّنا) توئی خداوند ما و 
معبود ما و ما خود را در بندگی تو مقصر میدانیم بچه وج معبودیت خود را روا داریم یا توئی 
دوست ما (من دونھم) نجز ایشان یعنی میان ما و ایشان ھیچ دوستی نیست و حاشا که ما بہ 
پرستش ایشانرا رضا دادہ ہاشیم (ہل کانوا) بلکە بودند کە از جھل و غوایت (یعبدون الجنْ) می 
پرستیدند دیوان را یعنی فرمان ایشان میبردند در پرستش آلھۂ باطله یا متمثل میشدند بصورتھای 
متنوعهہ و در خیال ایشان می افکندند کە این ھا ملائکه اند (اکثرھم) بیشتر مردمان (بھم) بدیوان 
(موّمنون) گرو بد گائند یعنی متابعت ایشان میکنند (تفسیر حسینی) 
(۲) صفت ملائکہ اینست (... لا بَهَصُوفٌ َاللْم افرمانی نکنند خدای تعالی را (مً مَعٌمٌ) در آنچ باید 
ایشان را یعنی برشوت فریفته نشوند تا مخالفت امر باید کرد (وَیِفعلونٌ) و میکنند (ما بَمرُوَ ٭ 
التحریم: )٦‏ آنجه فرمودہ میشوند بدان در (تبیان) آوردہ که التذاذ ز بانیه بعذاب کافران براہر التذاذ 
اھل بھشت است بنعیم جنان (تفسیر حسینی) 

و صفت فرشتگان اینست (اولی اجنحة) خداوندان بالھا (مثنی) دو دو برای طیران (وثلاث) و 


سهہ سە (ورباع) و چھار چھار برای آرایش مراد خصوصیة این اعداد نیست و نفی زیادہ چە درخبر 
است کە جبرئیل عليه السلام ششصد بال دارد لیکن کیفیت باز وھا غیر مکیف است (تفسیر حسینی ) 


-۔ 


فلکی را ملائکه گویند مثل آنکە عزرائیل را کە قابض ارواح است گویند قوت رُحَل 
است وجبرئیل کە امین وحی است گویند قوت مُشْتَری است وعلی ھذا باطلی چند 
بر ھم تیادہ کہ لیت عدای بر ايكات باد و یر ملعت ايفاف دیگز بڈانگ فرفنگات 
بند گان خدایند و آفریدگان او مأمور و مکلف چون جن و انس و ہر ھیچ قادر نیستند الا 
بدانچە حق تعالی ایشانرا بران قادر گرداند و مرگ بر ایشان رواست الا آنکه حق 
تعالی ایشانرا حیات دادہ است تا غایت دور و چون آن مدت دراز بسر آید ایشانرا متوفی 
گرداند و بعد ازان بحال حیات باز آرد و آنچە گفتیم در ایمان بملائکه میباید آوردن تا 
برات ازانچه مشرکان گفتند کە ملائکه آلھه اند و اولاد حاصل میشود و ازانچه زنادقه 
گفته اند در اضافت کردن تدبر عالم بدیشان و در آنچه ایشانرا توانا گفتند و مرگ 
بدیشان روا نداشتند و دیگر ایمان بدانچه از فرشتگان کسائند که حق تعالی ایشائرا 
ہرسالت بانبیا فرستاد و روا باشد کە بعضی را ازیشان برسالت ببعضی ازیشان فرستادہ 
باشد و پیش از دعوت جنیان بتوحید بر ز بان بنی آدم برسالت فرشتگان جنیانرا بتوحید 
دعوت کردہ باشد و چند چیز دیگر ھست که آن میباید دانستن تا از طریق غلط و جھل 
بحال ایشان در بدعت نیفٹد و ازان جمله آنست کہ اعتقاد دارند که فرشتگان از 
نافرمانی خدای معصوم اند و اگر نە عصمت حق تعالی بودی نافرمانی از ایشان ممکن 
بودی زیراکە حق تعالی ایشانرا بامر و نھی ابتلا کردہ است و کسی را چیزی فرمودن 
که امکان ندارد کە وی آنْ بکند و از چیزی نھی کردن کە وی امکان ندارد که آن 
کند از حکمت دور باشد و امر و نھی بی امکان ثواب وعقاب نباشد و حق تعالی در 
قرآن یاد کرد که فرشتگان از خدا ترسناک اند (.. مِنْ حَقيَر رَتَھم مُشْفقُون ٭ المؤمنون: 
۷ ول ایآ یت مد کا از مات کور من اله ام اورا بعذاب دائم در 
دوزخ پاداش دھم و تھدید بعقوبت وترس از عقوبت بی امکان نافرمانی ممکن نباشد 
و ازان جمله آنست کہ اعتقاد دارد کە فرشتگان بر گزیدگان خدای اند و نگاھداشت 


حق و حرمت ایشان ہر قدر فضل ایشان واجب است و سخن اسلامیان در فضل نھادن 


)١(‏ (انّ الذین من خشیة رتھم مشفقوغ) بدرستی آنانکه ایشان از عذاب آفریدگار خود ترسائند 
عذاب را خشیة گفت جھت آنکه عذاب بسبب این است (تفسیر حسینی) 


۔۱١٢١-‎ 


آدمی بر فرشته یا فرشته بر آدمی دراز است و آت خود در باب سیوم گفته شود بدلیل و 
عحجت اثغاء الله تعالی و اما این:مقدار دربات ایمان ہفرشتگاٹ وانبیا ضرورث امت و 
دانستن کە فضل یکی ازیٹھا بدان دیگر دانستن بایمان خلل نمیکند اما اگر از طریق 
غلو دران سخن گویند تواند بود کە تفضیل بر وجھی گویند که ازتعظیم یکی تحقیر آن 
دیگر لازم آید و این کفر است و اگراز سرجھل درین سخن گویند روا نباشد پس باید 
که اگر کسی درین سخن گوید از سر احتیاط گوید و ازانچه علمای ربانی از اھل سنت 
و جماعت از کتاب و سنت بیرون آوردہ اند در نگذرد وازان جمله آنست کہ اعتقاد 
دارند کە فرشتگان از عبادت فاتر نشوند و دائم در ذکر حق تعالی باشند و آنکە حق 
تعالی ایشانرا بکارھا باز داشتہ است که بامر وی دران تصرف میکنند بتصرف دران 
کارھا از تسبیح مشغول نشوند و ازیشان بعضی حملۂ عرشند و بعضی صف ندہ اند 
پیرامون عرش و بعضی طواف کنندگانند حوالی عرش و بعضی خزنۂ بھشت اند و 
بعضی خزنۂ دوزخ و ازیشان فرشتگان رحمت اند و فرشتگان عذاب و باز داشتگان 
بقبض ارواح 'ٴو باز داشتگان بنوشتن اعمال بنی آدم و باز داشتگان براندن اہر و بغیر 
ازین کارھا کە ایشانرا بدان باز داشته اند چنانکہ انبیا علیھم السلام ازان خبر دادہ اند 
و ایشانرا روحانیان گویند زیراکه ارواح اند ھیچ دیگر با ایشان نیست از آب وخاک 
و آتش وباد چنانکه ہا انس وجن و ایشانرا کە نمیبینند از لطافت نمیبینند و چون حق 
تعالی خواھد کە ایشانرا بکسی نماید قوت افزونی دربینائی اونھد کە وی ایشانرا بیند 
و بعضی را بصورت آدمی آشکارا کند و آن تجلی ایشان در صورت ہشریت بقدرت و 
تصرف ایشان نباشد بلکە بقدرت خدای باشد و ایشان دران مقھور باشند و بعضی از 
مردم ایشانرا روحانیان میگویند بفتح الرّا و گفته اند که ایشانرا از آن وجە روحانیان 
گفتند کە دائم در رَؤح عبادت اند درفسحت ملکوت آسمانھا نە چون آدمیان درمفاک 
خاک محبوسند و ایشانرا روحانیان و کرو بیان گو یند وبعضی آنرا تفسیر بدو نوع کردہ 
اند ھمچو قبائل در بنی آدم اما ظاھر آنست کہ روحانیان فرشتگان رحمت اند و 
کرو بیان فرشتگان عذاب آن از روح گرفته اند و این از کرب 


۔۱٢۲۳-‎ 


فصل ششم درایمان بکتابھای خدای تعالی:ایمان بکتابھائیکە حق تعالی 
بە پیغمبران فرستاد واجب است و از شرائط صحت ایمان است بخدای تعالی و 
بفرستادگان وی ھمچنانکە ہا تصدیق رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم تصدیق 
دیگر انبیا میباید کرد زیراکە رسول الله صلی اللّه عليه و آله وسلم خبر داد کە پیش از 
من پیغمبران دیگر بودند و تصدیق وی لازم است و با ایمان بقرآن ایمان بجمله 
کتابھای دیگر کە خدای تعالی بانبیا فرستادہ است میباید زیراکە رسول الله صلی الله 
عليه و آله و سلم خبر داد کە پیش از من کتابھا بە پیغمبران دیگر آمدہ و تصدیق 
بدانچە بوی آمدہ است تمام نباشد الا بتصدیق آنچە پیش از وی بغیر وی آمدہ است و 
در آنجە غیر قرآنست این مقدار کفایت' باشد کە تصدیق کنند کە آن کتابھا از نزد 
خدای بود و حق بود و صدق و قبول آن و پیروی آن بر آنانکه در زمان خود بران 
مخاطب بودند فرض بود ھمچنانکە در ایمان بانبیاء دیگر آن مقدار کفایت است که 
اعتقاد دارند و اعتراف کنند کە ایشان راست گوی بودند و برحق اطاعت ایشات ہ رآتھا 
که حق تعالی ایشانرا برانان فرستادہ بود واجب ولازم ودر ایمان بقرآن این مقدار بسندہ 
نباشد بلکە بعد ازانکە تصدیق کند که قرآن حق است وصدق واز نزد خدای است چند 
چیز دیگر باید که در اعتقاد بآن جمع شود تا ایمان بقرآن درست باشد یکی آنکه آترا 
قبول کند و متابعت آن ہر خود فرض داند دیگر آنکه اعتقاد دارد کە قرآن حجتی است 
باقی تا قیامت از نسخ و تبدیل منزہ دیگر آنکە اعتقاد دارد کە کلام خدا است نە از 
وضع جبرئیل است نە از وضع پیغمبر زیراکە خدای تعالی آترا از قول خود خواند و 
کلام خود و اگر اعتراض کنند کە خدای تعالی در قرآن دو جایگاہ اضافت بجبرئیل 
کرد کە قوں وی است (لَه لق رَسُولرٍ گریم.٭ التکویر: ۱۹) [۱] جواب آنست که 
)١(‏ (الّه لقول رسول کریم) بدرستیکە قرآن هر آئینه خواندن فرستادۂ است بزرگوار نزد خدای تعالی 
یعنی جبرئیل عليه السلام در(تبیان) آوردہ کە مراد محمد است عليه السلام بقول اول (ڈی فو 
صفت جبرئیل عليه السلام باشد یعنی او خداوند قوت بود در قلع مؤتفکات و صیحۂ ثمود (ىِنْد ذٍی 
امرش مکین ٭ النکویر: ٠۰‏ نزدیک خداوند عرش با جاہ و منزلت (مُطَاع نم اہین ٭ التکویر: 
۱) فرمان بردہ شدہ در میان ملائکه یعنی ہر جه گوید فرمان برند در آسمانھا بامانت و 


۔۱١١-‎ 


معنی نہ آنست کە شما فھم کردہ اید زیراکە خدای تعالی قرآن را کلام خود گفت و 
روا نباشد کە ھم کلام خدا باشد و ھم کلام جبرئیل پس معنی آنست کہ انه لقول 
یلقاہ عن رسول کریم او سمعه من رسول کریم او نزل برسول کریم یعنی قولیست که از 
رسول کریم فرا گرفته است یا از وی شنیدہ است یا رسول کریم بوی آوردہ است و 
چون وی بھمهە واسطہه بود اضافت ازین وجهە بوی رفت و دلیل برین آنست کم قرآن 
سر ارت وت آن اد کات خدای اق گر اہن فاذر ناش و اکر ون 
جبرئیل بودی معجز نبودی یا اگر قول پیغمبر بودی ھمچنین معجز نبودی و خدای تعالی 
در قرآن لعنت کرد ہر ولید مغیرہ کہ گفت این قرآن نیست (اإن ہذا ال ول البْدَر ٭ 
المدثر : )۲٢‏ [۱] دیگر آنکه اعتقاد دارد کە قرآن معجز است بران نظم که ھست 
چنانکە در فصل اثبات رسالت رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم یاد کردہ شدہ و 
اگر خلقان جمع شوند تا یک آیة برین نظم بیارند نتوانند (فََانوا يحَیثٍ وِثلم ان کاتوا 
صَاوِقِینَ ٭ الطور : ]٢[ )٥٣‏ دیگر آنکە اعتقاد دارد کە جملۂ قرآن کە رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم از آن متوفی شدن است که در مصاحف وشتہ اند ھیچ ازان کم نشد 
وھیچ کس ھیچ چیز ازان باز نە نوشتند و ھیچ کس ھیچ چیز ازان وضع که برسول آمدہ 
بود نە بگردانید و ھیچ ازان کم نگردد و ھیچ دران نیفزودند وخدای تعالی نگاھداشت 
این کتاب را ازین خللھا ہر خود نوشته است و وعدۂ خدای تعالی حق است وصدق و 


ے گذاری و اگر رسول کریم مراد محمد باشد پس او صاحب قوت در طاعت و نزدیک خدای 

خداوند قدر و مکان است و مطاع یعنی مستجاب العوات است و امین ہر اسرار غیبت (تفسیر 
حسینی) 
)١(‏ (ان ھذا) نیست این (الٴ قول البشر) مگر سخن آدمی یعنی ابافکیھه و جبر و یسار (ساصليه) 
زود باشد کە درافکنم ولید را (سقر) در درک پنجم از دوزخ کە نامش سقر است (تفسیر حسینی ) 
)٢(‏ (فلیانوا) پس بگو بیارید (بحدیث مثله) بسخنی مائند قرآن (ان کانوا) اگر ھستند (صادقین) 
راست گویان در آنکە قرآنرا از خود میتوان ساخت یعنی اگر قرآن ہر بافتنی و ساختنی است 
ایشان کە فصحا و بلغای عرب اند گو که مانند او حدیثی انشا کند (تفسیر حسینی) 


۔١١-‎ 


0 اف۳ 


او میفرماید (انا لَحْنٌ نَزَنا ال کر وا شر الحجر : ۹) [۱] (.. وَ انَهُ لَكَابٌ 
غزيژھ* لا اہی الباطِل وِن بین یکیو ول مِنْ خلفه حَلْ نیل مِنْ کی مِحمیئر ٭ فصلت: ١‏ ۔ 

۲)]] ھر کہ چیزی ازانجه جو 7 پر قرآن روا داب او کلنے شا 
تعالی کردہ است ازانچه ازان خبرباز داد وتکذیب رسول او و اگر قرآن نە چنین بودی 
کە ما یاد کردیم ھیچ مسلمان در آنچه متمسک اوست در دین بریقین نبودی و اینست 
ایمان بفران کە یاد کردیم و از توابع ایمان بقرأت ایمانست بناسخ و منسوخ ونسخ آن 
باشد که حق تعالی حکمی فرماید پس حکم دیگر بعد ازان بفرماید کە آن حکم اول 
بدان دوم ہر داشتہ شود چنانکە پیغمبر را صلی الله عليه و آله و سلم فرمود کە از 
مشرکان اعراض کن و دیگر فرمود کە با جمله مشرکان قتال کن و امثال این در قرآن 
)١(‏ (انّا نحن) بدرستیکه ما (نزلنا الڈکر) قرو فرستادیم قرآن را کە یاد کردن مؤْمنان است و ذکر 
بمعنی شرف نیز می آید یعنی این کتاب موجب شرف خوانندگان است (و اتا لە لحافظون) و 
بدرستیکە ما مر اورا نگاہبانیم از تحریف یعنی شیطان نتواند کە درو چیزی از باطل بیفزاید یا 
چیزی از حق کم کند یا نگھدار اویم از تطرق خلل.بدو یا نگھداریم اورا دردل هرکە خواھیم و 
گویند ضمیر (لە) عائد بە حضرت رسالت پناہ عليه الصلوۃ والسلام است یعنی نگھبان اویم از مضرت 


اعادی نظم: 


ج 4 7 0 72 7 7 8 1 

اگرحمله جو جع فسوی چون نگھدارم تو باشی 
زشادی درھمە عالم نگنجم ٭ اگریک لحظه غم خوارم تو باشی (زز 7 
)٢(‏ (والل بدرستیکہ قرآن (لکتاب عزیں سس وھ مھ سا 
یا عدی النظیر امام قتشضیری قدس سرہ [عبد الکریم بن ھوازن قشیری توفی سنة ٦٦٤‏ ھ.. [۱۰۷۳.] في نیشاپور 
فرسودہ که قرآن عزیز است زیرا چهە کلام رب عزیز است که ملك عزیز ہر رمسول عزی زآوردہ برای امت عزیزیا 
آنکه نام دوست نزديیك دوست است و نامة دوست نزد دوستان عزیز باشد 

زنام و نام تو یافتیم عزوکرامت ٭ ھزار جان گرامی فدای نامه و نامت 

(لا یاتیه الباطل) نیاید بدان کتاب ھیچ باطلی (من بین یدیه) از پیش وی (ولا من خلفه) ونە از 
پس وی یعنی از ھیچ جھت باطلی ہوی مستطرف نشود یا زیادہ و نقصان بوی راہ نیابد در اخبار او 
از آبندہ و گذشته دروغی یافته نشود (تنزیل) فرو فرستادہ شدہ است (من حکیم) از خداوند دانا 
(حمید) ستودہ (تفسیر حسینی) 


۔۱١١-‎ 


ہسیار است و نسخ درین نوع روا باشد ودر اخبار روا نباشد چنانکە گوید کہ چنین بود 
یا چنین خواھد بود یا چنین است بخلاف آن ھرگز قول دیگر نباشد و اما آنچە فرمود که 
چنین کنید پس حکم دیگر فرمود کە حکم اول بدان بر داشتہ شود آن محض حکمت 
است نە تفاوت در علم او پیدا شدہ است تعالی الله بلکە چون حکمی فرمود مصلحت 
بندگان دران وقت دران بودہ باشد و چون آنرا بر داشت یا بحکم دیگر تبدیل کرد 
مصلحت بندگان دران وقت در آن است و این تفاوتی باشد در معلوم نە در علم 
ھمچنانکە طبیبی امروز بیماریرا معالجه کند و فردا حکم دیگر بخلاف اول بفرماید 
طب نگردیدہ باشد اما مزاج بیمار از حال اول بگردیدہ باشد چون حال بگردید نیز حکم 
بگردید و انکار نسخ جھودان کردہ اند غرض ایشان تکذیب اصحاب شرائع بودہ است 
که بعد از موسی بودند و عجب از عناد آن ملعونان که انکارنسخ کردند با آنکە دانستند 
که در ملت موسی عليه السلام بسی چیزھا حرام شد که در شریعتی کە پیش از وی 
بود حرام نبود مثل جمع کردن میان دو خواھر در یک نکاح در شریعت یعقوب عليه 
السلام مباح بود و شریعت موسی عليه السلام آنرا حرام کرد و ہسیار حکمھا بود کە 
مبدل گشت مثل آنکە قبله بنی اسرائیل پیش از بیت المقدس مصر بود و الواح پس 
فرمود که روی بە بیت المقدس آرند و پیش از موسی عليه السلام قبلهۂ ابراھیم کعبە بود 
و در آنجه یاد کردیم شکی نیست واین جمله نسخ است و از رافضیان جماعتی انکار 
نسخ کردہ اند و آن انکار است بر خلاف عقل و شرع و الله اعلم بالصواب و از آنچه 
میباید دانستن در ایمان ہر آنچە جز قرآن است از کتابھا که اعتقاد دارند کە آنچه ازان 
کتب در دست حھودان و ترسایان ماندہ است تصدیق او بر ما لازم نیست زیراکە رسول 
اللہ صلی الله عليه و آله وسلم گفت تصدیق اھل کتاب مکنید وتکذیب مکنید گوئید 
ایمان آوردیم بدانچه خدای تعالی فرو فرستادہ است و نیز چون خدای تعالی ایشانرا 
بخیانت و دروغ نسبت کرد و درقرآن گفت ایشان چیزی از خود فراهم مینھند و گو یند 
این از نزد خدای است و سخن را از موضع خود میگردانند وحق را باز میپوشند تصدیق 
آنچه بطریق ایشان ہما رسد روا نباشد خاصه چون ایشان کفارند و گواھی کفار دررحق 


ما قبول نیست چگونە ہر خدا و رسول مقبول باشد و جمعی از علما آوردہ اند کە پیش 


-۷۰۔ 


ما ظاهر شدہ است کہ بیشتر آنجە جھودان دعوی میکنند کە توریت است نشاید که 
توریت باشد زیراکە دران جملە مغایر موسی می یاہیم و قصة او ہا فرعون و آنچه برروی 
گذشت در مدت مقام او در میات بنی اسرائیل و خبر وفات موسی عليه السلام بر ھیچ 
باشد صلی الله عليه و آلە و سو باز گفتن غزوات او درانچه نصاری دعوی میکنند که 
آن انجیلن است کفر صریح یافت میشود چنانکه (بسم الاب والابن وروح القدس) و 
چنانکە یا الوٹا پس ضرورت چنین کتاب اعتماد را نشاید خاصة چون علمای اسلام 
ہہ کیو *ہ ٰ 1 5 2 
کە بعلم نقل معرفت تمام داشته اند گفته اند کە انجیل کە خدای تعالی بعیسی عليه 
السلام فرستاد در زمان رفع عیسی عليه السلام بسما جھودان آنرا احراق کردہ اند چنانکه 
تثوریت در زمان بہخت نصر ]٢[‏ و خراب شدن بیت القدس از دست رفحه بود و جمعی از 
رغبت مردمان دران فاتر نباشد وبتقلید آنرا قبہول کنند وچون حال برین نھج باشسد تصدیق 
دائشمندان ترسایان ازائنچه میدانستند و بران بودند کتابی فراھم نھادند ونامش انجیل نھادند تا 
آن لازم نباشد بلک در خواندن ونوشتن آن استحبابی نباسد و درست است کھ رسول الله 
صلی الله تعالی عليه و آله و اصحابه و سلم چون عمر خطاب را دید کہ صحیفه از توریت 
+ 2ے : : کے 02022 ے ہی۔ ڑ(٣‏ با 
در دست داشت رنگ رو یش از خشم دیگرگون شد و بر طریق توبیخ گفت (امُتھو نٹ 
انتم فی الضلالة ولقد جئتکم بھا بیضاء طیبة و لو کان موسی حیا ما وسعہ الا انّباعی) 
یعنی شمارا تحیری ھست در آنجه شما بر آنید از دین وملتی پاک و روشن که بشما 
2 را 7 7 ۓے ع۶ 7 
اوردہ ام و اگر موسی زندہ بودی نتوانستی الا پیروی من و اگر سوال کنند کہ جون 
چنین است چرا پیغمبر صلی الله عليه وآله وسلم توریت بخواست چون خواست کہ آن 
زن جھود را بحد زنا سنگسار کند جواب آنست کم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
نە بھر آن خواست کھ این حکم نمیدانست تا ازانجا بداند بلکە رسول الله صلی الله عليه 
وآلہ وسلم حکم برجم کرد جھودان گفتندی بدروغ که در کتاب ما رجم نیست عبد الله 
)١(‏ وقصۂ موسی ازتوریت معلوم نشد بلکه از رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وقرآن قصۂ او _ 
معلوم وروشن شد. )(٢(‏ بخت نصر ثانی در سال ٢٦٥‏ ھ.. [۸٦۱۱ع۔]‏ پیش از میلاد وفات یافت 
)٥(‏ تھوک از باب تفعل سر گشته شدن ودر واقعه افتادن بی باک۔ 


-۱۸۔ 


سلام گفت که دروغ میگوئید ازانچه درتوریت در دست ایشان است رجم ھست پس 
رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم از بھر حجت بر ایشان و از بھر تکذیب و اظھار 
خیانت ایشان توریت بخواست و آیة رجم بدیشان نمودند تا روشن شود کە ایشان حق 
را میپوشند و پیغمبر را صلی الله عليه و آله و سلم این معنی روا بود زیراکە ویرا از 
طریق وحی روشن شد کہ آنجە از خدای منزل است کدام است و آنجە ایشان ہر 
ساخته اند کدام ومارا این مقام نباشد و اگر چیزی ازین بقول ایشان قبول کنیم بر عمیا 
از پی ایشان رفته ہاشیم و این روا نباشد پس تصدیق آنچه دردست ایشان است کردن 
کە آن کات خدای: اسک :روا نباشد و برین دلائل که گفتیم خواندن و نوشتن و 
نگھداشتن تن آن مستحب نباشد و الله اعلم 


فصل ھفتم در ایمان بروز باز پسین از دنیا و آنچه از احوال آنْ جھانی 
است:و از زوال دنیا بر عقب ایمان بکتب و رسل یاد میباید کردن زیراکە در جمله 
کتابھای سماوی آگاھی از روز باز پسین و احوال آن جھانی رفته است و انبیا علیھم 
السلام بعد از دعوت بتوحید امتان خود را آگاہ کردند کە این مدت دنیا را انقطاعی 
خواھد بودن و بعد از مرگ خلق را زندہ خواھند کرد و ایشانرا آنچە در دار دنیا کردہ اند 
باز پرسیدن و بران پاداش دادن و بنای جمله دینھای حق برین بودہ است و ھر کہ این 
را بحقیقت تصدیق نکردہ است او ہر کفر بودہ است وحق تعالی ایمان بروز باز پسین را 
با ایمان بخود یاد کرد وفرمود که (فَایلوَا الَذِينَ لبون ب بالله 7 لیر الأخر. ..٭الآیة,التوبة: 
۹) [] و ذکر این در قرآن بسیار است وما اول بیان روز باز پسین بکٹیم کە کدام 
است و مراد از روز آخر کە خدا گفته است آخر ایام دنیا است و دنیا صفت زندگانی 
این جھان است خدای تعالی گفته است کہ (... زَمْرَةٌ سرت الڈّیاً ..٭ الآیة, طہ: 
)١(‏ (قاتلوا الذین لا بؤنون باللّه) بکُشید ای مؤمنان و کار زار کنید ہا آنکہ ایمان ندارند بخدای 
یعنی بھود کہ بہ تثیه قائل اند ونصاری کہ تثلیث را معتقد اد (ولابلیالاخر) و نمیگروند پروز 
قیامت بھود گویند کہ در بھۂ بھشت اکل وشرب نخواھد بود وونصاری معاد روحانی را اثبات میکنند 
پس ایمان ایشان بروز آخر چنانچه باید نباشد (تفسیر حسینی) 


۔۱٢١۹-‎ 


۱) [] (. وَمَا الْعَیٰوِهُ الڈُنیا ...٭ الآبة, آل عمران: ۱۸۵) ]٢[‏ اکنون حق تعالی 
زندگانی نخستین را کە درین جھان است دنیا خواند و دنیا را معنی لفظ نزدیک تر 
است و اشارت بنزدیک تر آنست که اول است پس عالم بقا ونیز ایام آن اندک است 
و گذشتن آن نزدیک و زندگانی بعد حشر را آحرت خواند زیراکە در مقابل اول است و 
نیز بعد ازان بضد آن روز دیگر نخواھد بودن چنانکە دنیا که بعد ازان آخرت بود و این 
اشارت است ہر آنچه آنرا زوالی نخواھد بودن حق تعالی آدمی را درین جھان از نو پدید 
کرد و آنرا (... النّمأة الأُولٰی ...٭ الاآیة, الواقعة: )٦٦‏ گفت و دران جھان از جزای کالبد 
ریزندہ کە بقدرت خود جمع کند و براہر بھمان خلقت اعادہ کند وآترا (.. الماَة الْحْرٍی 
٭ النجم: )٦٤‏ گفت اکنون دنیا (نشأة الاولی) است و آخرت (نشأۃ الاخری) باعتبار 
آنکە دنیا حیات این جھانی است هر چه پیوسته این جھان است از نعمتھا ولذتھا کە 
در حیات دنیا بدان بر خوردار شوند آنرا ھم دنیا گویند و روز باز پسین آنست کہ این 
جَمَله ہگترد و تَمِائد وبعضی گفته اند کە روز باز پسین آنست کم افلاک را ازھم فرو 
گشایند و آفتاب را از مرکز خود بیندازند و شب روز نماند زیراکە تا آفتاب بر بالای 
اتیج اس روز ات تا تو کین ات کت ار عرة ازین ات بگکاتعافات ماد و 
نە روز و این را روز آخر گفتن اگر چه از روی بیان که گفتیم ظاہر است اما با آنچه 
بی خلافی در میان مسلمانان بکتاب و سنت درست شدہ است راست نمی آید زیراکه 
این احوال که روز باز پسین را بدان باز بینند بعد ازان باشد کە خلقانرا زندہ کنند و 
چون خلقانرا زندہ کردہ باشند نشاید که دنیا باقی ماندہ باشد زیراکە دنیا صفت حیات 
این جھان است و چون حیات نماندہ باشد چون اسم دنیا باقی باشد و اجماع آنست 
میان اھل حق کم مردہ را با دنیا نیارند و چون مردہ را حشر کنند ضرورت دنیا پیش از 
حشر فانی شدہ باشد این تفسیر ک در ایام نھایت دنیا گفتند بعد از حشر خواھد بودن 
پس معنی یوم آخر آنست کە اول گفتیم الا اگر حمل یوم آخر نه بر آخر ایام دنیا کنند 
)١(‏ (زھرة الحیوة الدنیا) زینت زندگانی دنیا کە مال و منال است (تفسیر حسینی) (۲) (... وما 
الحیوة الدنیا ) و نیست زندگانی دنیا (ال عتَاع العْرُرِ ٭ آل عمران: ۱۸۵) مگر متاعی کہ بفریبد 


۹ 


گر وا رجہ 


بلکە بر آخر ایامی کنند کە ترکیب عالم دران بر قرار است و چون أن ترکیب از ھم 
فرو ریزد آن یوم آس اه یه بت یا آسماتھا و افلاک و سا رگات ویو کرغھاؤ 
دریاھا وآن روز آخر روزھا باشد کە برین صفت کہ ما دانستە ایم میگذرد و چون ازین 
بگذرد بدین اعتبار آنرا روز آخر گفته باشند و گرنە آن خود از ابتدای روڑھای آعرت 
ارت مرن فرش سرن سگو مد کو مل نات وت وکا یع لک ان سز ات 
میگویند کە برین وضع بعد ازان روزی دیگر نباشد پس برین وجه احتمال دارد و چون 
نسبت ہا بنی آدم گوٹیم معنی آنست که اول گفتہ شد و آن بتقدیم اولیتر است ہر ہمہ 
وجوہ معنی ایمان بروز باز پسین تصدیق است واعتراف بآنکە این دنیا فانی خواهد شدن و 
بیناد این عالم خراب و چون اعتقاد دارد کە این جھانرا انتھا خواھد بودن ضرورة اعتقاد 
داشته باشد کە آنرا ابتدائی بودہ است زیراکە قدیم را نھایت نباشد و تغیر پذیر نباشد و 
چون این دانسته شد باید دانستن که حق تعالی برزبان رسول الله صلی الله عليه و آله و 
سلم غر داد کا انان شگنانہ شود و چون نامه در نوردندش و آفتاب را از اوج خود 
ہشیب بر اندازند و ستارگان فرو ریزند و زمین بغیر زمین مبدل شود و کوھھا چون پشم 
باشد که از ھم ہر کردہ باشند و دریاھا از آتش تافته شود و اعتقاد باید داشتن که ھمه 
نحقیقت چنین خواھد شد زیراکە خدای تعالی چنین گفت و وعدہ خدای حق است و 
گفتۂ او حق هر کس این خبرھارا از حقیقت یا مجاز برد و برای خود معنی بر خلاف 
ظاہر برو نھد وی و آنکس که مطلق انکار میکند ھردو در کفر یکسان اند و ہا ایمان 
بروز آعرت بدانچه دران بخواھد بودن از حوادث وکوائن ہباید وایمان بساعت ھمجنین 
و ساعت در قرآن بردو معنی است ساعت آخرین از دنیا چنانکه (مَسْتَويَكَ ا2 
َبانَ مُرَسٰيها ٭ النازعات: ]١[ )١٤‏ و ساعت نخستین از آآحرت چنانکه (وَ یَوْمٌ تقو 

اقم ارم .٭ الاآیة, الروم: ]٢[ )٠٥‏ واما آنکە چون آن ترکیب برین وجه ۱ 
)١(‏ (یسُلونك ) میپرسند ترا ای محمد عليه السلام (عن الساعة) اززروز رستخیز و میگو بند (ابان 

مرسیھا) کی باشد اقامت آن روز و در چه زمان بیاید (تفسیر حسینی) ۱ 
)٢(‏ (ویوم تقوم السّاعة) و روزی کە قائم شود قیامت و آن ساعت آخر باشد از ساعت دنیا (یقسم 
المجرمون) سوگند خورند کافران (تفسیر حسینی) 


-ے-۱۳۔ 


که یاد کردہ شد از ھم فرو گشودہ شود و حالھا دگرگون گردد بعد از تبدیل این چیزھا 
بکلی :ہمه نیست شود ویا حق تعالی آنرا بگذارد ھم بران حال یا بلونی دیگر کند دران 
سخن نشاید گفتن زیراکە حق تعالی ازانچه ورای این احوال باشد مارا خبر نداد و در 
امور اٹھی نیعلمی سخن گفتن حرام است بلی اعتقاد باید داشتن کە روا باشد کە حق 
تعالی این چیزھا را کە بر شمردیم نیست گرداند چنانکه معدوم شود و اگر خواھد آنرا 
بگذارد یا ازان حال بگرداند فی الجمله برو هر چه خواھد چنان خواھد بود و دران وقت 
که خواھد قادر است (یفعل الله ما یشاء ویحکم ما یرید) 

فصل ھشتم در ایمان بە بعث بعد از مرگ :اعتقاد اھل حق در هھرقرن و 
زمان کە بودند و ھستند و خواھند بود آنست که حق تعالی استخوانھای پوسیدہ و اجزای 
کالبدھای ریزیدۂ مردگانرا از زیر زمین و قعر دریا و شکم حیوانات جمع کند و ازان 
کالبدھا پدید کند بر ھیثت اول و ھم از اجزای آن کالبد چنانکه ھیچ جزئی از 
کالبدی بجزئی از کالبدی دیگر مبدل نشود و چون کالبدھا بحال خود باز برود هر 
روحی را بکالبدیکە در دنیا داشت باز فرستد پس فرمان شود جملە بامر خدای ہر خیزند 
ترک وخورد ایشان تا بچە که نفخ روحش کردہ باشند واز شکم مادر افتادہ باشد پیش 
از وضع حمل ]١[‏ یا مادر مردہ باشد و آن بچه درشکم ھم زندہ شود و ایمان بە بعث 
تصدیق است و اعتراف برین جملە و این معنی از متفرقات آیات در قرآن و از احادیث 
درست از رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم معلوم شدہ است و اجماع علمای ربانی 
از ھر عصر برین منعقد گشته و جمھور ایشان منکران بعث را تکفیر کردہ اند از قول خدا 
و رسول وحق تعالی دلائل بعث را درقرآن بطریقھای بسیار بر بندگان خود روشن کردہ 
)١(‏ اما السقط الذی لم یتم اعضائہ ھل یحشر فروی عن ابی حنیفة رضی الله عنه اه اذا نفخ فیہ 
الروح یحشر و الا فلا و هو الظاھر لان المذھب المختار عند الابرار هو الحشر الم رکب بین الروح و 
الجسد وقول القونوی و الذی یقتضی مذھب علماثنا انەه اذا کان استبان بعض خلقه یحشرو هو قول 
الشعبی و ابن سیرین مدفوع بان ھذا حکم فقھی یترتب عليه بعض الامور الدنیویة ولا یقاس عليه 
الاحوال الاخرویة (شرح فقه اکیں الفقه الاکبر لابی حنیغفة نممان بن ثابت توفی سنة ٥٥١‏ ھ. [۲۷۷.] فی 
بغداد شرح فقه اکبر (القول الفصل) را در استائبول مکتبهُ حقیقت چاپ کردہ است شارحه محی الدین محمد بن 
بھاء الدین توفی سنة ۹۶٦‏ ھ. ].۲۱٥١۹[‏ 


-۱۳۲۔ 


حرص٭ 


است و ازین جمله یکی آنست وَاأَوَلَع یَروا ان الله الّذٍی خَلَقَ السَّلٰواتِ وَالْإض وَلَمْيَنی 
َِلَيهنٌ بقادر عَلٰی اَنْ يَخيیَ الکوُلی تلی اَلَهََعَلی کل می قَديرڑ٭ الاحقاف: ۳۳) ]٦[‏ 
ترحمه اش بپارسی آنست که آیا قادر نیست انخدائیکە آسمانھا و زمین را بیافرید و 
اریت آؤ و فانھوغامر نتر اک غردگا ا زلاہ ند لی اؤ یرجہ رز فاور 
است ویکی دیگر این آیتست کہ (اَقَیینَا بِالْكَلقي الو ...٭ الآیة. ق: ]٢[ )۱١‏ ترجمہ 
آیت اینست که آیا ما بآفرینش اول در ماندیم و عاجز شدیم یعنی چگویند درین و 
اشارت ہآنست کە چون در ابتدا از ھیچ چیز آفریدیم و برما آسان بود در انتھا از چیزی 
اعادۂ خلق اول چگونە ہر ما دشوار آید دیگر آنکە (... فَال مَىْ يخیی الْعظَمَ وَمِیَ رَمِيمٌ ٭ 
قَْْ ُخیيھا الّٔی اْاھا ال مَر...٭ الآیة, یس: ۷۸۔۷۹) ]٥[‏ معنی آیة آنست کە منکر 
حشر گفت استخوانھا را کە زندہ کند و ان پوسیدہ و ریزیدہ شدہ باشد بگوای محمد 
آنکس زندہ کند کە در نخستین باز انرا از نو پدید اورد و دلائل بعث در قرآن بسیار 
است و اگر همه را بر شماریم سخن دراز شود و بحمد الله درین مقدار کە یاد کردیم 
کفایتست زیراکه ازان دو حجة لازم می آید کە در جواز بعث بسندہ است یکی آنکه 
گوٹیم آدمی یکی از حیوانات ارضی است و ضرورت زمین و آنجه بر زمین محیط گشته 


)١(‏ (اولم بروا) آیا ندیدند و ندانستند منکران بعث (انٗ الله الذی) آترا کە خدای تعالی بقدرت بی 
عجز (خلق السموات والارض) بیافرید آسمانھا و زمین را (ولم یعی) و ماندہ نشد و رنج نرسید اورا 
(بخلقَهنَ) بآفریدن آنھا (بقادر) توانا است (علی ان یحیی الموقی) بر آنکه زندہ کند مردگانرا چه 
قدرت او ثابت است و نقص و انقطاع بدو راہ نیاہد محصل معنی آیت آن است کە خدای تعالی با 
قدرت چنین کامل ازلی و ابدی بر احیای موتی قادر نیست (بلی) آری ھست (اله علی کل شی) 
بدرستیکە او ہر ھمه چیز (قدیر) توانا است بی عجز وتعب (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ (افعیینا) آیا عاجز شدہ ایم و رنج یافتہ (بالخلق الاّل) بآفرینش اول خلق تا فرومائیم در 
آفرینش ثانی (تفسیر حسینی) 

(۳) (قال من بحیی العظام) گفت کیست کہ زندہ میگرداند استخوان ھا را (وھی رمیم) و حال 
آنکە او پوسیدہ و ریزیدہ گشته بی گوشت و پوست وعروق و اعصاب (قل) بگوای محمد (بحیبھا 
الّذی) زندہ گرداند آنرا کسی کە بقدرت کامله (انشاها) بیافرید اورا (ال مرق) نخست بار و از عدم 
بوجود آورد (وَهُوَبَكُلٍ عَلَقٍ) واو بھمە آفریدہ (عَلِيمٌ) دانا است 


ے-۱۳۳۔ 


است از آسمانھا در آفرینش عظیمتر از آدمی باشد (لََلَقُ الكَمٰواتِ وَ الْاََض اَكَرَمِنْ 
خَلُقي التّایٍں ...٭ الآیة, المؤمن: )٢۷‏ [۱] اشارتست بدین معنی چون حق تعالی چیزی 
ہدین بزرگی بیافرید ہر آن آسان بود بطریق اولی که ہر آفریدن آدمی و اعادۂ او قادر 
ناةوفعوت گی اک اماحه علق خر اہ اف یھ ور اتاشاق ری یٹ خر 
نشأة الاولی بلکە ابتدا عجب تر زیراکە ابتدا از ھیچ چیز نیست و اعادہ از چیزی و 
چون جائز است که حق تعالی کالبد آدم را از گل ساخته بود و چون اورا خشک کند تا 
چون سفال باشد جان در وی دمد و بعد از نفخ روح آن کالبد را کە چون سفال بود 

شت و استخوان ورگ و پی گردائد روا باشد آنانرا کە بعد از مرگ خاک گشتہ 
باشند بار دیگر ازان خاک بیافریند چنانکە آدم را ازان آفرید و در قرآن امثال این 
حجتھا بسیار است چنانکه یاد کردن زمین مردہ که وی را زندہ میگرداند و درختان و 
نباتھا را کە بعد از پژمردہ شدن و فرو ریختن برگھای تازہ و برومند میگرداند و بدان 
اشارت بە بعث و نشور میکند و در بسیار جای در قرآن این معنی یاد کردہ است و ازان 
جمله این آیت است کہ (فَانْظُرْاِلَی َرِرَخْمَت اللِكَيْفَ يُخیي الأرْضَ بَغد موا ان ذُلِكَ 
لَمُخی الم نی وَمُوَعَلٰی کن 5 كَْ قَمٍی* الروم: ]٢[ )٠٥‏ و چنان استدلال بتقلب آدمی 


سی می خی 


در احوال مختلف از نطفه بعلقہ و بغیر آن تا آدمی مستوی میشود چنانکه گفت (ا ھا 
الس كُنٹم فی تی ون الَقث فِا لف کم وی راب تم و عم ِْ عَلمتم ون 


سے قرو 1 ک غَيْر ملق لن بن کم فی الأرْحامِما نَفَاءُ ای أَجَل مُگ مر پیا 2 نُخْرِجَکُم 
ےس ےت تہ 
اکثرالناس) و لیکن بیشتر مردمان (لا یعلمون) نمیدانند که این آفریدن آسان تر است 

۹ سے 7-7 
)٢(‏ (فانظر) پس در نگر (الی ار رحمت الله) بسوی نشانۂ رحمت خدای تعالی یعنی نائز مطرنگز 
تا به بینی کە (کیف) چگونە خدای تعالی بآن اثر (یحبی الارض) زندہ گرداند زمین را باشجار و 
.7۰ 7 رر 7 7 1 1 ے2 7۲ 7 
اثمار و زروع و نباتات (بعد موتھا) پس از مردگی و افسردگی زمین حفص بجمع میخواند یعنی تا 
بە بینی آثار رحمت الھی و بخشایش نامتناھی کە زمین مردہ را زندگی بخشد (انْ ذلك ) 
بدرستیکە آنکه قادر است بر احیای زمین بعد از موت آن (لمحیی الموتی) هر آئینه زندہ گردائندۂ 
مردگان است چه احیای ارض احداث مثل آن است که درو بودہ از قوی نباتی و احیای موتی 
ایجاد آن است ک در مواد ایشان بودہ از قوی و غیرہ (وھو) و خدای تعالی (علی کل شی قدیر) بر 


)9 


۔۱۳١-۔‎ 


طِفلاً تم لوا اش کم وو پنرفی ود مَْ بر٥‏ لی اد اعم لِكَياه یلم ِنْ يہ 
مث کیا وری ازس یلة کیا آزڑا تھا لتء رت وررٹ وائنٹ بن کن زیر 
دو سو سوا نت 


٠٦7- 


ایل یب فیا ون الل مت من ف الْقَورِ٭ ا ٥‏ ۷۰[ ودر آیة از جند 
بی ین نی 


)١(‏ (یا ایَھا الناس) ای مردمان خطاب ہا کفار است منکران حشر را میگو ید (ان کنتم) اگر ھستید 
شما (فی رہب من البعث) درشک از بر انگیختن خلق و میگوئید اعادہ ممکن و مقدور نیست آخر 
نظر کنید در اول حال خود (فانا) پس بدرستیکه ما (خلقناکم) آفریدیم پدر شمارا (من تراب) از 
خاک وشما فرع اوثید (ثم من نطفة) پس از آب منی (ثم من علقة) پس شمارا از مقدار خون بسته 
(ثم من مضغة) پس از قطعهۂ گوشت بمقدار آنکه بخائیید (مخلفة) تمام خلقت که درو ھیچ عیبی و 


نقصی نبود (و غیر مخقة) و ناتمام کە در بعضی از اجزای وی نقصانی باشد یا مصورہ و غیر مصورہ 
در (وسیط) اوردہ کە این معنی در سقط اس تکە یکی بیفتد بعضی ازو مصورہ ویکی تمام صورت 
یافته ملخص کلام آن است کہ شمارا منتقل ساختیم از حالی بحالی (لنبیّن لکم) تا بیان کنیم 
برای شما ابتدای آفریئش شما تا استدلال کنید از مبدأ ہرمعاد و تأمل نمائید کە هر جه قابل تغیرو 
تکون است بار دیگر قبول آن میتواند کرد (ونقر) و قرار میدھیم ٴ(فی الارحام) در رحمھا (ما نشاء) 
آنچە خواھیم کە قرار دھیم یعنی سقط نشود ودر رحم بماند (الی اجل مسمی) تا وقتی نام بردہ که 
زمان وضع است (ثم نخرجکم طفلا) پس بیرون آریم شمارا از بطون امھات طفلی که از غایت 
ضعف بامور خود قیام نتوانید نمود (ثم لتبلغوا) پس ترتیب کیم شمارا تا برسید (اشد کم) بکمال 
قوت وجمال وٹهم وخرد کە میان سی و چھل سالگی است (ومنکم من یتوقی) و ازشما کس 
باشد کە متوفی گردد نزدیک بلوغ باشد یا قبل ازان (ومنکم من برد) و بعضی ازشما بود که رد 
کردہ شود (الی ارذل العمر) بفروترین زندگانی کە سن خرافت است (لکیلا یعلم) تا نداند (من بعد 
علم) پس از دانستن (شینا) چیزیرا یعنی بحالت کودگی باز گردد و هر چه دانسته باشد فراموش 
کند و عود ادنی از نھایت بە ہدایت اشارتی است بانکە قدرت کامله عجز ندارد از اعادہ چنانچه از 
ابدا بداشته پس دیگر بار بجھت استدلال ہر بعث میفرماید کە (وتری الارض) و میبینی ای آدمی 
زمین را (ھامدة) خشک وبی رونق چون مردہ (فاذا انزلنا) پس چون فرو فرستیم ما از ابر برای زمین 
(علیھا الماع) بران زمین آب باران را (اتزّت) جنبش کند آن زمین بگیاہ (وربت) و بیفزاید و بر 
دمد (وانبتت) و برو یاند (من کل زوج) از هر صنفی از نباتات (بھیچ) تازہ و تر و نیکو و بھجت 
افزای پس قادری که زمین مردہ را بآبی زندہ میسازد توانا است بر آنکه اجزای موتی را جمع 
ساخته بھمان حال کە بودہ اند باز برد َ 


۔۱۳٣-‎ 


حجت بر بعث و نشور یاد کردہ است و اگر در ھمه قرآن این یک آیت بودی بسندہ 
آمدی و در قصۂ ابراھیم عليه السلام که گفت خدایا با من نمای کە مردگانرا بچه 
صنعت زندہ خواھی کردن (... رَبّ آرنی كَيْفَ ثحب الْسفی ...٭ الاآیة, البقر: )٥٢٢‏ 
]١[‏ و در قصه آنکه بر دیھی بگذشت و دیه را خراب یافت و اھل دیە مردہ و گفت 


کے طط و2 ٌ۱ 7-۲ ریہ ہے کے ےھ 1ھ مت ٦‏ مج 
(.قَال آنی یی ہو الله بعد مَِْها فَاماَهُ الله ال عَام ...٭ الابة, البقرف: ]٢[ )۲٥۹‏ 
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باختلاف اھل تفسیر که او عزیر بود یا دیگری و قصة اصحاب الکھف و قصۂ قومی از 
ہنی اسرائیل که از دیار خود برون آمدند از ترس مرگ چون بادشاہ ایشانرا بجھاد خواند 


و در سبب برون آمدن ایشان اختلافی میان اھل تواریخ هھست چون برون آمدند حخق 


نظم: آنکه ہی دانه تھال افراخت ٭ دانه را ھم شحر تواند ساخت 
بح 
کردہ نابود را بقدرت بود ٭ چە عجب گر دھد ببودہ وجود 


(ذلك ) آنچە گفته شد از آفرینش انسان در اطوار مختلفه و تحویل ایشان باحوال متنوعه و احیای 
زمین بعد از موت (بان اللہ) بسبب آ است که خدای تعالی (ھوالحق) اوثابت است در ذات خود 
و مستحق صفات کمال است (وائه) و بجھت آن است کہ او (یحیی الموتی) زندہ میگرداند 
مردگانرا و اگر نہ نطفۂ مردہ و زمین خشک شدہ را زندہ و تازہ نساختی (والہ علی کل شی قدیر) 
برای آن است کہ او ہر ھمه چیڑھا قادر و توانا است چه قدرت از صفات ذاتيه است وئسبت اوہا 
همه مقدورات متساوی پس چون مشاھدۂ قدرت بر احیای بعضی اموات دلالت کرد لازم آمد 
اقتدار او ہر احیای ھمه اموات (و ان السّاعة اتیة) و ایراد این دلائل برای آن است تا بدانند که 
قیامت آیندہ است (لا ریب) ھیچ شکی نیست (فیھا ) در آمدن او (و ان اللّه) و بدانند آن نیز که 
خدای تعالی (بعث) بر می انگیزد (من فی القبور) کسانرا کە در گورھا اند بمقتضای وعدۂ خود تا 
ایشانرا حساب کند وجزا دھد 

)١(‏ (ربّ ارنی) ای پروردگار من بە نمائی بە من کہ بە قدرت کامله (کیف تحبی الموتی) چگونہ 
زندہ میگردانی مرد گانرا (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ (قال انی یحبی) گفت عزیر چگونہ و بر چه وجه زندہ گرداند (ھذہ اللّه) این دیە را خدای 
تعالی یعنی چگونە آبادان سازد (بعد موتھا) بعد از خرابی اویا اھل اورا به چە کیفیت زندہ گرداند 
بعد از مردن ایشان و این نە بطریق استبعاد بود بلکه طلب اطلاع بر کیفیت احیائی نمود (فاماته 


اللّه) پس بە میراند اورا خدای در وقت این تأُمل و تفکر (مائة عام) صد سال (تفسیر حسینی) 


-۱۳۹۔ 


تعالی ایشانرا بمیراند و پس زندہ کرد چنانکە در قرآنست (.. فَقال لَهّم الله مُوُوا تُمْ 
اَحَیاهمْ ...٭ الآیة, البقرة: )۲٢٣‏ [۱] درین جمله دلائل بعث روشن است و از منکران 
بعث آنانیکه بوجود صانع جلٌ وعلا معترف اند بدین حجتھا ملزم اند وآنھاکە وقاحت 
و جھل ایشانرا بر آن داشته است که انکار صانع میکنند سخن با ایشان اول از اثبات َ 
صانع و حدوث عالم باید گفتن و از منکران بعث ملاحدہ اند کە میگویند بعث درعقل 
مستحیل است و تناسخیان میگو یند کە بعث آنست کہ روح دردنیا از کالبدی منتقل 
شود بکالیدی دیگران از هر جنس از جانوران کە مناسب حال آن روح باشد اگر دران 
کالبد در راحت باشد آنسزای سعادت و یست و اگر در رنج باشد آنسزای شقاوت وی 
است واین سخن رکیک تر از آنست کہ آنرا بجواب حاجت افتد ودر آنچه پیش ازین 
گفته شد جواب ھمه داخل است وازین دو طائفه ملعونان جمعی خود را در پردۂ اسلام 
نھفته کردہ اند بعضی از ضعفاى مسلمانانرا نیز گمراہ کردہ و مایۂ فساد ایشان در 
اسلامیان بماندہ و چون خواھند نصرت مذھب خود کنند و آشکارا نیارند کردن ہمعما 
سخنی در اندازند و آیات و احادیث را کە درین باب آمدہ است بر وجھی تقریر کنند 
کە غرض ایشان در ضمن آن باشد و گویند آخرت عالم روحانیست و جملأ نعیم 
بھشت و انواع عذاب دوزخ بدین وجه تأو یل کنند فساد ایٹھا در دین پیش ازان است 
که فساد آٹھا کە بدشمنی و مخالف اسلام و اسلامیان خود را باز نمودہ اند وخون شان 
ریختنی است و مال شان فی مسلمانان و دفع ایشان فاضلتر از دفع دیگر طوائف اھل 
کفر و جمعی دیگر کە میل بدیشان دارند گویند بعث ھست و ارواح با کالبدھا 
فرستند اما لازم نیست کە عین آن کالبد پوسیدہ را اعادہ کنند بلکە حق تعالی ھرروح 
را کالبدی مستعد کند و این نیز قول شافی از مذھب منکران حشر است و معتقد این 
)١(‏ (فقال لھم اللّه) پس گفت مر ایشانرا خدای که (موتوا) بە میرید ھمه بە یک بار بە مردند در 
تعالم اود حق سبحانه دو فرشته فرستاد تا یکی از اعلی زادی و دیگری از اسفل آن ندا 
کردند که بە میرید ھمه بە یک بار مردند ہا چھار پایان خود مردم از اطراف و جوانب بدفن ایشان 
آمدہ عاجز گشتند آخر الامر دیواری در گرد ایشان کشیدند و ازانجا در گذشتن مدتی بر ایشان 
گذشت واز ایشان جز استخوان نماند (ثم احیاھم) پس زندہ گردانید ایشانرا (تفسیر حسینی) 
)١-١(‏ مؤلف تفسیر (معالم التنزیل) حسین البغوی الشافعی توفی سنة ١٣١٥‏ ھ.. [۲۱۱۲۲۔] 


۔-۷۔ 

قول مخالف اسلامیان است و حق تعالی در قرآن ھمه تقریر آن کردہ که اجزای ان 
کالبد ریزیدہ اعادہ میکند ووَقَالو ان دا الا سِخْر مین ٭ ءَإذَا ِثتا كت ربا و اما 
٤‏ عون ٭ آو اباا الؤلوكنَ ٭ قَُ نَم وَانْثمْ دَاخِرُونَّ ٭ الصافات: ٥١‏ -۱۸) [۱] 
(َقَأٰونَ نَا لَمَردودُونَ فی الحافِرۃ٭ ءَاِذا گت عِظَام تَخِرَةً ٭ النازعات: ١٠۔۱۱)‏ [۲] 
تعجب منکران حشر در زمان رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم خود 
ازین بود کە وی میگفت این کالبدھا بعد ازانکه خاک شود حق تعالی بحال اوّل باز 
آرد و رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم چندان در کشف و بیان این احوال یاد کرد 
کە راہ تاأو یل بسته شد و مجال تردد ھیچکس کہ در نبوت ویرا تصدیق کرد نماندہ و 
حق تعالی چنانکە ہر جواز بعث حجتھا یاد کرد و بر وجوب آن حجتھا یاد کرد و 


ہےر کہ ۸ہ 


ازانحمله اینست (َاَمَحْمَبُ الاِسان ان بتركک سُدی ٭ القیامة: :۰ ٣‏ یعنی آدمی پندارد که 
ما اورا مھمل فرو گذاریم وبر نیکی وبدی پاداش وی ندھیم و بعد ازین حجت بعث 
یاد کرد و گفت آن خدای که از آبی کە بشھوت ریخته شد ترینه و مادینه پیدا کرد 
قادر ضے ٹر گاڑزا زندہ کید رالین ذلِك بقاور مَلٰی ان يُخيیَ الْمْنٔی ٭ القیامة: 
)٠‏ [٤]تا‏ معلوم شود کە مراد ازانکە آدمی پندارد کە ما ویرا مھمل فرو بگذاریم 
)١(‏ (وقالو) وگویند (ان ھذا) نیست این کہ ما دیدہ ایم (ال٦آً‏ سحر مبین) مگر جادوی روشن و 
ھویدا (عاذا متنا) آیا چون بمیریم ما (و کٹا ترابا) و ہاشیم ما خاک (وعفاھا) و استخوان ہی 
گوشت و پوست و(ءَاَا لمبعوون) آیا ما بر انگیختگان ہاشیم (اواباؤنا الاولون) و یا پدران نخستین ما 
(قل) بگو ای محمد عليه الصلوة و السلام (نعم) آری بر انگیخته شوید ہا پدران (وانتم داخرون) و 
حال آنکه شما خوار و بی مقدار باشید هر گاہ که قیامت در آید (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ (یقولوغ) میگوینڈ منکران بعث امروز در دنیا کە (ءانًا لمردودون) آیا ما باز گردیدہ شدہ گانیم 
(فی الحافرة) بحالت اولی یعنی آیا ما را بعد از مرگ بھمان ھیثت کہ داشتیم رد خواھند کرد 
(عاذا کٹا) آیا چون گردیم ما (عظاماٴ نخرة) استخوانھای کھنە و نزدیک بخاک شدہ ما را مبعوث 
گردانند (تفسیر حسینی) ۱ 

(۳) (ابحسب الانسان) آیا می پندارد انسان (ان بترك ) آنکە فرو گذاشته شود (سدی) مھمل و معظل 
وضائع کە بدنیا مکلف و بعضی مبعوث و معذب نگردد 

)٤(‏ (الیس ذلك ) آیا نیست آنکە جنین آفریند (بقادر) توانا (علی ان یی العی) بر انکة زندہ 
گرداند مرد گانرا (تفسیر حسینی) 


۔۱۳۸۰۔ 


آنست کہ بعد از مرگش زندہ خواھم کردن و بدأً الجزا بردن و در آیة دیگر گفت که 
شما پندارید کە ما شما را بھرزہ آفریدہ ایم و شما را باز گشت ہما نخواھد بودن 
(اَحَيْتم الما خَلقنَاكُمْ عَبَنا وَاَنَكُم لیا لا تُرْجَمْكَ ٭ المؤمنون: )۱۱١‏ []] و بدین دو 
آیڈ ررشن کرد ینک درعکت او راعت اس وھرت عق قالی بن دگائرا بمادٹ 
فرمود ومحاسن اخلاق واعمال بعضی مطیع بودند وبعضی عاصی و بعضی شاکر و بعضی کافر 
اگر ایشانرا معادی دیگر توذیئ که تفاوت میان شا کر و کافر و مطیع وعاصی پیدا شود 
اززحکمت دور بودی و اما از موٗمنان کسانرا میبینم کە مدت حیات برنجچ ومشقت بانواع 
بلاھا از زمانه و فقر و مرض میگذرانند و از کافران کسان میبیئم کہ بر خلاف این 
میگذرانند پس لاہد معادی دیگر خواہد بودن که جزا درو محقق گردد چنانکه حق 
تعالی بر زبان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ازان خبر داد و گفت (وَاَنْكِرَھُم يَومْ 
اك از القْبُ دی الْعَتَاچر..ھ الآیة, المؤین: ۱۸) ]٢[‏ (وَاِْرْمُمْ يَنّ الْکترق..٭ 
الایة, مر یم: ۵)۹ يَجْمَعُکُم لور الْجَنع ذِٰكَ َو الَعَابِ ...کے الایة, التغابن: ۹) ]٤[‏ 
(يَوَ يَقُومُ اللاسٗ لت الْعالْمِینَ ٭ المطففین: ]٥[ )٦‏ روا نباشد کە روح درین جزا منفرد 
)١(‏ (افحستم) آیا میپندارید شما از فرط غفلت (انما خلقناکم) آنکه ما شما را آفریدیم (عبثا) 
ببازی یا از برای بازی (و اتکم الینا) و گمان بردید آنکه شما بسوی ما (لا ترجعون) باز گردیدہ 
نشو ید برای مجازات اعمال (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ (وانذرھم) وبیم کن کافرانرا وبترسان (بوم الازفة) از عذاب روز نزدیک یعنی روزقیامت که 
هر آئينه بیاید هر چه آیندہ باشد نزدیک است برسیدن (اذ القلوب) بترسان ایشانرا چون دلھای 
ایشان (لدی الحناجر) نزدیک حلقھای ایشان بود (تفسیر حسینی) 

)٣(‏ (وانذرھم یوم الحسرۃ) و بترسان اوشان را از روز پشیمانی 

)٤(‏ (یوم یجمعکم) یاد کنید روزیرا کە جمع کند خدای تعالی شمارا (لیوم الجمع) برای آنچه در 
روز جمع است از حساب و جزا و قیامت را روز جمع گفت که دران روز اولین و آخرین از 
آدمیان مجتمع باشند یا انبیا علیھم السلام و امم یا ظالم و مظلوم یا اھل ھدی وضلالت یا بھشتی 
و دوزخی و اشھر آنست کہ ملائکہ وجن و انس (ذلك ) آن روز (بوم النغابن) روز زیان شدن 
است (تفسیر حسینی) 

)٥(‏ (یوم یقوم الناس) روزیگە بپا ایستند مردمان (لرب العالمین) مر حکم آفرید گار عالمیانرا 
(تفسیر حسینی) 


-۱۳۹۰۔ 


باشد و کالبد ہا وی نباشد زیراکە اگر کلفت و مخالفت ھوا بود و اگر مشقت تکلیف و 
اگر غیر آن ازتمتع بشھوات ہر هردو بود وحق تعالی روح ہی کالبد و کالبد بی روح را 
بامر و نھی و وعد و وعید خطاب نکرد بلکه خطاب بر ھردو بیک دیگر وارد شد پس روا 
نباشد کە یکی بدان مثاب یا معاقب شود بی آن دیگر و روا نباشد کە کالبد غیر آن 
کالبد باشد که در دنیا ہود زیراکه ثواب و عقاب بھمان کالبد و بھمان روح متعلق 
گشته است و این مقدار کە گفته شد از حجتھا دفع شبھت و وسوسە بود از دلھای عوام 
مسلمانان و اگر نە حجت ہر اسلامیان در آنچە حس آنرا در نمییابد وعقل از ادراک آن 
عاجز میشود یک چیز بس است و آن خبر درست است از رسول الله صلی الله عليه .و آله 
وسلم کە ھر ک بوی رسید از مسلمانان قبول آ ہر وی لازم شد اگرعقل بر کیفیت او 
واقف شود و اگر نشوذ واگر قبول نکند ازدائرہ اسلام بیرون باشد و اگر این کس قبول 
نکند نە بر دین اسلام باشد سخن با وی اوّل از توحید و نبوت باید گفتن و چون بدان 
ملزم شود بدانچه از خدای و رسول درست شد خود ملزم شود و الله اعلم بالصواب 


فصل نھم در آنچہ ایمان بدان واجب است از احوال آن جھانی : وذ کرآن 
ہر ترتیب از قرآن وحدیث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم دانسته شدہ است که انتھای 
زندگانی ایْن جھانی آنگاہ باشد کە اسرافیل در صور دمد و آن دمیدن را نفخۂ اإماتت 
گویند زیراکە حق تعالی آن نفخہ را سبب سبب آن ساختهہ است کہ ہر کہ در آسمانھا و 
زمیٹھا باشند از سختی و ھیبت آواز زآن ہمیرند الا کسیکە خدا خواستہ است کہ ازان 
نفخہ نمیرد (وَتعٌ فی الضُورِ فَصَيق مَنْ فی السّلواتِ وَمَنْ فی الأرْض ال مَنْ شَاء الله 
..٭ الآبة, الْزمر : )٦۸‏ [] ومیان اھل تفسیر در میان (الا من شاء اللّه) اختلاف ہسیار 
است ھریکی بنقلی یا باستنباطی تمسک ساخته اند بعضی گفته اند (الاّ من شاء اللّه) 


)١(‏ (ونفخ) و دمیدہ شود (فی الضَور) در صور نوبت اول بقول آنھا کە دو نفخه اثبات میکنند و 
این را نفخۂ صعقه گویند که چون در دمند (فصعق) پس بیھوش بیفتد و اصح آن است کہ ہمیرد 
(من فی السّموات) ھر که در آسمانھا است (ومن فی الارض) و هر کھ در زمین است (الاّ من شاء 
الم مگر آن کسی را کە خدای تعالی خواھد کە حمله عرشند یا شھدا یا خزنۂ بھشت و دوزخ 


۔١٤١-‎ 


شھدا اند و اگر این از برای آن گفتہ اند کہ خدا میگوید (ول تحْبنٌ الَذِينَ قَُلو فی 
تہل الله انا بل ابع ریم برَْ ٭ آں عمران: ۹ سی متتذازید کہ کھذا 
مردگان اند بل ایشان زندگان اند و مراد ازین آنست کہ ایشانرا از نعیم بھشت حظی 
ھست و از اندوہ مرگ باز رسته اند نە آنکہ ایشان نە مردہ اند و چون مردہ اند لاہد تا 
بوقت بعث زندہ نشوند و اگر تأو یل بران میکنند کہ ارواح ایشان از نفخہ متوفی نشوند 
شھدا بدین معنی اولی تر از انبیا نباشند بلک انبیا اولی تر از ایشان که زمین کالبد 
ایشان را نخورد و رسول الله صلی اللّه عليه و آله و سلم گفتہ است (الانبیاء احیاء فی 
قبورھم یصاون) [۲] و بعضی گفتہ اند من شاء الله موسی است عليه السلام کہ چون در 
دنیا ویرا صعقی بودہ است آنجا نباشد این قول سھو تواند بودن زیراکە این صعق که 
بنفخه اول است صعق اماتت است و هر کە موت وی پیش از نفخۂ صور بودہ باشد وی 
درین استثنا داخل نباشد و آنچه رسول صلی الله عليه وآله وسلم گفتہ است کە (مردم 
بیھوش شوند و اول کسی که بھوش باز آید من ہباشم و موسی را بیئم جانب عر شگرفتہ) 


)١(‏ (ولا تحسبن الذین) و نپدار آنانرا کە بہ صدق نیت (قتلوا فی سبیل اللّه) گشته شدند در راہ 
خدای (امواتا) کە ایشان مردگانند ابن عباس رضی الله نقل کردہ است که حضرت رسالت عليه 
الصلوة و السلام صحابهہ را گفت چون برادران شما در روز احد شھید شدند حق سبحانه جانھای 
ایشانرا در اجواف مرغان سبز بال عایٰ کاو ری منت طاق فسوی ماعای طوبی 
آشیانه سازند و از جویبار فردوس آب خورند و بوقت استراحت خوابگاہ ایشان قنادیل زرین در 
سایه پایۂ عرش آو یختہ و ایشان میگویند خداوندا کە خبر دھد یاران و برادران مارا ازین دولت که 
ما یافته ایم تا رغبت ایشان بە جھاد و اجتھاد زیادہ گردد حق سبحانه برای تعریف حال ایشان 
تشریف این آیت ارزانی فرمود یا پدر جابر انصاری رضی الله عنه کە از شھدا بود از خدای تعالی 
در خواست کہ مرا باز بدنیا فرست تا دیگر بارەشر بت شھادت بچشم فرمان رسید کە حکم ازلی 
برین وحه رفت کہ آمدگان از رجوع ممنوع باشند گفت پس بارخدایا از سعادت حال و نعمت 
بیزوال که مرا دادۂ یارانرا خبر کن این آیت نازل شد کە شھدارا مردہ مپندارید (بل احیاع) بلکه 
ایشان زندگانند (عند رتھم) نزدیک پروردگار خود بدان معنی کە هر سال ثواب غزوہ بدیشان 
میرسد یا خاک ایشانرا نمیخورد یا نمی شویند ایشانرا چون سائر مردگان یا رد سلام زائران میکنند 
بدستور زند گان (برزقون) روزی دادہ میشوند از میوھای بھشت 

)٢(‏ جمیع پیغمبران زند گانند در قبور خودھا نماز میگزارند (مشکاة) 


۔۱١١-‎ 


این بعد از بعث باشد و آن نفخۂ فزع است یا آنکە رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم 
جزعاً نگفتہ است کھ موسی را صعقه نباشد بلکه بترزدد گفته ودرحدیث چنین است که 
ندائم کە موؤسی را صعقہ نبودہ است یا پیش ازمن بھوش آمدہ و اگر حمل بر صعقہ 
اماتت کنند مراد از موسی روحانیت وی باشد وبعضی دیگر گفته اند (الً من شاء الله) 
ولدان و غلمان و حور و خزنه بھشت اند زیراکە آت سرای سرور و لذات است و آنجا 
اندوہ و رنج و مرض و موت نباشد و این محتمل است اگر بھشت ہر آسمانھا بودی و 
جون خدای گفت (.. وَكَتَة عَرَضُها كََرضں السُمَاء و الَرْض ...٭ الاآیة, الحدید: )۲٢‏ 
]١[‏ معلوم شد که آنچه عرض آن عمه آسعاتھا وَزمينَ باشد آن ذراسمان نگنجد خاصه 
جون یک بھشت را بدین فسحت وصف کردہ است و بعضی گفته اند کە حمله عرش 
اند و جبرئیل و میکائیل این ھم محل اشکال است زیراکە حمله عرش و جبرئیل و 
میکائیل کە پیرامن عرش صف ندہ اند نە در آسمانھا ساکن اند و نە در زمین و بنقل 
درست روشن شدہ است کە عرش بر ز بر آسمانھا است و بھمه محیط است پس حمله 
عرش و صافاتِ حوالی عرش چگونە از ساکنان آسمانھا باشند و این تقریر از برای آنَ 
کردیم تا قطع نکنند بدانکە (الًِ من شاء اللّه) کیست کہ در بیان آن نصی از رسول اللّه 
صلی اللّه عليه و آله و سلم نیافته ایم و در تاو یل نیز ضرورتی نیست پس از معنی آن 
استثنا آنجه قطع بدان شاید کردن آنست که یکی از خلق خدای کە ساکنان آسمانھا و 
زمین اند از ملائکە و جن و انس یا بیشتر چنانکه خدای تعالی خواسته است از نفخه 
اماتت متوفی نشوند لازم نیاید که بعد ازان متوفی نشوند زیراکە چون صعقه موت بر 
عقب نفخه خواھد بودن چون نفخہ گذشت کسی کہ ازان نمیرد مراد از (الاً من شاء 
اللّه) اوست و اگر بعد ازان بی این سبب حق تعالی و یرا بمیراند روا باشد فی الجمله 
نفی مرگ مطلقا جز از خدای تعالی روا نیست و آنرا در حق ھیچ آفریدہ مستحیل نباید 
دانستن و اگر خدای خواھد کە کسی را از مرگ نگاھدارد قادر است و بسیار کس از 


)١(‏ (وجتّة عرضھا) و پیشی گیرید در رفتن بە بھشتی کہ پھنای آن (کعرض السماء والارض) 
مائند عرض آسمان و زمین است بشرطی که ھمە را صحائف رقیقه سازند و بیک دیگر وصل کنند 


18۷ 

علماء اسلام گفته اند مطلقاً کە ھیچ مکلف از مرگ رستہ نخواھد بودن و مرگ از بھر 
قھر مکلفان است و از برای نقل ایشان ازین جھان بدان جھان و در خبر است که 
خدای تعالی حمله عرش را بمیراند و ملک الموت را و میکائیل و اسرافیل و آخر همه 
جبرئیل را بمیراند و ھمه را در حال زندہ کند اگر درین خبر شرائط صحت یافتہ شد 
ھیچ مسلمانرا روا نبودی کە درین ترددی باشد و بھر حال که ھست اعتقاد باید داشتن 
کە مرگ ہر ایشان رواست و اگر کسی از ایشان نفی مرگ ازان وج کند که ممکن 
نباشد وی بر ضلالت است و چون نفخۂ اماتت گذشتہ باشد آنزمان را کە بعد از نفخۂ 
اماتت است و پیش از نفخه احیا برزخ گویند وبرزخ نە از دنیا است ونە از آخرة بلکه 
فاضل است میان ھردو و اوّل چیزیکە از ہرزخ خواھد بودن سؤال منکر و نکیر است و 
چوں مردہ را دز گور ٹھند روح انسانی را بکالبد آرند و منکر و نکیر دو فرشته اند ازوی 
سوال کنند کە خدایت کیست ودینت چیست و درین مرد یعنی پیغمبر چه میگوئی و 
بعد ازین عذاب گور باشد اگر بندہ از اھل شقاوت باشد یا رَوْح بھشت اگر بندہ از اھل 
سے ول سک رک راب گو اش سے تا کہ اط ار 
ازین آیة کە (لنَاريْْرَضُوثَ عَليھا غُدُو وَعَيْبا ..٭ الأآیة, المؤؤمن: )٦٤‏ [۲] وایمان بدین 
)١(‏ وسوال ملائکه در قبر نیز حق است وارد است دران اخبار کثیرہ کە رسیدہ بدرجه تواتر معنون 
و اختیار کردیم ازان روایتی کە مشعر است ببعض کیفیت سؤال قال عليه السلام (اذا قبر المیت 
اناہ ملکان اسودان ازرقان یقال لأاحدھما منکر و للآخر نکیر فیقولان للعبد ما تقول فی ھذا الرجل فان 
کان موّمنا یقول ھوعبد الله ورسولہ واشھد ان لا اله الا الله وحدہ لا شریك لە واشھد ان محمدا عبدہ و 
رسوله فیقولان قد کنا نعلم اك نقول ھذا ثمٌ یفتح لە فی قبرہ سبعین زراعا فی سبعین ثم ینور له م یقال لە 
تم فیقول رج الی اہلی فاخبرھم فیقولان نم کنومة العروس الذی لا یوقظہ الإ احب اھلہ اليه حتی 
یبعہ الله من مضجعہ ذلك وان کان منافقا فیقول سمعت الناس یقولون قولا فقلت مثلہ لا ادری فیقولان 
قد کنا نعلم الّك تقول هذا فیقال للارض النثمی عليه فتلنئم فتختلف اضلاعہ فلا زال فیھما معذ با حتی 
یبعثہ الله من مضجعہ ذلك ) .. رف کنند ملائکە در سؤال مؤمن وتشدد کنند با کافرو سؤال با ھر 

کیں بژزاٹ او باش (مراج التقائد) 


)٢(‏ (الثار) فرا گرفت آل فرعون را سوہ العذاب یعنی آتش (بعرضون) عرض کردہ میشوند (علیھا) 
بر آتش دوزخ (غدوا و عشباً) بامداد وشبانگاہ در (عین المعانی) فرمودہ که حای بودن ایشان در 
دوزخ بدیشان مینمایند ابن مسعود رضی الله عنه فرمود کہ ارواح فرعونیان درون مرغان سیاہ است 
وصبح وشام آتش را بر ایشان عرض میکنند تا قیامت (تفسیر حسینی) 


۔١٤٤١-‎ 


جمله واحب است و ھر که بمیرد او در برزخ است تا وقت بعث [۱] (.. وَمِنْ وَرأئهم 
برع لی زم بَعلنَ ٭ المؤمنون: )٠٠١‏ اما آن زمانرا کە مطلقا برزخ گویند آن بین 
النفختین است مدت آن در احادیث درست چھل است بی آنکه بیانی ھست دران 
احادیث کە چھل روڑیا َھل اہ یا چھل سال وسیاز کس از پزرگان غلماء اسلام 
ران اندکە چھل سال ولاہد اما حدیثی در بیان آن بدیشان رسیدہ است و إما از کتب 
انبیاء پیشین بطریقیکە اعتماد را شاید پیش ایشان روشن شدہ باشد و حق تعالی ما 
ہین النفختین آنجه ازتنھای آدمیان ریزیدہ و پوسیدہ شدہ باشد اگر در آتش سوخته باشد 
و اگر در آب غرق گشته باشد و اگر بباد رفته باشد و اگر بآفتاب پوسیدہ باشد واگردر 
خاک ریزیدہ باشد جملە را بامر خود از زیر وز بر زمین و از شکم سباع وحیوانات برّی 
وبحری جمع کند تا یک ذرہ ازان کم نشود وضائع نگردد و کالبدھا ھمبران وضع کە 
اول بودہ ازان اجزا جمع کردہ جمله ترکیب کند چنانکه آنچە از ختان ازان بریدہ 
باشند اعادہ کند و چون برخیزد ختان ناکردہ باشد و کالبدھارا ساخته کند چنانکە 
جزئی از کالبدی بجزئی از کالبدی دیگر مشتبه و مبدل نشود و چون زمان برزخ گذرد 
اسرافیل دگر بار بامر حق تعالی در صور دمد این را نفخة احیا گویند وارواح درصور 
جمع شوند و بواسطە این نفخه از صور قصد کالبدھا کنند و هر روحی در کالبد خود رود 
و ھمه بامر خدای زندہ بر خیزند (. .. ملغ فیۃ خی فَإذَا هُمْ فيامٌبنْظروَ ٭ الزمر: رھ 
[۷] و حق تعالی در قرآن یاد کردہ کە وحوش و بھائم را نیز حشر کردہ شود ودر 


)١(‏ و ارواح را کە در برزخ اند ارواح مطیعان در ریاض بھشت باشند ناظر بدو و ارواح عاصیان 
میان آسمان و زمین و ارواح کافران در اجواف طیر سیاہ در سجین زیر زمین ھفتم و اتصال ایشان 
باجسام چون انصال گوشت بە دندان:ھست (فتاوی برهنہ) (و من وراثھم) و از پیش مشرکان 
(بریخ) مانع است میان رجعت و ایشان یعنی قبر که درو خواھند بود (الی یوم ییعٹون) تا روزیکە بر 
انگیخته شوند ازان (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ رم نفخ) پس دمیدہ شود (فیه) در صور (اخری) نوبتی دیگر این نفخه را نفخۂ بعث خوائند و 
باین نفخهہ جمله مردگان زندہ شوند (فاذا ھم) پس آنگاہ ایشان (قیام) بچا ایستادگان باشند بر کنار 
قبور خود (ینظرون) مینگرند از هر طرفی چون مبھوتان یا انتظار میبرند که با ایشان چە کنند (تفسیر 
حسینی) 


۔١٤٤-ہ‎ 


حدیث است کم رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم گفت که حق تعالی درقیامت 
میان حیوانات قصاص براند کە تا گوسفند بی سُژو ازانکہ سرو داشتہ باشد قصاص 
بستاند و ازینجا درست شد کە وحوش و بھائم را حشر خواھد بؤدن اما احیای حیوانات 
که مکلف نیستند نە از برای بقا است و نە از برای ثواب و عقاب بلکە از بھر قصاص 
است و از بھر آنکه تا عوض در وی که از کشتن بایشان رسیدہ و خواری کہ بە پوست 
کندن بران رفته بلذت حیات و تمام کردن خلقت بایشان رسد پس ایشانرا بی الم 
کشتن و شدت جان کندن بحال فتا باز برند و خاک شوند ودر حدیث است کہ (ثمَ 
یقال لھا کونی تراباً) ]١[‏ و تواند بودن کە خدای را جلٌ وعلا در بعث ایشان غیر ازین 
حکمتھا باشد و الله اعلم و بعد از بعث حق تعالی خلق را ھریک از جای او ہر انگیزد 
یو وس ہے ہہ می وہ کہ ا کو سو ہس 
(فَاً ھُمْبِالسَاِِرق ٭ النازعات: )۱١‏ و ساھرہ در لغت روی زمین اسٰت و تواند کہ مراد 
آن راد کہ بعد آنکة درشکم زمین بودند بر روی زمین جمع شوند وگفتہ اند ساھرہ موضع 
است قریب بە بیت المقد سکه محشر آنجا خواھد بودن ودرحدیث آمدہ کە (عليکم بالشام 
محشرا) [۳] و اگر درین حدیث شرائط صحت یافت شدی مگر وجھش آن بودی که 
حق تعالی آن زمین را فراخ گرداند از برای محشر یا کشیدن زمین را ازانجا ابتدا کند و 
در حدیث آمدہ است که زمین چون ادیم کشیدہ شود و در حدیث است که روز عرض 
خلائق را بر زمینْ جمع کند چون نقرہ و بر آن زمین گناہ نە کردہ باشند و روشن است 
کە زمین بیت المقدس نە برین صفت است و نیز گنْٔج خلق اولین و آحرین درو نباشد 
پس حمل بر این کە گفته شد باید کرد وشاید کە رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
زمین محشر را ارض المقدس گفته باشد ازان وجە کە حق تغالی آنرا بتبدیل ھیدت آن 
)١(‏ پس تر گفته شود آنرا کە بشوخاک 

)٢(‏ (فاذا ہم بالساھرة) پس آنگاہ ایشان در زیر زمین بودہ باشند و گفتہ اند کە ساھرہ نام زمین 
است نزدیک بیت المقدس در حوالی جبل اریحا کە محشر انجا بود خدای تعالی,آنرا گشادہ 
گرداند چندانکە خواھد و گو یند زمین ساھرہ را خدای آفریدہ از نقرۂ خام و طول وعرض آن چھل 
براہر زمین دنیا باشد 

(۳) لازم گیرید در شام زمین محشر را 


-١٤١۔‏ 
از رجس کفر و لوث معاصی پاک کردہ باشد(يَوَْ تذل الَْژض غَير الاض ...٭الاة, ابژھیم: 
۸])] والله اعلم مراد آنست کہ زمین را از آنچه ھست بگردانند وبیان این سخنِ 
آنست که کوھھای زمین کوفتہ شود و شکستہ (وَ حُملتِ الرْضنَ و الجبال قد کا دکة 


وَاحدَةٗ ٭:الحاقة: ]٢[ )١١‏ و کوھھا چون پشم ازھم برکندہ وزیر وز بر کردہ میشوذ (وٌ 
تَکُوكُ الْجِبَال لن لم ٭ القارعة: )٥‏ [] پس از خوردی ذرہ ذرہ شود چون هبا 


ہے ےھ و 


(وَبُنّتِ الْجبالُ بَا ٭ فَكَاتَٹْ مََاء مُننَا ٭ الواقعة: ]٢[ )٦-٥٦‏ پس از جای خود برکندہ 


شود (وَیَسويكَ تن الْچبَال فقل بَنْيفھا ىرتّی تَسْفَا ٭ طٛٔہٰ: ]٤[ )٠۰١‏ پس چون غبار در 
ھوا بروند و از بسکه کثیف باشند و بر ھم نشسته بینندہ پندارد کە بر جای استادہ است 
و آن ھمچو ابر گذران باشد (و تری الْجبال تَحْسَبُها جامدَۂ وَھی تَمَرَمرَ السٌحاپ ..٭ 
الایة, الئمل: ۸ پس چنان شوند کہ نظر کنندہ پندارد کہ بر حای خود است و جون 
)١(‏ (یوم تبڈل الارض غیر الارض) و روزیکە مبدل کردہ شود زمین بغیر زمین )٢(‏ (و حملت 
الارض) و بر داشته شود زمین (و الجبال) و کوھھای از اماکن خود بمجرد قدرت کاملە یا بتوسط 
زلزله وبادی سخت (فدگتا) پس درھم شکستہ شوند زمین و کو (دكة واحدة) یک شکستنی و 
مانند هبا گردند (تفسیر حسینی) (۳) (وتکون الجبال) و گردد کوهھا از ھول این روز (کالعھن 
المنفوش) مانند پشم زنگیی زدہ شدہ بکمان ندافی یعنی کوهھھا از ھول آن روز در تفرق اجزا و 
عجرم بمثابۂ پشم رنگین زدہ شدہ باشد چه رنگ پشم را سست کند و درزدن زود متفرق 

منتشر گردد (تفسیر حسیّنی) )٤(‏ (وہشّت الجبال) و راندہ شود کوهھا (بسّا) راندنی تا شکسته و 
۰ پارہ گردد (فکانت) پس باشد (ھباع) غباریکە دیدہ میشود با شعاع آفتاب وقتیکه از روز نە در 
افتد (منبناً) پراگندہ و منتشر گشته (تفسیر حسینی) )٥(‏ (ویسْلونك ) و میپرسند ترا (عن الجبال) 
از کوهھا یعنی از حال و مآل آن (فقل) پس بگوی بی تأخیر در جواب ایشان کە بقدرت کامله 
(ینسفھا) پراگندہ سازد آنرا (رتی) پروردگار من (نسفاً) پراگندہ ساختنی صاحب (لباب) آوردہ که 
بر کند آن را از بیخ پس اجزای آن را ریزہ گرداند چون ریگ پس باد و بوررا بفرستد تا آنرا متفرق 
سازد در (تبیان) گفته کە کوهھا را از اماکن ایشان بردارد و در دریا افکند (تفسیر حسینی) )٦(‏ 
(وتری الجبال) و بینی تو کوھھارا در آن روز (تحسبھا) پنداری آنرا (جامدة) بر جای ایستادہ (وھی 
نمرّ) وحال آنکه آن جبال میرود و میگذرد (مر المحاب) رفتن ابر در سرعت وآن حرکت مدرک 
نمیشود زیراکە اجرام کبار چون برسمی واحد حرکت کنند حرکت ایشان نیک ظاهر نیست 
چنانچه در سیر سحاب مشاهدہ میرود و محققی فرمودہ که اولیا نیز در میان خلق بر حد رسوم واقف 
اند وخلق از حرکات بواطن ایشان کە بیک دم عالمی را طی کنند خبر ندارد 
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نات 
بموضع آت رسد ھیچ نیابد ھمچنانکە کسی سراب از دور میبیند و میپندارد که آب 
است و چون بدان موضع میرسد ازانچه پنداشت ھیچ نیست (و سَيْرتِ الْجبَالَ فَكانٹْ 
ساب ٭ النبأً: ۰ھ این ترتیب کە از انقلاب احوال کوھھا یاد کردیم در ظاھر 
قراف و حدیث 0د گور تبیت اما از مفھوعم این صفتھا که در قرآن یاد کردہ است معلوعم 
میشود که چنین باشد و احتمال دارد کہ بعضی خرد شود و بعضی چون غبار در ھوا 
پراگندہ شود و بعضی از جای برکندہ علی ھذا باین صفات بجملگی یافت شود غرض 
ازین تقریر آنست کە اگر کسی را ازین صفتھا کە در قرآن یاد کردہ شد اشکالی افتد 
و گوید کہ جمع میان این صفات مختلف کە کوھھا را خواھد بود در قیامت چون توان 
کرد وجه آن داند و الله اعلم و چون کوھھا بر داشته شود و وادیھای انباشته بنیادھا بە 
پشت زمین ھامون شود چون قرص کھ درو ھیچ نشیب و فراز نباشد (فَیڈرْها قاع صَفْصَفً 
٭ ا تی فِيھا یِوَجا ...٭ الآبة, طہ: ١۱۰۔‏ ۱۰۷) ]٢[‏ وحجابھای ارضی و دریاھای 
دوزخ ورای ۰ باشد برداشته شود و دوزخ آشکارا شود (و برزتِ الْحَحِمْ لِمَنْ 7 بی ٭ 
النازعات: 7 درین روز باشد که سا تد شود و افلاک سست گردد (وَ 
الْقَقتِ التَماء ھی بَوَمَيْذر وَاهَِة ٭ الحاقة: ٦‏ بعةازان سا رگان زور تا و آئتات 
کور شود آسمانھا در نوردیدہ شود وھر آسمانیکە در نوردند فرشتگان آا آن آسمان برزمین ایند 
جم در قرأن روشن است (وَيَو تَعَفََ الكَمَاءُبالْعَامِ ول العِکَۂ ترلاہ الفرفان: 
6 اقراسا تح سک ان ماگ راگ اسان اق وس داز 
)١(‏ (و سیرت الجبال) و راندہ شود کوهھا در وا (فکانت سرابا) پس باشند مثل سراب یعنی نمایش 
کوہ داشته باشند اما بسبب تشتت اجزا بر حقیقت جبلیت باقی نمانند (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ (فیذرها) پس بگذارد قرارگاہ ایشان یعنی زمین را (قاعا) خالی (صفصفاً) ھموار (لا تری فیھا) 
نہ بینی دران (عوجا) پس پستی و مغارہ (وَل ام ونہ بلندی و پستی (تفسیر حسینی) 

)٣(‏ (و برزت الجحیم) و ظاھر گردانیدہ شود دوزخ (لمن یری) مر کسی را کە بیند یعنی آشکارا 
شود بر وجھی کە هر که اھل رایت باشد بیند 

)٤(‏ (وانشقت السماع) و بشگاد آسمان از طرف مجرّہ (فھی) پس آسمان (يوسْذ) در آنروز (واهیة) 
شُست و ضعیف بود پس از قوت و استواری )٥٢(‏ (ویوم) و یاد کن روزی را که در آن (تشقق 
السماع) بشکافد آسمانھا (بالغمام) بسبب ابر سفید که بالای ھفت طبقۂ اسمانست و غلظ او براہر ے 


-۹۷۔ 


سک اه دی رآ راقھا حادث کرد علق را زَلَدمَ رد یامند وبدات نگرناو 
خوف ایشان با سبب زیادہ س و فلت در ایشان اثر کند و از حملۂ آن شواھد این 
آیتھا است ففَإِذا ُفَ فی الصورِلفْحَة وَاحِدَة ٭ وَحْملتِ الأَرْض و الْحبَانُ قد کا دک 
وَاحِدَة ٭ فَیوَمَيْنر وَفَعَتِ الوافعةُ ٭ و انْفَقّتِ السمَاءُ ھی ور وَا يد ٭ وَالْمَلَكُ عَلٰی اَرْجَايها 


تھے ہے ہے م ض۱١‏ 


وَبَخمل عَرش رَبَكُ وقَهُم بَومَيْلٍ تمَايَةٌ ٭ عیفر تعرَضُونَ لا تَحُفی مِنْکُم حَافِیةٌ ٭ الحاقة: 
٣۔‏ ۸( ) [1] ازین آیات روشن شد که این حوادث روز عرض خواھد بودن وعرض 
بعد از بعث باشد و نفخۂ کە در آیة یاد کرد نفْخۂ احیا باشد و تواند نفخۂ فزع باشد و 

< ھمۂ سموات واو گران تر است از ھمۂ آسمانھا وحق سبحانه امروز اورا بقدرت نگاہ داشته روز 
قیامت او را بر آسمانھا افکندہ بھر آسمانی که رسد آن آسمان شکافته گردد (ونزل الملكة) و فرو 
فرستادہ شوند فرشتگان از آنجا ہزمین (تنزیلا) فرو فرستادنی تا روی زمین بفرشته مملو گردد ودر 
(موضح) آوردہ که ملائکهہ ھفت صف بگرد عالم در آیند و گویند (با) بمعنی عن است یعنی 
آسمان بشکافد از غمام دور شود تا غمام فرود آید و این آن غمامست کہ حق سبحانه فرمودہ (فی 
ظلل من الغمام) و در (عین المعانی ) آوردہ کە این غمامی سیک رظ می اسان ور 
)١(‏ (فاذا نفخ) پس چون دمیدہ شود (فی الصور) در صور (نفخة واحدة) یک دمیدن کە نفخۂ 
صاعقه است (و حملت الارض) و برداشته شود زمین ( و الجبال) و کوھھا از اماکن خود بمجرد 
قدرت کامله یا بتوسط زلزله و بادھای سخت (فدگتا) پس درھم شکسته شوند زمین و کوہ (دگة 
واحدة) یک شکستنی و مانند ھباءگردند (فیومذ) پس آن ھنگام (وقعت الواقعة) واقع شود واقع 
شوندہ یعنی قیامت قائم گردد (و انشقت السماع) و بشکافد آسمان از طرف مجرہ (فھی) پس آسمان 
(بوُذ) در آن روز (واھیة) سست و ضعیف بود پس از قوت و استواری (والملك ) و فرشتگان (علی 
ارجاٹھا) ہر کنارھای آسمان باشند تا امر خدای تعالی در رسد و فرود آیند (و یحمل) و بردارند 
(عرش رك ) عرش پروردگار تو (فوقھم) بر زبر ملائکە که بر ارجای آسمانند (بومذ) آن روز 
(لمایة) هھشت ملک امروز حاملان عرش چھار اند در (معالم) آوردہ که دران روز حمله عرش 
ہھشت باشند بر صورت بزڑکوھی از سُمھای ایشان تا زانو مسافت آن مقداری بود که از آسمانی تا 
ہآسمانی و گفتہ اند ھشت صفت از ملائکه بردارند کە ایشانرا نداند الا خدای تعالی (بومذ 
تعرضون) دران روز عر ضکردہ شوید ہر خدای تعالی از برای محاسبه (لا تخفی) پنھان نماند بر 
خدای تعالی (نکم) از کردار و گفتارڈ شما (خافیة) پوشیدہ که ھست یعنی خدای تعالی بر 
خفایای شما مطلع است (تفسیر حسینی) 


-۔ 


نفخۂ فزع بعد از نفخۂ احیا باشد و دران وقت کە آسمان و زمین بھم بر زدہ شود و دلیل 
بر نفخۂ فزع در قرآن این آیة است کہ ووَيَوٌ بن فی الصُور فَفَرمَ مَن فی السَّلواتِ ...٭ 
لآیة, النمل: ۸۷) [۱] و چون خلق بە محشر جمع شوند و اھوال قیامت ہر ایشان آشکارا 
شود مدتیکه خدای تعالی خواسته باشد ایستادہ باشند و ازتف (گرمی) دوزخ وا چنان 
گرم شود که در عرق شوند وانجە در حدیث است کہ آفتاب از بالای سرایشان نزدیک 
شود این آنگاہ باشد کە آسمان شکافته شود و افلاک سست پیش ا زآنکه آفتاب مکدر 
(بی نور ) شود و آسمان در نوردند و در موقف عرض استادن خلق دراز شود تا مضطر و 
بیچارہ شوند وتپش وتشنگی در ایشان کار کند بعد ازان ازآدم در خواھند کە شفاعت 
کن تا حکم میان خلق کردہ شود و او حواله بنوح کند و نوح بابرایھم و ابراھیم بموسی و 
موسی بعیسی و عیسی برسول ما صلی الله عليه و آله و سلم پس رسول عليه السلام 
شفاعت کند چنانچە در حدیث ثابت شدہ بعد ازان نامّھای کردار خلق از دست راست 
و چپ روانە شود و سُعدارا نامه بدست راست دھند و اشقیارا بدست چپ پس ھریک 
را از صاحبان نامہ گو یند نامۂ خود بر خوان (اِقَرَاً كِتابك ...٭ الاَبة, الاسراء: ]٢[ )۱١‏ و 
83ء“ چون مردم زندہ شوند کردارھای خود فرامویش کردہ باشند (... 
اخطیہ الله وَنَُوهُ...٭ الَبة, المجادلة: ]٣[ )٦‏ وٴچون سختی روز قیامت بدیشان رسد 
حیرت و دھشت ایشان زیادہ شود پس حق تعالی بواسطه این نامھا ایشانرا بر کردارھای 
نیک وبد کە کردہ اند واقف گرداند تا آترا یاد آورند و آنکە نیک کردہ به حسنات 
خود شاد شود و این نُوعی از ثواب است و آنکە بدکردار است بسیات خود در ماند و 
ترس عذاب و سیاست قیامت بر وی تمام تر شود و این نوعی از عقاب است و از 
نصھای قرآن و حدیث درست شدہ که نامھا ظاھر دیدہ شود و کردارھای خلق در آنحا 
)١(‏ (ویوم ینفخ) ویاد کن روزیرا کە دمیدہ شود (فی الضور) در صور (ففزع) پس بترسد از ھول و 
ھیبت آن (من فی السموات) هر که در آسمانھا است (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ (اقرأً کتابك ) بخوان نامه اعمال نوشته خود را و دران روز ھمۂ آدمیان خوائندہ خواھند بود 
خطاب ہا ھریک خواہد رسید کہ نامه کە خود املا کردۂ بخوان 

(۳) (احصیە اللّه) نگاہ داشته شدہ باشد خدای تعالی عمل ایشانرا (ونسوه) و ایشان فراموش کردہ 


باشند 


۔۱١-ى-‎ 


اثبات کردہ باشند ہر وجھیکە نظر کنند دران و برکردارھای خود واقف گرداند و روا 
نباشد کە آن نصھا را از حقیقت با مجاز برند چنانکە گویند این نامھا معقول باشد نە 
محسوس و این تأُو یل و امثال آن بر آنچە از خدا و رسول خدا بما رسیدہ مستقیم نیست 
و صاحب چنین تأُو یلات ہر ضلالت است و این شعبه ایست از مذھب باطل منکران 
حشر اجساد و بعد از وقوف در جریدھای اعمال محاسبه باشد دلیل ہر آنکه محاسبه بعد 
ازان باشد کہ نامه بدست ایشان دھند این آیة است کہ (فَاقًَ مَنْ اتی کَتابَهُيِيَمینم ٭ 
فَمَفٌ يُحَاسَّب حِسَابا بَہیرا ٭ الانشقاق: ۷-۔۸) [۱] ودر وقت حساب انبیا را علیھم 
السلام حاضر کنند و شھدا را (... وجیٗ بِالكِِنَ وَالمْهداءِ الارةے الزمر: ۹۹) ]٢[‏ و 
مراد از شھدا اینجا نو یسند گان اعمال اند و فرشتگان درین روز آشکارا باشند (یَوم بَروْںَ 
الْمَليْكَةَ لا بُشْرٰی بَوَمي لِلمُجْرمينَ ...٭ الایة, الفرقان: ]٥[ )۲٢‏ و انبیا میگو یند کە آنچہ 
ہما آمد از حق ہشما رسانیدیم و فرشتگان بر کردارھای ایشان گواھی دھند ودرین روز 
اعضای آدمی بر آنجه کردہ است گواھی دھند (َومَ تَفْهد َلَيْهمْ ال وَاَيكِيهم ۲ 


1 ي س22 


اَرَكلهُمْ ما کانوا بَعمَلو ٭ النور : ]٤[ )٤٢‏ (وَفالوا ِجُلوَدِهِم لِمُ مَهِدتم علیناً قالوا انَْقتاً 


)١(‏ (فاتھا من اوتی) پس آنکه دادہ شود ( کتابه بیمینه ) نوشته اعمال او بدست راست او( فسوف 


بحاسب ) پس زود بود کہ حساب کردہ شود ( حسابا یسیرا ) حسابی آسان بی مناقشہ و مضایقه 
(تفسیر حسینی) 

)٢(‏ (و جیٔ بالتبین) و آوردہ اند پیغمبران را برای دعوای ابلاغ بر امت (و الشھداء) و گواھان را 
برای صحت دعوی ایشان مراد امت محمد عليه الصلوة و السلام است و گفته اند شھیدان صف 
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)٣(‏ (بوم یرون الملئكة) روزیکه بە بینند فرشتگان را آن روز مرگ باشد یا روز حشر (لا بشری) 
ھیچ مژده نیست (بوُذ) آن روز (للمجرمین) مر کافرانرا اھل مکه دو چیز طلبیدند لقای ملائکه و 
دیدار حق تعالی حق سبحانہ خبر داد کە ملائکه را بینند و وعید لا بشری شنوند (تفسیر حسینی) 
)٤(‏ (یوم تشھد) در رؤزیکە گواھی دھند (علیھم) بر ایشان (السنتھم) زبانھای ایشان بافک و 
بھتان یعنی بزبان خود اعتراف کنند (و ایدیھم) و گواھی دھند دستھای ایشان (و ارجلھم) و 
پایھای ایشان (ہما کانوا یعملون) بآنچه بودند کە کسب میکردند از جرائم و مائم (تفسیر حسینی) 


-١۱۔‏ 
الله ابی اَنطَقَ کل کی ...* الابة, فصلت: ۴۱) ]١[‏ و این کسی تواند بودن کە جون 
ا جات وت ظا دھند اعتراف نکند ھمچنانکە ہر فواحش مضر بود ہر انکار 
مصر شود پس حق تعالی اورا بگواھی اعضای او رسوا کند و تواند بود کە کسانی باشند 
کە در دنیا چون عملھای ہد میکردند ھیچ اندیشہ از عقوبت و رسوائی کتابت بردل 
انان تنم تر ھکار اکرش تو ازعق بزاا لاعت خل کال ترای 
عقوبت ایشانرا و جزای آشکارا کردن فواحش اعضای ایشانرا بجرم ایشان گو یا گرداند 
زمحاسيه آث'کە بندگانرا بانة کردہ آئذ از غیرو کر واقف گردائید وروٹن کتند 
کە در مدت عمر چە کردہ اند تا آنچە بە نسبت با عمل او نسہت یک ذرہ از خردل دارد 
فرو نگذارد (... و إِنْ کان ْفالَ تب مِنْ حَردَلٍ انتا ھا و گفی نَا حَايسبينَ ٭ الانبیاء: 
۷) [] حق تعالی چون فرمود کہ حساب خلق بکنیم (.. وَهُوَاَسَْغٌ الَاسبينَ ٭ 
الانعام: ]١[ )١٦‏ و معنی این آنست که حساب ھمه خلق درعلم او چون حساب یک 
کس باشد با ھمه بیک دفعه خطاب کند وحساب ھمه دریک وقت کند نە یکی جدا 
از یکی چنانکه خلق و بعث ھمەه در قدرت او چون خلق و بعث یک کس باشد (ما 
َلْفَک ول بَنتْکكُم ال گنقفِ وَاحِدق٭ .٭ الآیة, لقمٰن: ۲۸) ]٤[‏ ودر صفت محاسبه 
)١(‏ (وقالوا) و گویند کافران ازروی تعجب یا توبیخ (لجلودھم) مر اندامھای خود را (لم شھدتم) 
چرا گواھی دادید (علینا) بر ما کە برای شما داوری میکردیم و عذاب از شما باز میداشتیم (قالوا) 
گویند اعضای ایشان که مارا سرزنش مکنید کە ما باختیار خود ناطق نشدیم بلکه (انطقنا الله 
الذی) بسخن آورد مارا آن خدای کە بقدرت کامله خود (انطق کل شی) بسخن آوردہ است هر 
چیزیرا کە سخن گوید (تفسیر حسینی) 
)٢(‏ (وان کا۵) و اگر باشد عمل (مثقال حبة) ھم سنگ دانۂ (من خردل) از سپندان کە اصغر 
حبوب است (اتینا بھا) بیاریم آنرا و نزد ترازو حاضر گردانیم (و کفی بنا حاسبین) و پسندہ ایم ما 
شمار کنندۂ مر اعمال بند گانرا چە کمال علم و جمال عدل مارا است 
)٣(‏ (و هو اسرغ الحاسبین) و اوست شتاب کنندہ گان گفتہ اند کہ حق سبحانه کنندہ ترین 
حساب بمقدار دوشیدن گوسفندی شمار همه مکلفان خواهد کرد با وحود کثرت عدد جن وانس و 
سیاری اعمال اپڈائزو اہن ذلبل گال قثرت ام (طمی ر حسینی) 
() (ما خلقکم) نیست آفریدن شما ای اھل مکە (ولا بعشکم) و نە بر انگیختن شما بعد از مرگ 
(الاً کنفس واحدة) مگر مانند آفریدن و بر انگیختن یکتن چە حق سبحانہ در خلق اشیا بالات و ۔ 


-۹٥۱۔‏ 
قطع نتوان کردن کە ہر چه وجه باشد اما بعضی از علما گفته اند که حق تعالی 
محاسبۂ مکلفان خود کند چنانکە یاد کردیم وبعضی بر آنند کە فرشتگان حساب خلق 
کنند بامر او و بر حساب ھریک فرشته را گمارد و مه را در زمان اندک حساب کنند 
و بعضی میگویند کە چون حق تعالی درقرآن یاد کرد کە روز قیامت بآنانکه مستوجحب 
سخط اویند سخن نگوید روشن شد بآنانکە خشنود است سخن گوید و در حدیث 
است که رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم گفت که ھیچ یک ازشما نیست کہ نە 
پروردگار او با وی سخن گوید و ھیچ ترجمان میان بندہ وحق نباشد پس این طبقه را 
کرد ستا کل جتاب قافو جات آھ ظطائله کہ سب ہظ: آئد کات 
فرماید و در ھیچ یک ازین وجوہ خللی نیست اما قطع بە ھیچ یک نمیتوان کرد و از 
قرآن و حدیث دانسته شد کہ فرقی از مؤمنان بی حساب بە بھشت روند و ایشان کسانی 
اند کە مقام توکل دارند و فرقی را حساب کند حساب آسان و فرقی دیگر را بحساب 
باز دارند و در حساب ایشان تشدید کنند و ازین فرقه بعضی از فساق اھل ایمان باشند و 
بعضی کفار پس خلق در حساب ہر سە فرقه باشند و اگر چهە تشدید بر فساق اھل ایمان 
نه چنان باشد که بر کفار و جملۂ کافرانرا حساب خواہد بود و بعضی گفته اند کە چون 
نعضی از مؤسان کہ برحت عغدائی نزدیکراآد ہی حساتِ یہ بھفت پروند زوا بائد 
کە بعضی کافران که بە سخط خدای نزدیکتر اند بی حساب بدوزخ روند اما از آیتھا 
کە در وزن اعمال یاد کردہ است معلوم میشود که جملە کافرانرا حساب خواھد بود ودر 
آیة دیگر میفرماید کہ (فورَتَك لَسَلتْهُمْ اَجْمَعينَ ٭ عَمَا کانو يَعَملُْنَ ٭ الحجر: ۹۲ -۹۳) 
]١[‏ یعنی بخدای تو کە ھمه را ازانچه کردہ اند بپرسیم و جای دیگر میفرماید که 
ہے ادوات و اعانت مددگاران محتاج نیست بلکە بکلم کن صد ہزار عالم ایجاد کند و بر بعث 
اموات بترتیب مقدمات احتیاج ندارد بلکە اسرافیل را فرماید کە بگو برخیزید از گورھا بە یک 
دعوت او ھمه خلائق از گورھا بیرون آیند (تفسیر حسینی) 
)١(‏ (فورتك ) پس بحق پروردگار تو (لنسملتھم اجمعین) کە هر آئینه ھمه ایشان را سؤال خواھیم 
کرد (عمّا کانوا یعملون) ازانچه بودند کە عمل میکردند از تقسیم و تکذیب نقل است که حضرت 
رسالت پناہ عليه الصلوۃ و السلام بعد از بعث مردم را بخفیه دعوت میفرمودند تا سە سال بکذشت 
جبرئیل عليه السلام آمد 


- ١٥۱۔‏ 
(َقفوهم الم وت الضاقات: ]][)٤‏ یعنی ایشانرا باز دارند کە مسئولند و بعضی 
گزنھ الو ک× از کفا رز کمائی حاشنل گفرن رات بدوزخ ۳ ی۶۶۶ھء 
3 ۔ ول بُنتْلَ عَن دو بهم الْتُجِْمُونَ ٭ القصص: لی تار رآاز گنا ارمات نس 
رک وافای وآ ھا بت گرے الوایایکھیلوالکٹاروسل 
ایشانرا باز پرسند و آنجا کە میگو یند نپرسند یعنی از دیگر گناھان کە چون اصل کفر 
ثابت شد دوزخ برو واحبي شد و شاید کہ مراد از (لا بسٹل عن ذنوبھم المجرمون) آن 
باقع گا کات متا سا7ا سیا اتور فغاحھ الہ فافد کید کر یں کا 
بر چە بودید چنانکە در گور میپرسند و بعد از محاسبه وزن اعمال باشد و وزن اعمال 
سے گا افغازا شال بد شود و' قاوق گار و کی تاج سم فی فا راو 
آنانکە حق تعالی ایشانرا حاضر حسنات او کردہ باشد و مراد از وزن اعمال یک است 
زیراکە حق تعالی بە ثقل و خفت وصف کفه حسنات کردہ در قرآن چون ذکر وزن 
اعمال کرد و فرقه را یاد کرد کسانی را که ترازوی ایشان بکلی از خیر گران باشد 
بفلاح ایشان قطع کرد که (فمَنْ تَقلَتَ مَوَازِبنه ذاولنت مال ال ون ۲و 
کسانی را کە ترازوی ایشان بکلی از خیر خحالی باشد بجاو ید ماندن ایشان در آتش 
قطع کرد کہ (وَمَیْ عَفّْ موازیثۂ فَاولئِكَ الین حَيِرکا اَنْفسَهُمْ فی جَمَتَم خَلاُوكَ ٭ 
المومنون: ۱۰۳) ]٣[‏ و معلوم شد از احادیث رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم که 
)١(‏ (وقفوھم) و چون روی ایشان بدوزخ آرند گفتہ شود باز دارید ایشان را ہر موقف یا بر پل صراط 
(اٹھم مسؤلون) بدرستیکہ ایشان پرسیدہ شدگان خواھند بود یعنی ایشانرا از عقائد و اعمال ایشان 
خواھند پرسید بجھت زیادت توبیخ و تقریع (تفسیر حسینی) 
)٢(‏ (ول" یسئل) و پرسیدہ نخواهد شد (عن ذنوبھم المجرمون) از گناھان خود گناھکاران یعنی 
مشرکان جه ایشانرا بسیمای ایشان خواھند شناخت 
(۳) (فمن ثقلت) پس ھرکرا گران آید (موازینہ) تراز وھای او باعمال صالحہ چون مؤمنان (فاوائك) 
پس آنگروہ (ھم المفلحون ) ایشانند رستگاران از درکات و رسیدگان بدرجات (وھن خقّت 
موازینہ) و هر کە سبک باشد میزانھای او بجھت آنکه عمل صالح نکردہ باشد چون مشرکان و 
منافقان (فاولئك الذین خسروا) پس آنگروہ آنائند که زیان کردہ اند (انفسھم) در نفسھای خود 
یعنی سرمایه عمر ہباد غفلت بردادند و استعدادات حصول کمال را بطالب آرزوھای نفس متابعت 
شھوات ضائع ساختند و ایشان (فی جھتم خالدوك) در دوزخ جاو ید ماندگائند 


۔٥٭-‎ 


بیرون ازین دو فرقه فرقی دیگر ہستند و ایشان مخلصائند که اصل ایمان دارند و 
بای ود کرد یدک تا شض غذات گختہ الاو حرت عق عبالی تر فرات 
گفت کە حسنات بسیآت موازنه خواهد رفت و (.. مِْقَالَ دَرَوٍ...٭ الآیة, الزلزال: ۸۰۱۷( 
فرو گذاشت نخواھد کرد روشن شد که وزن اعمال این فرقه خواھد بودن پس درست 
توَخلقات ور وق اغمال پ ریہ اف ایند تَابقان او مخافان:و کفازاکر کون کہ 
جون کافر در قیامت ازرحمت بی نصیب است و حسناتش نیست فائدہ از وزن اعمال 
(وعوہ راب سرت گر کاو میا سد گر امھ شا گہ رر آت 
قربت بودی بخدای تعالی چنانکە صله رحم ویاری دادن مردم و بخشایش بر ضعفا و 
آنجد ین افو آوپدارد کھ آترا وزنی ھسمت وسون یمان بآ ٹیائد آترا وزتی تشد 
ہی اتا در کفۂ نھند و کفر اورا در کفۂ تا ظاھر شود کە ان اعمال را کە مھر صورت 
حسنات میدانست وزنی نیست و آنچه حق تعالی گفت ( وَقَيمتَاِلی ما عَیلوا مِنْ عَمَلٍ 
فحَعلناة هَبَاء منٹوراً ٭ الفرفان: ۷۳) اشارت است بدین معنی و مقابلهً حسنات سا 
خود روشن است و گفتہ شد کہ نوعی دیگر از وزن میتواند که باشد و آن نوع آنست که 
کر چون کفار را حسنات نیست و کفار ھمه درعذاب یکسان نیستند بدلیل قرآن زان 
المَافقَينَ فی الدَرك الْاْقَلِ ِنَ البَارٍ ... ٭ الآّیة, النساء: ]٢[ )۱٤١‏ دانستہ شد که 
کفار در کفر ہر تفاوتند چنانکە مثلا گوئیم آنکە منکر صانع است در کفر برابر نشود با 
آنکه اثبات صائع کند اگر چه بر وجھی کند که کافر باشد و آنکه بت پرست باشد در 
کفر برابر نشود با آنکە در توحید معتقد ہاشد و برسالت رسول الله صلی الله عليه و آله و 


)١(‏ (وقدمنا) وقصد کنیم (الی ما عملوا) بسوی آنچه کردند کافران (من عمل) از کرداری کە در 
صورت نیکو نماید چون صله رحم و مھمانداری و اطعام یتیمان و اکرام یتیمان و فریادرسی 
مظلومان و امثال آن (فجعلناہ) پس گردانیدیم آن عملرا (ہباء منثورا) مانند ذرّہ ھای پراکندہ در 
ھواي یا غبار متفرقه یا خاکستر بباد برداددہ یعنی حطۂ سازیم عملھای ایشانرا زیراکە شرط در 
قبول این اعمال ایمان است و ایشانرا نبودہ 


)٢(‏ ران المنافقین) بدرستیکه منافقان (فی الدرك الاسفل من التار) در طبقه زیر ترین اند از دوزخ 
پس عذاب ایشان از کفار بیشتر باشد (تفسیر حسینی) 


۔۱١١ے‎ 

سلم انکار کند پس روا باشد کە خدای تعالی کفر کافر را در ترازو نھد و چیزی در , 
مقابلة آن باز دید کند کە مقدار عذاب او بآت پیدا شود و چون مردم دریقین بر تفاوتند و 
نیت ایشان در عمل بر تفاوت روا باشد کە مقادیر آن پیدا کند چنانکه گفتیم تا ثواب 
بقدر آنْ پیدا شود و در فائدۂ وزن اعمال آنانکە ھیچ بدی نکردہ باشند ھم این وج 
میتوان گفت و اللّه'اعلم و اما وزن اعمال کە چگونە و بر چە وج باشد سخن بسیار 
دران گفته اند و آنچە سخن خدا و گفته رسول ہر آن دلالت میکند آنست کہ درقیامت 
بحقیقت ترازوھا باشد و ھرترازوی را دو کفه یکی نورانی ویکی ظلمانی نورانی از بھر 
وزن حسنات و ظلمانی بجھت وزن سیات ود ر آنچە وزن چگونە باشد دو وجە گفته اند 
یکی انكذاحق تعان بالال کردا فا اکر نک اق اگ پوس ارد ضا 
کە وزن اعمال وی بآن باز دید شود وحە دیگر آنکە نامه حسنات را باندازۂ آن حسنات 
گران سنگ گرداند و نامۂ سیآت را باندازۂ آن سبکبار گرداند و این وجه بتقدیم اولی 
است زیراکە حدیثی درست موافق این معنی از رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم 
یافته ایم و دران حدیث فرمود کە روز قیامت نود و نە سجلات از هر مردی ازین امة در 
یک کفه نھند و صحیفة کوچک کہ بر آنجا نوشته باشد کە اشھد ان لا الە الإ الله و 
اشھد ان محمداً عبدہ و رسوله در کفۂ و آن صحیفه بآن سحلات بسنجند و سحلات 
سکیارشرۃ و صضیلہ گرات سگ وبنشنی آزعغلماء یر آئند کە مراد آزوزٹ اعمال کہ 
در فرآك و حدیت ان المت کل یی از اعمال را ت بی برائز كرفائة ژیادداو 
نقصان آنرا بدانند بە علمیکە خدای تعالی بملائکه دادہ باشد وبانبیا علیھم السلام وما 
را امروز بدانستن کیفیت آن سبیلی نیست و این تأُو یل اگر چه احتمال دارد اما بی 
حجتی روشن قاطع ظاھر سخن خدا و رسول نتوان گذشتن بعلت آنکە عقل ما از 
دریافت حقیقت آن عاجز می آید و حجت بر اھل اسلام در امثال این مسائل ھمان 
استکە پیش ازین گفته شدکه ہر چه از رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم ہما رسیدہ 
قبول آن بر ما واجب است اگر چه عقل ما از ادراک حقیقت آن عاجز آید و هر که بر 
خلاف ملت اسلام است سخن با وی از توحید و نبوة است و بباید دانستن که اعتبار در 
وزن حسنات بموقع حسنه باشد از رضای حق تعالی و از وزن سیّات بموقع سیّله از 
سخط خدای تعالی مثلا مومنی باشد کە طاعتی بجا اورد و یرا دران بجز رضای حق 


-١٥۱۔‏ 
مقصودی نباشد و دوستی حق و یرا بران دارد و آنجه شرط است دران طاعت از متابعت 
رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم بجا آورد وبا این ھمه ترسد که مبادا بە محل قبول 
نرسد دیگری ھمان عمل بکند ازترس عقوبت و از رعایت سنن و آداب آن غافل باشد و 
را کرام کفریعل آ۶ اھت و ا0اتک مکل قاقت سفن اک ترائت اکر سن اون 
ھردو شخص در صورت عمل برابر باشند اما عمل ایشان در رسیدن بموقع رضای حق 
تعالی یکسان نباشد و لاہد در ثواب ہر تفاوت باشند و چون عمل یکسانست و ثواب بر 
تفاوت معلوم شد که اعتبار در وزن نه بصورت عمل باشد بلکە بە محل و موقع آتن باشد از 
رضای حق عرٌ و جل و ھمچنین کسی کە گناھی کند و چنان بآن گناہ الفت گرفتہ 
باشد و دلیر گشته که از نھی حق تعالی غافل باشد و در وقت فعل از عقوبت نترسد و از 
فاقت ل انفرفد نات قاد اف برای لباقت یا دیگریگد ماق گناہ نکد ومآئد 
قد ید گند و آزان آرید وگ قل رد جات سال سی بہت )ورس باقد لامذ 
عقوبت آن گناہ کە از چنان کسی در وجود آید عظیم تر از گناہ آن دیگر باشد و دیگر 
صورتھا را ہرین مثال قیاس کند که دانسته شود کە اعتبار در وزن اعمال بموقع اینست 
از رضای حق تعالی و از سخط وی و الله اعلم و علی ھذا القیاس بعد ازان .احوال 
کلف اس تو سرائان ضراظ رای سیت ھا شی ای جار ید کین ازتمتی کک 
موضع عرض و حساب باشد پیوسته بە بھشت و دوزخ در زیر‌صراط باشد و ازین معنی 
رسول الله صلی الله عليه و آلہ وسلم صراط را جسر (پل) جھنم گفت و از قرآن روشن 
شد کە بھشت نزد سدرة المنتھی است و از حدیث دانسته شد کە سدرۃة بر بالای ھفت 
آسمان است و زیر عرش و از قرآن و حدیث روشن شد کە دوزخ تحت این جھان است 
چنانکە بھشت فوق است و در روز قیامت چون آسمانھا در نوردیدہ شود بھشت آشکارا 
شود و بھشت را درجات است بعضی بر بالای بعضی بر قدر درجات ساکنان آنجا در 
معرفت و طاعت و حق تعالی روز قیامت بھشت را باھل بھشت نزدیک گرداند و در 
قرآن بدین معنی اشارۃ رفت برین آیة که (و ازلقتِ الجَتَة لِلمتقِينَ غَیْر بعیدر٭ قی: 8 
)١(‏ (وازلفت الجنة) و نزدیک گردانیدہ شود بھشت (للمتقین غیربعید) مر پرھی زگارانرا أکید است 
یعنی بھشت ایشان را نزدیک بود نە دور و این پیش ازان باشد کە ایشانرا بە بھشت برند اول 
بھشت را بدیشان نمایند و منازل و نعیم ھریک بنظر وی در آرند تا لذتش بیفزاید (تفسیر حسینی) 


۔۱١١-‎ 


و چون زمین را ازین صفت بگردانیدہ باشد و حجابھا ھست از نشیب و فراز ازان بر 
داشته چنانکە پیش ازین یاد کردیم و از تاہبش دوزخ وتاہش ستارگان کە از افلاک 
فرو ریزند و گرد زمین در آمدہ ونم دریاھا نمائد همه آتش محض شوند چنانکه حق 
تعالی در قرآن خبر داد (وَإِذا اليحَارُصُجِرَتْ ٭ النکو بر ][)٦:‏ و دوزخ بر خلق آشکارا 
شود (و بَزرّٹ الْحَحِيم .ہے الابة, النازعات: ]٢[ )۳٣‏ ایشان ہر زمین عرض و حساب 
باشند و فوق ایشان بھشت باشد و تحت ایشان دوزخ و چون چنین باشد سببی باید که 
غرعابلی از ول آفل امت ا پوت یل اد رد را ناتساد گت و 
دوزخ در زیر خود مشاھدہ کردن و تواند بود که آنجه حق تعالی در قرآن گفت کہ ھیچ 
یک از شما نیست کە نہ حاضر دوزخ شود اشارة بدین معنی باشد کە ھمه را بدان 
میباید گذشتن و ہر آن نظر کردن (وَإِن مِنْكُْ الا واردُھا ...٭ الآیة, مریم: ۷۱) [۳] آنھا 
کە مطلقا اھل سعادت اند و پاک بقیامت آمدہ ورود ایشان ازین نوع باشد و ایشانرا از 
پس آنانکه در خاتمة حیات بخدا شرک نیاوردہ باشند نجات یابند ھر یک بعد ازان 
مدت کە حق تعالی خواسته باشد و اھل شرک جاو ید در دوزخ بمائند و گذشتن بر 
ہب ہاو سوا ہب یت 
ھمه را خنگ سازند یا گرم کہ کنند و بیفشائند در فتوحات مذ کور است کە ھرگاہ عبد الله بن عمر 
رضی الله عنه چون دریارا بدیدی گفتی یا بحرمتی تعود نارا (تفسیر حسینی) 

(۷) (و بززت الجحیم) و ظاھر گردانیدہ شود دوزخ (لمن یری) مر کسی را کە بیند یعنی آشکارا 
شود ہر وجھی کە هر کە اھل رو یت باشد بیند (تفسیر حسینی) 

چون مؤمنان بر وگذرند آتش مردہ و افرت گناب فرحدث آئلد ہشن بیشات ازیکدیگر 
سوٌال کنند که نە حقی تعالی مارا وعدہ فرمودہ بود که (وان منکم الا واردھا) پس چه حال بود کە ما 
انی را ندیدیم فرشتگان گویند کە (قد وردتموها وھی خامدة) یعنی بدرستیکہ شما گر کردید:پز 


دوزخ اما اتش او بسبب نور ایمان شما فرو مردہ بود پیر رومی قدس سرہ فرمود 
لیس 9-7 ۲ ےج ۱ 
مؤمن فسون بداند ہر اتشی بخواند ٭ سوزش درو نماند گردد جو نور روشن 


٦.-۱۷۔‏ 
صراط خلق را بر قدر مقام ایشان باشند در بندگی حق تعالی و آنچه رسول گفت عليه 
الصلوۃ و السلام کە بعضی چون برق گذرند وبعضی چون باد و بعضی چون اسپ دوندہ 
وبعضی سخت بدوند و بعضی تیز روند و بعضی می افتند و میخیزند و بعضی 
بروی آتش می افتند اشارة است بدین معنی و روشنائی هر کس بقدر نصیب وی باشد 
از معرفت حق تعالی و کردار نیک و در حدیث در وصف ۳ وپ" است که 


طرف بالای آن جانب بھشت باشد و طرف نشیب ان بجانب زمین و این دلیل است بر 


)١(‏ و صراط پلی است ممدود بر پشت جھنم باریک تر از موئی و تیزتر از شمشیر وارد شوند آترا 
. خلائق بتمامہ و آن ما بین جنت و موقف است (وان منکم الاّ واردھا ...٭ الایة, مریم: ۷۱) (.. 
فاستبقوا الصراط ... ٭ الاَیة, یس : )٦٦‏ ( .... فاھدوھم الی صراط الجحیم ٭ الصافات : ٢٢‏ ) 
(و ینججی الله الذین القوا ... ٭ الأَة, الزمر : ٦٦)و(..‏ و نذر الظالمین فیھا جیا ٭ مریم: ۷۲) 
از حدیثِ ( الصراط ادقٴ ھن الشعر و اح ھن السیف بجوز عليه جمھور الخلائق ) ودر 
روایتی (وانا اول من بجوز من الرسل اللَهمٌ سلم سلم وفی جھنم کلالیب مثل شوك السعدان لا یعلم 
قدر عظمھا الا الله بخطف الناس باعمالھم) و در روایت (انا وامتی اول من یجوز فمنھم من یوبق بعمله 
و منھم من بخردل ثم بخود) و در روایتی طول آن سە هزار ساله راہ است هزار صعود و ھزار ھبوط و 
ہزار مستوی و جبرئیل در اول میکائیل در وسط سوال از افناء عمر مردم در کدام عمل و جوانی در 
چە چیز و چه کردند هر طرف آن کلالیب مقلقه است میگیرد کسانی را کە مأمور اند باخذ آنھا و 
بگذرند بعضی در طرفة العین سالمان از سئیات آن ھفدہ زار و انبیا وصدیقین و بعضی مانند برق 
خاطف راجحان اعمال صالحه و بعضی مائند باد تند و عبور کنند ھمه مومنان ہر مراتب خود در 
اخلاص عمل و اعراض از محرمات و بعضی مانند طیر و بعضی مانند اسپ تیز رو پو یه و بعضی 
(سبک)مانند اسپ رھوار وبعضی حلو و بعضی نجات یابند از وقوع در دوزخ اگر چه خدشہ کند اورا 
کلالیب و بیفتد و ہر خیزد و تجاوز کند بعد سالھا و بیفتد بعضی در آتش دوزخ علی الدوام مانند 
کفار و منافقین و یاٴتا مدت مراد الھی و ناجی شوند بعد آن مانند عصات مومنین حکیمی گوید 
کفار بگذرند از صراط ناجیان روند در نور غیر خود بل هر واحد را نوری باشد وسیع و دقیق شود 
صراط بحسب انتلشار نور و ضیق آن و حکمت در آن ظھور نجات از نار و اسریت دلھا بە بھشت و 
تحسر کفار بفوز مسلمانان بعد اشتراک در عبور پس مردود شد انکار معتزله ممکن نیست عبور و ہر 
تسلیم مشقت است انبیا و مؤمنین را جبائی متردد است در نفی و اثبات آن ابوالھذیل و بشر بن 
معتمر جائز دارد لکن حکم نکند بوقوع و حمل کند نصوص را بر راہ جھنم گو یند اھل حق ممکن 
است و وارد است در آن نصوص پس واجب است تصدیق (سراج العقائد) 


۔٥۸-‎ 


آتھ گی کا فراظ ری اد ارکیت پرنراز قلی) کنیب واعقاد افل خق 
آنست که این راہ محسوس باشد و خلائق آنرا بینند و از طریق صورت بر آن بگذرند 
چنانکە یاد کردہ شد و اقاو یل اھل جمله دیٹھای حق کە پیش ازین ملت ہودند بدین 
کلمات متفق بودہ اند از انبیا ہر ایشان چنین رسیدہ و بعد از ھمه خاتم انبیا محمد 
مصطفی صلی الله عليه و آلە و سلم ھمچنین خبر داد و بر وجھی بیان کرد کە دران 
مجال شبھه نماند و روشن شدکە این جمله حقیقت است نە مجاز و قول وی حق است 
و قبول آن فرض و اما آنچه در حدیث آمدہ کە صراط باریک تر از موی و برندہ تر از تیغ 
است (آَدق من الشعر واحة من السیف واظلم من اللیل) اگر چه بعضی علماء در عقائد _ 
یاد کردہ اند ھمچنانکە دیگر احادیث که دروصف صراط آمدہ و اشارة بتھا کردیم اما 
این حدیث در ثبوت و اتفاق علما ہر آن نە جنانست که آن احادیث و جون دانستن امور 
غیبی جز از طریق رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم میسر نیست مارا قطع کردن 
بدان قدر درستی نقل باید و آنجە علماء حدیث و امناء وحی دران خلافی کردہ باشند و 
بر آنجە متفق باشند دریک سلک نباید کشید واز ائم حدیث و حفاظ منقول است کہ 
لفظ (ادق من الشعر واحة من السیف) در وصف صراط ثابت نیست و نیز حدیث چنین 
آمدہ است کہ ملائک بر ھردو سوی صراط ایستادہ باشند و در حدیث آمدہ کە ھردو 
سوی از یمین و یسار صراط قلابھا باشند که مردم را گیرند و بر صراط خسکھا باشد 
ازانھا کە ہر صراط میگذرند بعضی سلامت گذرند و ھیچ آسیب بایشان نرسد و بعضی 
بآ قلاب خسته شوند و خراشیدہ و از دوزخ نجات یابند و بعضی را بدان قلاب بدوزخ 
اندازند و در حدیث است که کسی باشد کە نور او بقدر موضع ھردو قدم او باشد بر 
صراط و در حدیث است که آنانکه پر مراط ٹیگٹرد: بسن خزیدہ روند ھمچون 
کسی که بند در پا دارد و نمیتواند حاست و در حدیث است کە در صراط بشکم 
میروند و این جملە از رسول عليه الصلوۃ و السلام ثابت شدہ و معلوم است کہ آنچه این 
احادیث بران دلالت میکنند از وصف صراط ہا آنکە (ادق من الشعر) موافق نمینماید و 
چون این لفظ نزد پیشوایان علم نقل بر وجھیکه بدرستی آن قطع تواند کرد ثابت نشدہ 
است و ظاھر آن با ظاھر این احادیث درست که بدان اشارت کردیم موافق نمی آید اما 


۔۱٥۹-‎ 


فرو باید گذاشتن و تعرض نرسانیدن و اما تأأو یل کردن تا بظاہر این احادیث کہ تواتر 
در جنس او ثابت است موافق باشد و بعضی از علماء سلف کہ تو یل در امثال این 
مواضع پسندیدہ اند تا کسی را گمان تیفتد کە این احادیث بات دیگر راست نمی آید 
گفته آند ہر تقذیر ثپوت این لفظ تأویلش آنست کە کارصراط و گذشنن ہر آن باریکٹز 
از مویست یعنی در دشواری و آسانی گذشتن بر صراط بر قدر معرفت و طاعت و کفرو 
معصیت خواھد بود و حد این جز خدای تعالی نداند و آنجە گی ٹر ازتشت است 
یعنی در گذرانیدن حق تعالی بر اھل سعادت و شقاوت تیزتر از شمشیر است و طریق 
علماء مسلمانان در آنچە یاد کردیم آنست کہ اگر فھم ایشان از دانستن آن کوتاہ شود 
اعتقاد دارند کە اگر آن لفظ از رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم درست است قبول 
آن ہر ما فرض است و هر چه رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم ازان خبر دادہ باشد 
حق باشد و دران اختلافی نباشد و اگر مارا ازان اختلافی روی نماید ازان باشد که 
فھم ما بحقیقت أن نرسد و عقل ما بەکیفیت آن راہ نە نماید معنی آنستکه مراد رسول 
بود صلی الله عليه و آله وسلم وما بظاھرآن ایمان داریم و الله اعلم بعد ازین احوال باز 
کت خلق بە بھشت باشد یا دوزخ و بھشت عالمی است خوش و خورم (خوب) نورانی 
و روحانی (راحت) روحانیات و جسمانیات, آن در غایت حسن و لطف و کمال ھمه 
اسباب آسایش و کامرانی درانجا مھیا و همه لذتھای جسمانی درانجا حاصل رنج را 
بتن و جان ساکنان آنجا راھی نە و فنا را برٴایشان گذری نە زندگانئی و خوشی و 
آسایش و نعمت ایشان بی زوال و ایشانرا هرگز ازانجا انتقال نباشد و نہ خواھند کە 
قرغ ےق اح 2اا ھو فاساھا ی سرت ان و سرعا کس فامت 
بعضی بر بعضی تفضیل دارد بر قدر درجات ساکنان آن در بندگی حق تعالی و بھشت 
آنحا کە بلفظ واحد آمدہ مراد ازان این عالم است که مذکور شد و آنجا کە جنات 
است بلفظ جمع مراد منازل انبیا است و منازل مقر بان و منازل ھریک از مؤمنان کە ہر 
قدر پایه ایشان در خوشی و نعمت و بلندی بر تفاوتست و دوزخ عالمی است ظلمانی پر ٴ 
ٹن ھمه اسباب ناخوشی دران مھیا و انواع عذاب جسمانی و روحانی درا موجود و 
آترا درکات است ھمچنانکه درجات بلند باشد بعضی بر بالای بعضی درکات پست 


-ىح٦٦۔‏ 
باشد بعضی فروتر از بعضی و هر چە فروتر ناخوشتر و عذاب و الم آنجا سخت ترو 
ساکنان آنجا را ھرگز آسایش نباشد و ازمان آنرا ھرگز غایت نباشد آنرا از بھر دشمنان 
خود آفریدہ است و از بھر کسانیکە حق تعالی خواسته که ایشانرا عذاب کند از عصات 
اھل ایمان و هر که بر کفر مردہ است ھرگز ازان بیروت نیاید و از عذاب نرھد و هر کە 
از اھل ایمان باشد بقدر گناہ عقوبت بیند و عاقبت بیرون آید و این جمله کە از احوال 
آن جھان یاد کردیم از قرآن و احادیث و اخبار انبیا و اتفاق اھل حق بر آن معلوم شدہ و 
هر چه برین وج درست شدہ ایمان بآحرت بی تصدیق و اعتراف بدان درست نباشد و 
الله اعلم ]١[‏ 
فصل دھم درایمان باشراط ساعت وبیان آن نشانھای قیامت کە ظھور آن 
پیش از قیامت خواھد بود:و از بھر آن درین باب یاد کردیم کە چندین ازین آیات 
آنست کە دیدن مثل آن معھود خلق نبودہ و قومیکە بعقل خود از ایمان بہ بعث محجوب 
شدہ اند انکار کردہ اند جھد نمودہ تا بطریق تأُو یل عوام مسلمانانرا از ایمان بظاھر آنچه 
خدای تعالی بر زبان رسول عليه السلام ازان خبر دادہ بگردانند و چون بسیار کس از 
خلق اشراط ساعت را بتفصیل ندانند و اگر نیز شنیدہ باشند میان آنچه قبول آن واجب 
است و میان آنچه در آن تردد است ازان وجہ کە در حدیث آمدہ باشد اما ثابت نشدہ 
باشد و میان آنجە ہر ساخته کذابان باشد فرق نتوانند کردن بیان این معنی کردن 
)١(‏ وقتیکە جمع شوند بیست یا زیادہ و کم ازان و نباشد در ایشان کسی کە ھیبت کردہ شود 
ازو در دین خدای تعالی پس تحقیق حاضر شد امر قیامت ح از آثار قیامت است اینکە بگذرد مرد 
درمسخد و نگزارد کروی دو رکعت: و نگڈزند ایام و لیالی تا کھنە نشود قرآن مجید در دلھای 
مردمی ازین امت چنانکہ جامہ کھنە میشود و باشد غیر آن خوش آیندہ تر نزد ایشان و باشد کار 
ایشان طمع تمام که آمیختہ نشود بآن خوف خدا اگر قصور کردہ شود درحق خدای تعالی آرزومند 
گرداند نفس ایشان بآرزوھا و بکشد اینھا را بسوی چیزیکە نھی کردہ است ازان خدای تعالی و 
بگو یند امیدداریم کە عفو کند وی تعالی ازماح ابن عباس گوید رضی الله عنھما کە آنحضرت 
٭صلی الله عليه و آله و سلم حج گزارد حج وداع پس گرفت حلقه در کعبە را و فرمود ای مردم آیا 
خبر ندھم شہا را از اشراط ساعت پس بر خاست سلمان رضی الله عنه و گفت خہردہ مارا فدای 
تو باد پدر و مادر من یا رسول الله فرمود از اشراط ساعت ضائع کردن نماز ومیل بە ھوای وتعظیم 
صاحب مال است (کشف الغطاع [مؤلفه بدر الدین حسین الیمنی ا ملعرف بابن الاهدل ۸٥‏ ھ.. ]].+۱٣٥٢[‏ 


-١٦٦۔‏ 
مصلحت مسلمانان باشد تا ایشانرا در تصدیق آنجه از رسول الله صلی الله عليه و آله و 
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سلم ثابت شدہ باشد ترددی نباشد و گمراھی ایشانرا از راہ نە بگرداند و اشراط ساعت 
۱ 0 : 5 
پیغمبر آخر الزمان است و بعد ازان درھر قرنی چیزی پیدا میشود چنانکہ نقصان علم و 
ہسیار شدن جھل و ہر خاستن امانت از بیشتر خلق و ظاھر شدن فتنھا و استیلای بد 
مردان و ظاھر شدن مزامیر و شرب خمر و امارت کودکان و لعنت کردن قرن آخر قرن 
اول این امت را و آنحه غیر اینست ازین نوع که در حدیث آمدہ و اکثر آن باتمام آن 
ظاھر شدہ و غرض ما درین فصل نە تقریر این نوع است بلکە مقصود ذ کر ایتھای عظیم 
است کہ رسول عليه السلام فرمود که نزدیک قیامت ظاھر شود جون خروج دحال و 
یأجوج و مأجوج و این را اشراط ساعت گویند زیراکه تا آن حادث نشود مدت حیات 
ساعت در قرآن بدو معنی آمدہ یکی ساعت باز پسین از حیوة دنیا کە نفخۂُ اماتت دمیدہ 
سط 
شود و اشراط بدین ساعت تعلق دارد ویکی دیگر ساعت نخستین که اسرافیل در صور 
)١(‏ جنانجه پیدا شوند در آخر زمان عابدان جاھل و قار ان فاسق و قائم نشود قیامت تا مبامات 
نە کند یعنی فخرکنندہ درتعمیر و ترمیم آن یا دران نشسته بجای ذکر و تسبیح بە مباھات پردازند و 
از علامات قیامت است گفتن فحش و قطع رحم وخائن گردانیدن امین و امین ساختن خائن و از 
نزدیکی قیامت است کلانی ھلالھا و اینکه دیدہ شود بمحرد طلوع پس گفتہ شود که ماہ دو شب 
است و از آثار قیامت است اینکه وصل کردہ آید با اجنبیان و قطع پیوند کردہ شود ہا خو یشان و 
از آثار قیامت است اینکە تصدیق کردہ شود دروغ گو و تکذیب کردہ شود راست گو و از آثار 
قیامت است اینکه باشد مومن ای کامل در قبیله خود خوار تر از گوسپند کوچک و ہدرستیکہ از آثار 
قیامت است اینکە زینت دادہ شود محرابھا و خراب گردد دلھا و بدرستی از اشراط ساعت است 
اینکە معمور شود و یرانھای دنیا و خراب شود عمارات او یعنی شھر آباد بسبب قحط یا تسلط 
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ظالمی و یران گردد و زمین و یران بسبب تعمیر کسی آباد شود و این ھردو امر بیارای مساجد 
بوقوع آمدہ و بدرستیکە از آثار قیامت است اینکە ظاھر شود معازف ونوشیدہ شود شرابھا معازف 
بعین مھمله و زای منقوطہ جمع عزف دف نے و سرد و دیگر آلاٹ لھوولمت وہدرمتگه از 
آثار قیامت است کہ بسیار شوند نوکران ظالم نزد امیر و عیب جویان و استھزا کنندگان بجشم و 
اہرو:و بدگویان و اولاد زنا (كشفِ الغطاء) 
ك 


- ٢٦٦۔‏ 
موم فاتان تق قراو رر ار ستلة قراط اع ظپور باستحا السلام وعلی آبائہ 
الکرام و مھدی مردی باشد از اھل بیت پیغمبر عليه السلام از ذریت فاطمهہ رضی الله 
عنھا نام وی محمد ونام پدرش عبد الله دنیارا از عدل مزین گرداند بعد ازانکە از ستم 
ستمگاران پر شدہ باشد و تمھید شرع کند و آئین داد نھد و حدیث (لا مھدی الا عیسی 
بن مریم) صحیح است اما مراد ازان نە نفی مطلق است بلکە مراد نفی فضیلت است 
یعنی ھیچ مھدی چون عیسی نباشد و این ھمچنانست کہ لا فتی الا علی و در زبان 
فارسی بسیار گویند کە مرد نیست الا فلان و شھر نیست الا بغداد و اشارت در آنچه 
(لا مھدی ال عیسی بن مریم) آنست کە چون عیسی عليه السلام فرود آید شریعت وی 
منسوخ بود و زمان نبوت وی منقضی و وی بدین اسلام و شریعت محمد عليه السلام 
غر عو و مل سی می اساسسل قاسائقد کس ق فنالی انال سی را تا 
)١(‏ فصل دھم دراجتماع آن ھادی الانام (ای المھدی) باحضرت عیسی علی نبیٹا وعلیھما 
الصلوة والسلام بعد ازانکه آنجناب اقدس در بیت المقدس بکمال قوت وحشمت بر سریر خلافت 
متمکن باشد و بر جمیع اقالیم احکام او نافذ بود دجال لعین خروج کند و در همه ممالک انواع 
فساد نمودہ ہشام برسد و محاصره بیت المقدس نماید یک بیک حضرت عیسی عليه السلام از 
آسمان فرود آید و مھدی برای امامت نماز آنجناب را مقدم سازد و بوی اقتدا کند و پس ازان 
ھمچو وزیر و مشیر او باشد وتفصیل کیفیت نزولش و بیان دیگر در کدام جا و کدام وقت نزول 
کند در محلش ذکر کردہ آید انشاء الله تعالی تبصر٥۵‏ مخفی نماند کە اقتدای حضرت عیسی 
بحناب مھدی اتا السلام در احادیث صحیحه آمدہ پس آنجه مولانا سعد الدین تفتازانی در 

7 وو ۱ کٹ 7 7 ۶ 

(شرح عقائد) بعکس آن رفته تعلیل میکند کە عیسی افضل است از مھدی پس امامت او اولی 

خواھد بود مخالف احادیث است عاکیہ کید کر (ضرائی) نگ رکشت اور دلیل در آنجه 

تعلیل کردہ چە غرض از اقتداء عیسی بمھدی اظھار آنست کە وی عليه السلام تاہم شریعت 

پمغمبر ما صلی الله عليه و آله ووسلم باشد و ہملت غرای او حکم کند با آنکه ممکن است جمع 

باین طور کہ گفتہ شود که مھدی امامت عیسی بُکند اول برای اظھار این غرض و بعد ازین اقتدا 

کند بوی ہر اصل قاعدہ اقتداء مفضول بفاضل انتھی راقم حروف گوید کان اللّه له کہ علامہ 

تفتازانی در (شرح مقاصد)مُلگو ید کە آنچہ گفتہ میشود کہ عیسی اقتدا کند بمھدی و بعکس آن 

سندی نیست آترا پس سزاوار نبود کە اعتماد کردہ شود بر آن انتھی و این قول از قول اول او عجب . 
تر است چە امامت و اقتدای عیسی بوی عليه السلام از حدیث ابی سعید و جابرو ابی امامه وعبد 

الله بن عمر و گفت و عثمان بن ابی العاص و ابی ھریرۃ و حذیفه و ابن سیرین رضی الله عنھم - 
(١۔١)‏ مؤلفه سعد الدین مسعودالسفتازانی توفی سنة ۷۹۲ ھ.[۱۳۹۰ م.] فی سمرقند (٢۔١)‏ مؤلف (الصواعق 
الحرقة) احمد این حجر اللکی توفی سنة ۹۷ ھ.. [۷٦٥۱ء.(۳-١)‏ مؤلف (شرح ا لمقاصد) سعدالدینالتفتازانی ایضا 


-١٦١۔‏ 
و این دین را بایشان ممھد کردہ پس بدین وجە روشن شد که اگر چه سبیل وی سبیل 
مھدیان این امت است در خلافت و اتباع سنت و سیرت رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم ھیچ مھدی چون وی نباشد زیراکە پیغمبریست مرسل وتأو یل این حدیث برین 
وجه لازم است زیراکە حدیث مھدی کہ از فرزندان فاطمه باشد صحیح است و بطریق 
بسیار آمدہ تا تواتر در ضمن آن ثابت شدہ پس حدیث (لا مھدی الاّ عیسی بن مریم) را 
برین وجه تأُو یل باید کردن تا ھریک از احادیث بجای خود مقرر باشد و از احادیث 
درست که درشان مھدی آمدہ یکی آنست که بمکە ظاھر شود و دیگ رآنکه لشکری از 
شام بجنگ وی فرستند و حق تعالی ایشانرا بموضعی کھ آٹرا بیدا گو یند بزمین فرو برد 
و در حدیث است کہ قسطنطیليه وی گشایڈوؤ در حدیث دیگر آمدہ کە (قسطنطینيه و 


ثابت شدہ و بعضی طریق آن در (صحیحین) و بقيه صحاح مروی گردیدہ و جمھور ائم حدیث و 
غیرھم بات رفته اند شیخ الحدیث در (رسالۂ اعلام) در رد بعض معاصرین خود کە انکار اقتداء 
عیسی با امام کردہ اکثر این احادیث را ثبت نمودہ (کشف الغطاء) 

)١(‏ تبصرہ بعضی زعم کردہ اند که مراد از قسطنطیليه که آنجناب آنترا فتح کند آنست که 
الحال دار الاسلام و مشھور بە استنبول است و دران وقت و العیاذ بالله دار الکفر گردد و این زعم 
غلط ابی بلگد راہ آزات مظطیمۃ گری امت درعتد الا کل کە را مقث دورافشت و 
عرض دیواریکہ بدورھای ششگانە محیط بود بیست ویک گزوعرض دیوار قلعه ارک دہ گز است 
وصد دروازهۂ محکم دارد و این قلعه بر خلیجی است کم در دریای روم میریزد وملکش متصل بە 
بلاد روم و اندلس باشد و بانی این قلعه قسطنطین پادشاہ بود و صاحب قاموس بعد تحقیق لفظ 
قسطنطیئيه گفته کە فتح او از اشراط قیامت است و گفته میشود اورا بلغت رومیه بوزنطیا ارتفاع 
دیوارش بیست ویک گز وکنیسۂ او دراز است و بجانب آن ستونی است بلند دردور چارباغ یعنی 
ہام و در سرآن ستون شکل اسپی است از مس وبر آن سواری است کە دریکدست او کرہ از زر 
است و انگشتان دست دیگر گشادہ و حال آنکە اشارت میکند بات و آن صورت قسطنطین بانی 
اوست و رومیه اصل بلاد نصاری است و هر که مالک آن میشود مسمی میگردد بباب و معنیش 
حاکم بر دین نصرانیت باشد بمنزلۂ خلیفه در مسلمین و ھمچو این شھر کثیر العجائب و محکم 
عمارت در تمام بلاد مسلمانان نیست وتحقیق ذک رکردہ اند مورخان از عجائب او آنجه در ھیچ 
ممالیک یافته نمیشود کذا فی (عقد الدرر) و صاحب (قاموس) گفته کە رومیه بلدی است در 
نواحی روم که بازار ماکیان دران یک فرسخ و بازار بزازیان سە فرسخ است و کشتیھا در آنجا بر 


دکا کین سوداگران می ایستد در خلیجی که درش بسته شدہ 
)٣-١(‏ مؤلف (عقد الدرں احمد ا حلبی توقی سنة ۸۸۰ ھ.. [۷۹٣۱ع۔]‏ 


۔۱٦٤-‎ 


جبل الدیلم) وی فتح کند و دیلم کوھستانیست که ملاحدہ دارند و در اخبار مھدیست 
کتارو اق عافد رخ اغاروی ات ری مامت ک ار کر رن 
از زمین یمن و دریمن دھی را باین اسم نشان نمیدھند أِقا بودہ و اسم او تغیریافته و اما 
خواهھد بودن و در اخبار وی آمدہ کە ابری ہر سر وی سایه افکندہ باشد و کفی ازانجا 
بیرون آمدہ و ملکی ازان ابر ندا کند کە (هذا ولی الله المھدی فاتبعوہ) و در اخبار وی 
آمدہ کە نشانی باشد بر پیشانی وی چون ستارۂ درخشان و این اخبار کە یاد کردیم در 
صحت و شھرت بدان متانت نیست کہ قبول آن لازم بود و چنان نیز نیست که طعن 
دران شاید کردن آنچە درست است اقرار بدان واجب بود و آنچه در آن وھنی تواند بود 
اعتقاد باید داشت کە اگر حدیث است جز چنانکه فرمودہ است نتواند بودن و اگر 
وھنی ھست خلاف آن از قبل ناقلی تواند بودن و ظھور مھدی اگر چە نە از خوارق 
عادت است کە خلق آترا مستعد دارند چون بر آمدن آفتاب از مغرب اما از بھر آن یاد 
کردیم تا بعد از دانستن اشراط ساعت حقیقت اخبار مھدی ہر عوام مسلمانان روشن 
گردد تا اگر پیش از عھد وی مدعی پیدا شود از فتنڈ وی محترز توان ہو چە تا این 
غایت چندین نوبت اتفاق افتاد کە فتانان و ریاست جو یان تحسین تمویە و تمشیت 
تزو یر خود کردند و دیگر آنکە تا اباطیل متشیعه را کە از سر جھل و عصبیت فراھم 
نھادہ اند یا باطنیان از بھر اضلال ہر ایشان القا کردہ قبول نکنند متشیعه دعوی کنند که 
بھی کرت ور امانت ارات لقبا اہ اندوری درو سال وا ک 
وفات یافت هرگز ھیچ عالم بلکە ھیچ عاقل این سخن را وزنی نە نھادہ و روا نباشد که 
اھل ایمان بر بستھای چنین کە از مفتریات اھل باطل است بە سمع خود راہ دھند چە 
این و امثال این از خرافات و تمویھات زنادقات است چون میمون قداح و ابو سعید 
جبائی و پسرش و امثال ایشان لعنھم الله و ھمت ایشان درین سخنان آن بود تا میان 
مسلمانان خلاف افکنند وعوام سادہ دل رادرشبھه اندازند و احکام شرع را باین طریق 
بایشان بشورانند و اھل علم را در نظر ایشان ہی وقع و متھم کنند جاھل تر ازین فرقہ 
کس را نیافتند بدینفسانہ بی حاصل و بدانچە امثال اینست ایشانرا سر گردان کردند و 


منشأً دعوی باطنیان ازین خرافات بود و باید کە دین داران این سخن را اندک نە شمرند 


-١٦۱۔‏ 
چە دران خبر مخالفت احادیث صحیحہ و منازعت اجماع فتٹھا بسیار است و الله 
المستعان آمدیم بدیگر احوال که از نوادر احوال و معظمات وقائع است و اکثر آت از 


: و اریم :_ : ۱ 
[٣‏ ارق عادات است و در حدیث ابو شریحه حدیمهه: بن اسید رصی الله عنه که از اھل 


)١(‏ و از اشراط عظام یوم التام خروج دجال است حق سبحانه و تعالی میفرماید (لخلق 
السموات والارض اکبر من خلق الناس و لکن اکثر الناس لا یعلمون ٭ المؤمن: )٢۷‏ ھرآئینہه خلقت 
آسمان و زمین بزرگ تر است از خلقت آدمیان لکن اکثر مردم نمیدانند در (تفسیر بغوی) آوردہ که 
جناعتی ازمٹشرین گنتة آئد که مراد از تاس ال دجال امت :و تاس دیگربھوۃ اندیسی غلقتَ 
آسمان و زمین بزرگتر است از خلقت دجال لکن اکثر یھود کە در غضب دجال مجادله کنند 
نمیدائند و جناب سرور عالم صلی الله عليه وآله و سلم فرمودہ کە نیست در میان خلقت آدم تا 
قیامت مخلوقی اعظم از دجال ودر روایتی فتنۂ بزرگتر از فتنڈ دجال و نیز فرمود نیست ھیچ پیغمبر 
مگر که بترسانید قوع خود را از دجال و در روایتی بترسائید نوح و انبیا بعد از وی قومھای خود را از 
وی و بیھقی از شیخ خود حاکم نقل کردہ کە اول علامات یعنی بعد جناب مھدی دجال است ٠‏ 
پس حضرت عیسی پس یأجوج ومأجوج پس خروج دابة پس طلوع شمس از مغرب وحاکم در 
قول دیگر تحقیق نمودہ کە خروج دابة بعد طلوع شمس از مغرب است درین رساله بھمین ترتیب 
ذکر کردہ آید و استیعاب اخبار دجال را دفتری میباید و اکثر علماء اعلام در احوال او کتب 
علیحدہ تالیف کردہ اند لکن درین رسالەه مختصر در دہ فصل بیان نمودہ آید فصل اوٌّلْ درنام و 
نسب و مولد او در نسب او اختلاف است قولی آنکه وی پسرشق کاھن است و قول دیگر آنکھ 
خود شق کاهن است مادرش جنیه بود و بر پدر خود عاشق شد شق از وی بظھور رسید و جنیان 
برای او اعمال غریب میکردند پس سلیمان عليه السلام اورا در بعض جزائر محبوس کرد و قول 
دیگر آنکە وی صافی بن صیاد است و مولد اومدینه منورہ لکن اصح آنست کہ ابن صیاد دجال 
نیست بلکە از امثال آن سر حلقه اھل ضلال خواھد بود و قول دیگ رآنکە شیطانی است از شیاطین 
و در بعض ہزائر محبوس شدہ و پدرش دراز قامت و پرگوشت بودہ گو یا کە بینی منقار است یعنی 
عریض وہد شکل و مادرش نیز بسیار فربه و دراز پستان است و معنی دجال مکار مشتق از دجل 
یعنی خلط ودس و لقب او مسیح زیراکه یک چشم او ممسوح است گفتہ میشود کە فلان مسیح 
الوجه است یعنی باقی نماند بریکی از دو جانب روی او چشم یا برای آنکه وی مساحت یعنی 
سیر کند زمین را و بعضی گفته اند که این لفظ ہر وزن سکین است و بعضی گفتہ اند که این 
کلمہ بخاء معجمه است و لقب حضرت عیسی بحام مھمله و قاضی ابوبکر ابی المر بأاُدر رد این 
قوم مبالغہ کردہ کە این مردم بزعم خود برای فرق درمیان ھردو لقب تحریف حدیث نمودہ اند و - 
)١-١(‏ محمد ابن العربی امالکی توفی سنة ٦٤٥‏ ھ.. [۸٣٢۱۱ع۔]‏ فی فاس 


۔۱٦٦١-‎ 


آنحضرت صلی الله عليه و آله و سلم تفریق نمودہ در ھردو لفظ بقول خود در بار دجال کە مسیح 
الضلالة است و این دلالت میکند که عیسی مسیح الھدی است عليه السلام و صاحب قاموس ' 
گفتہ کە نزد ما در تسمیۂ دجال بمسیح پنجاہ قول جمع شدہ است فصل دوم در حلیهُ او:ٴ در 
حدیثی آمدہ کە وی جوانیست قوی و در روایتی پیر و بغایت سفید رنگ وموی سرش ھمچو موی 
زنگیان پیچ خوردہ و انبوہ و چشم جانب چپ او برابر شدہ و فرو رفته باشد و چشم دیگرش ب رآمدہ 
باشد ھمچو انگور و قد او کوتاہ و در میان ھردو ساق او بعد بود و بسیار فربہ و عظیم الجثە باشد 
گویا کە سر او شاخھای درعت کلان است و موی سرش از غایت پیچیدگی وانبوھی شکست 
خورد و بر پیشانیش درمیان ھردو چشم لفظ کافر مکتوب باشد بحروف مقطعہ ھمچنین له قار 
کە بخواند آنرا کاتب و غیر کاتب و کفار نتوانند خوانند فائٌدہ راقم سطور گو ید (کان الله له) از 
ورابات قاتٰ ماع مر کہ ایل فرمد غرف آیا شیا ا لعل ات پا سلااضی یم اك 
در (فتوحات) فرمودہ نمیدائم کە مراد ازین ھجا کفر از افعال است یا ارادہ کرد بآ کفر از اسما 
کہ الف ازان محذوف شدہ چنانکه عرب در خط مصحف حذف کردہ اند آنرا انتھی و پیدا نشود 
اورا فرزند و در روایتی طول قامت او چھل گز بگز اول آمدہ و مرکب خری است بسیار سفید و 
پرمو کە درازی هر گوشی او سی گز و مسافت ما بین ھردو گوشی او چھل گز باشد و مسافت ما 
بین ھردو گام او راہ یک روز و شب بودہ در روایتی بنھد گام خود را ہمد نظر خود تبصر٥‏ روایت 
طول او بە روایت کوتاھی قامتش منافات ندارد برای احتمال آنکە کوتاهیش بە نسبہت بسیاری 
فر بھی او باشد یا در اول ام رکوتاہ بود و در آخر وقت ادعای الوھیت قد او درا زگردد بجھت ابتلاء 
مردم راقم حروف گوید (کان الله لە) چون وی استدراج کلی بھمرسائندہ و خرق عاداتش بحد 
لاتناھی رسیدہ یحتمل کە بقوت تصرف از جسم معمولی خود دراز تر گردد روایت گرفتن او 
سحاب را و غیرہ کە می آید برین معنی دلالت صریح میکند و الا طول چھل گز ھم دست او را 
ہسحاب و آفتاب بخواھد رسانید و ھمچنین روایت جوان بودنش یا روایت پیریش منافی نیست 
برای قوت استدراج او فصل سیوم در جای وی ا مطرود و کیفیت و کمیت اتباعش از ٴ 
ترک و بھود:مرو یست که وی اوّل بر دروازۂ دمشق فرود آمدہ عزم خروج کند و بران قادر نشود 
نس ود آبھای نھر الکسوۃ رفته قصد بر نماید در آنجاٴ ھم میسر نگردد پس متردد شود که کجا 
رود من بعد بمشرق یعنی ایران رود وھم از نواحی خراسان از قریه یھودیه اصفھان خروج کند و 
در اول خروج خود اظھار ایمان و صلاح نماید و مردم را بدین دعوت کند و مردمان تابع او شوند و 
روز بروزکار او ترقی گیرد و تا بر آمدن او در کوفه منتھای دینداری خود ظاھر سازد و مردم را بہ 
پیروی دین و سلّت ترغیب تمام نماید و من بعد ادعاى نبوت کند و ازین دعوی او مردم دانا ,> 
(١۔٢)‏ شیخ اکبر محی الدین العربی محمد توفی سنة ٣٦۸‏ ھ. [١١۲۱۲۔]‏ فی الشام 


-۷۔ 


ے مشوش و ھراسان شوند و از وی مفارقت نمایند سپس دعوی الوھیت کند و انا الله گوید درین 
وقت یک چشم او کور وو چشم دیگرش طاقی و گوش او مقطوع گردد ودرمیان ھردو چشمش رقم 
كغ ف ر پدید آید وبطلان اوبر هر مسلمان پوشیدہ نماند و ہر مؤمن که در وی مقدار ذرّہ ایمان 
باشد از وی کنارہ گیرد و بیشتر پیروان او ترکان و یھود اصفھان و اولاد زنا باشند کە بریٹھا 
رداھای سبز وکلاہ ھا باشد ودر روایتی تحدید یھود بھفتاد هزارآمدہ واکثر زنان ھم بلشکر اوملحق 
شوند تا آنکە مردان ایشان دست و پایھای ایشان را بە بندند بند آنھا گشادہ شود وبسوی او بروند 
تبصر٥‏ در حدیث آمدہ کە اول فتنھا قتل عثمان است و آخرش خروج دجال وحذیفة رضی الله 
عنه که صاحب سرجناب رسالت مآب است صلی الله عليه و آله و سلم میفرماید بخدائیکه ذات 
من بدست اوست نیست مردی که در دل او مقدار حبّه محبت قتله عثمان ہاشد مگر آنکه پیروی 
دجال بکند اگر بیابد اورا و اگر نیابد اورا ایمان آرد باو در قبر خود بمقتضای این ھردو حدیث هر 
که با امیر المؤمٹین عثمان رضی الله عنه بغض دارد تبعیت دجال نماید و ھویدا است که هھمه 
روافض بآنجناب عداوت تام دارند پس بی شائبہ شبهه ہر پی آوردند اگر بی توبە بمیرند با او 
محشور شوند و آن لعین خود از اصفھان کە مجمع ایشان است خروج خواھد کرد فصل چھارم 
در وقت خروج آن طرید و علامات بروز آن جبار عنید؛ہر آمدن این لعین دران وقت است که دین 
ضعیف بود و علم بر داشته شود و در روایتی ہر زمین کسی نباشد که با او در اثبات حق حجت 
کند لھذا حذیفة رضی الله عنه گوید کە اگر دجال در زمان شما بر آید ھر آئینه اطفال اورا 
سنگسارکنند لکن اودر وقت نقصان علم وخفت دین خروج نماید در ذکر صاحب الزمان گذشت 
کە خروج او بمدھفت صدسال از فشح قصطىطینیے خوامد بودواز علامات خروجشآنکە پیش ازانِ 
ناوی تلافرتبال از رک عم ااا یت گا یی کے مھ رسان عم ترھھد کر 
گردد وسال سیوم نە یک قطرہ از آسمان بارد ونە یک گیاہ از زمین رو ید و نیز از علامات قرب 
خروج او نسیان ذکر اوست بر مناہر مخفی نماند کە ذکر این خبیث در زمان آنحضرت صلی الله 
عليه و آله و سلم چندان بود کە مزیدی بر آن نباشد نواس رضی الله عنه گوید کە آنحضرت صلی 
الہ عليه و آله و سلم خطبه خواند و فرمود دران کە نبود در زمین از وقتیکە پیدا کرد حق تعالی 
ذریت آدم را ھیچ فتنه کلانٹر از فتنۂ دجال و نفرستاد خدای تعالی ھیچ پیغمبر را مگر آنکه 
بترسانید امت خود را از دجال و من آخحر پیغمبرانم و شما آخر امتان ھستید و وی پیدا خواھد شد 
در میان شما بیشک پس پست و بلند کرد آن حضرت صلی الله عليه و آله و سلم در شان او تا 
آنکه گمان کردیم ما اورا در نخلستان سپس چون با زآمدیم بآنجناب او صلی الله عليه و آله وسلم 
دانست آنرا ازما یعنی ھراس ما از وی پس فرمود اگر بر آید ومن درشما ہاشم پس من حجت >ے 
(١۔٣)‏ فاتح قسطنطینيه [استنبول] سلطان محمد خان عثمانی توفی سنة ۸۸٦‏ ھ۔. [۸۱٢۴۱۔]‏ فی استنبول 


۔٦۸-‎ 


بیعت رضوان است آنرا مجموع یافتیم و حدیث وی حدیث درست است و در احادیث 
دیگر متفرقہ آمدہ انت و ازین آیات بعضی آنست کہ بنص قرآت ثابت شدہ وبعضی 
دیگر باحادیثی که بحد تواتر رسیدہ ازان وجه که تواتر در جنس آن ثابت است و در 
حدیث ابو شریحہ یافتیم کە رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم از غرفه بر ما طلوع 
کرد و گفت (ما تذ کرون وما تقولون) فقلنا یا رسول الله الساعة قال (انھا لن تقوم حتی 
نرون عشر آیات خسفا بالشرق و خسفا بالغرب و خسفا بجزیرۃ العرب ویأجوج ومأجوج و 
دابة الارض فا والدجال ونزول عیسی بن مریم و طلوع الشمس من مغربھا وناراً 
نحرج من قعر عد۵) در یک روایت بدین ترتیب یافتیم و در صحاح ہر غیر این ترتیب 
است اما در نفس آیات خلافی نیست و بباید دانستن که این دہ آيه کە درین حدیث 
مذ کور است ظھور آن بترتیب. باید دانستن زیراکە از دیگر احادیث صحاح دانسته ایم 
کە خروج یأجوج وماأُجوج بعد ازنزول عیسی عليه السلام بود اما آنچه بیان توان کرد از 
میقات (وقت معین) ھریک و کیفیت آن و تقریر هر حدیث کە در باب آن وارد است 
بیان کنیم انشاء الله تعالی ہر چند مرد مؤمن در ایٹھا تصدیق پیغمبر صلی الله عليه و 
آله و سلم کردہ باشد ویرا بسندہ باشد لیکن چون معرفت وی درین ابواب کامل تر 
باشد قدم وی در عقیدت راسخ تر بود اکنون از خسوف سە گانه کە در حدیث است 


: کنندہ ہاشم با او پیش شما و من حامیٴ هر مسلمانم و اگر بر آید بعد من پس هر کس حجت 
نمایندہ باشد از نفس خود و حق تعالی خلیفة من است بر ہر مسلمان و در حدیثی آمدہ که 
آنحضرت صلی الله عليه و آله وسلم فرمود کە ای بندگان خدای تعالی ثابت باشید کە من وصف 
کنندہ ام اورا بوصفی کە وصف نکرد اورا ھیچ پیغمبر پیش از من الحدیث ودر دعای مأثورہ که 
بعد تشھد است آمدہ اللَھم انی اعوذ بك من فتنة المسیح الدجال و درین زمان ذکر او نسیاً منسیأً 
گردیدہ نە در ھیچ منبر ازو ذکری ونە درھیچ خاطر از شر فتنۂ اوفکری مانا کە حروج او قریب تر 
شدہ (کشف الغطاء): 

)١(‏ چە تذکرہ میکنید و چه میگوئید پس گفتیم یا رسول الله قیامت کی می آید فرمود آن ه٣‏ رگز 
قانہ نشود تا آنکە بینید شما دہ علامات خسفی در مشرق و خسفی درمغرب و خسفی در جزیرۂ 
عرب ویأجوج و مأجوج و دابة الارض و دخان و دجال و نزول عیسی بن مریم و طلوع آفتاب از 


۔۱٦۹-‎ 


یکی بمشرق و یکی :بمغرب و یکی ہجزیره عرب میقات خسفی کە ہجزیره عرب 
خواھد بود از دیگر احادیث معلوم میشود کە وقوع این بر عقب ظھور مھدی باشد چون 
لشکری از شام بحرب وی فرستند چنانکە مذکور شد و میقات آن و وی دیگر معلوم 
نمیشود و بعد از ظھور مھدی و فتح قسطنطیليه خروج دجال باشد و دجال مردی است از 
بنی آدم بزرگترین ایشان بجثه یک چشم وی کور باشد مثال دانه انگور کە بر سر آب 
آید و در حدیث خلاف است که دیدۂ اعور راست است یا چپ و روایت در چشم 
راست بیشتر است و بھیچ یک قطع روا نباشد با وجود اختلاف اما اعتقاد چنان باید 
داشت کم این اختلاف از بعضی راو یان حدیث افتادہ باشد کە حدیث را نیک ضبط 
نکردہ باشند و از راست یا چپ در غلط افتادہ و اگرنه صاحب نبوۃ از تردد چنین اطلاق 
قول بسخن متضاد مبرا است و زسول الله صلی الله عليه و آله و سلم و یرا صفت کردہ 
است از بھر امت اما وقت ظھور اورا بتاریخ مبین نکردہ است از بھر آنکه بدان مأمور 
بروماناراک اف جات کرد انت لم اث مرمات پیئن 'آز ظیرتوی سد مال 
تع سر فردد راف مان او از ان سازۃ ئل با گرذ نام خدای فالیٰ ۶ زمست 
ازانچه رو یاند ثلٹی باز گیرد وسال دوم دوثلث و سال سیوع نە آسمان باران باراند و نە 
زمین نبات رو یاند پس ازین حال دجال بیرون اید شبھات بسیار با وی باشد و سحر ہ 
تمو یه وی بجائی رسد کە بیشتر خلق متابعت وی کنند الا من عصمہ الله و در حدیث 
چنین است کم قومی را دعوت کند پس بوی ایمان آرند یعنی بربوبیت که وی دعوی 
خدائی کند و در حدیث است کہ (فیأمر السماء فتمطر و الارض فتنبت) یعنی چون آنْ 
قوم قحط زدہ بوی ایمان آرند آسمانرا فرماید تا ببارد و زمین را بفرماید تا برویاند و تواند 
بود که مراد از آسمان درین حدیث ابر باشد یا بارانذ و در حدیث است کە بمدت چھل 
روز ھمه زمینرا در نوردد و بھمە شھرھا و دیھھا برود الا بمکە و مدینه و در حدیث است 
کە در دیار مغرب است و در حدیث است کہ ازقبل مشرق ہر اید و در حدیث است که 
چھار پایان ھلاک شوند و وی بدر صاحب وی آید و گوید اگر شتران ترا زندہ کٹم 
بدانی که پروردگار توام گو ید بلی پس شیاطین را بصورت شتران وی ممثل کند و 
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بدیگری اید کە پدرش و مادرش و برادرش ھلاک شدہ باشند و ھمه را برین وجە سوال 


-۱۷۰۷۰۔ 


کند و وی گویه بلی پس شیاطین را بصورت پدر و مادر و برادر وی ممثل کند و در 
حدیث است که یکی ازمدینه بیرون اید تا و یرا بە بیند بدان صفت کہ رسول صلی الله 
عليه و آله و سلم خبر دادہ است و این مرد از بھترین مردمان باشد چون و یرا بیند گو ید 
که گواھی دھم کە توآن دجال کذابی کہ رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم ازان 
خبر داد و وی با مردمان گوید اگر من ویرا بکشم پس زندہ کنم شمارا شکی ماند 
دران کە من پروردگار شما ام گویند نە ویرا بکشد پس ویرا زندہ بدیشان نماید ووی 
گوید کہ و الله من بحال تو بیناتر از امروز نبودم پس دجال خواہد کہ و یرا بکشد نتواند 
چە خدای تعالی بعد ازان دجال را بر وی مسلط نکند و در حدیث است که با وی 
بھشتی و دوزخی باشد بھشتش دوزخ است و دوزخش بھشت و جای دیگر گفتہ 
است ہا وی آبیست و آتش و انچە مردم آب پندارش آتشی است سوزان و آنچه آتش 
تدارلاش ایت سرد خوش و بعضی ازین وقائع وصفات کە درین احادیث مذ کور 
است آنست کھ درآن اختلافی نیست از طریق نقل وبعضی آنکه دران اشکالی ھست 
و بیان ھریک ازین دو قسم لازم است تا خصمان شریعت و محبوسان مطمورۂ طبیعت 
آترا در اضلال عوام دست آو یز نسازند و بدعوی تناقض وعلت شبھت اخبارغیب را کە 
صاحب خبر عالم غیب صلوات الله وسلامہ عليه رسانیدہ است رد نکند که ملاحدہ که 
دشمنان دین اند و فلاسفه کە منکران اخبار غیب اند در چنین مواضع فرصت طلب 
باشند و الله ناصر دینه و مظھر حجته و لو کرہ المشرکون اما آنچه از طریق نقل دران 
اختلافی ھست آنست کم در بعضی روایت آمدہ است که بە چشم راست اعور است و 
در بعضی آمدہ کە بچشم چپ و ضرورت آن اختلاف از قبل راو یان تواند بود جە در 
خبر کە رسول الله صلی الله عليه و آلە و سلم باز میدھد اختلاف ممکن نباشد ودر اکٹر 
روایات چئین آمدہ است کە یکی از ھردو جشمش جون دا انکر و گنت او 
اکثٹر آنست که تعیین نرفته و در آنچه تعیین رفته اعور عین الیمنی بیشتر و صحابہ 
باحتیاط پیش ازان بودند کە ہی تعیین وتثبیتی از قبل رسول الله صلی الله عليه و آلە و 
سلم بروایت اقتدا کردندی پس اختلاف دران وھمی تواند بود ازیکی از روایت حدیث 
و چون یمنی در تعیین اکثٹر است اعتبار بدو کنیم با آنکە روایت دیگر را نیز تقریر 


۔۱۷۱۸۱۰۔ 


میتوان کردن بر آن وجە که گویم در حدیث است کە چشم وی اعور است و اعور 
آنست کە یک چشم ندارد و در حدیث است کە چشم راستش ممسوح است و ممسوح 
آن بود کە شکاف پیدا تبود و در حدیث اسٹ کە چشم وی چون دانۂ انگور بود کە بر 

سرآب آید و این خلاف ممسوح است پس جمع میان این ہے سو بس ازان 
وجد کة چشم راسٹتش مەسیح بود و چشم چیش رات عانة انگور کد با وذ 
پکی خود نود و آن دیگری تَاقضن و اگ کی بداند کە اعور است و قطع کند بھیچ 
یک و اگر خود مطلقا بر اعوری او قطع کند و بھیچ یک ازیمنی ویسری قطع نکند از 
جھت اختلاف بر وی خرج نباشد و الله اعلم دیگر آنکه مکث وی در زمین چھل روز 
ہود و در حدیث اسماء بنت یزید بن السکن الانصاریة چھل سال آمدہ است و اما 
حدیث اسماء در صحت و شھرت و اتفاق روات عدول بران باحادیث چھل روز براہر 
نیاید و جمعی از صحابه بزرگ آنرا نقل کردہ اند و لابد ایشان بە حفظ و ضبط و 
احتیاط از زنی اولیتر پس بە مقتضی این علتھا اعتبار چھل روز است و چھل سال وھم 
است و الله اعلم ووی درروی زمین چھل روز بود و ازمشکلات حدیث دجال آنست 
که از رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم پرسیدند کە چند روز در زمین خواھد بود 
گفت چھل روز روزی چون سالی و روزی چون ماھی و روزی چون ھفتةُ و روزی 
جون آتشی کم بر سوزد و بمیرد و هھمه روزھاش چون روزھای شما باشد گفتند آنروز 
که جون سالی باشد یک روز نماز مارا بس باشد گفت نە گفتند پس چون کنیم فرمود 
زمانرا بر روزھای کە برشما گذشتہ ت تقدیر کنید و درھر زمانیکە مقدار روزی باشد یک 
روز از گناة ازینجا معلوم شد کە تقلب شب و روز ھم بر وضع اصلی باشد و 
معلوم شد که آن چھل روز نە چون این روزھا باشد زیراکە فرمود دران روز کە بمقدار 
سالی باشد یا ماھی یا ھفته باشد اجتھاد کنند و نماز بر حسب اجتھاد بگزارند بلکه 
مدتی باشد دراز کە وی آنرا بسحر چنان کند کە خلق شب از روز ندائند یا سالی 
بچشم ایشان روزی نماید یا ماھی یا ھفتةُ و روز خود ھمچو همه روزھا باشد و دیگر 
آنکەه در حدیث است که وی در دریاء مغرب است بلکە در دریای یمن است و در 
حدیث دیگر است کە وی از طرف مشرق ظاهر شود و درین تناقص نیست آنگاہ کە 


-۱۷۲۰۔ 


وی ظاھر خواھد شدن ازان جزیرہ کە محبس ویست مخلص شود و بشرق آید و از قبل 
خراسان ظاہر شود و وجە آنکه فرمود کە در دریای مغرب است بلکە در دریای یمن 
است آن تواند بود کە جزیرہ در بحر یمن باشد از جانب غربی ومراد رسول صلی الله 
عليه و آله و سلم ازین ابھام تعمیه خبر وی بود چە در کشف این معنی مصلحت امت 
ندیدہ است و اما مصلحت در پوشیدگی آن خبر افزون ازان دانسته است کہ در کشف و 
اما آنجه دران اشکال است آنست کہ در حدیث اضافت احیا بوی رفت و فرمود کە 
مردی را بکشد پس زندہ کند فیحییه و احیا جز خدای نتواند کردن جواب آنست کہ ما 
بحجتھای ہی شبھه دانستہ ایم کە میرانندہ و زندہ کنندہ خدا است جلٗ وعلا و اضافت 
بدیگری از طریق سبب تواند بود چنانکە اضافت احیای مردگان بعیسی عليه السلام 
کردند چون دعای وی سبب آن بود و چون حکمت الھی اقتضای آن کرد کە مراد 
دحال در احیای آنْ کشتہ حاصل شود و خواست وی در طلب سبب تلبیس آن نباشد 
اضافت احیا بوی رفت از طریق مجاز و حق تعالی با قضای حاجت وی در احیاء مردہ 
نفس این قضیه را از برھان واضح بر آنکه احیا باختیار و قدرة وی نبود خالی نگذاشت 
و آن برھان آنست که چون خواہد که آن مردہ را کە زندہ شدہ بکشد نتواند و روشن 
است که ھر که از کشتن کە حق تعالی اورا از مقدورات خلق کردہ عاجز آید بطریق 
اولی از احیا کە قدرت خلق ازان قاصر است عاجزتر باشد و اشکالی دیگر آنست که 
چون روا نیست کە حق تعالی مدعی نبوۃ زا بباطل نوعی از آنچە خلق از مثل آن عاجز 
باقن ماد نت جگرند روا باقد کہ تھی پوت زا در اع شی رفک عاعت 
وی بدان اجابت کند جواب آنست کە گویم مدعی نبوت بباطل دعوی چیزی کردہ 
کهھ وحود آنْ در بشر ممکن است الا آنکه علم آن مغیب است و از نفس این مدعی بر 
بطلان قولش دلیلی نیست و شناخت وی بدلیل حاصل نبود که فرق کند میان صادق و 
کاذب و چون و یرا بامر معجز مدد دادہ شود فرق نتوان کردن میان محق و مبطل و شبهه 
میان آنکه داعی ایمان یا داعی کفر است حاصل شود و این از مقتضای حکمت دور 
است پس روا نباشد اما مدعی بر بوبیت دعوی امری میکند که در امثال وی مستحیل 
است اچه اگر محدث ربوبیت را شایستی روا بودی کە ھمه محدثات ازین قبیل 


-۱۷۳۔ 
بودندی و محدث فی نفسه از دلائل حدوث و امارات امکان عجز منفک نیست و این 
حال بر کذب وی شاھدیست لازم خاصۂ دجال کە در مرتبه بشریت نیز نقصانی ظاھر 
دارد و بر ھیچ مکلف پوشیدہ نماند کە اگر وی بر احیای نفسی کە مقدور بشر نیست 
قادر بودی دیدۂ کور خود را راست کردی و رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم چون 
گفت کہ من حدیثی از دجال با شما گویم کە ھیچ پیغمبر با قوع خود نگفته است 
بدانید کە وی اعور است زور گارکتا اعور نباشد (الا انه اعور وان رتکم لیس باعور) 
اشارت ہدین معنی بود وحکمت در تسلیط وی وتمکینش در شبھات آنست که مؤمن چون 
بعقل خود رجوع کند بداند کە وی کاذب است واز فتنه وی سالم شود واین چیز سبب 
زیادتی درجات وی شود و متبعان او را عذری نماند تکذیب اھل ایمان وی را با وجود 
مشاھدہ این شبھات و اقامت دلیل بر کذب وی و اعلام کردن ایشان خلق را از قول 
رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم از وصف دجال حجت شود ہر ایشان که متابعت 
وی کردہ اند حق را جلٌ و علا در ابتلای خلق حکمتھا است که عقل و اندیشۂ خلق 
بی توفیق وی راہ بسر آن نبرد (و الله یحکم من خلقه بما بشاع) [] و بعد از ظھور دجال 
وافساد وی در زمین نزول عیسی بن مریم عليه السلام از آسمان و باحادیث درست از 
رسول اللّه صلی الله عليه وآله وسلم ثابت شدہ اس تکه عیسی عليه السلام در وقت اقتراب 
ساعت از آسمان فرود آید زندہ و دجال را بکشد و زمین از خبث وفساد و اتباع وی و 
اھل شرک خاصهہ جھودان کە دعوی کردہ اند کە ما عیسی را عليه السلام بکشتیم و 
صلب کردیم پاک کند ]٢[‏ و از جمله وجوہ حکمت از نزول عیسی عليه السلام درین 


)١(‏ خدای تعالی حکم میکند بخلق خود هر چه میخواهد 

)٢(‏ در (معدن المعانی)مینو یسد که ازان پیغمبر ما عليه السلام یک وعدہ ایست و آن ھنوز بوفا 
نرسیدہ است بوفا خواھد رسید و آن وعدہ اینست که از مشرق تا بمغرب ھمە آدمیان در دین 
اسلام شوند دیگر ھیچ دینی نماند مگر دین اسلام و این را مفسران فرمودہ اند که بعد از نزول 
عیسی عليه السلام و کشتن دجال خواھد شد فرمود چون دین ھمین اسلام ماند بعضی کافران 
باشند که دین آباء خودرا در دل پٹھان دارند و بز بان اقرار کنند کە ما مؤمنیم وعدہ اینست که دین 
یکدین گردد این را ھم مفسران جواب نوشته اند کە آنکە بعضی برین صفت باشند حق تعالی 
سنگ و کلوخ را در سخن آرد کە یا محمدی ھذا یھودی اقتل و ھذا نصرانی اقتل و ھذا مجوسی 
اقتل ھمچنین دیگر مه بدین کشته شوند دین اسلام بیابند فحسبه ان شاء اليه این وعدہ بوقت خود 
ہوفا خواهد رسید (نور الابصار ) 


۔۱۷٤-‎ 


وقت یکی آن بود کە مدت انقراۂ ض این جھان نزدیک رسیدہ باشد وعیسی عليه السلام 
از ہنی آدم است ھیچ آفریدہ از خاک در آسمان نمیرد بلکە در زمین میرد چنانکه حق 
تعالی گفت (مٹھا ِنھا خَلقنَ كُمْ و فِیها يد كُم وَیِٹھا تُخرِجُْکُمْ تَرةٌ أخری ٭ طہ: ]١[ )٥‏ 
پس چون اجل مضروب وی بآخر خواھد رسید حق تعالی و یرا بر زمین فرستد تا در زمین 
مرگ وی را در یابد دیگر آنکە جھودان عیسی عليه السلام را تکذیب کردند و بسحر 
نسبت کردند و دعوی قتل وی کردند چنانکه نص قرآن از آن خہر داد حق تعالی رقم 
مذلت بر ایشان کشید تا دین حق را بفرستادن رسول عليه السلام عزیز کرد که ایشانرا 
ھرگز در ھیچ بقعه از بقاع زمین سلطنتی نبود و ھمیشه قرین خواری بودند و منتظر آنکہ 
ایشانرا فرحتی باشد بحمد الله نبود و چون دجال ظاہر شود و او ساحرترین ساحرانست 
این خبیثان جمله متابعت وی کنند و پندارند کە ایشانرا دولت خواھد بود و ہشومی 
تکذیب ہے نوہ ا ہیں وی واحب بودہ تصدیق مسیح ضَلالتَ(ٰدحان) کت 
که تکذیب وی واجب است و لت سر ےت و سحر دجال قبول 
)١(‏ (مھا) از زمین (خلقناکم) آفریدہ ایم شمارا یب یغٹی اصل اق پدر شما اول مواد ابدان شما 
خاک زمین است در(تبیان) فرمودہ کہ حق تعالی فرشتہ میفرستد تا از خاک موضعی کہ مدفن 
کسی خواهد بود قدری خاک بر میدارد و بر نطفه کە مادۂ وجود او است میریزد و آنکس از تراب 
و نطفه مخلوق میشود و در ھمان خاک مدفون میگردد چنانچہ حق سبحانه میفرمود شمارا از زمین 
آفریدہ ایم (وفیھا نعید کم) و دران زمین باز بریم بعد از مرگ شما را (ومنھا نخرجکم) و ازان زمین 
بیرون آریم شمارا (قارۃ اخری) بار دیگر به جھت حساب وجزا حکیم فردوسی راست گوید 
نظم: بخاکت در آرد خداوند پاک ٭ دیگر رہ برون آرد از زیر خاک 

دران حال کائی بخاک اندرون ٭ بران گونە از خاک آئی برون 

اگرپاک درخاک گیری مقام ٭ بر آئی ازان پاک و پاکیزہ نام 
پس فرعون حجتی و معجزہ طلبید و حضرت موسی عليه السلام عصا بیفکند اژدھا شد و باز بگرفت 
ھمان عصا شد وید بیضا بوی نمود و ا زآیات تسعه معجزہ بعد از معجزہ میدید و نمیگرو ید 
(۲) مسیح بالفتح مبارک باینمعنی مھتر عیسی عليه السلام را مسیح گویند و آنکه دروغ میگوید 
ویک چشم ویک ابرو ندارد وازین معنی دجال کذاب را مسیح گویند ودرم بی نقش وخوبی 
و آنکە زمین مساحقه کند و مردی کە مجامعت بسیار کند و اسپ تیز رفتار (کشف اللغات) 


-۱۷۵۰۔ 

کردند پس حق تعالی ھمان بندۂ بر گزیدہ را فرستد و در وقت آنکه ایشان پندارند کە 
فرصت یافتند و از اسلامیان انتقام کشیدند و دمار از ایشان ہر آرند وہر دست ھمان بندہ 
جو غرس کر اکن ری رھ ابناراىلاکَ کد سال رضٰتن ری رات 
نعط که رسول عليه السلام خبر داد عیانا با اھل آن قرن نماید و تأاکید حجت ہر اھل 
شرک و طغیان و زیادة کردن یقین در دلھای اھل ایمان و باید کە اعتقاد دارندکه عیسی 
عليه السلام چون بمیان این امت آید سبیل وی در احکام شرع سبیل اتباع پیغمبر ما 
باشد عليه السلام زیراکه چون حق تعالی رسول را صلی الله عليه و آله و سلم بخلق 
فرستاد برھمه خلائق واجب شدکە شریعت عیسی را عليه السلام بگذارند وبه شریعت 
حضرت محمد عليه الصلوۃ و السلام انتقال کنند و هر آنچه پیش ازان بود از شرائع فرو 
گذارند پس معلوم شد کە رسالت عیسی عليه السلام بآمدن رسول بحد منتھی رسید و 
بعد از وی پیغمبر دیگر نتواند بود زیراکە حق تعالی و پرا خاتم انببا گفت و باحادیث 
درست کہ بحد تواتر رسیدہ از رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم درست شد که بعد از 
من ھیچ پیغمبر دیگر نباشد و این بیان قول خدا الست و ازین لازم آید کە عیسی عليه 
السلام دران وقت نە پیغمبر باشد وحکم بە مقتضای کتاب وسنت پیغمبرآخر الزمان 
محّد صلی اللہ عليه و آلہ وسلم کند ]١[‏ و ازینجاست کہ رسول عليه السلام گفت 
)١( (١)‏ واما مدت مکۓ آن حضرت عليه السلام در دنیا آنکە در احادیث کثیرہ آمدہ کە چھل 
سال برسند عدل و داد متمکن بود بە حیثیتی که اگر بگوید وادی را کە سیل شھد شدہ جاری 
شود هر آئینه بشھد سا گردد و در الفاظ اخبار دو احتمال است یکی آنکه بماند آنحضرت در 
حالیکە عمر شریفش چھل باشد یعنی عمر او وقت صعود بآاسمان سی وسە سال بود و بعد نزول در 
آخر الزمان ھفت سال ہماند و احتمال دیگر آنکە بعد نزول چھل سال دیگر اقامت نماید و این 
احتمال باقتضای الفاظ احادیث راجح مینماید و الله اعلم قهه کره در حدیث آمدہ کە فرود آید 
سن راک کان ذرماتاقہ ووادی فی انکاہی ع کید الاو کرعدیت دیگز 
آمدہ کە بیاید بقبر من وسلام کند بررمن پس جواب سلام بدھم اورا ودر روایتی ھرکە ازشما در 
یابد عیسی را پس باید کە سلام من باو برساند و ابوھریرہ گفته ای پسران برادر من اگربە ہینید 
عیسی را بگوئید کە ابوھریرہ بر توسلام میخواند و ایضا در احادیث آمدہ کە وی عليه السلام نکاح 
کند و اولاد شوند اورا بعد از آن وفات نماید ومدفن شود با من پس برخیزم من وعیسی ازیک قبر 
در میان ابوبکر و عمر صلی الله عليه وعليه وعلیھما وسلم (کشف الغطاء) 


۔۱۷٦-‎ 


کا اگرمسی زندہ بودی نتوانستی الا متابعت من سؤال اگر کسی گوید در حدیث 
ہو وہ کہ بی ہہ وت یہ یرجہ 
دجال و ھلاک کردن وی ہباب لڈازدمۂ مشق گفته است فبینما هو کذلك اذ اوحی الله 
الی عیسی عليه السلام ]١[‏ وھم درین حدیث میگوید (مُحضر نبی اللّه) وجای دیگر 
(فیرغب نبی اللّه) پس شما چرا نفی موت از وی کردید جواب آنست کە گوئیم ما نفی 
وحی شریعت کردیم نە نفی القای الھام الھی و مکالمۂ ملک و نفی حکم نبوت 
کردیم در آخر الزمان نە نفی اسم نبوت آدم را نبی الله میگوئیم و دیگر انبیارا ھمچنین 
اعتبار بشرف نبوۃ کە داشته اند و سبیل عیسی عليه السلام درین معنی سبیل دیگر انبیا 
گذشته باشد بنابران دلیلھا کە ذکر کردہ شد وبعد از ھلاک دجال و اتباع وی در وقت 
عیسی عليه السلام خروج یأجوج و مأأجوج بود و ایشان دو گروہ اند از اصناف بنی آدم 
که در کثرت از ہمه بی بیشتر باشند و از کثرت فراز زمین ازیشان خالی نماند تا شیب و 
ہامون چه رسد و حق تعالی بدین معنی اشارۃ کرد و گفت (حَثی اِذًا فحَت باوخ و 
امج وَھُم مِنْ کُلٍ حَدَب بل ٭ الانبیاعۂ ۹۲) [۲] ومراد از فتح یأجوج ومأجوج . 
فتح سد ایشانست کہ ذو القرنین عليه السلام در پیش ایشان نھادہ تا فساد ایشان از اھل 
زمین مندفع گردد و اگر کسی یأجوج ومأأجوج را برغیر این تأویل کند گمراہ باشد و 
دران تو یل منازع تنزیل و عیسی عليه السلام با اھل ایمان متحصن شود بکوہ طور و 
)١(‏ پس او ھمچنان درین حالت بود وحی فرستد خدا سوی عیسی عليه السلام 
(۲) (حتی اذا فتحت) تا وقتیکہ گشادہ شود ( یاجوج وماجوج ) سد یاجوج وماجوج تا قیام قیامت 
که فتح سد یاجوج وماجوج علامت آن است (وھم) یاجوج و ماجوج (من کل حدب) از هر 
بلندی (ینسلوك) میشتابند و میدوند تا همه عالم را فرو گیرند و آبھای تمام دریاھا را بیاشامند و از 
خشک وتر هر چه یابند بخورند صاحب (معتمد فی المعتقد) رحمہ الله در ذکر علامات قیامت 
آوردہ کە بعد از ھلاک شدن دجال و اتباع او ہر دست عیسی عليه السلام خروج یاجوج وماجوج 
باشد و گشادہ شدن سد ایشان وتحصن عیسی عليه السلام با مؤمنان بکوہ طور و در بعضی احادیث 
وارد شدہ کە بروند تا جبل الخمر کە کوہ بیت المقدس است و گویند اھل زمین را کشتیم بیائید ٠‏ 
تا بکشیم هر چه در آسمان است تا تیرھا بطرف آسمان افکنند و خون آلودہ فرود آید و کار بر 
عیسی عليه السلام و اصحاب او دشوار شود دعا کنند وحق تعالی بیک دفع ھمه را ھلاک کند 
(تفسیر حسینی) 
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چون فساد ایشان در زمین بغایت مغ وی و انانک سای راقد آمت تعن 
بھلاک ایشان حق تعالی ھمه را بیک دفعه دریک ساعت بطاعون در گردن و زیر بغل 
بفلاک کند تا گوئیا کہ مردن ھمه جون مردت یک نفس بود و آیة دیگر ہر آمدن آفتاب 
است از مغرب و مراد ازین آیة کە (ھَلْ بَنْظرَونٌَ ان نیہ ایِک انی رك انی 
بَفض آیآتِ رَبَكَ .. ٭الآَة,الانعام:۸٥۱)‏ ہر آمدن آفتاب است از مغرب و صحت این 
تأو یل از احادیث درست دانستند و بیان این حالت بطریقی از رسول صلی الله عليه و 
آله وسلم بامت رسیدہ است کە اگر کسی انکار کند کافر شود زیراکە دران رد قول 
پیغمبر است و تصدیق وی در آنچه بدرستی ابق ساس انت واعات:امت:گز 
جه از عقل ما افزون بود و از معھود ما بیرون و این آیة ازان جحمله است وآن کسکه این 
حالت را مستبعد شمرد اگر دینی دارد باید کە با دین خود مراجعت کند و چون در دین 
خود مییابد آفتاب را بعد از حشر خلائق از اوج بحضیض اندازند چنانکە حق تعالی ازان 
خبر داد کہ (اِذًا التُمْنُ كُوْرّتٌ ٭ النکویر: )١‏ و آسمانھا را با جمله افلاک در نوردند 
باید کە این را مستبعد نشمرد و چون اندیشہ کند در حال سیارۂ پنجگانه عطارد و زھرہ و 
مریخ ومشتری وزحل کە حق تعالی آنرا در سیر چنان مقدر کردہ است کە مستقیم سیر 
میکنند تا مقدار معین پس راجع میشود تا درحال رجوع بحد معین رسد که حق تعالی در 
ترکیب افلاک آنرا وضع کردہ باز آنرا سیر مستقیم باشد باید کە جائز شمرد کە حق 
تعالی آفتاب را در وقت اقتراب ساعت بر حالی وضع کردہ است که چون بدان محل 
رسد رجوع کند تا بمغرب خود الا آنکە علم حال سیارۂ پنجگانە را بر خلق آشکارا کردہ 
است وعلم بر آمدن آفتاب از مغرب خود بدان مستأثر شدہ است و حکمت در تغیر این 
ترتیب دران وقت آن باشد کە چون کار نزدیک رسد و خلق بر فساد مستمر شوند حق 
تعالی بدین آیة عظیم تنبيه کند کە نقض ترکیب عالم بر وی آسانست و کار دنیا ہآخر 
رسیدہ و آنچه انبیا صلوات الله علیھم بخلق رسانیدہ اند از احوال قیامت جمله درست 
بودہ و چون اشراط ساعت یگان یگان بر آخر زمانیان پیدا میشود و ایشان ھمچنان بر 
ضلالت خود مستمر بودند این آیة عظیم بر ایشان ظاھر کنند عیانا عقوبت آنکە ایمان 
ایشان بغیب درست نبود و ایمان ایشان دران وقت اضطراری باشد و علم ایشان علم 
٢‏ 


-۱۷۸۰۔ 


ضروری لا جرم کافر چون بعد از مشاھدۂ آنحال ایمان آورد ایمان وی درست نباشد و 
چون درست تباشد ناع نباشد چنانکه حق تعالی گفت (.. یَوم اتی بَعْضُ ایآتِ رک 


ےی ہر 


نَم نس إیماٹھا لم تن امتثْ مِنْ قَبَلَ او كَمبَّتٌ فی إِيَاه ..٭ الایق, الانعام: ۷۸ 


)١(‏ (ہل بنظرون) آیا انتظار میبرند اھل مکە یعنی منتظر نیستند بعد از تکذیب پیغمبر و قرآن (ال 
ان نایھم الملكة) مگر آنکە بیایند فرشتگان بقبض ارواح ایشان یا فرود آیند ملائکڈ عذاب ہر ایشان 
(اویاتی رك ) یا بیاید امر پرورد گار تو بعذاب ایشان یا تمامی آیات او مراد ازین آیات علامات 
قیامت باشد و آن ہسیار است و از جمله وقائع عظام خروج دجال ودابة الارض و نزول عیسی عليه 
السلام و ظھور مھدی و پدید آمدن یاجوج و ماجوج دلو آفتاب از مغرب (اویاتی) یا آنکە بیاید 
(بعض آیات ربِك ) روزیکه بیاید بعضی از آیتھای پرورد گار تو که برای قیام قیامت نصب کردہ 
(یوم یاتی بعض ایات رك ) روزیکہ بیاید بعضی از آیتھای پرورد گار تو کہ بقول اکثر مفسران طلوع 
شمس است از جانب مغرب وشبی کہ آفتاب در صبحش از مغرب ہر آید دراز باشد و درازی آنرا 
مجتھدان و اھل اوراد در یابند چون از اوراد فارغ شوند انتظار صبح برند وصبح بر نیاید در گمان 
افتند و دیگر بارہ ورد باسر گیرند و چون تمام شود و اثر صبح پدید نباشد دانند که کاری عظیم از 
خلوتخانۂ غیب بعرصگاہ شھادت می آرد بتضرع و زاری و توبە و استغفار مشغول شوند تا صبح از 
جھت مغرب اثر کند و آفتاب از افق غربی برآید اورا نوری نە بود و ھمه خلق آنرا مشاھدہ کنند و 
چون ایر ین آیتی عظیم ظاہر گردد غیب عین شود و ایمان اضطراری باشد پس بسبب آن (لا بنفع) 
سود نکند (نفسا) ھیچ نفسی را (ایمانھا) ایمان نفسی که (لم تکن امنت) نبودہ است که ایمان 
آوردہ باشد (من قبل) پیش ازین و ایمان امروز آرد (او کسبت) یا نبودہ که کسب کردہ باشد (فی 
ایمانھا خَيْراً) در ایمان خود نیکوئی یعنی عمل پسندیدہ این دلیل کسی است کہ ایمانرا محرد از 
عمل اعتبار : نمیکند و آنکە ایمان را بی عمل معتبر میداند تخصیص میکند این حکم را بدین روز 
بی 8 مراد از خیر اخلاص است یعنی چنانچه ایمان کافر درین روز سود نکند ایمان 

ہبی اخلاص یعنی ایمان منافق نیز سودمند نباشد امام حسن ملاس الله فرمودہ کہ ھر که 
پیش از طلوع آفتاب از مغرب ایمان داشته باشد اما امرھا را فرو گذاشته باشد و خیر ناکردہ چون 
این آیت معاینه بیند و آنگاہ خیر کند آن خیر پذیرفتہ نباشد در (معالم التنزیل) فرمودہ کە دران روز 
سور ا سو س ور یی و مو سم ہہ 
نشود تا وقتیکە آفتاب از مغرب طلوع کند (فَ) بگوای محمد (المْ را انتظار برید این آیتھارا (إلٗ 
مُْتَطرودَ) بدرستیکە ما نیز منتظر این علاماتیم و چون ظاھر شود وای بر شما و خوشا حالی برما 
(تفسیر حسینی) )١-١(‏ حسن بصری تلمیذ امام علي رضی الله عنه توفی سنة ٦١١‏ ھ.. [۷۲۸ء.] 


-۱۷۸۹۰۔ 


جز او در حدیث آمدہ است که آن شب که آفتاب در صبحش از مغرب بر خواھد آمدن 
دراز شود و درازی آن ندانند الا متھجدان و اصحاب اوراد کە چون ازو فارغ شوند انتظار 
صبح برند و صبح بر نیاید در گمان افتند و باز ورد شب از سر گیرند چون فارغ شوند و 
ثری از صبح نیابند یقین دانند کە از غیب کاری عظیم پیدا خواهد شد همە بترسند و 
التجا بذ کر حق تعالی کنند و بتضرع و زاری و استغفار و گریە پیش آیند ودرین حال 
باشند کە صبح از جانب مغرب اثر کند و آفتاب از مغرب ہر آید و آنرا نوری نباشد تا 
خلق آنرا مشاهدہ کنند و این آن وقت است که ایمان کافر سودمند نبود و درین یک 
روز بموجب نقل درست از رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم ترددی نیست و در 
بعضی روایات آمدہ کە سە روز ھمچنین بر آید پس بحال خود باز آید وباقی ایام دنیا 
از مشرق برمی آید واز آنجە یاد کردیم شب دراز شود تا آن غایت کە اصحاب اوراد 
بدانند کە کاری عظیم آشکارا خواھد شد میتوان دانست کە آفتاب بعد از سیر مستقیم 
وع پت است که چون نزدیک آن رسد کهە از مشرق بر آید دستوری خواهد 
دستوری تذھند و گوبند بھمات طریق ی که آمدی باز گرد و قول علمای امت در تأُو یل 
(َوْمَ باتی بَغْضش ایاتِ رَبَكَ لا یْقَغ لف ايعَاتھا لم تَكُن أمَّتَتْ من قَبْل) مختلف انت 
بعضی بر آنند کە توبە بعد ازان قبول نبود تا قیام الساعت و تمسک ایشان درین بظاھر 
اینست و مستند این حدیث درست است کہ (من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربھا 
تاب الله عليه) ]٦[‏ و این تخصیص را لاہد فائدہ باشد و حدیث دیگر (لا بنقطع التوبة 
حتی تطلع الشمس من مغربھا) ]٢[‏ و غیر این از احادیث کھ درین معنی آمدہ است و 
بعضی برانند این حکم بدان قوم تعلق دراد که مشاھدہ این آیة کردہ باشند پس ایمان 
آوردند و اما قومیکە بعد ازین حال در وجود آیند یا دران وقت بحد تمیز نبودند ازین 
دائرہ بیرونند و آنچە اصول دین اقتضای آن میکند اینست زیراکە حق تعالی بندگانرا 
بایمان دعوت میکند و چون اجابت کنند و ایمان ایشان اضطراری نباشد ضرورة 
مقبول بود الاً اگر گوئیم که بعد از طلوع آفتاب از مغرب خود نسلی نتلی دنگ رو دا ڑا 
)١(‏ کسیکە توبه کند پیش از طلوع آفتاب از مغرب توب وی قبول کند خدای تعالی 

() منقطع نشود توبە تا آنگہ طلوع کند آفتاب از طرف مغرب 


-ے۱۸۰۔ 


نشود از آنکه مدت زود منقضی شود ودر حدیث یافتیم کە دو پیر سخت پیر بریکدیگر 
رسند یکی ازان دیگر پرسد که تو از کی زائیدۂ گوید اھل من با من گفتند تودر آنروز 
زائیدۂ کە آفتاب از مغرب ہر آمد و دلیل بر آنکه این حکم مخصوص باشد بدان طائفہ 
کە مشاھدۂ این آیة کردہ باشند آنست کە در حدیث صحیح است (ان اول الآبات 
خروجا طلوع الشمس من مغربھا) [۱] و چون اول آیات آن باشد ضروراةً پیش از خروج 
دجال بود و نزول عیسی عليه السلام بعد از خروج دحال است و ایمان در زمان عیسی 
عليه السلام مقبول است بدلیل این آیة که (وَاِكٰ مِنْ ال الکتاپ الا لَيْزسَنَ يہ قب تموقہ ... 
٭ الأیة, النساء: ۹۰] و اگ رگویند مراد آنست کہ پیش از مرگ ایمان بوی آرند 
اما قبول نباشد گوئیم ٹیم در حدیث درست است کە عیسی عليه السلام جزیە را وضع کند 
و معنی این آنست کە همه بدین حق ایمان آرند تا کس نباشد کە بر وی جزیہ لازم 
باشد یا مراد آنست کە خلق بایمان مطالب شوند و ازیشان بە جزیە راضی نشوند واگر 
ہی کون مراد ازانکە اول آیات کە ظاھر شود بر آمدن آفتاب است از مغرب آیات 
ساوزویثٹر یی اول اتی که ظاھر شود از اختلال نظام افلاک و ستارگان این آیة 
باشد گوئیم احتمال دارد و لیکن در حدیث ابو ھریرۃ رضی الله عنه از رسول الله صلی 
الله عليه و آله وسلم درست شدہ کە سە چیز است کہ چون ظاہر شود نفسی را کہ 


ایمان نیاوردہ است پیش ازان ایمان سود ندارد ہر آمدن آفتاب از مغرب ودحال ودائة 


)١(‏ بدرستیکہ اوّل علامات قیامت خروحا طلوع آفتاب است از مغرب 


)٢(‏ (وان من اھل عو و نیست از اھل کتاب یکی (الَ ليوْننّ بہ) مگر آنکە ایمان آرد بعیسی 
سوا یت بیشن از مرگ خود آن-در وقت معاینه پ رگ جرد اه اتا اسات ان 
اس ر س نت ند بعیسی عليه السلام پیش امرگ 
عیسی وآن وقتی بود که از آسمان فرود آید و دجال را بکشد و همه اھل کتاب بدو ایمان آرند 
یعنی یقین دانند کە او پیغمبر بودہ و او ایشان را باسلام دلالت کند و مال مختلفہ از میان مردم بر 
افتد و غیر از ملت اسلام ملتی نماند وعیسی عليه السلام حکم بمقتضای کتاب و سنت پیغمبرما 
عليه الصلوۃ و السلام عمل کند و چھل سال در زمین بماند آنگہ متوفی شود و مؤمنان برو نماز 
گزارند (تفسیر حسینی) 


-۱۸۱۔ 


اللارض و معلوم است کە خروج دجال پیش از نزول عیسی عليه السلام است و در زمان 
عیسی عليه السلام ایمان پذیرفتہ است 7 دلائل که یاد کردیم و اگر چه این وجه 
بدان دیگر رجحانی دارد استدلال بھیچ یک نمیشاید کردن زیراکە در ھیچ کدام نقلیکه 
بتواتر رسیدہ باشد و موجب علم شود نیافته ایم و آنچه تواتر در جنس آن ثابت است 
آنست که در آخر الزمان آفتاب از مغرب بر آید و ایمان کفار کە مشاہدہ آن کردہ اند 
مقبول نباشد اما آنکە میقاتش کی باشد بیقین دانسته نمیشود و احتمال دارد کە پیش 
از عیسی عليه السلام بود ہر آن منوال کە یاد کردیم و بعد ازان قرن توبہ مقبول بود و 

احتمال دارد کە بعد از وفات عیسی عليه السلام و دیگر مومنان کہ با وی قبض روح 
ایشان کردہ شود و پستر شرار خلق باز مانند وبر کفر و فساد مستمر شوند وغضب خدای 
تعالی در ایشان رسد و عذاب بر ایشان واجب شود آفتاب از مغرب ہر ایشان طلوع کند و 
در آن وقت ایمان ایشان مقبول نباشد چون دیگر امتان کە ایمان بس ازیشان قبول 
نماید (فَلعيَكَ بنْفعْهُمْ فَعَمْ انم لع رؤا َمَنا مُنّتَ الله اَی قد عَلتَ فی ییبادم وََحَي مُتَلِكَ 
الْکافرْنَ ٭ المومن: و دیگر بیرون آمدن دابة الارض از زمین است واین بنص 
فرآن دانستہ شد قال اللہ تمالی (وإِذوقع الو موم اَخَجت لو دنا لکلعْهْ کے 
الایة, النمل :۸۷ یعنی چون گفت ما برکفار واقع شود یعنی آنچه وعدہ دادہ ایم از اشراط 
ساعت حاصل شود و تواند بود کە معنی چنان باشد کە چون قول ما بعذاب ہر ایشان 


)١(‏ (فلم يك ینفعھم) پس نبود کە سود کند ایشانرا (ایمانھم) ایمان ایشان (لما راوا باسنا) آن ھنگام 
که دیدند عذاب ما را زیراکە در وقت معاینه عذاب تکلیف مرتفع میشود و ایمان در زمان تکلیف 
مقبول است نە در وقت ہاس (سنّت الله) سنت نھاد خدای تعالی سنت نھادنی (التی قد خلت) آن 
سنتی که گذشت است (فی عباد) در بندگان وی از امم ماضيه کە ایمان پس بھیچ وجه مقبول 
نیست (وخسر) وزیان کار شدند (ھنالك الکافرون) آن زمان ناگرو یدکان یعنی خسران ایشان بات 
وقت ظاہر شد واگر چه درخسران بودند. (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ (و اذا وقع القول) و چون واقع شود قول یعنی واجب گردد عذاب و سخط رب الارباب 
(علیھم) بر آدمیان وقتیکه دست از امر معروف و نھی منکر باز دارند (اخرجنا) ہیرون آریم (لھم) 
برای ایشان (دابّة من الارض) جنبندہ از زمین (نکلّمھم) سخن گوید با ایشان. (تفسیر حسینی) 


-۱۸۲۔ 


واجب شود ویا قول ما بە تمیز ومن از کافر بر اھل زمین واقع شود از بھر ایشان داب از 
زمین بیرون آریم کە با ایشان سخن گوید حق تعالی چون کار زوال دئیا تنگ در کشد 
دابۂ از زمین برون آرد چنانکە ناق صالح عليه السلام از سنگ بیرون آورد و آن دایه 
کو زا تاد و گفته اند کە کفار را مجروح کند ودر وصف آن دابہ و احوالیکە بواسطۂ 
وی پیدا شود اخبار بسیار آمدہ است اما چون نە خبری است که موجب علم بود و نیز 
بغرض ما تعلقی ندارد متعرض آن نگشت و آنچہ ہر مصیّقان پیغمبر عليه السلام لازم 
است این مقدار است کھ بظھور این دابه سخنگوی و بیرون آمدن وی از زمین در وقت 
اقتراب قیام الساعت تصدیق کند و در صحت آن معتقد باشند و در حدیث است که 
خروج دابہ و طلوع آفتاب از مغرب متقارب باشد هر کدام پیش بود آن دیگر بر عقبش 
ظاھر شود و این حدیث دلیل است بر صحت آن تأُو یل کە گفتیم مراد ازانکه اول آیات 
که ظاهر شود بر آمدن آفتاب است از مغرب اول آیات سماویست و دیگر آیت دخان 


است ]٢[‏ وآن دودی است کہ از آسمان بر اید بر زمین پیوستہ شود کە نفس مردم 3 


)١(‏ قیل طولھا ستون ذراعا ذات قوائم و دبر و قبل مختلفة الخلقة یشبه عدة من الحیوانات ینصدع 
جبل الصفا فیخرج منه من لیلته جمع و معھا عصی موسی عليه السلام وخاتم سلیمان عليه السلام 
لا یدرکھا طالب ولا یعجڑھا ھارب یضرب المؤمن بالعصا ویکتب فی وجھه مؤمن و یطبع الکافر 
بالخاتم ویکتب فی وجهھه کافر فروی انه صلی الله عليه و آله وسلم سیْل عن مخرجھا فقال من 
اعاظم المساجد حرمته علی الله یعنی المسجد الحرام (شرح مشکوة) 

(۷) اعلم انه قد ذکر الدخان فی قوله تعالی (.. يَومَ اتی السَماء بِدُخَاثِ بین ٭ بَْقَی الس ہٰذا 
عَذَابٌ اَلیمٴ٭ الدخان: ٥١‏ ۔١۱)‏ فالاکٹرون علی ان المراد بە ما اصاب قریشا من القحط فی عھد 
رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم بدعائہ عليه السلام بقوله (اللھم اجعلھا سنین کسنی یوسف) 
عليه السلام فابتلوا بالقحط سبع نین فکانوا یاکلون الجلود و الجیف حتی جیف الکلاب و 
عظامھا ویری لھم الھواء فی الجو کالدخان فان الجائع یری بینه و بین السماء کھیئة الدخان من 
ضعف بصرہ و لان الھواء یظلم عام القحط لقلة الامطار و کثرۃ الغبار و ھذا قول ابن مسعود رضی 
الله عنه وقد ذھب البعض الی ان المراد ظھور الدخان المعدود فی اشراط الساعة و ھذا قول حذیفة 
رضی اللّعنه وتابعیه (شرح مشکوۃ) شارح مشکوۃ بزبان فارسی عبد الحق دھلوی توفی سنة ٥٠٥١‏ ھ. [١١٦۱ء.]‏ 
فی دعلی نام شرحه (اشعة اللمعات) است 


-۱۸۳۰۔ 


) . يَومَ انی العَّمَاءُ بِدخَانِ ہین ٭ الدخان: ۰ امت رغّی الع كت 
کہ دغان گذشت در زمان رسول عليه السلام کفار مک در قحطی کہ بایشان رسید ان 
دود چون اہر بالای زمین میدیدند و الله اعلم بتاو یله و آیة دیگر بیرون آمدن آتش است 
از قعر عدن که از روشنائی آن گردن شتران بموضعی از زمین شام کە آنرا بُضری گویند 
روشن شود ودر روایتی دیگر چنین است که مردم را ہر انگیزد بزمین رستاخیز و روایتی 
دیگر آنکه مردم را بقیامتگاہ برد و هر جا که باشند از ایشان با ایشان باشد جدا نشود نە 
شب وئە روز واین احادیث درست است و ایمان بحقیقت آن واجب لیکن این حدیث 
بچند طریق آمدہ کە در بعضی ازان اشکالی ھست و بظاھرش تناقضی مینماید و تقریر 
آن از وجوہ لازم دانستیم تا مبطلی ازان شبهۂ بر عوام ہقانانَمانکتو سا تان 
بتمشیت معتقد فاسد خود و آنجه گفتیم آنست کە در حدیثی است که آخر آیات آتشی 
است که از قعر عدن برون آید و در روایتی ھست کھ از یمن بیرون آید و در حدیثی 
ھست که قیامت ہر نخیزد تا آئش ازم حا بی وت تیائد کہ رق نٹ شترانرا تہُصری 
روشن کند (لا تقوم الساعة حتی تخرج نارمن ارض الحجازیضیٌ اعناق الابل ببصری) و 
در حدیث دیگر است که (اول اشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق الی المغرب) و 
)١(‏ (یوم تاتی السماء) روزیکہ بیاید آسمان (بدخان مبین) بدودی آشکارا عرب شر غالب را دخان 
گویند مراد عذابی است که نازل گردد بە مستھزیان در(عین المعانی ) آوردہ که مراد غباری است که 
روز فتح مکہ مرتفع شد چنانچه هوا را بە پوشیدہ و گویند مراد زمان قحط و جوع کافران بود که 
بدعای پیغمبرعليه السلام شدت جوع بر ایشان مستولی شد تا سگان مردہ را باستخوان میخوردند و 
دخان عبارت از تیرگي چشم است از جوع چە مرد گرسنە از ضعف بصرمیان خود و آسمان مثابۂ 
دخان چیزی میبیند و در (تبیان) فرمودہ کہ در سال قحط ہسبب خشک سالی غباری ٹیرہ از زمین 
ہر انگیخته میشود بشکل دود و لھذا سال قحط را سنة الغبراء گو یند و وجه تسمیۂ عام الرماد ھمین 
است و قول بعضی آن است که این دخان یکی از علامات قیامت خواهد بود چنانچه در حدیث 
اشراط الساعة آمدہ که فذ کر الدخان و الدجال وآ دودی باشد از مشرق تا بمغرب وبَقَْی اللَاسٌ) 
فرو گیرد مردمان را وبعد چھل روز بر دارند و مؤمنانرا ازو مثل زکام حالتی واقع شود اما کافران را 
بیھوش و سراسیمه سازد و ملائکہ ایشانرا میگویند (ھهٰذَا عَذَابٌ اَليمٌّ ٭ الدخان: ٠١‏ ۔ )۱١‏ این 
است عذابی دردناک کە حق سبحانە و تعالی وعدہ کردہ بود ایشان را (تفسیر حسینی) 


۔۸٤-‎ 


فرحدیٹ یگ زاوک اشراط الساعة نارتخرج من ارض الحجاز یضیٔ اعناق الابل ببصری) 
یل ا ا و آخر امکان غلط از بعضی روات مستبعد نیست اما جون ھردو 
حدیث درست است و اختلاف در دو چیز از قبل رسول عليه السلام کە مخبر است روا 
نیست صواب آنست که تأو یل ھریک بوجھی کردہ آید که در آن تضاد وتناقض نبود 
پس بگوئیم کہ این قصہ غیر آن قصہ تواند بود و ازین کہ اول اشزاظ آئٹن راد کا 
مردم را از مشرق بمغرب حشر کند و ازین کە آخر آن آتشی باشد که از قعر عدن بیرون 
آید تناقضی لازم نمی آید وھریک ازین بجای خود و وقت خود پیدا شود اما آتشی که 
اول اشراط است وگفت از حجاز پدید اید ھمجنانکه نمودہ بود پیدا شد از بیست و 
پنجم جمادی الآخر تا نیمه شعبان پنجاہ روز آن آتش بقرب یک فرسنگ از مدینه از 
جانب شرقی از قعر زمین بر می آمد و پارھای سنگ آتشین ھریک بمقدار شتری از هر 
سوی انداخت و سیلاب آتشین چون مس گداختہ ازان روان میشد ودر صحرا میرفت و 
میبست صذق الصادق المصذّق صلی الله عليه و آله وسلم و از صیغۂ سخن رسول عليه 
السلام روشن شدہ کە آن آتش آخر آیات است و ازیمن پدید آید بحقیقت آتش خواھد 
بود و آنچە در حدیث دیگر گفتہ محتمل است کہ مراد ازان فتنۂ بزرگ باشد کە در 
زمان ما پیدا شود وخلق را اززجانب مشرق بسوی مغرب حشر کند و از غایت شدة آن ہر 
ھلاک شدن خلق و مستاصل شدن اھل شھرھا ازان بآتش عبارت کردند چنانکه عرب 
از حرب باتش عبارت میکنند یا آنکه معظم فتنڈ این قوم خود آتش بود که بدان شھرها 
را نیست گرداند و اما آن یکی کہ از زمین حجاز بیرون آید آٹرا نیز حمل برین معنی روا 
نیست زیراکە گفت گردن شترانرا روشن کند بیُصری و آن تقید از بھر آنست تا شبھه بر 
خیزد که مراد ازین این صورتست نە معنی و تواند ہود کە حدیث (اول اشراط الساعة نار 
تحشر الناس من المشرق الی المغرب) ]٦[‏ ھمدرین قضيه باشد و وحه آنکه مردم را از 


)١(‏ واز اشراط عظام قیامت آتشی است کھ براید از قعر شھر عدن و براند مردمرا بسوی زمین 
محشر در شرح احادیث وآثار معضمن این نار علماء متقدم ومتاخررا قیل وقال بسیار است وترقیم 
جمیع آن برای کسانیکە وضع این رساله جھت ایشان است چندان مفید نیست لھذا بر تحریر 
حدیثی چند و قول صحیح مختار اکتفا میکند و در حدیث محتوی ہر ذکر دہ علامت آمدہ که آخر - 


-۸۵۰۔ 


- این آیات آتشی است کھ بیرون آید ازیمن وبراند مردم را بسوی محشر اییشان را ودر روایتی ہ رآید 
از قصر عدن کە شھریست دریمن و در روایتی ہ رآید از برھوت کە وادیست دران و آترا وادی النار 
گویند و در روایتی جمع کند ایشانرا آتش با بوزینگان و خوکان شب باشی کند با ایشان چون 
شب باشی کنند و قیلوله کنند چون قیلوله کنند و در روایتی قریب است که ہر آید آتش از 
حضرموت پیش از روز قیامت جمع کند مردم را و در روایتی بگردد در دنیا در ھشت روز و بپرد 
ھمچو پریدنذ باد و سحاب و حرارت او در شب سخت تر است از حرارت او در روز و مر او را در 
میان آسمان و زمین آوازیست ھمچ وآواز رعد تند و از سرھای خلائق نزدیکتر است ازسقف گفتند 
یا رسول الله آیا سلامت باشد دران روز بر مؤمنان و مومنات فرمود کجا اند موٗمنان و مؤمنات و دران 
روز بدتر آن باشند از خران یعنی مردم آن وقت کفار بدتر از خران اند جماع کنند چنانچه بھائم 
میکنند و نباشد در ایشان مردیکە بگوید مکنید و در روایتی گفته شود بآن آتئش 
یعنی منادی ندا کند کە روانه شد آئش وقت صبح پس روانه شوید و قیلوله کرد آتش ش پس قیلوله 
کنید و سیر کرد آتش وقت عصر پس سیر کنید و هر که در یاہد اورا بخورد ی یعتی اگر کسی 
بموجب گفتۂ منادی عمل نکند آتش اورا بخورد و در روایتی سیر کند ھمچو سیر شتران آھسته رو 
اقامت کند بشب و سیر نماید بروز تقبصر٥‏ جمع در روایات چنین است که در ابتدای بر آمدئش 
در ھمه دنیا بجلدی ہی انتھا در هھشت روز دور نماید و بعد ازان بسیر معتاد شتران سیر کند و به 
قیلوله و بیتوتت پردازد وعدن ووادی برھوت و حضرموت ھمەه از دیاریمن بود پس مآل این عبارات 
یکی باشد خطابی و قرطإا و قاضی عیاض و شیخ الاسلام و دیگر علماء اعلام گفتہ اند کە این 
حشر پیش از روز قیامت باشد کە جمع کند آتش مذکور مردم زندہ را در زمین محشر ان٥‏ در 
صحیحین آمدہ کە آخر آنانکه حشر کردہ شوند دو شبان باشند از قبیله مرینه در حالیکە ارادہ کنند 
مدینە را و آواز کنند بگوسفندان خود پس بیایند آنھارا وحشی تا آنگه چون بە ثنیۂ وداع برسند 
بیفتند ہر روی خود و در روایتی مردی از جھینە ومردی از مزینه و گویند آن دو مرد کجا اند مردم 
پس بیایند در مدینه و نیابند آنجا مگر روباہ را پس فرود آیند بسوی ایشان دو فرشته و بکشند 
ایشانرا بر روھای ایشان تا ملحق گردانند ایشانرا بمردم و بودن ھردو از مزینە در روایت اول بطریق 
تغلیب اس فائدهۂٴ دیگر شیخ الاسلام از قرطبی نقل کردہ کە حشر چھار است دو در دنیا و دو 
در آحعرت و آنچه در دنیا است یکی حشر یھود بود بعد از مدینڈ منورہ بسوی شام که در سور حشر 
مذ کور بود و دیگر این حشر کھ 7 قیامت بظھور آید و آنچه در آخرت باشد یکی حشر اموات 
است از قبور ایشان بعد بعث و دیگر حشر ایشانست بە بھشت و دوزخ وحشر اول مستقل نیست چه 
مراد از حشر آنست که عام بود بھمە مردم و نبود حشر اول مگر فرقۂ مخصوص را یعنی یھود و این - 
(١۔١)‏ محمد قرطبی الالکی توفی سنة 1۷٦‏ ھ. [۱۲۷۳ء.] 


-۱۸۔ 


مشرق بمغرب حشر کند آن باشد کہ مردم بشنوند که این آیة ظاہر شد متیقن شوند که 
ساعت نزدیک شد وفتنه دجال وغیر آن دمبدم متوقع است ازین جھت از طرف مشرق 
که مظھر فتنه است ہسوی شام کہ مأمن اھل ایمانست ھجرت کنند اگر کسی سؤال 
کند که جمع میان حدیث کم اول آیتھا بر آمدن آفتابست از مغرب و میان این حدیث 
که آتش از زمین حجاز بیرون آید و شما آنرا اول اشراط نام نھادید چگونە توان کرد 
گویم مراد از آیة بر آمدن آفتاب از مغرب اول آیات سماوی بود و مراد ازین حدیث اول 
آیات ارضی و آنچە گفت اول آیات یعنی اول آیات در مشرق و شاید کە مراد از اول 
آیات در حجاز صورت بود و آنچە در مشرق بود معنی ھریک ازان اول گو یند باعتبار 
نوع آن و الله اعلم بحقیقته اگر کسی گوید که انشقاق قمر از اشراط ساعت است و آن 
در زمان رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم بود وشما از ابن مسعود رضی الله عنه نقل 
گزدید کذروی گنت دغان در زماٹ رسول الله صلی اللّه عليه و آله وسلم بود و گذشت 
وت نیز از (اشراط الساعة نار تخرج من ارض الحجاز) است و آن حدیث کہ (اول 
اشراط الساعة ناریحشر الناس من المشرق الی المغرب) جگونە تواند بود جواب آنست که 
یی اشراط ساعت بر مراتب است بعضی آنست که ھم بفرستادن رسول الله صلی 
الله عليه و آله وسلم مقترن است و بعضی آنکه در هر قرن چیزی ازان ظاھر شدہ است 
بعضی آنکە در آخر الزمان بعد از تغییر یت و تبدیل احوال ہر تعاقب وتوالی پیدا شود 
جنانکه در حدیث است کہ (وایات تتابع کنظام قطع سلکہ فتتابع) ]١[‏ و مراد از اول 
اشراط درین حدیث نخستین آیتی تواند بود کە ازین قسم باشد و در آخر الزمان بر ولا 
ظاھر شود ودرحدیث کہ گفت آئشی از قعریمن پدید آید اشکالی ھست ازان وحه کہ 
گفت تا دہ چیز بینند قیامت ہر نخیزد و ازانھا یکی خروج آتش از قعریمن وھم درین 
قسم حشر ہسیار واقع شدہ چنانچه ابن زبیر رضی الله عنھما بنی اميه را از مدینۂ طیبه بسوی شام 
اخراج کرد انتھی صاحب (اشاعہ) گوید کە مراد ازان آنچه مسمی باشد برز بان شارع بحشر وحق 
تعالی اخراج یھود را حشر فرمود و این خصوصیت در دیگر اخراجات نیست (کشف الغطاء) 
)١(‏ علامات قیامت است کھ پیا پی آیند مانند سلک در چون گسستە شود تار آن پس پیا پی 
می افتند 


-۱۷۰۔ 

حدیث گفت کہ خلق را بر انگیزد تا بە محشر (تقیل معھم حیث قالوا تبیت معھم حیث 
باتوا) ]٦[‏ و این حالت بعد از حشر خواھد بود وحشر بعد از قیامت باشد پس چگونە آن 
آتش را از اشراط ساعت گوئیم و اشراط ساعت باید که بر ساعت مقدم باشد گوثیم 
احتمال دارد کە آن آتش کە آخر اشراط است از قعریمن پیدا شود بعد ازان رستخیز بر 
خیزد و آتش بحال خود باشد تا بعد از حشر پس آترا سائق اھل شقاوت گردانند بدوزخ 
و ھیچ موضع ازیشان منفصل نشود تا زمین محشر چنانکە در حدیث بیان حشر است (و 
تحشر بقیتھم النار تقیل معھم حیث قالوا و تبیت معھم حیث باتوا و تصبح معھم حیث 
اصبحوا وتمسی معھم حیث امسوا) و امثال آن اشراط کہ بر ولا پیدا شود مثال امارات 
مرگ است کہ دمبدم یگان یگان بر بیمار ظاھر شود تا وی توبە کند و باز گردد و 
استعداد مرگ حاصل کند وحق وصیت بجای آرد و ھمچنان این اشراط یکی بعد از 
یکی ظاھر میشود تا زندگان مستعد لقای حق شوند و امید ازین جھان بردارند و اھل 
ایمان در ایمان بآخرت بزیادتی یقین موؤید شوند و آنچە رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم وعدہ کرد عیان بە بینند و منکران بعث و نشور بە حجتھای ھویدا ملزم شوند و الله 
یحکم فی خلقه ہما یشاء ویفعل ہما یرید 


)١(‏ قیلوله کند با ایشان جائیکە قیلوله کنند وشب باشی کند با ایشان جائیکه شب باشی کنند 


پیغمبر خدای صلّی اللہ عليه وسلّم فرمودند کہ (حی رکم من تعلّم القرآن وعلّمہ) 
ونیز فرمودند کہ (مذوا العلم من افواہ الرجال) 

پس بر آنکس کە از صحبت صلحا بھرہ نمی یافت لازم است که دین خودرا از 
کتب علمای اھل سنت مثل امام ربان حدّد الف ان حنفی وسید عبد ا حکیم 
آرواسی شافعی وا حمد تیجان مالکی بیاموزد ودر نشر آن کتب سعی بلیغ می نماید 
مسلمان را کە علم وعمل واخلاص را در خود جمع کردہ عاغ اسلام میگویند اگر 
در کسی صفح ازین سە صفات نقصان می شود واو لاّعا میکند کە از علمای حق 
است از جملهٴ علمای سوئیست ومتعصب بدانکه علمای ال سنت حامی دین مبین 
اند وأَمَّا علمای سوءے جنود شیطان ٢”‏ 
(١خ)‏ علمی کە بی نیت عمل باحلاص حاصل میشود نافع نیست (ا لحدیقة الندیة ج: ١‏ ص: ٣٦۳٠ء ۳٣٦۷‏ 
ورمکتوب ٣‏ ٤٠ء‏ ۰۹ از حلد ول از مکتوبات إمام ربان بحدد الف ان قدس سرہ)۔ 


-۱۸۸۰۔ 


باب سیوم 


دربیان مسائل اعتقادی ہرمقتضای کتاب وسنت واجماع امت 


درین ہاب جند مسئله از اصول دین که دانستن آن از ضروریات دینی بود و 
جھل بدان مظته ابتلا ببدعتھا و ضلالتھا و وقوع در مھالک و فتنھا دردہ فصل یاد کردہ 
میشود بر مقدار حاجت و اندازۂ فھم عموم مکلفان افتتاح آن بمسائل امامت میرود کہ تلو 
نبوتست و اکثر قضایا و احکام بدان متعلق و صلاح و فساد امت بدان منوط و الله 
الموفق لاصابة الحق 


فصل اول در وجوب امامت : چون حق تعالی ایفای حقوق و اقامت حدود و 
امر معروف و نھی منکر و داد مظلوم از ظالم ستدن و جھاد ہا دشمنان وی وبا دشمتان 
فرستادگان وی کردن و بیضۂ اسلام از انتشار فساد و فتنه و غلبات دشمن نگاھداشتن و 
نصب قضات و ولات از بھر محافظت اموال و دمار و فروج مسلمانان و استیفای زکوتھا 
از خداوندان اموال و رسانیدن آن بمستحقان و اصابت خراجھا و جمع اموال متوفی و 
صرف آن در مصالح دینی بر بندگان فرض کردہ آرای ایشان مختلف است و ھواھای 
ایشان متنوع و مستبعد است کە کلم ایشان بی امامی برین متفق شود و نفوس ایشان 
بی زجر زاجری حاکم قاھر برین مکارہ صبر کند ضرورت حاجت افتد بامامی عالم و 
عادل که بر تنفیذ این احکام و تمشیت این قضایا در میان ایشان قیام نماید بر بندگان 
واجب باشد خاصه بر اھل علم و خداوندان رای و مشورت کە چون رسول الله صلی الله 
عليه و آله و سلم از میان ایشان بیرون رفت و ہر شخصی معین تنصیص نکردہ کسی را 
کە در مراتب دینی و امور سیاستی ازیشان ممتاز بود از بھر این مصلحت بزرگ اختیار 
کنند زیراکە طریق ادای این فرائض و وفا بدین اوامر جز این نیست و روا نبود کە باری 
تعالی بر بندگان چیزی فرض کند و ایشانرا بادای آن سبیلی نە نھادہ باشد و بعد از 
رسول عليه السلام در ھرقرن که ھست حکمش ھمین است و اگر امامی باشد و امامت 


-۱۸۸۹۔ 


او باستحقاق شرع بودہ باشد بعد از خود دیگریرا نصب کرد عھدۂ تدہیر این مھم از 
خواص دیگر مسلمانان ہر خاست و اگر نکند بر ایشان واجب شود که امامی نصب 
کنند چنانکە یاد کردہ شد و در اجتھاد تقصیر نکند و دلائل وجوب امامت در حدیث 
بسیار آمدہ است ازانجمله حدیث عبد ال عمر است رضی الله عنھما کە رسول عليه 
السلام گفت (من مات و لیس فی عنقہ بیعة مات میتة جاھلیة) ]١[‏ و حدیث ابو ھریرہ 
رضی الله عنه از رسول عليه السلام کە (انما الامام جنة یقاتل من ورائہ) ]٢[‏ و حدیث 
حذیفة رضی الله عنه کہ چون صفت فتله شنید گفت یا رسول الله فما تأمرنی ان 
ادرکنی ذلك قال (تلزم جماعة المسلمین و امامھم) ]٢[‏ و غیر این از احادیث ودر وقت 
آلکە مھاجران طلب بیعت از انصار کردند در سقیفه ہنی ساعدہ و انصار گفتند از ما 
امیری وازشما امیری و آن روز کە ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت که بعد ازمن 
خلیفه عمر است و یکی از قریش گفت کہ خدا را چە جواب دھی که مرد درشت 
خوی را ہر ما خلیفه کئی گفت بخدایم میترسانی گویم بھترین اھل ترا بر بند گان تو 
خلیفہ کردم و ایشان اھل مکہ را اھل الله میگفتندی و آنروز کە عمر را رضی الله عنه 
گفتند کە وصیت کن کە خلیفه بعد از تو کە باشد گفت درحیوۃ عھد کردہ بودم بعد از 
مرگ عھدہ نتوائم اما شما ازین شش کس یکی را اختیار کنید و اھل شوری را یاد 
کرد یعنی عثمان و علی و طلحه و زبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص 
رضی الله عنھم این جملە چون اجماعی ان اافقغائعی وغرب ات و 7 ھت 
هر موضعی ازین مواضع گفُتندی چه حاجت بامام است و الله اعلم و احکم 


فصل دوم در شرائط امامت: آنچە علما بر آنند از شرائط امامت علم است و 
عدالت و شجاعت و بعضی بر آنند که قوة و قھر ھم از شرائط است کە اگرقوی وقاھر 
نباشد استیفای حقوق و اقامت حدود نتوائد کردن و شرطی دیگر ھست کہ میان علما 
دران اختلافی ھست و آن شرط آنکه امام قریشی باشد و جمھور اصحاب مذاھب درین 


)١(‏ هر که بمیرد و حالاکه نباشد در گردن وی بیعت آن بمیرد موت:جاھلیت )٢(‏ نیست امام 


مگر سپری که مقاتله نمودہ میشود از پس آن (۳) پس چه میفرمائی اگر دریاہد مرا آن وقت فرمود 
لازم گیر جماعت مسلمین وامام آترا 


۹8 نے 


قول متفق اند بنابر قول رسول عليه السلام کە (الائمة من قریش) ]٦[‏ و بمذھب بعضی 
از اھل ملت غیر این نیز رواست و حمل معنی حدیث إِمَّا بر استحباب کردہ باشد یعنی 
قریش فاضل تر از دیگر چون درون شرائط امامت یابند و اِمّا بر خبریعنی چئین خواھد 
ہود و تا غایت این تین ہود و اگرفراذ غہر است بعد ازین ھمچنین باشد و قول:عَلَما 
مختلف است در عددی کە بیعت امام منصوب بدان منعقد شود و موافق ترین قول 
بمقتضای حدیث و اصول شریعت آن یافتیم کە چون چھل مرد از اھل رأی و مشورت و 
خداوندان تمیز و عدالت ہر بیعت کسی کہ مستعد امامت باشد اتفاق کنند ویکی از 
جملہ چھل عالمی باشد کە قضارا شاید بیعت وی منعقد شود و اطاعتش ہر مسلمانان 
واجب و باید کە این عالم ابتداء بیعت کند و پس دیگران و در امامت عصمت شرط 
نیست و مدعیان عصمت در امامت متشیعه اند و قول ایشان درین اساسی ندارد چنانکه 
در فیگرمسائل کہ دران مخالفت اعل سنث وجماعت کزدہ آند ودعوی فان درین 
مسئله اینست کہ امام باید کہ معصوم بود تا سبب صلاح مسلمانان شود و کسیکه 
شایستهۂ حکم نباشد در حکم و ولایت نصب نکنند چه ازان فساد در عباد و بلاد متولد 
شود و حجت بر آنچه عصمت شرط نیست آنست کہ رسول عليه السلام خود را در 
سلامت از شر شیطان بە تخصیص یاد کرد و دیگریرا نکرد و گفت (ما منکم من احد الا 
وقد وگُل بە قرینة من الجن وقرینة من الملنْكة) قالوا و ایاك یا رسول الله قال (وایای و 
لکن الله تعالی اعاننی عليه فاسلم) ]٢[‏ دیگر آنکە نبوة موخب اقتدا است درقول و فعل 
علی الاطلاق تا هر چە پیغمبر گفت یا کرد ھیچ کس را از امت روا نباشد کە دران 
بات اتھ یا آرات کو سی غضت ذشرط باقد 0ا ابد گان کر ارہ ری ھا 
نکنند و سبیل امامت سبیل حکم و قضا و امارت و امانت است و معلوم است که 
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نا ما اون سو 
)٢(‏ ترجمه نیست از شما احدی مگر آنکە بتحقیق موکل نمودہ شدہ قرینۂ ازجن وقرینۂ از فرشتہ 
گفتند ہا شما ای رسول خدا گفت با من نیز و لکن خدای تعالی مددی کرد بر وی پس اسلام 


آورد 


-۱۹۹۔ 


تولد کند گوئیم که چون قاضی را نصب کند و قاضی معصوم نباشد ھمه آنچه شما ازان 
احتراز کردید درعدم عصمت امام واقع باشد اگر گویند امام تسدید وتقویم وی بکند 
گوئیم چون امام بمشرق باشد و حاکمی از قبل وی بمغرب و حادثہ واقع شود اگر وی 
دران حکم خطا کند بزعم شما ھمان مفسدہ کە در غیر معصوع دعوی کردہ اید در 
معصوم لازم آید و اگر ایراد شبھات بی حاصل ایشان کنیم سخن دراز شود جواب ایشان 
درین دعوی آنست که گویم اول امامیکە شما در وی اعتقاد عصمت دارید امیر 
المؤمنین علی است رضی الله عنە و از آنانکە شما اعتقاد عصمت در ایشان دارید و 
تنصیص امامت ہر ایشان میکنید ھیچ یک برتر از وی نیستند بلکە وی بعلم وفضل فوق 
ایشان است و عبد اللَهِ عباس رضی الله عنھما ابن عم وی بود و از اتباع واشیاع وی و 
در امارت و حکم ول از قبل وی بود اول ہر حجاز ویمن پس ہر بصرہ آنچه ہر بصرہ 
منتضم بود از ولایات و اعمال از طریق اجتھاد مذھب وی در بسیاری از مسائل خلاف 
مذھب علی بود و ازانجمله آنست کە چون علی رضی الله عنه زنادقه را بآتش سوخت 
اہن عباس گفت اگر من عقوبت ایشان کردمی بآتش نکردمی کہ رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم گفته است (لا یعذب بالنارالا رب النار) [۱] بلکه ایشانرا بکشتمی که 
رسول عليه السلام گفته است (من بڈل دینہ فاقتلوہ) ]٢[‏ و چون این حدیث از وی بسمع 
امیر الموؤنین علی رسید ازان تعجب نمود گفت وَیْح ام ابن عباس و مذھب علی 
آنست کە کسی بوضو نماز میکند روا نیست که از پس متیمم نماز کند و مذھب ابن 
عباس خلاف اینست و مذھب علی رضی الله عنه آن بود کە ھر حدیثی که از صحابی 
شنیدی تا ویرا سوگند ندادی قبول نکردی و مذھب ابن عباس بلک جمھور صحابہ و 
تابعین خلاف اینست و ازین نوع اختلاف مپان ایشان دربسیاری ازمسائل موجود است 
و استیعاب ان تعذری دارد و این مقدار حجت را کفایتست و مخلص سخن آنست که 
اگر عصمت در حق وی شرط بودی ابن عباس مخالفت وی‌نکردی و روا نداشتی چه 
آنکسکه از خطا معصوع باشد مخالفت وی معصیت باشد و اگر امیر المؤؤمنین علی رضی 
)١(‏ قرجمه عذاب نمیکند بآتش مگر پروردگا رآتش 

)٢(‏ ترجمه هر کهە بدل کند دین خود را پس بکشید اورا 


-۱۹۳۔ 


الله عنه اثبات عصمت خود را واجب دانستی وی را روا نبودی که ابن عباس را کە در 
بسیاری مسئله از احکام شرع مخالفت وی کند بر مسلمانان حاکم گرداند و امور دینی 
ہرو مفوض کند و عجب تر از ھمه آنکە مذھب این قوم که مدعیان عصمت اند در 
امامت آنست کم بر خدای تعالی واجب شناسند کە آنچ صلاح بند گان دران بیش 
باشد در حق ایشان رعایت فرماید و بزعم ایشان نصب امام معصوع از معظمات مصالح 
بندگانست بلکه مصالح ایشان بوی مرھون است و بقول ایشان از خداوندان عصمت 
پیش از دو کس خلافت نکردہ اند امیر المؤمنین علی و امیر المؤمنین حسن رضی الله 
عنھما و زمان خلافت ایشان پنج سال و دوماہ بود و مذھب ایشان در رعایت اصلح بر 
ایشان حجت میشود چه ما میگوئیم در دیگر قرون که ششصد و سی سال گذشت آن 
امام که بود و کجا بود و چون بزعم شما عالم بی وجود وی صلاح نیاہد و قضایا و 
احکام ممضلٰی نباشد و چندین قرن بگذرد کە نە جمعه وجماعت منعقد بودہ باشند ونہ 
دیگر احکام شرع که بحکم حکام منوط است مستقیم رعایت اصلح درحق بندگان 
چگونە باشد و چه گناہ بزرگتر ازینکە کسی اعتقاد دارد کە این امت خیر الامم اند 
چندین سال بر ضلالت مجتمع بودند و قضایا و احکام وجمعه وجماعات ایشان درست 
نبود و پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم گفته است که امت من بر ضلالت جمع نشوند 
(لن یجتمع امتی علی الضلااة) ]١[‏ و گفته ھمیشە از امت من طائفه ظاھر باشند و 
غالب بر حق و قتال کنند تا وقت قیام الساعة (لا یزال طائفة من امتی ظاھرین علی 
الحق) [۲] و در روایتی (یقاتلون علی الحق حتی یاتی امرالله) پس این طائفه کیستند 
چون ھمه ہر باطلند و از امام معصوم شما ھیچ جای نە نشانی ونە اثری و هر کە درین 
حجج و نظائر این نظر کند فساد این قول بر وی پوشیدہ نماند وما درین فصل این چند 
نظیر از بھر آن یاد کردیم تا مسلمانان درست اعتقاد از فساد این قول و بطلان این دعوی 
آگاہ باشند و سخن ایشانرا درین نوع وزنی نە نھند و فتنه ادعای عصمت در غیر انبیا 
الاک نشمرند کە (علت) این امام معصوم سپری است که باطنیان آترا از بھر دفع 
احکام شرع و توھین (سست نمودن) قضایاء مسلمانی و تضلیل اھل سنت و جمعات 


)١(‏ ھرگزجمع نشوند امت من بر ضلالت )٢(‏ ھمیشه باشد گروھی از امت من غالب برحق 


-۱۹۳۔ 
ساختہ اند و دعات ایشان لعنھم الله این حدیث بجائی رسانیدہ اند کە سر بحلول 
کشیدہ و گفته اند کە ویرا (امام معصوع را) روا باشد کە حلال را حرام و حرام را 
حلال کند وبسی ازین خرافات در پردۂ این دعوی باز نھادہ اند و اشارت دران بروؤسای 
خود کردہ اند و انتمای (نسبت) زندقۂ (پیوستگی) خود باسماعیل'لمعفر صادق رضی 
اگ اھ سال سعہ توالت فرائات) زرا اکف آله فا اھ 
دعوی از مشکوۃ دعوه باطنیان است و اطلاق این لفظ (یعنی معصوم) اصطلاح ایشان 
دینداران را باید که زبان و گوش خود را از آلایش (آلودہ بودن) این بدعت مصون 
(نگھداشته شدہ) دارند و الله المستعان المنقذ (نجات دھندہ) من الضلال [۲] 


فصل سیوم در آنچه امام بحق بعد از پیغمبر صلی الله عليه و آله و سلم ابوبکر 
بود رضی الله عنه علمای اسلام که در امور دینی قول ایشان معتبر است و نقل ایشان 
معتد بە متفق اند که نص جلی از پیغمبر صلی الله عليه و آله و سلم یافت نشد نە بر 
ترین متمسک اھل سنت را درین مسئله اجماع امت است وعلما نص خفی را از قرآت 
و حدیث از بھر تاکید حجت و از روی تکثر ادله تقریر میکنند و اگرنە با وجود اجماع 
سے :- .- 

احتیاج بدلیلی دیگر نیست و باخبار متواتر ہما رسیدہ که بعد از رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم جمھور صحابه وی از مھاجر و انصار خاصه علما و فضلای ایشان و 
)١(‏ اسماعیل بن امام جعفر صادق توفی قبل أبیە 
)٢(‏ چنانکە شیعه از امام صادق آوردہ کہ فرمود ٛهٗ حصة دین در تقیه بود نیست دین کسی را که 
تفيه ندارد و نیز ازانحناب اوردہ کە فرمود بترسید دین خود و بپوشید انرا زیراکە نیست ایمان کسی 
را کە تقيه نبود و از امام محمد باقر آوردہ که فرمود تقيه دین من ودین آبای من است نیست ایمان 
کسی را که تقيه نباشد و صاحب (کشف الغمة) از حضرت امام علی هادی آوردہ کە فرمود اگر 
گوئیم کە تارک تقيه ھمچو تارک نماز است هر آئینه صادق باشم جواب آنست و در حدیث 
صحیح آمدہ که هر گاہ کە ظاہر شود بدعتھا وفتٹھا ودشنام دادہ شوند اصحاب من پس میباید که 
ظاهر کند عالم علم خود را و هر کە درین وقت علم خود را ظاھر نکند بر وی لعنت خدا وملائکه 
وھمۂ خلق نازل شود (کشف اللغات) 

خلافت اہو بکر رضی الله عنه دو سال بود و خلافت عمر رضی الله عنه دہ سال بود و خلافت 
عثمان رضی الله عنه دوازدہ سال بود و خلافت علی رضی الله عنه شش سال بود (نور الابصار ) 
٣۳‏ 


-٤۹۔‏ 
خداوندان حل و عقد از ھر قبیله بر ابوبکر رضی الله عنه بیعت کردند و بیشک آنجه 
قرن اول کە خیر القرون است بر آن اتفاق کنند جز حق نباشد زیراکه رسول عليه 
السلام فرمود کە (لن یجتمع اھتی علی الضلااة) و معظم ترین واقعه و نخستین حکمی 
کە بعد از رسول عليه السلام صحابہ بران اجماع کردند خلافت ابوبکر بود رضی الله 
عله و منکر خلافت وی ازانجا کە نمیداند بطریق هوا کە از روی معنی چون نا بینائی 
است از روی صورت بر وی پوشیدہ میدارد کە رد قول پیغمبر عليه السلام کردہ است و 
طعن بر صحابہ کە حمله شریعت اند و مبلغان سخن رسول الله صلی الله عليه و آلە و 
سلم کردہ و بمخالفت اجماع کە اصلی از اصول دین و رکنی از ارکان شریعت است 
باز دید آمدہ و خودرا بدین اختلاف بمھلکڈ کفر نزدیک کردہ قال الله تعالی (وَمَنْ 
اف الرسول من بعد ما بن لہ الھڈی وَیَتم ءَ ہیل المُؤْنينَ نول ما تَرلٰی وَنُضلع جََتَم 
ؤٴسَاءَتٌ مَصیرا ٭ النساء: )۱۱١‏ س6 از علما ہر آنند که بمقتضای این آیة 
مخالف اجماع کافر است و درفتاوی علماء ما وراء الٹھر یافتیم که نماز ازپس کسی 
کە خلافت ابوبکر را رضی الله عنه انکار کند روا نیست زیراکە مخالفت اجماع کردہ 


)١(‏ (ومن بشاقق الرسول) و هر کە مخالفت کند با رسول (من بعد ھا تبیّن) از پس آنکە ظاہر شد 
(له الھدی) مراورا راہ راست بوقوف بر معجزات و ظھور دلائل واضحات (ویتبع) و پیروی کند 
(غیر سبیل المؤؤمنین) غیر آن راہ کە موْمنان ہر آنند از اعتقاد و عمل این آیت ھم درشان طعمه است 
کہ از خوف قطع ید بگریخت بجانب مکه و مرتد شد و ازانجا نیز نقب در خانۂ کسی میزد دیوار 
فرود آمد و در زیر آن بماند روز دیگر اورا از میان دیوار بیرون آوردند و خواستند کە بکشند بعضی 
از اھل مکه در خواست نمودند کم این از مدینه گریخته و پناہ بدینجا آوردہ کشتن او مناسب 
نیست پس اورا ازمکە اخراج کردند با تجار قضاعه بسوی شام عزیمت نمود ودر منزلی کاروان را 
مشغول ساخته پارۂ از متاع ایشان بدزدید و ہبگریخت آخر الامر بگرفتند و سنگسار کردند و مدتھا 
هر کە آنجا میرسید سنگی بر وی از سنگھا می انداخت تا تلی عظیم شد ودر شیب آن بماند و 
قولی آنست که از جدہ در دریا نشسته بود کیسە دیناری در کشتی ہدزدید و بعد از وقوف بر آن اورا 
در دریا انداختند این عذاب دنیا بود وعقاب آخحرت را میگو ید (نوله ھا تولی) واگذاریم اورا دران 
سرای بە آنچه دوست میدارد در این سرای که آن کفر و ردتست یعنی اورا در دائرۂ کفر و مرتدان 
داخل کنیم (و نصله جھنم) در آریم اورا بدوزخ (و ساءت مصیراً) و بد باز گشت است دوزخ 
(تفسیر حسینی) 


-۱۷۔ 


است و این قوم ک بدین بدعت مبتلا اند تا توانند از طریق عناد سخن گویند و احادیث 
صحاح را بمقابله انکار کنند و علماء اسلام را که اساطین شرع اند تکذیب کنند 
بشبھتھای باطل و حدیٹھای فراهم نھادہ و افسانھای برھم بسته فرا پیش مسلمانان ایند 
و چون آنرا رواجی نباشد حدیثی چند که در فضیلت امیر المؤمنین علی آمدہ گویند و 
تأو یلی موافق هوای خود ہر آن نھند وما بطریق ایجاز از ھریکی انموذجی یاد کنیم و 
جواب ھریک بحکم امانت از روی شفقت مسلمانی نە از طریق هوا و عصبیت یاد 
کنیم انشاء الله تعالی اما سخن ایشان درین باب بر چند قسم است و طعن ایشان از 
چند وجە یکی آنکە بعضی صحابہ را بدشمنی بنی ھاشم نسبت میکنند و بعضی را 
بدشمنی امیر المؤؤمنین علی رضی الله عنه از بھر آنکه خویشان ایشانرا کشته بود در 
جھاد با رسول عليه السلام و آنرا علت عدول از بیعت وی میسازند و بعضی را بخیانت 
نسبت میکنند یعنی بکتمان حق وبعضی را بضعف در اظھار حق یعنی دانستند کە این 
بیعت باطل است و از ترس نگفتند و بعضی را بجھل که استحقاق علی را رضی الله 
عنه نشاناختند و با فضل و تقدم وی در جملۂ معانی استحقاق دیگریرا کە شرائط 
امامت و معانی استحقاق در وی موجود نبود اختیار کردند جواب این سخنانرا بجملگی 
این حدیث ہسندہ است کە (لن یجتمع امتی علی الضلالة) دلیل واضح بر صحت این 
معنی آئویت اح ق قالی در فا اد رماز تراقع علی العموع ہر جمھور صحابه ثنا 
گفت چنانکە (وَ المَابقكَ لاولوكَ مِنَ لمُهَاحِرينَ بنَ وَالََْصارِوَالْدِينَ اقم ا بِخْسَان رَی 
ال عنم وَرَضوا عَنه ..٭ الایة, التوبة: ۰)) وچنانکہ رمَکَقَ بَولُ الله صلی الله 
)١(‏ (و السابقون الاولون) و پیشی گیرندگان پیشینیان یعنی آٹنھا کە سبقت دارند بر عامۂ مؤمنان 
(من المھاجرین) از مھاجران یعنی از آنکه از مک ھجرت کردہ ہمدینە آمدند مراد اھل بدر اند یا 
آنھا کە قبل از ھجرت اسلام آوردہ اند یا آنھا کە بدو قبله نماز گزاردہ اند یا اھل بیعت رضوان (و 
الانصار) و از انصار یعنی آنھا کە از ساکنان مدینه اند کە اھل مکه را یاری دادند مراد اھل بیعت 
عقیة اولی اند یعنی سباق سبعه و اھل عقبة ثانیه کە ھفتاد تن بودند یا آنھا کە بردست مصعب بن 
عمر ایمان اوردند از بیعت عقبه ثانيه (والذین اتبعوھم) و آنانکه متابعت کردند سابقان را (باحسان) 
بایمان و طاعت مراد سائر صحابہ رضی الله عنھم اند از مھاجر و انصار رضی الله عنھم کە پی 
روی سابقان گردند و گفته اند هر که متابعت ایشان کند تا قیامت از زمرۂ متابعان است (رضی - 


-٦۱۹۔‏ 
ٹل تی ۳ھ ا ا ک0 ویک مب 000 ہج ٦)‏ سے 
عليه وآله وسلم (وَالِينَ مَعَهُ اشْدَاءَ عَلی الکفارِ رَحَمَاءَ بَْتَهُمْ ...٭ الایة, الفتح: ۲۹) تا آخحر 


< الله عنھم) خوشنود شد خدای از ایشان بقبولی طاعت ایشان سابق ولاحق درین رضا داخل اند (و 

رضوا عنہ) و خوشنود شدند ایشان از خدای بآنچه یافتند از نعیم دینیە و دنیو یه (وَاَعَة لَهُمٌ) وآمادہ 
کرد خدای مر ایشانرا (كّنَاتٍ تَجُری) بوستانھا کە میرود (َحْتَھا الْاَاَرُ) زیر درختان آن جو بھا 
(خَالِدِيیَ فیها ابدا) جاوید باشند دران ھمیشہ تأکید خلود است (ِذٰلِكَ الْفوزالْعظِيمٌ) آن است 
فیروزی بزرگ و رسیدن بتمام مراد (تفسیر حسینی) 
)١(‏ (محمد رسول اللّه) محمد فرستادۂ خدای تعالی است بحق (والذین معه) و آنانکە با او یند از 
مؤْمنان (اشڈاء علی الکفار) سخت دل و غلیظ اند بر کفار (رحماء بینھم) مھر بان و مشفقان میان 
یکدیگر (نَٰيهُمٌ) میبینی تو ایشان را (رْكَعا) رکوع آرندگان (مُجّدا) سجود کنندگان یعنی در اکثر 
٦‏ 
اوقات مشغول اند بنماز در(موضح) اوردہەکه این مناقب راجع بھمە صحابه است رضی الله عنھم اما 
درین الفاظ ایمانی است باختصاص ھریک از خواص اصحاب بمنقبتی خاص ووَالِييمَعة) مدح 
صدیق است رضی الله عنه کە بقرب و معیت و رفاقت در دار وغار و اسفار مخصوص بودہ (أَيْدٌاءٌُ 
عَلَى الكفَارٍ) صفت فاروق است رضی الله عنه چە در نھایت شدت و غلظت بود با اھل شرک و 
نفاق ھمه علمارا اتفاق است کہ (رّحَمَأء بَْنهُك) نعت ذی النورین است رضی الله عنه کہ رأفت و 
حیا و دلنوازی و وفاى او مشھور است و معروف و نزد خالق وخلائلق بدان صفات وسمات موسوم 
و موصوف (تَرٰيهُم رك تُكّد) شرح حال مرتضی علی است کرم الله وجھە اکثر اوقات و اغلب 
آنات او بوظائف طاعات وعبادات میگذشت تا حدی کە ھرشب آو از هزار تکبیر احرام از خلوت 
او باسماع خادمان عتبة عليه اش میرسید تد میطلبند این بزرگان (فَضْ هي اللٍّ) افزونی از 
خدای تعالی یعنی زیادتی ثواب میجویند (وَ رِضُوا) و خوشنودی حضرت او میطلبند (هِيمَاهُمَ) 
علامتھای ایشان (فی وُتوههع) در رو یھای ایشان ظاھر بودہ (من اَنيِالشُجْووٍ) از اثر سجدہ کردن در 
(لباب)آوردەکە اثر نماز در جبین مبین ایشان لائح بودہ چە روی نماز گزارندہ در نظر اھل دل 
خورشید تابندہ است که (من کثر صلوتہ باللیل حسن وجھھ بالٹھار) و در (نفحات) (مؤلف (نقضحات الانس) فارسی 
عبد الرحمن جامی توفی سنة ۸۹۸ ھ.. ].۱٢۹۳[‏ فی ھرات] مذکور است کھ چون ارواح بسرکت قرب الھی 
صاف شد انوار معرفت بر اشباح ظاھر گردد 

بت٠‏ درویش را گواہ چە حاجت کە عاشق است ٭ رنگ رخش ز دور بە بین وبدان کە ھست 

(ڈٰلِكَ ) این وصف کہ مذکور شد (متهُمٌ) صفت ایشان است (فی اللّقْٰة) در کتاب موسی عليه 

السلام یعنی در توریت وصف ایشان مسطور است (وَمَتلهُمٌ فی الْلْجیلِ) و صفت در انجیل یعنی ۔ 

].ء۱۱١١[ ھہ.‎ ٣٥٥ مؤلف (موضح) اسمعیل الاصفھانی توفی سنة‎ )١-١( 


۱۹۷۔ 


سورہ و چنانکه (ِلَفقراءِ المُهَاجرينَ الِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِیآرِهِم وَآَوَالِهم ...٭ الایة, الحشر: 
۸ تا اپنجا که (و الَذِینَ جَأَؤْمِنْ بَفَْدِھِم ..٭ الآَیة, الحشر: )٠١‏ []] و ازانچه 


بھمین نعت در کتاب عیسی عليه السلام مذکور اند یا صفت ایشان در توریت و انجیل (كَزع) 
مائند کشتیِ است کہ در اول (اَخرَع شع بیرو می آرد شاخک خودرا یعنی تیغ زند ویک شاغ 
بیرون آید (فَازرمَ پس قوی گرداند آن یک شاخ را (فَاسْتَعْلظ) پس سطبر شود (فَامْتَوٰی عَلی سُوق) 
پس بایستد ہر ساقھای خود اول دانه بود پس گیاہ ضعیف شود بآخر درختی گردد (ُهْجبُ ال 
بشکفت آرد مزارعانرا قوت و سطبری و راستی و خوبی او و این مثٹلی است وممٹل وی حضرت 
پیغمبر عليه السلام است ویاران وی اند رضی الله عنھم که باول دعوت اسلام ضعیف بود هر 
چند ہر آمد قوت گرفت و راست بایستاد وسبب تعجب عالمیان شد حق.سبحانه این تمثیل فرمود 
(لِیِيك) تا خشم گیرند (ہهم ٴالْكْفَارَ) بیاران پیغمبر عليه السلام کافران امام قشیری رحمہ الله 
فرمودہ کہ اود اہ اسسات است رضی الله عنھم پس هر کہ ہر ایشان خشم گیرد و ایشانرا 
دشمن دارد داخل کفار خواھد بے نعوذ ذ باللہ منھما (وَعَد الله الَذِيَ امَو) وعدہ کرد خدای تعالی 
آنانرا کە گرو یدہ اند (وَعَملوا القَالحاتِ) و کردند کردارھای پسندیدہ و ستودہ (مِنْهُمْ) از ایشان 
یعنی ھمة ایشانرا وعدہ فرمودہ است مَغْفرقٌ آمرزش گناھان (وََجْرا عَظِيماً ٭ الفتح: ۹) و مزدی 
بزرگ و در(تفسیرعجائب) آوردہ کھ مراد از عمل صالح اینجا دوستی صحابه است رضوان الله 
تعالی علیھم اجمعین (تفسیر حسینی) 

(١)(للفقراء‏ المھاجرین) وقسمت فی(غنیمت) برای یتیمان ومسکینان واہنای سبیل است ودرویشان 
ھجرت کنندہ (الذین اخرجوا) آنانکه بیرون کردہ شدہ اند (من دیارهم) از سرابھای ایشان کە در 
مکە داشتند (و اموالھم) و دور افتادند از مالھای خود ( یَتنٌْ ) میطلبند (فَضَاًٌ مِیَ الله بخشش و 
بخشایش از خداوند خود (وَرِضُونً) و خشنودی حضرت او یعنی ھجرت ایشان برای تجارت و 
اغراض دنیوی نبودہ بلکه طلب رحمت ورضای حق بود و ہدوستی خدا ورسول ترک دیار و اموال 
خود نمودند (وَیَنَضَرُوكَ الم و یاری میکنند دین خدای تعالی را بنفس و مال خود (وَ رَسُلَمٌ و 
نصرت مینمایند پیغمبر اورا بیاری و ھواداری وأولَِكَ) آن گروہ مھاجران (ھُم الشَاوِقٌ٭) ایشائند 
راستان در دین اسلام ھم بقول و هھم بفعل و(وَالَذِينَ) و دیگر برای آنانکہ وب الةارَ) جای گرفتند 


. درسرای ھحرت رو الإیما۵) و در دار ایمان یعنی در مدینە و در تفسیر امام ابی بکر نقاش ھست 


که ایمان نام مدینه است و حضصرت رسول عليه السلام اورا این نام نھادہ پس معنی این باشد که 
اقامت نمودند در مدینه (مِنْ فَبْلهِعغ) پیش از ھجرت مھاجران مراد انصارند کە در دیار خود ایمان 
آوردند و بدو سال پیش از قدوم حضرت رسالت پناہ عليه السلام مساجد ساختند (بُحِبوَ) دوست - 


-۱۹۸۔ 


> میدارند (مَنْ هَاكرٌ) هر کرا ھجرت کند رالیع) بسوی دیار ایشان و او را جای دھند و ہمال خود 
مساعدت نمایند (وَلٗ يَجدُون) و نیابند (فی عُدُورِهِع) در دلھای خود (حَاجَة) حسدی و حقدی و 
رض اروا او از آبس عطا دامہ شرند ارشات مرام آت ابی کد حشرت :شر غاوا الا 
انصار را طلبید و ذکر اعانت و امداد و احسان و اسعاد که نسبت ہا مھاجران کردہ بودند فرمود 
پس گفت ای گروہ انصار اگر میخواھید اموال بنی النضیر را میان ھمه شما تقسیم کنم و طائفه 
اك پر ائرآن صائق ور میراگی شا سا کڈ زافتد و اکر ھرافقد از مان راف بھاتراۃ 
دھیم و ایشان از منازل شما بیرون آمدہ بکفایت امور معیشتی خود مشغول شوند سعد بن ابی وقاص و 
سعد بن معاذ و سعد بن عبادة رضی الله عنھم که پیشوایان اھل مدینه بودند گفتند یا رسول اللّه 
خاطر ما آن میخواھد که اموال را بمھاجران قسمت فرمائی و ایشان ھمجنان در خانھای ما باشند 
کە روشنائی و برکت در منازل ما از ایشان است حضرت پیغمبر عليه السلام ایشانرا دعا گفت و 
حق سبحانه در شان ایشان میفرمایدکه (وَیْْيْ) و ایثار میکنند و تقدیم میفرمایند مھاجرانرا می 
اَنفٍىهغ) بر نفسھای خویش یعنی از خود باز میگیرند و بدیشان میدھند (و لَوكَاكٗ پھغ) و اگر چه 
هست ایشانرا (َحَصَاصَق حاجت بآنچه ایثار مینمایند در اسباب نزول از ابن عمر رضی الله عنه 
نقل کردہ کە سر بریانی برای یکی از درو یشان صحابه رضی الله عنە آوردند او اورا بدرو یشٹی 
دیگر کە ازو محتاج تر بود فرستاد و او بر دیگر ایثار نمودہ ھمچنین نە تن از فقرا بر یکدیگر ایثار 
گزدند و ان آیتٰ ذَرَخَان آك درو یمان ترانگردل نازل شُدحکما پرائند که ازانشش خلت کہ 
جود مشتمل است بر آن صفت ایثار اکمل و افضل است و ایثار آن است کہ کسی محتاج باشد 
بچیزی و دیگری مستحق آن بیند از خود باز گیرد وبوی بخشد رباعی: 


و 7 7 7 جے 1 ےے 
کریم کامل انرا میشناسم اندرین دوران ٭ که گر نانی رسد از آسیای چرخ گردائش 
7 5- ۓ 
ز استغنای ھمت با وجود فقربی برگی ٭ ز خود وا گیرد و سازد نثار ہی نوایائش 


(وَمَنْ يْقَ) و هر که نگاھداشتدہ شود رفُع تَقیم) ازبخل نفس اویعنی منمکند نفس را از حب مال 

و بغض انفاق (ِفَاَلَْكَ) پسآن گروہ (هُ الْمُفْيِحٌْْ٭) ایشائند رستگاران یا فیروزی یافتگان بە ثنای 
عاجل در دنیا و ثواب آجل در آعرت روَالین جو و آنانکە آمدند ومی آیند (مِنْ بَعْدِهمْ) پس 
مھاجران و انصار مراد تابعان صحابه رضی اللّهعٹھم اند تا روز قیامت وََقولَْ) میگو یند (رَبّا اغفزٌ 
َ) ای پروردگار ما بیامرز مارا (وَلِاِخُوانَ) و مر برادران مارا کە در دین الین با الَِمَانِ) 
آنانکە پیشی گرفتند برما بایمان (وَل تَجْعَل) ومَیة (فی قُلوَ) در دلھای ما رغلاً) کینہ وحسدی و 
خیانتی ؤللَكِيَمَ) برای آنانکہ گرو یدہ اد پیش از ما یعنی اضعتات پیشبرعلد السلام زَرنا) 
آفریدگار ما (ِكَ رَؤكٌ) بدرستیکه تو مھر بانی دعای ما مستجاب کن (رَجِیع ٭ الحشر: ۸۔١٠)‏ > 


-۱۹۹۔ 


- بخشندۂ مارا برحمت خود در زمرۂ سابقان داخل گردان علما گفته آند هر کرا کینۂ یکی از صحابهہ 
رضی الله عنە در دل باشد از اھل این آیت نیست و ازین دعا محروم است صاحب انوار آوردہ کە 
حق سبحانہ مر مؤمنانرا بسە مرتبه فرود آوردہ مھاجر و انصار و تابعین کە موصوف باشند بسادگی 
دل وپاکی طینت پس هر که بدین صفت نبود از اقسام مؤمنان خارج افتد (تفسیر حسینی) 
حدیث وعن جابر بن سمرۃ صحابی است وپدر وی خواھر زاده سعد بن ابی وقاص است نقلست 
ازوی که گفت که میگذشتند کودکان بر پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم پس آنحضرت مسح 
کرد رخسارھای ایشانرا بعضی را یک رخسارہ و بعضی را ھردو رخسارہ بە جھت شفقت ورحمت 
و مسح کرد یک رخسائرۂ مرا پس بود آن رخسار بھتر و روشن تر از رخسارۂ دیگر قال سمعت رسول 
اللہ صلی الله عليه و آله و سلم یقول (لا یزال الاسلام عزیزا الی اثنی عشر خلیفة) گفت شنیدم 
آنحضرت را کە میگفت ھمیشہ باشد اسلام گرامی و ارجمند تا دوازدہ خلیفه (کلھم من قریش) 
ھمة ایشان از قریش اند وفی روایة (لا یزال امرالناس ماضیا ما ولّیھم اثنا عشر رجلا کلھم من قریش) 
ھمیشہ باشد کار مردم گزرندہ و بر نسق عدل و انتظام روندہ مادام کە والی شوند ایشانرا دوازدہ 
مرد کە ھمۂ ایشان از قریش اند و فی روایة (لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعة) ھمیشه میباشد 
دین تا آنکه قائم شود قیامت ( او یکون علیھم اثنا عشر خلیفة کلھم من قریش ) یا آنکە باشد بر 
ایشان دوازدہ خلیفه ھمۂ ایشان از قریش متفق عليه و در بعض طرق این حدیث آمدہ است که (و 
ابونکزلا بیث الا قیاخَ و ابویکر درنگ تفیکند مگر انذک اشکال کردہ ان کرین سیت کہ 
ظاہر از وی آنست کہ دوازدہ خلیفه بعد ازان حضرت باشند در پی یکدیگر متصل کہ مستقیم 
شود بدیشان امر دین وعزیز گردد بوجود ایشان اسلام و جاری گردد بعدالت ایشان احکام با آنکه 
شھادت نمیدھد بآ آنچە واقع است در وجود زیراکە ھستند در ایشان از امرای جور و فساد از بنی 
مروانکە ممدوح نیست طریقۂ ایشان ومحمود نیست سیرت آٹھا ونیز در حدیث صحیح آمدہ که 
(الخلافة بعدی ثلون سنة ثم یصیر ملکا عضوضا) و اتفاق کردہ اند علما بر آنکه بعد ازسی سال خلفا 
نیستند بلکە ملوک و امرا اند و اختلاف کردہ اند در توجیه این اشکال ہر اقوال اول آنکە مراد 
دوازدہ نفس است کہ قائم شدند بعد ازان حضرت بە سلطنت و امارت و انتظام پذیرفت بایشان 
ملک و سلطنت بی نزاع و اختلاف در ظاہر امور مسلمین و رعایا اگر چه بعضی از ایشان جاہر و 
خارج از دائرۂ عدل و احسان بودند و واقع فواافلان راہ وی مد ضط فا2 
مروان کە دوازدھم است و اجتماع آوردند بروی مردم وقتی که مرد عم وی ھشام نزدیک بە چھار 
سال بعد ازان ایستادند بر وی و کشتند اورا پس منتشر شد فتن و متغیر گشت از آنروز احوال این 
چنین گفته است قاضی عیاض مالکی و استحسان کردہ است شیخ ابن حجر عسقلانی و گفتە۔ 
)١-١(‏ ولید بن یزید بن عبد اللك خلیفه دوازدھم توفی سنة ٥٢١‏ ھ. ].۲۷۰٣[‏ 


تج کے 


<است کە ظاھر ترین اقوال درین حدیث و راجح ترین توجیھات دروی این قول است و گفته کہ _ 
موْید این است آنچه دربعضی طرق صحیحه این حدیث واقع شدہ است که (کلھم بجتمع عليه امر 
الناس) و مراد باجتماع انقیاد و اطاعت و اتفاق است بر بیعت آنھا اگر چه بکراھت ھم باشد و 

. حدیث وارد در مدح و ثنای ایشان نیست بدین و عدالت و حقانیت مگر ازین جھت کم انتظام و 
اجتماع و اتحاد کلمه است و خلافتی که حکم کردہ است حدیث بانتھای آن تا سی سال 
خلافت کبری است کە خلافت نبوت است و این خلافت امارت است و مستمر و شائع است قول 
به تسمیۂ امرا بعد از خلفای راشدین خلفارا چنانچه خلفای عباسیه میگفتند اگر چه بمجاز است 
انتھی پوشیدہ نماند که این قول خالی نیست از عدم ملایمت بسیاق حدیث کہ فرمودہ است (لا 
بزال الاسلام عزیزا ولا یزال الدین قائما) اگر چە ملایم است بروایت دیگر کە لا یزال امر الناس 
ماضیا و حدیث صریح است در مدح ایشان و صلاح دین و ظھور حق و قوت اسلام در زمان ایشان 
بعدالت ایشان و الله اعلم ثانی آنکه مراد خلفای عادل و امرای صالح اند کە مستحق اسم خلافت 
اند بحقیقت و لیکن لازم نیست کم بعد ازانذ حضرت در پی ھم متصل باشند شاید کە این عدد 
تمام شود تا زمانی اگر چه تا قریب قیام ساعت است باشد (تور پشتی) گفتە کە راہ راست درین 
حدیث و ھر جهە درین معنی ورود یافته ھمین است ثالث آنکە مراد وجود ایشان است بعد از موت 
تھنی ر این غرآببت ازمغیر ضادق آزات ال ودرحدیث دیگر املع امت کل عوت یرد ہدیا 
مالک میشوند امر را پنج مرد از اولاد سبط اکبر یعنی امام حسن مجتبی پستر مالک میشوند پنج 
مرد از اولاد سبط اصغر یعنی امام حسین شھید پستر وصیت میکند آخر ایشان مردی را از اولاد 
حسن پستر مالک میشود بعد از وی ولد وی و تمام میگردد بآن عدد دوازدہ مرد ھرکدام از ایشان 
امام عادل ھادی مھدی است و این توجیھی 0 0"0"ھ0+0۳"۳08 حدیث وارد در وی صحیح باشد و 
زوایث کرت شدہ امت آزابن غباس دروضق میدق کە گت گفادہ میگردائد عق تعالی بوجو 
وی غم و اندوہ و بر میگرداند بعدل وی هر جور و فساد بعد ازان والی امر میشود بعد از وی دوازدہ 
کس در صد و پنجاہ سال پستر منتھی میشود زمانڈ رابع آنکه مراد وجود این عدد است در عصر 
واحد که اتباع و اطاعت میکند هر یکی را طاثفۂ و مؤید اینست آنچه واقع شدہ است نزدیک 
است که باشند بعد از من خلفا و بسیار شوند و مقصود آنحضرت اخبار است باعاجب فتن که بعد 
از وی ظاھر خواھد شد تا آنکه دریک زمان دوازدہ خلیفه باشند و مراد آنست کہ امر دین منتظم 
خواهد ہود و اسلام عزیز تا این زمان و درین زمان اختلال خواھد پذیرفت و در توجیھات سابق 
معنی آن میباشد که در زمان دولت این دوازدہ منتظم باشد و بعد از وی مخل این است آنچە ذکر 
کردہ اند شراح این حدیث و الله اعلم بمراد رسوله (مشکوۃ شریف باب مناقب قریش) 5 


- ۹ ۳۶.۔ 


. حدیث: عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال النبی صلی الله عليه و آله وسلم (لا 
تسبوا اصحابی) گفت آن حضرت دشنام نەکنید یاران مرا (فلو ان احد کم انفق مثل احد ذھبا) پس 
اگر ثابت شود کە یکی از شما خرج کند در راہ خدا مانندکوہ احد (ما بلغ مد احدھم) نمیرسد ثواب 
آن ثواب را پیمانه یکی ازایشان را مد بضم میم و تشدید دال پیمانه و آن رطل وثلث رطل است 
(ولا نصیفع) و نە ثواب نیم پیمانه یکی از ایشان را و ازینجاست کە فضیلت صحابه را بە معنی 
کثرت ثواب داشته اند متفق عليه (مشکوۃ شریفہ) 

حدیث: وعن عمران بن حصین صحابی مشھور جملە از احوال وی در مواضع متعددہ مذ کور 
شد وعن قریب در فصل ثانی از باب مناقب قریش نیز مذکور شد قال قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم (خیر امتی قرنی) بھترین امت من اصحاب منند (ثم الذین یلونھم) بعد از ایشان بھترین 
امت آن کسانی اند کە متصل اند بایشان کہ تابعین باشند (ثم الذین یلونھم) کە تبع تابعین اند 
بدانکه قرن جماعۂ از اھل زمان کە متقارب و متقارت باشند در امری از امور و اصح این است کهھ 
مضبوط و معتبر دران عددی معین از زمان نیست زیراکە قرن آن حضرت کە صحابه اند تا صد و دہ 
سال باقی بودند و قرن تابعین از سنە مائة تا ھفتاد سال باقی بودند و قرن اتباع تابعین ازانجا تا صد 
و دو و بیست وشصت سال و درین وقت ظاھر شد بدعتھا و پیدا شد اشیای غریب و بر داشتند 
فلاسفه سرھای خود را و کشادند معتزله ز بانھارا ووممتحن گشتند اھل علم بقول خلق قرآن و متغیر 
شد احوال و فاحش گشت اختلافات و نقصان پذیرفت احکام سنت روز بروز و ظاھر شد مصداق 
قول مخبر صادق (مشکوۃ شریف) 

حددیث: عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله عليه و آلە و سلم (اذا رایتم الذین یسبون 
اصحابی فقولوا لعنة الله علی شرکم) وقتیکہ بە بینید آنکسانی را کە دشنام میکنند اصحاب مرا پس 
گوئید لت غذا و ذزری ازرحمت او باد برین فعل بد شماودرین حدیث اشارتست بانکه اگر 
لعنت بر فعل کنند نە بر ذات نزدیک باحتیاط باشد رواہ الترمذی (مشکوۃ شریف) 

حدیث: وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله عليه و آلە و 
سلم یقول گفت عمر رضی الله عنه شنیدم آنحضرت را کە میگفت (سألت ربی عن اختلاف 
اصحابی من بعدی) پرسیدم پرورد گار خودرا از حال اصحاب من بعد از من (فاوحی الیٌ) پس وحی 
فرستاد بسوی من (با محمد ان اصحابك عندی ہمنزلة النجوم فی السماع) ای محمد اصحاب تو نزد 
من بجای ستارگان اند در آسمان (بعضھا اقوی من بعض) بعضی ازان مبتارگان قو یتر و روشن تر اند 
از بعضی (ولکل نور) و هر یکی را نوری است (فمن اخذ بشیُ مما ھم عليه من اختلافھم) پس 
کسی کە گرفت بە چیزی یعنی بعلمی وٴعملی از آنچه ایشان بر آن چیزند از اختلاف ایشان درے 
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بصحابه رضوان الله علیھم نسبت میکنند در حدیث بیعت ابوبکر رضی الله عنه وتعلیل 
تقدیم وی ھیچ قسمی نیست کہ نە موجب مذمت است و هر کس کہ ستودهٗ خدای 
باشد ھرگز مذموم نباشد و قومیکە حق تعالی بعدالت ایشان گواھی دادہ باشد قول 
ایشان در ھمهہ حال در جملە وقائع مسموع و مقبول باشد و اگر کسی دریکی از ایشان 
کە در عموم این خطاب داخل باشند طعن کند فاسق باشد فکیف در جمله و اما در 
تعلیل ایشان بعداوت قوم بنی ھاشم از زمان جاھلیت و با امیر المؤمنین علی رضی الله 
عنه از بھر آنکە خو یشان ایشان را کشته بود بحقیقت زندقتی است خفی نسبت با عوام و 
زندقتی است جلی نسبت ہا علی چون صحابه را بدین مثابہ داند کە از بھر عصبیت 
جاہلی یا از بھر آنکە مومنی کافریرا از خویشان ایشان کشته باشد ایشان و یرا دشمن 
دارند و بعد از اسلام از وی انتقام کشند تا حدیکه دران نصرت باطل شود و مخالفت 
رسول اللہ صلی الله عليه و آله و سلم و تضییع امانت و توھین دین پس در ایمان ایشان 
درو ھت ہیس عد ‏ مشش تو ات 
و آله وسلم نیز دشمن داشته باشند و بر علما پوشیدہ نیست کە قصد این مدعیٰ درین 
سخن نسبت نفاق است بد ایشان در زمان رسول الله صلی الله عليه و آله وسلمونبہت 
کفر بعد از وی (فلا جزاھم الله عن الاسلام واهله خیرا) و این تھمت چگونە ہر قومی 
توان نھاد کە بە نفس و مال در راہ حق کوشش کردند و از غایت دوستی خدای تعالی و 
رسول او با عشیرۃ و اقارب خود دشمنی کردند و اھل ومال و وطن گذاشتند و ہا تنھای 
برھنہ و شکمھائی گرسنە با رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم بمشاھدۂ حروب 
(اختلاف امتی رحمة) قال گفت عمر بن الخطاب و قال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم 
(اصحابی کالنجوم فبابھم اقتدیتم اھتدیتم) اصحاب من بمنزلة ستارگان اند کہ بآٹھا راہ یافت 
مہشود پس بھر کدام ایشان کە اقتدا کنید و پیروی نمائید راہ راست می یابید (مشکوۃ شریف) 

حدیث: عن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه ان النبی صلی الله عليه و آله و سلم قال 
(ابوبکر فی الجنة و عمرفی الجنة وعثمان فی الجنة وعلی فی الجنة و طلحة فی الجنة والزبیرفی 
الجنة وعبد الرحمن بن عوف فی الجنة وسعد بن ابی وقاص فی الجنة وسعید بن زبد فی الجنة وابو 
عبیدة بن الجراح فی الجنة) رواہ الترمذی و رواہ ابن ماجة عن سعید بن زید (مشکوۃ شریف) 
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حاضر شدند و بشمشیر دمار از قوع خود ہر اوردند کجا امکان دارد کە قومی چنین که 
حق را بر ھمه گزیدند از پی عصبیت وحمیت جاھلیت دوستان خدا را دشمن دارند و 
حق را و اھل حق را مخذول کنند و از علما و نجبا و خداوندان حل و عقد کە درین 
بیعت حاضر بودند یکی ابوعبیدۂ جراح بود کە رسول عليه السلام وی را امین امت خواند 
و وی در روز بدر پدر خودرا بکشت و سر وی نزد رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم 
آورد و گفت یا رسول الله ھذا راأس الشیخ الکافر تواند بود کە کسی که در راہ دین با 
مب تی ا نکند با دیگری بباطل درسازد یا کتمان حق کند در موضعیکه دران 
ھلاک امتی باشد و اگر نسبت عداوت بنی ھاشم یا علی بە بعضی از مھاجران کنند 
درحق انصار چە گویند کە نە با بنی ھاشم ھرگز عداوتی داشتند ونە با علی بلکه با 
بنی عبد المطلب خویشی داشتند و از مھاجر ھیچ ترسی نداشتند بلکه در مدینه غليه 
ایشانرا بود و در اول بیعت منازعت کردند و گفتند امیری آزما ویکی ازشما (منا امیرو 
منکم امیر) و موجب این سخن أن بود که ایشان قیاس خلافت بر ریاست قوم و سیادت 
قبیله کردند چه عرب را رسم بودی کە حاکم و سید هر قبیله ازنفس آن قبیله باشد پس 
عمر رضی الله عنه بحجت ایشانرا ملزم کرد و گفت پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم 
در ایام مرض ابو بکر را فرمود که در نماز پیشوا باشد و نماز ستون دین و معظم ترین امور 
دین است و پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم دران و یرا بجای خود داشت و فرا پیش 
داشتۂٗ پیغمبر را عليه السلام کسی باز پس نتواند داشت و چون رسول عليه السلام از 
مھاجر بود خلیفۂ وی نیز از ایشان توان بود و خیار مھاجر اینست کھ رسول الله صلی الله 
عليه و آله و سلم در نماز ویرا تقدیم فرمود و ایشان (انصار ) ھمه بعد از منازعت 
مطاوعت (فرمانبرداری) و متابعت نمودند و اگر درین قضيه حیفی (جور وستم کردن) 
بودی ایشان بدان می ا این موانع که روافقعض دعوی میکنند نسبت بانصار 
ھیچ نبود و دلیل بر صحت این معنی نصرت انصار است امیر المؤمنین علی را رضی الله 
عنه در زمان خلافت و اعتزال ایشان ہجملگی از معاو یه و آنچه (رافضیان) دعوی 
کردند کە (انصار و مھاجرین) در نساختند و از ترس نگفتند ھم بدین دلائل که یاد 


کردیم منفی است و از بھر جهە میترسیدند چون ابو بکر خود پیری ضعیف بود و قبیلهُ وی 
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در مدینه شوکتی نداشتند وبنی ھاشم از بنی تمیم مستولی تر بودند و نیز درو یش بودند 
و بجای آن نبود کە کسی را طمع درمال وی باشد و چون توان گفت بھترین قرنی از 
بھترین امتھا یک تن نبود کە در چنان مقام کلمه حق را ظاھر کند و حق تعالی بر 
ایشان چندین ثنا گفتہ و اما آنچە گویند کە استحقاق علی را بود رضی الله عنه ودران 
وقت شرائط امامت در غیر وی موجود نبود جواب این سخن در استدلال باجماع امت 
مندرج است چه اجماع ایشان نتواند بود الا بعد از امعان نظر در شرائط امامت و معرفت 
وجوہ استحقاق و اجتھاد در اخبار از بھر مصلحت دین و مصلحت جمھور است واگر 
کسی غیر این معنی در حق ایشان تصور کند نسہت جھل و ضلالت و خیانت ہدیشان 
کردہ باشد و ضال وجاھل وخائن وی بود کە ہر گزیدگان خدای را از بھر نصرت دین 
و صحبت پیغمبر خود بچندین خصال بد موسوع داند و اگر سند ایشان درین اختیار هم 
این حدیث بودی کە در مرض گفت (مروا ابابکر فلیصل بالناس) بسندہ بودی چه تقدیم 
رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم و یرا در امامت ہر دیگر صحابه نتواند بود الا بعد از 
تقدیم وی در علم و دیانت و دیگر خصال خیر کە موجب تقدیم است در نماز بحکم 
شرع چە روا نباشد کە رسول عليه السلام امت را چیزی فرماید بطریق ندب و استحباب 
و خود خلاف آن کند و ازینجا لازم می آید کە ابوبکر رضی الله عنه درعلم وصلاح و 
عدالت و ورغ کامل تر از جمله صحابه بود و صحابه دران اجتھاد مصیب بودند بھترین 
همە را اختیار کردند و آنچە موجب تقدم باشد در فضیلت در وی موجود بود چه بعد از 
علم و عدالت و ورع و دیگر خصال خیر کە در پیش نمازی بدانھا معتبر است دیگر 
موجبات تفضیل در مراتب صحابہ ھم مقدم بود چه از موجبات تفضیل قدامت اسلام 
است وھیچ خلافی میان فضلا نقل نیست کم اسلام علی و وی (ابوبکر) وزید حارثہ 
و خدیجه رضی الله عنھم اول ھمه بود پس در تقدم هھریک ازین چھار حدیث آمدہ 
است و اسناد حدیث اسلام ابوبکر درست تر از دیگر اسانید است و اگر گویندۂ گو ید 
کە درست شد کە اول کرة کە جبرئیل عليه السلام (اقراً) بە پیغمبر آورد وی نخست با 
خدیجه گفت ودر جواب خدیجه ظاھر است کە تصدیق کردہ است گئیم این معنی در 
حدیث روشن نیست اما احتمال دارد و آنجه کیم گور کسکعائطالی سد ار نیز 
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اقی تی سی یی سو سی وس مت 

خدیحه رضی الله عنھا ویرا دلگرمی داد و خود ھنوز بدعوت مأمور نبود شاید کە چون 
بدعوت مأُمور شد اول بابوبکر گفت و وی اجابت کرد و اگر نیز کسی را ازیشان بر 
وی تقدم بودہ باشد باسلام فضیلت درین باب ھم دارد زیراکە خدیجه زنی بود نە دفع 
اذی از پیغمبر توانستی کردن و نە در باب دعوت رسول عليه السلام یاری دادن وعلی 
رضی الله عنه درین وقت طفل بود و زید حارثٹہ رضی الله عنھما از جمله موالی بود و 
موالی را در عقد نیاوردندی و در باب تبلیغ دعوت و نشر ملت از ھیچ یک ازیشان 
اعانتی حاصل نبود و نفع اسلام ایشان بخاصه نفس ایشان باز میگردد و نفع اسلام 
ابوبکر رضی الله عنه ھم بوی باز میگردد و ھم بدین اسلام چە اول کسی کہ با رسول 
اللہ صلی اللّه عليه و آله وسلم دردعوت حق معاون شد وی بود سیزدہ سال بمکه داعیۂ 
پیغمبر بود در هر موسمی پیغمبر عليه السلام قبائل عرب را یگان یگان تفقد کردی تا 
سخن خدا بدیشان رساند و ابوبکر رضی الله عنه از پی وی بودی مردم را بدین دعوت 
کردی و اسلام را از بھر ایشان وصف کردی پس پیغمبر صلی الله عليه و آله و سلم 
سخن گفتی و چندان بدست ابوبکر مسلمان شدند کە شمار نتواند کرد و از کبار 
صحابه بدست وی مسلمان شدہ اند عثمانست و طلحه وز ہیر و سعد و سعید و خبّاب بن 
ارت و غیر ایشان ومال خود ہر رسول خرج کرد و ہر مستضعفان از مؤمنان کە سە سال 
در شعب اہو طالب محصور بودند و ازینجا بود کە رسول عليه السلام فرمود کە (ما نفعنی 
مال کما نفعنی مال ابی بکر) و گفت (انه لم یکن احد امنّ علی من صحبته وذات یدہ 
من ابی بکر بن ابی قحافه) و ھفت کس را از معذبان ہمال خود بخرید و خود را مدت 
ظھور نبوت اسلام بمکه اذ ساخته بود و از بھر خدا و رسول ہسیار رنج بوی رسیدہ و 
درین کار ھیچ کس آن مشقت مشقت نکشید کە وی کشید و از موجبات تفضیل سبقت در 
ھجرت است و معلوم است کە وی در ھجرت قرین پیغمبر بود صلی الله عليه و آله و 
سلم ودرغاررفیق وی واز موجبات تفضیل شھود غزاى بدر و حضور بیعت رضوان است 
ووی در هردو جا حاضر بود بلکە پیغمبر عليه السلام بە ھیچ غزا نرفت کھ نە ابو بکر 
رضی اللّه عنه بوی ھمراہ بود و از مشاھدۂ رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم ھیچ از 
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وی فوت نشد و از موجبات تفضیل ثبت است ہا پیغمبر در مواطن قتال و درست است 
کە در احد و حنین کە اکثر صحابه منھزم شدند و اندک با رسول عليه السلام قرار 
گرفتند وی ازانھا بود کە ہا رسول عليه السلام قرار گرفته بودند و معظمترین بابی از 
موجبات تفضیل قصاص تحریص است با رسول و اقبال رسول الله صلی الله عليه و آله و 
سلم وثنای وی بر وی درینباب ھیچکس بمثابۂ ابوبکر رضی الله عنه نبود و ازینجمله 
آن بود کە ھرگاہ کە باصحاب مشورت کردی ابوبکر را خواندی و اول ہا وی مشورت 
کردی دیگر آنکە چون نماز گردندی ابویک رپس ہشت رسول الله لی الله علیة الو 
سلم بایستادی و ھیچکس غیر ابوبکر رضی الله عنه دزین موقف نایستادی و چون 
رسول بنشستی ابوبکر رضی الله عنه بر دست راست وی بنشستی و چون جائی باز 
ایستادی صحابه از وی اندک بیکسو رفتندی و ابوبکر رضی الله عنه با وی بایستادی و 
اگر کسی گوید کہ درحدیث درست است کم رسول الله نشسته بود وغلامی بردست 
راست وی بود و ابوبکر رضی الله عنه بر دست چپ وی و این حدیث مخالف این 
صفت است که شما یاد کردید جواب آنست که این جوان درین مجلس دخیلی بودہ 
است و از قلت معرفت بشرائط تعظیم و مواجب ادب این جرأت نمود و اگریکی بودی 
از خداوندان علم و دائش و نظر و ارباب ادب اگرنیز بدان موضع بنشستی چون ابوبکر 
را ہدیدی جای خود بوی ایثار کردی دیگر آنکه چون پیغمبر دعا کردی ابو بکر آمین 
گفتی و چون حربی حاضر شدی پیغمبر صحابه را فرا پیش داشتی و خود و ابوبکر از 
پس پشت ایشان بودندی و روز ہدر پیغمبر را صلی الله عليه و آله وسلم عریشی ساختہ 
بودند و پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم در سایه آن نشسته بود و ابوبکر را رضی الله 
عنه با خود در عریش نشاندہ بود و ارتفاع مراتب وی در پیش رسول الله چنان بود کە 
مردم در حاجتی کم بە پیغمبر داشتندی ویرا شفیع ساختندی و صحابہ چون فضائل 
و یرا دانستندی و دیدندی که رسول عليه السلام و یرا در نماز بجای خود باز داشت و در 
بیماری چون خطبهہ کرد و گفت کھ درهھا که در مسجد است از من بگیرید الا در 
ابوبکر (سددوا عنی کل خوخة غیر خوخة ابی بکر) و گفت (لو کنت متخذا خلیلا 
لاّخذت ابا بکر خلیلا) و گفت (أبیَ اللَهُ و الموْمنون الا ابابکر) و غیر این از نصھای 
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خفی صواب نشناختند الا بیعت بر وی و تقدیم وی بر جمله صحابه بعد از وفات رسول 
الله چنانکە رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم و یرا تقدیم کردہ بود بر جملە در حیوة 
خود و از حمله اصحاب بیعت یکی امیر المؤمنین علی بود و آن طائفه کە میگویند که 
استحقاق و یرا بود و دعوی میکنند کە علی دربیعت کارہ بود و آنچه ظاھر کرد خلاف 
باطن بود جواب آنست کە چون وی بظاہر متابعت و مطاوعت نمود حکم ظاہر را باشد 
وحجت بر مخالف این مذھب قائم شود و ھیچ قومی بی سروسامان تر ازین طائفه نبود 
کە امام خود را بچنین وصمتی از کتمان حق و سستی رأی و ضعف و وھن در قوت 
منسوب کنند وبیست وپنج سال ویرا ھم برین قاعدہ مستمر شناسند که بظاھر متابعت 
داشت و بباطن ہر خلاف آن میبود و این طریق چگونە روا باشد ووی را سبی از قوع 
مسیلمۂ بنی :حنیفه مادر محمد حنیفه برسید بامر ابوبکر و وی آن کنیزک را استیلاد 
کرد و محمد حنیفه از وی بیاورد و اگر خلافت ابوبکر نزد وی نە بحق بودی این چیز 
روا نداشتی و اگر وی خلافت حق خود میشناختی موجب کتمان چہ بود و چون 
شوکت معاو یه در وقت اجتماع اھل شام بر وی افزون از شوکت ابوبکر بود اگر آنرا 
حق نداشتی چرا با وی مقاومت نکرد چنانکە با معاو یه کرد و از احادیث که از رسول 
اللہ صلی اللّه عليه و آله و سلم درست شدہ است در فضیلت امیر المؤمنین علی و ایشان 
آنرا بر خلافت حمل میکند یکی اینست (اما ترضی ان تکوٹ انت منی بمنزلة ھارون من 
موسی) میگویند کە درین حدیث تنصیص است بر خلافت علی زیراکە گفت توراضی 
نیستی که از من ہمنزلت ھارون باشی از موسی و ھارون خلیفه موسی بود و تا ھارون 
زندہ بود موسی را دیگر خلیفه نبود جواب آنست کم این حدیث حدیثی درست است و 
دران فضیلت علی است و ثنا ہر وی اما استدلال ہر آن در خلافت علی وجھی ندارد و 
حمل این حدیث ہر امامت بعد از رسول اِمّا جاھلی کند که بر علم حدیث و صفت آن 
حال وقوفی ندارد و اِمّا معاندی که از طریق عناد سخن گوید چه اگر از حقیقت حال 
آگاہ باشد عناد نکند وجە آن سخن روشن است رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم 
چون بغزای تبوک میرفت کسی را در تخلف رخصت نداد و علی را رضی الله عنه 
فرمود تا بمدینە ایستد از بھر محافظت زنان رسول و دیگر زان اھل بیت و از بھر قیام 
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بمصالح ایشان منافقان در وی افتادند و گفتند ابن عم خود را متھم داشتہ النے تا 
خودش بیرون نبرد علی رضی الله عنه این سخن را باز شنید نزد رسول آمد و گریست و 
گفت یا رسول الله مرا با زنان و کودکان میگذاری پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم 
گفت (اما ترضی ان تکون منی بمزلة ھارون من موسی) یعنی چون موسی از بھر میقات از 
میان قوم بیرون آمد ھارون را بجای خود باز داشت و روا نباشد کە مراد ازین خلافت 
باشد بعد از وفات رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم زیراکە ھارون پیش از موسی 
وفات کرد وتشبیه کردن چیزی کە پیش از مرگ بود بچیزی کم نباشد الا بعد ازمرگ 
مستقیم نیاید و نیز ھارون در زمان موسی عليه السلام پیغمبر بود و نتوان گفت کہ امیر 
المومنین علی در زمان پیغمبر امام بود و اگر مراد خلافت بعد از مرگ بودی گفتی 
(انت منی ہمنزلة یوشع من موسی) زیراکە خلیفهۂ موسی بعد از مرگ یوشع بود و از جمله 
آنچه بدان استدلال میکنند در خلافت علی بعد از رسول این حدیث است کہ (من کنت 
مولاہ فعلی مولاہ ) میگو یند این لیگ خلیل ات ىر الک وی اولی فرضائے 
بخلافت جواب آنست کہ این تأأو یل مستقیم نیست زیراکە بقاء تعقیب ولایت علی را 
ہر ولایت خود عطف کرد و با فاء تعقیب تراخی نتواند بود یعنی باید که چون ولایت 
پیغمبر بر کسی ثابت شد ولایت علی بر عقب آن ثابت شود و ازینجا لازم آمد که 
ولایت علی در زمان رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم قائم بودہ باشد و آن روا نباشد 
که وی با رسول الله صلی اللّه عليه و آلە وسلم درحکم ولایت مشارک باشد و چون 
بمقتضای این صفت در حیوۃ رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم درحکم این تو یل 
ثابت نشود بدانچە بعد از مرگ است درین حدیث شمارا متمسک نشود پس مراد ازین 
موالات موالات دین است و مفھوع حدیث آنست کە هر کە من دوست ویارو یم علی 
دوست ویار وی است یا آنکە هر کسکە دوست و یاور من است علی دوست و یاور 
ویست یا آنکە شافعی عليه الرحمة گفت کہ مراد ازین حدیث موالات اسلام است و 
بعضی از علما چنین نقل کردہ اند کە اسامه بن زید علی را گفت تومولای من نیستی 
مولای من پیغمبر است صلی اللّه عليه و آله وسلم رسول الله از بھر زجر وی گفت (من 
کنت مولاہ فعلی مولاہ) و گفتہ اند این سخن با زید گفت چون از بھر دختر حمزہ با 
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علی منازعت میکرد و ہما رسیدہ است کە مردی حسن بن الحسین را گفت نە پیغمبر . 
گفته است (من کنت مولاہ فعلی مولاہ) گفت بلی پس سوگند یاد کرد کە اگر پیغمبر 
ترا مراد ازین سلطنت و امارت بودی از بھر امت روشن کردی چه مسلمانانرا ھیچ نیکو 
خواھی چون پیغمبر صلی الّه عليه و آله وسلم نبود و الله کە اگر خدای و رسول علی 
را از بھر این کار اختیار کردندی پس علی ترک آن کردی بی آنکە چندان جھد کردی 
که عذر خود نزد مسلمانان ظاھر کردی ھیچ خطائی بزرگتر از خطاى وی نبودی و ذدرین 
سخن از دو طریق این مردم را بحجت ملزم کردہ است وہر مقتضای این مقدمات حمل 
این حدیث و آنچه ازین باب است بر تعظیم علی باید کرد در امر دین وعلوی رتبة وی 
در خدمت پیغمبر صلی الله عليه و آله و سلم نە بر خلافت چه استدلال از طریق 
احتمال کردن با وجود اجماع امت اثری ندارد فکیف که دران آزار بود ہقومیکە خدا و 
رسول وی ہر ایشان ثنا گفتند و از احادیث معتبر کە این طائفه بدان متمسک میسازند 
مشھور و معتبر این دو حدیث است که وجه آن یاد کردیم و آنچه غیر ازین است اما 
ضعیف است کە حجت را نشاید و اما موضوع کھ تلفظ بدان روا نباشد فکیف استدلال 
و بیشتر آن قوع بی دینیان از سبّابیان و اھل رجعت و نظیر ایشان وضع کردہ اند تا 
مسلمانان را در دین خود در فتنه افکنند و از جمله ایشان سعد و عبید است و مطر 
اسکاف و سالم بن حفیصه و بسیار ازان احادیث را بر عمار و سلمان رضی الله عنھما 
وضع کردہ اند و ظاہر است که عمار از قبیل عمر رضی الله عنه ہر کوفه امیر بود و سلّمه 
ہر مدائن تا آنگہ که بمرد در مدائن و هر که خلافت ابوبکر را رضی الله عنه غصب 
داند عمل عمر نکند چە حکم ھریک حکم آن دیگر است و این مسئله بحمد الله ازان 
روشن تر است که آنرا بزیادتی بیان حاجت افتد وما درین فصل از طریق ایجاز تجاوز 
کردیم از حُرْقت ہر دین وملت و شفقت بر ضعفای امت چه طریق این مبتدعان دعوت 
است جاھل ترین کسی از ایشان در بند آن باشد کہ چگونەه جمعی را با خود دارد و 
بسیار دیدیم کە یکی از ایشان خلقی را ازعوام سرگردان کرد وعوام مسلمانان نمیدائند 
که این سخن از کجا خاسته و سر بکجا میکشد و زنادقه میخواستند که وھنی در 
شریعت پیدا کنند و اساس آن بر قدح نھادند تا در خلافت ابوبکر سخن۔ گفتند چه آن 
٤‏ 


ج- 


مفضی میشود بطعن در جمله صحابهہ و طعن در ایشان مفضی میشود بطعن در دین 
زیراکە قرآن و حدیث و احکامیکه ازان مستفاد است از صحابه ہما رسیدہ است و جون 
حال ایشان بر آن وجە اعتقاد کنند کە آن مبتدعان میگو یند بر نقل ایشان ھیچ اعتماد 
نباشد پس شریعت ثابت نشود نعوذ بالله من الضلال اکنون بباید دانستن کہ محافظت 
درین مسئله کە مصداق اھل سنت و جماعت است محافظت است ہر جمله ابواب 


شریعت و تھاون بدان اضاعت جملە شریعت و الله ناصر حزبه و ولی دینە. 


فصل چھارم در مراتب صحابہ رضی الله عنھم و توقیر ایشان و وقوف بر 
ابواب فضیلت از طریق وحی تواند بودن پس از طریق اعتبار ہر احوال و اعمال شخصی 
در کار دین موازنۂ آن بمیزان شرع:و چون حق تعالی بریاران رسول الله صلی الله عليه و 
آله و سلم در قرآن چندینجا ثنا گفت افزون ازانکہ ہر دیگر از اھل ایمان گفت و پیغمبر 
عليه السلام خبر داد کە (خیرالقرون قرنی) (بھترین زمانھا زمان من است) معلوم شد کہ 
صحابه فاضلترین جمله امت اند و چون بنی آدم در موحبات فضیلت ہر طبقات 
متفاوت باشند ضرورة دانستە شد کہ صحابه را بر یک دیگر تفاضل فست و اگ رز 
بعضی اسباب فضیلت متقارب باشند در بعضی ہر تفاوت اند و جون دانسته شد که 
درین قرن کە خیر القرون است اعتبار در ابواب فضیلت بسوابق صحبت و فضائل دینی 
بود نە بتقدم در امور دنیاوی و تفرد بمراسم سیادت دانسته شد کە هر کە درین قرن بر 
سر آید وبتقدم وی اتفاق نمودہ شد وی فاضل تر همه باشد و بحکم این مقدمات ابوبکر 
رضی الله عنه فاضل تر همه بود و بعد از وی عمر رضی الله عنه بحضور کبار صحابہ در 
جواب آن گویندہ کە گفت کہ خدایرا چه جواب میدھی کە عمر را برما خلیفه کنی و 
وی مرد درشت خوی است (ابوبکر) گفت گویم بھترین اھل ترا بر ایشان خلیفه کردم و 
ھیچکس از صحابه انکار این نکرد و این معنی خود از احادیث رسول دانستہ میشود و 
ازانجمله حدیث حذیفه است رضی الله عنه از پیغمبر صلی اللّه عليه و آله و سلم کە 
وی گفت (اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکروعمر) و در تخصیص ایشان باقتدا کرامتی 
است عظیم کە ھیچ صحابی درین باب با ایشان مشارک نیست و قول و فعل ایشان 
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بحکم این حدیث حجت و دلیل واضح است بر صحت خلافت ایشان و عبد الله مسعود 
0227 اللہ عنه مثل این حدیث از رسول اللّه صلی الله عليه وآله وسلم نقل کردہ (هذان 
سیدا کھول اھل الجنة من الاولین والآخرین) ]١[‏ و در روایت دیگر (ابوبکروعمر میدا 
کھول اھل الجنة) الحدیث دیگر حدیث عبد الله عمر رضی الله عنھما کە رسول الله 
صلی الله عليه و آله و سلم فرمود (انا اول من تنشق عنه الارض ثم ابوبکرئم عمر) [۲] 
دیگر حدیث اہوھریرہ رضی الله عنه ان زسول الله صلی الله عليه و آله ووسلم قال (آمنت 
انا و ابوبکر و عمر) ]٢[‏ و اخوات این احادیث بسیار است و عجب آنست کہ بنادر 
حدیث یافتہ میشود کە رسول عليه السلام میان دو کس از صحابه در ہابی از ابواب 
فضیلت جمع کردہ باشد و میان ابی بکر و عمر رضی الله عنھما در بسیاری ازین باب 
جمع کردہ است اشارتست باختصاص با رسول عليه السلام اختصاصی کە دیگریرا 
دران ہا ایشان مشارکتی نباشد و توافق سنّ ایشان با سن رسول عليه الصلوة و السلام 
چون از دنیا بیرون رفتند و دفن ایشان با رسول الله عليه السلام دریک موضع مقرر این 
معنی است که یاد کردہ شد و ھیچکس از صحابه وعلماء امت دران خلافی نکردہ اند 
که ابوبکر و عمر بھترین این امت اند بعد از رسول عليه السلام و این خلاف از قبل 
رافضیان ؤ زندیقان و نظیر ایشان یافت میشود و آنچە گذشت از ذکر اجماع برین معنی 
در جواب کفایت است و مع هذا ازمیان جمھور صحابه در معرض تفضیل علی را رضی 
الله عنه یاد کردہ اند و از علی رضی الله عنه درست شدہ است بروایة عمر ابن ابی 
سلمة که پر خواندۂ پیغمبر بود و بروایة محمد بن حنفيه کە بھترین مردمان بعد از 
پیغمبر صلی الله عليه و آلە و سلم ابوبکر بود و پس عمر رضی الله عنھما و قول وی بر 
ایشان حجات را بسندہ است و بعد ازین دو کس اکثر اھل سنت و جماعت بلکه جمھور 
ایشان بر آنند کە عثمان فاضل تر است وپس علی رضی الله عنھما و استدلال ایشان 
برین معنی از طریق اثبات خلافت است اسناد ایشان درین بناہر قرار است از تقدیم 
)١(‏ این هردو سردار پیران اھل جنت اند از اولین و آحرین 

)٢(‏ من اول آنکە منشق شود از وی زمین پس ابوبکر پس عمر 

(۳) ایمان آوردم و ابوبکر و عمر 


کر 
مفضول ہا وجود فاضل و اندکی از اھل سنت بر آنند کە علی فاضل تر از عثمان بود و 
رولت او اکس اضاا کم مر سام کس سال 
نت ۴ جگرنن ار را باقد گد او قول را کسی ازائل سش اق کس رام مشی 
است بطعن در خلافت عثمان رضی الله عنه زیراکە تقدیم مفضول با وجود فاضل از 
مذھب اھل سنت بیرون است جواب آنست کە چون عمر را رضی الله عنه کارد زدند 
ویرا گفتند استخلف یا امیر المؤمنین وی از تنصیص بر شخصی معین امتناع نمود و 
گفت گفت بزندگی عھد کردم بعد از مرگ نتوائم اما ھیچکس را بخلافت ازین شش تن بە 
نمیدانم کە رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم از دنیا بیرون رفت و ازیشان راضی بود 
وعلی وعثمان و طلحه و ز بیر و سعدِ وقاص وعبد الرحمن بن عوف را رضی الله عنھم 
یاد کرد بعد از وی از روی نظر صحابه ازین شش کس کہ اھل شوری بودند تجاوز 
نکردند زیراکە از علیة طبقات ایشان بودند و در استحقاق خلافت از ھمه تمامتر چھار 
پور سی سی سی وی یی اس 
که استحقاق ایشانرا بیۂ بیش است و عثمان وعلی حل و عقد آن کار بعبد الرحمنِ عوف 
حواله کردند و هر یک ازیشان عھد و میثاق دادند کە آنچە عبد الرحمن کند راضی 
شوند و بھر کدام کە بیعت کند آت دیگر متابعت وی کند و ھریک را ازیشان شرط 
کرد کا اکر بیعت بر وی کند بکتاب خدا و سنت رسول حکم کند و مجھود خود در 
رعایت مصلحت امت مہذول دارد و متابعت سیرت شیخین کند پس اجتھاد وی مفضی 
شد بە بیعت ہر عثمان و خلاقی نیست میان علما کە این دو دران وقت اولیترین 
صحابه بودند در خلافت و چون علی رضی الله عنه در کار بیعت بصنع عبد الرحن رضا 
داد ووی ازروی اجتھاد صلاح امت در بیعت عشمان دید بھر حال کە بود منازعت بر 
خاست و شاید که در صحابه کسانی بودہ باشند که در فضیلت رححان از طرف علی 
دانسته باشند اما چون دانستند کە اجتھاد قومی دیگر خاصہ عبد الرحمن عوف کە حل 
و عقد این کار بوی مفوض شد بر خلاف اجتھاد ایشان است بر آن اختیار اعتراض 
نکردند و در تفضیل سخن نگفتند چون دانستند که اعتراض در چنین موضع مظنۂ 
اختلاف باشد و جای آنکہ کلمە متفرق شود اگر نیز علی را فاضل تر دانستند بیعت 


)١(‏ سفیان ثوری توفی سنة ۱٦١‏ ھ.. [۷۷۸ء.] فی البصرة 


۔۲٢۳٣-‎ 


عثمان صواب دیدند و رفع خلاف را و اتفاق کلمە را و فرق میان این صورت کە در 
فضیلت اشتباھی بود تا بعضیرا از تفضیل یکی بریکی ترددی بود و میان این صورت 
کە در تفضیل اشتباھی نبود ونه یک شخص معین درین محکم بود بلکە جمھور صحابہ 
در این اختیار تصویب یکدیگر کردند ظاھر است پس بدین وجە کە یاد کردیم از 
مذھب قائلان بە تفضیل علی طعنی نە در خلافت عثمان لازم آمد و نە تخطیة اھل 
رہ ات کرد زیراکە آنکس کہ اتفاق بر اختیار وی افتاد و ھمگنان بران راضی 
شدند رجحان در فضیلت از طرف عثمان دید و دیگرانرا متابعت وی لازم بود و الله اعلم 
و بعد از خلفاء راشدین رضوان الله علیھم اجمعین از مھینان صحابه تمامه عشرہ اند که 
رسول الله صلیٰ الله عليه و آله وسلم ہر ایشان گواھی دادہ است کە اھل بھشت اند و 
از عليه طبقات صحابه اھل بدر اند و پس اصحاب بیعت الرضوان و عموم مھاجران 
فاضل تر از عموم انصارند و از خداوندان سباقت در دین آنائند کە جمع کردند میان دو 
ھجرت اول بحبش دوم بمدینه و از معتبران صحابہ آنانند کە با فضل شرف صحبت 
فضل علم دارند و در وقوف بر مراتب ایشان فوائد بسیار است خاصه خداوندان علم و 
بصیرت را مع ھذا در طلب تفضیل بعضی بر بعضی و تعریف درجات و ترتیب طبقات 
ایشان عوام مؤمنانرا ضرورتی نیست بلکە محبت و احترام ایشان از بھر صحبت رسول 
الله صلی اللّه عليه و آله وسلم کفایت است وحاجت در تمییز مراتب ایشان نە چنانست 
کە حاجت در مراتب خلفاء راشدین جە آن قسمی است کہ بسیار مصالح دینی بدین 
منوط است و از معظمات این مصالح دفع اباطیل فرق ضلالت است از روافقض و 
خوارج وآنچه مھم دین عموعم مسلمانان است آنست کہ بنظر تعظیم بدیشان نگرند وبە 
ھیچ حال زبان طعن برایشان دراز نکنندکه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم امت 
را ازین فتنه تحذیر فرمودہ است وگفته از خدا بترسید در حق اصحاب من پس از ھن 
ایشاٹزا نشانە مکنید که بدان خدای که دارای جان محمد است که اگر یکی از شما 
مٹل کوہ احد زرخرج کند یعنی درراہ خدا بیک مد طعام کە یکی ازیشان خرج کردہ 
باشد نرسد و نە بە نیم مد (الله الله فی اصحابی لا تتخذوھم بعدی غرضا فوالذی نفس 


۔۲١٤٢-‎ 


محمد بیدہ و لو ان احد کم انفق مثل احد ذھبا ما ادركغ مد احدھم ولا نصفہ) ]١[‏ و 
شیطان از طریق ھوا و عصبیت مردم را تسویل کند کە خصومت ایشان با بعضی از 
صحابة رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم از بھر دین است چه ایشان بعد از رسول 
سرت گزاواش و تا یک سک سائعت کت داسف رن کر ا وش 
این مسلمانکہ بدیی فنتھا مہتلا گشتہ اسے اول باید که بدائد که ایکات آدمیآن بودہ اد 
نہ ملائکه و نہ انبیا کە معصومند بلکە خطا بر ایشان روا بود اگر چە خدای تعالی 
ایشانرا بشرف صحبت پیغمبر صلی الله عليه و آلە و سلم گرامی کردہ بود بلی یکی 
ازیشان چون در گناھی فتادی بران مصر نشدی و زود با حق گردیدی و بداند که 
مذھب اھل حق آنست کہ بندہ بگناہ کافر نشود و دلیل آن بعد ازین گفتہ شود و جون 
کافر نباشد ضرورت موّمن باشد وسب فساق اھل ایمان روا نیست فکیف صحابہ که 
حق تعالی بر عموم ایشان ثنا گفتہ است و رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم بحفظ 
حرمت ایشان وصیت فرمود و از وقیعه در ایشان زجر بلیغ کرد و گفته کە از اصحاب من 
چیڑھا پیدا شود کە ذ کر آن نیکو نباشد شما بدان ایشانرا بہدی یاد مکنید کە حق تعالی 


)١(‏ حدیث: وعن عبد الله بن مُعَقُل بضم میم وفتح عین معجمه و تشدید فاء مفتوحہ صحابی 
بود از اھل شجرہ قال قال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم (الله الله فی اصحابی) بترسید 
خدارا ہترسید خدارا در حق اصحاب من ویاد نە کنید ایشانرا جز بە تعظیم و توقیر و ادا کنید حق 
صحبت ایشانرا با من (الله الله فی اصحابی الله الله فی اصحابی) سە بار مکرر فرمود برای تأکید و 
مبالغه (لا تتخذوھم غرضا من بعدی) نگیرید و نسازید ایشان را مثل هدف بعد از من که نیندازید 
بحانب ایشان بڑھای دشنام و عیوب (فمن احبھم فبحبی احبّھم) پس کسی کہ دوست میدارد 
ایشانرا پس ہبدوستی من دوست میدارد ایشانرا (ومن ابغضھم فببغضی ابغضھم) و کسیکە دشمن 
میدارد ایشانرا پس بدشمنی من دشمن میدارد ایشانرا یعنی محبت ایشان مستلزم محبت منست و 
بغض ایشان سبب بغض من اعاذنا الله من ذلك و گفته اند کہ علامت صحت محبت و نشان 
دوستی آنست که از محبوب سرایت و تجاوز کند بە متعلقان وی پس نشان محبت حق جل وعلا 
محبت رسول است و نشان محبت رسول محبت آل و اصحاب وی وھکذا (ومن اذاھم فقد اذانی) 
و کسیکه برنجاند ایشانرا پس بە تحقیق رنجانید مرا (ومن اذانی فقد اذی اللّه) و کسیکہ برنجاند 
مرا پس بە تحقیق رنجائید خدارا (ومن اذی الله فیوثك ان یأخذہ) و کسیکہ برنجاند خدارا پس 
نزڈیک الست کە بگیرد و عذاتِ: کند عداىٰ تعالی اورا رواہ النزمدیٰ (مشکرۃ شریف) 


گر ہے ےڈ 


ہبرکت صحبت من آنٹھارا ازیشان عفو کند و درین باب احادیث بسیار است و تشدد 
علماء اسلام دربن باب از زجر از استباحت عرض مومن و تحریص بر احترام صحابه از 
بھر آنست کە ھیچکس نیست درین طائفه کە زبان در ایشان نھادہ اند الا کە نە 
حکمی از احکام شرع و سنتی از سنتھای مصطفی صلی الله عليه وآله وسلم بنقل وی 
تار شت اث و طعن در ناقل مفضی میشود بە طعن در نقل و اگر بمجرد آنکه از 
کسی گناھی صادر شود سب وی روا بودی سب مسلمانان مطلقا روا بودی زیراکە نادر 


تواند بود کہ کسی بگناھی آلودہ نباشد و حمھور طاعنان در صحابه کسانی اند کكکه 


دعوی دوستی امیر المومنین علی میکنند و نشان صحت دعوی در محبت دینی آنست 
کە اقتدا بوی کنند و در طریق مسلمانی مخالف وی نباشند و درست است کہ امیر 
المؤمنین علی رضی الله عنه گفت (اخواننا بغوا علینا) [1] و ابن جرموز را کە کشندۂ 
زبیربود گفت کہ گواھی میدھم کہ از رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شنیدم که 
گفت کشندۂ ز ہیر در آتش است و چون حرب روز جمل بآخر رسید امیر الموؤمنین علی 
در مات خاق خوضت میگزدیں تا تگرزہ کہ امہ مہ آمیے جوٹ بطلحہ ارمید گنت 
چە دشوار است ہر من ای ابا محمدکه ترا افتادہ بر زمین میبینم (اَْرِر علیٌ ابا محمد ان 
اراك مُنْجدلا فی بطون الاودیة تحت نجوم السماء اشکوا الی اللّه) [۲] عجری و بحری 
ای در فغس آز سنا آن پر گزیدگائلد لد پَشرعلْة السَلام پر ایقات گراھی:داد 
که از اھل بھشت اند و سخن امیر المؤمنین علی درحق ایشان آن بود کە امید میدارم 
کە من و طلحہ و زبیر ازانھا ہاشیم کە حق تعالی گفت ووَترَ ما فی صَدُرِهم مِنْ ءِلٍ 
اِخون عَلٰی سُرِمُتَقَِلِينَ ٭ الحجر: ]٣[ )٦۷‏ ودرست استکە وی کسی را از بھر مقاتله 
)١(‏ برادران ما ستم کردند بر ما )٢(‏ دشوار نمودہ شد بر من ای ابا محمد که میبینم ترا بر زمین 
افتادہ در بطن وادیھا زیر آسمان شکوہ بکنم بخدا 

(۳) (ونزعنا) و بیرون کنیم (ما فی صدورھم) آنچه در سینھای بھشتیان باشد (من غل) از کینە کە 
در دنیا با ھم داشته باشند از حضرت مرتضی علی رضی الله عنه منقول است که گفت امید 
میدارم کە من و طلحه و زبیر از ایشان ہاشیم و گویند صفت حسدرا از ایشان نزع کنند تا بدرجات 
و مراتب یکدیگر رشک نبرند (اخوانا) در آیند در بھشت در حالتیکه ھمچو برادران باشند مر 
یکدیگر را در مھربانی و دوستی (علی سرر) برادران نشسته ہر تختھا از زر و مکلل بجواھرے 


۔۲١۱۹-۔‎ 


با وی تکفیر نکرد و دلیل آنست کە سب ایشان روا نداشت وقتال یت 
وچون بریکی از ایشان دست یافت ووی سلاح بیفکند از وی باز گشت وکسی را از 
ایشان اسیر نکرد و از پی ھزیمت ایشان نرفت و مقاتلان با وی چون درست شد که 
مسلمان بودند حال ایشان از سە قسم بیرون نبود إِمَا مجتھدی بود کە اجتھاد کرد و 
صلاح مسلمانان در قتال پنداشت ووی در اجتھاد مخطی بود و اِمَا مسلمانی بود که از 
سر عصبیت و لجاج ہر امام بشمشیر برون آمد و بیعت آنْ نامناسب دانست و دوستی 
ریاست بر وی غلبه کرد و این خطور را مرتکب گشت و إِمَا جاھلی بود که از بزرگواری 
علی رضی الله عنه آگاہ نبود و ندانست بحقیقت کە وی امام است و اطاعتی امام بر 
وی واخب است و چون گویم که صحابه درقتال علی از روی اجتھاد خطا کردند 
خصم را خود مجال طعن نباشد چہ مجتھد بخطا مأخوذ نیست علمای اھل سنت 
مخطیان صحابه را در قتال امیر الموؤمنین علی باسرھم ازین قسم شمردہ اند و طلحه و 
زبیر و عائشہ رضی الله عنھم اجمعین جز این قسم تصور نتوان کرد و نباید کردن چه 
ایشان بایات قرآن وحدیث کە بفضل صحابه ناطق اند داخل اند و اخبار خاص در 
حق ایشان آمدہەکە موجب تعظیم است با آنکه زبیر رضی الله عنه از محاربہ علی 
اجتناب نمودہ بود و ابن جرموز و یرا بظلم بکشت و از طلحه درست شدہ کە نادم شد در 
آخحر رمق خود افتادہ بود مردی را دید از اصحاب علی گفت دست بیار تا امیر المؤمنین 
علی را بیعت کنم دست ہوی داد و بیعت علی بکرد پس بمرد و از عائشہ رضی الله 
عنھا درست شد کە چون از روز جنگ جملش یاد آمد چندان بگریست کہ مقنعش تر 
گشت و ازین دو قسم دیگر آنکه جاھل است خود معذور است وآنکه دانست و از بھر 
ریاست حکم قتال کرد باغی است وباغی بە بغی از دائرۂ اسلام بیرون نشود و چون در 
حال بغی تصرف در مال وی روا نیست بطریق اولی ہاشد کە بعد از بغی و احتمال 
توبە و امکان مغفرت تعرض وی روا نباشد و چون رسول امت را فرمودہ است که 


- (متقابلین) رو یھا بر یکدیگر آوردہ اند کە بھشتیان قفای یکدیگر را به بینند چە ھرجا کە میروند و 
روی بدان جانب میکنند تختھای ایشان نیز میرود و میگردد پس در جمیع احوال روی یکدیگر 
ضس 5 جمیع 


-۲۷۰۔ 


گذشتگان خود را یاد نکنید الا بخیر (لا تذکروا اموانکم الا بخیر فانھم افضوا الی ما 
قدموا) و این نھی است درحق جملە مسلمانان بر و فاجر ایشان با چنین نھی چگونہ 
روا باشد کە زبان :در سلف امت از صحابة رسول دراز کنند و رسول در حق صحابه 
وصیت کرد و گفت (اللَه الله فی اصحابی) و در حق عموم مسلمانان گفت (لا تذ کروا 
امواتکم الا بخیر) و در آنچە فرمود کە ایشان بکردار خود در پیش دارند رسیدند (فانھم 
افضوا الی ما قدموا) اشارتست اگر آن مردگان کە نیک کردار بودند و اگر بد کردار بودند 
ات ایق تا جار گرھ مل کذ رس گغار اسان آدت ور انکاعیر 
عاص و معاو یه و امثال ایشان را از صحابهہ رضی اللّه عنھم از بھر صحبت رسول احترام 
نکندکم ازان نباشد که از بھر ذمت اسلام زبان از ایشان باز گیِہٗ'و آیة و(يلَكَ اه قد 


)١(‏ عمرو ابن العاص والئ نبوی فی عمان توفی سنة ٣٣‏ ھ.. ].۰٦٦٣[‏ فی مصر 

(۲) و حال آنکە ترمذی حدیثی حسن از عبد الرحمن بن ابی عمیرہ صحابی روایت کردہ از 

پیغمبر صلی الله عليه و آله و سلم کە در حق معاو یه رضی اللہ عنه گفت (اللَھم اجعله هادیا 

مھدیا) و امام احمد در مسند خود از عرباض بن ساریه کە درحق معاو یه رضی الله عنه روایت 

کردہ کە پیغمبر صلی الله عليه و آله و سلم گفت (اللَھم علم معاویة الکتاب و الحساب وقه 

العذاب) بار خدایا تعلیم کن معاو یە را علم قرآن وعلم دین یا علم کتاب و حساب و نگاھدار اورا 

از عذاب پس تأمل کن در دعای پیغمبر صلی الله عليه و آله و سلم در حق او که خدای تعالی 

اورا ھادی و مھدی گردانید چنانچه دانستی در حدیث اول کە حدیثی حسن است وحجت فضل 

معاو یه رضی الله عنه میشود و ھیچ مذمتی و ملامتی بسبب این منازعات و حروب بوی لاحق 

نمیگردد چنانچه قبل ازین دانستی کە صدور این حروب از وی بواسطۂ اجتھاد بود اگر چه یک 

اجر زیادہ ندارد زیراکە مجتھد اگر در اجتھاد خطا کند مذعتی و ملامتی بسبب این خطاھا باو 
عائد نمیشود بواسطة آنکە معذور است و ازین جھت است که یک اجر در نامه اعمال مجتھد 

مخطی مینویسند و ایضا حدیث کە آنحضرت صلی الله عليه و آله وسلم دعای تعلیم کتاب و 
حساب و وقایت عذاب درحق وی کرد دلالت برفضل وی کند و دعای آنحضرت صلی الله عليه 

و آله وسلم بلا شک مقبول است لا رد لە این بداھت است که معاویه رضی الله عنه یکی از 
بزرگان مجتھدان اصحاب رسول است صلی الله عليه و آله ووسلم چراکه معاو یه رضی الله عنە را 

در آن مسئله تأُو یلی بود کە اصحاب او دران تأو یل معذور بودند و کافی است از برای شرف 

معاویه رضی الله عنه یعنی بعد از شرف صحبت رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم آنکە عمر و 
عثمان ویرا عامل ساختند بر ولایت شام و بیان این سخن آنکه وقتی که ابوبکر رضی الله عنه- 


۔۲١۸۰-۔‎ 


,ُں ہے 


خلت لھا ما کَسبَتٌ وَلَْكُم ما كَسَبْمْ ول شُنلوكَ عَمًا کاُوا بَعمَلَوَ ٭ البقرۃ: ]١[ )۱۳١‏ 
پیشوای خود سازد یقین داند کە اگر بدین تعظیم علی میخواھد در تغیر منازع شرع 
تعظیم علی نیست و امیر المومنین علی بفضائل خود از تعصب هھمەه متعصبان مستغنی 


- لشکر بجانب شام فرستاد معاو یه باتفاق برادر خود یزید بن ابی سفیان بن جانب رفت چون 


برادرش یزید وفات یافت اورا بر دمشق خلیفه خود ساخته بود و در ایام عمر رضی الله عنه امارة آن 
شھر چنانکە بود بر وی مقرر داشت باز عثمان رضی الله عنه نیز ویرا بر جمیع بلاد شام امیر 
ساخت و در آن بلاد بماند چنانچه مرویست که بیست سال دران بلاد امارۃ کرد و بیست سال 
خلافت از کعب الاحبار منقول است که گفت ھیچکس مالک این نخواھد شد این مقدار کە 
معاو یه مالک شد (صواعق محرقہ) 

اگر چه صادر شدہ باشد بدیشان چیزی در صورت شر زیراکە بود از اجتھاد نە از شر و فساد و 
اصرار و عناد و بود رجوع ایشان بسوی خیر معاد چنانچه ثابت است رجوع و انابت از عائشہ رضی 
اللہ عنھا و طلحه وز بیر رضی الله عنھما و گفت ابوحنیفه رحمه الله تعالی نکف عن ذ کر الصحابة 
الا بخیر و وارد است درین ہاب احادیث صحیحۂة کثیرہ (اذا ذ کر اصحابی فامسکوا) و مباح نیست 
خوض دران مگر تعلیما یا برای رذ مخالفان دران و واجب است دران ھم تجنب از حسد وعناد و 
تعصب و فساد و بعضی ازان کذب و باطل است صحیح نیست نسبت آن بایشان و آنچه صحیح 
باشد نسبت آن بسند متواتر یا مشھوریات آحاد تأو یل باید کرد آنرا بتأو یل صحیح زیراکە ثنای 
خدا و رسول او بر این جماعه سابق و محقق و کلام لاحق محتمل و مشکوک و مشکوک مبطل 
نمیشود محقق را درحق معاو یہ بن ابی سفیان جمھور بر آنند کە مجتھد مخطی است نە فاسق 
مانند باقلانی وقتاه عثمان نیز ھمین حکم دارند و بعضی تفسیق کنند قتلۂ عثمان و معاو یە و اتباع 
اورا وحق آنست کھ نیست شکی درایمان قتله عثمان و محار بان علی (سراج العقائد) 

اختلاف است در اطلاق لفظ باغی برمعاو یه وحق آنست که باغی است بحدیث (ویح عمار 
یقتله الفنة الباغیة) که بسر حد تواتر رسیدہ و ھمچنین اطلاق لفظ جابر و جائر اطلاق کردہ آنرا 
صاحب عدایة [صاحب هدایه برھان الدین علي مرغینانی استشھد سئنة ٦۲۹۳‏ ھ.. [۲۱۱۹۷.]] در کتاب (القضاةۃ 
و شاھد است بآن حدیث (الخلافة بعدی ثلٹون سنة ثم یصیر ملکا جابراو جائرا) که واقع است در بعض طرق 
)١(‏ (تلك اكة) آن قوع مذکور گروھی بودند کە (قد خلت) رفتند و در گذشتند (لھا ما کسبت) مر 
ایشانرا ھمان خواھد رسید که خود کسب کردہ اند (ولکم ھا کسبتم) و شمارا نیز ھمان خواھد 
رسید که کسب کردہ اید (ولا تسلون) و مسئول نمیشوید (عما کانوا یعملون) ازان چیزیکە دیگران 
کردہ اند تکریر این آیت برای تاکید وتقریر یا به جھت تنبيه وتحذیر است (تفسیر حسینی) 


-۲۹۔ 
است تقدم در علم وحکمت وسابقۂ اسلام وھجرت و نصرت رسول الله صلی الله عليه 
و آله وسلم بشمشیر وتشدد ہر قوع خود از برای دین و قرابت قرب و اختصاص ہبمواخات 
رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم و اختیار از بھر مناکحۂ سیدة نساء العالم و تفرد 
بانتشار نسل رسول از صلب وی و یرا بسندہ است فرضوان الله عليه و علی آلە و اولادہ 
الطاھرین و باید که اعتقاد دارند کە فاطمه رضی الله عنھا فاضل ترین اولاد نبی بود و 
بشھادت رسول از زنان عالم بر سر آمدہ بود و خود و مادرش خدیجة رضی الله عنھما 
بکمال از جمله زنان این امت مستثنی شدہ و اعتقاد باید داشتن کە زنان رسول عليه 
السلام امھات موْمنان اند نکاح ایشان برامت چون نکاح مادران حرام و اعتقاد دارد کە 
همه صالحات و طاھرات بودند کە حق تعالی ایشانرا از بھر مصاحبت رسول اختیار کرد 
و فاضل ترین ھمه بعد از خدیجة حبیبه رسول عليه السلام و صدیقه امت بود عائشة 
رضی الله عنھا و زنان صحابیات را نسبت ہا دیگر زنان چنان داند کە مردان صحابه را 
بە نسبت ہا دیگر مردان کە ھیچ حال تفسیق ایشان روا نیست ونە تبرا ازیشان فرضوان 
الله تعالی علی سائر الصحابة و الصحابیات و التابعین لھم باحسان الی یوم الدین 

فصل پنجم در حکم فرق میان امت و بیان آنکە بندہ بگناہ کافر نشود و 
بیان بدعتی کە موجب تکفیر بود: رسول عليه السلام گفته است که امت من مفترق شوند 
ہرھفتاد وسە فرقت ھمه در آتش اند الا سواد اعظم گفته اند کە سواد اعظم چیست 
گفت آنچه من برائم و اصحاب من (ستفترق امتی علی ثلث وسبعین فرقة کلھم فی النار 
الا سواد الاعظم) قالوا یا رسول الله ما السواد الاعظم قال (ما انا عليه و اصحابی) ]٦[‏ 
بدانکه در اصل شش گروہ اند رافضیه خارجيه جبریە قدریه جھمیە مرجیه و هر گروھی ازیٹھا 
دوازدہ فرقہ دارد بياٹٔ فرقھای رافضنيه این است علویہ کە علی کرم الله وجھه را نبی گویند 
ابدیه علی را شریک دانند شیعیه گو یند هر کە حضرت علی را از جمیع صحابه دوست تر ندارد آن 
کافر است اسحاقیہ گویند کە نبوت ختم نشدہ است زیدیەه گو یند در امامت نماز بجز اولاد علی 
دیگری نشاید عباسیه بجز عباس بن عبد المطلب کسی را امام ندانند اماميه زمین را از امام غیب 
خالی ندانند نماز نگزارند مگر پس بنی ہاشم ناؤسیہ گونید هر کە خود را بر دیگری فاضل داند 
کافر است تناسخیہ گویند چون جان از قالب بر آید رواست کم در کالبد دیگری در آید لاعيه- 


۔۲٣٢۔‎ 


طلحه و زبیر و عائشہ را لعنت کنند راجعیه گو یند کە علی بار دیگر بدنیا خواھد آمد و حالا در ابر 
میماند مرقضیه گویند که بجنگ پیش آمدن با پادشاہ مسلمان رواست بیان فرقھای خارجیه 
ازرقیه گویند کسی در خواب نیکوئی نە بیند زیراکە وحی منقطع شدہ است ریاضیه گویند که 
ایمان قول صالح و عمل صالح ونیت وسنت است ثعلبيه گویند کە کارھای ما حاصل شدہ اند 
بجواب حق تعالی نە بقدرت و خواہش او جازمیه گویند فرضیت ایمان شناختہ نشدہ است خلیفيه 
گویند گریختن از مقابلڈ کفار کہ دو چند باشند کفر است کوزیە گویند بدن بدون بسیار ماش 
پاک نمیشود کنزیہ گو یند دادن زکوۃ فرض نیست معتزلہ گویند کە شر بتقدیر الھی نیست ونماز 
باحافت قاشق ریسکا آعاق اراس مل استر رات مخلورق ادے و مردگائ را آز فو 
صدقه نفع نمیرسد و معراج بیش از بیت المقدس نیست و کتاب و حساب و میزان ھیچ نیست و 
فرشتگان از مؤمنین افضل اند ورؤ یت حق درقیامت نخواھد شد و کرامت اولیا ھیچ نیست و اھل 
جنت را خفتن و مردن است و مقتول ہموت خود نمی میرد و علامات قیامت مثل دجال و غیرہ 
ھیچ نیست میمونیە گویند ایمان بالغیب باطل است محکمیەہ گویند حق تعالی را بر خلق حکم 
نیست سراجیە گویند کە احوال پیشینیان نە حجت است و انکار کردن بران وجب اخنيه گو یند 
نمیرسد جزای عمل و اجر آن بە بندہ بین فرقھای جبریە: مضطریہ گویند کە خیر و شر ھمه از 
خداست و نیست بندہ را دران ھردو اختیار افعاليه گو یند برای بندہ فعل است و لیکن ہدون قدرت 
و اختار معیہ گویند برای بندہ فعل :و قدرت است بَغَیْرطاقت ذادن حی تعالی تارکیە گویند کە 
بعد از ایمان چیز دیگر فرض نیست بعثيە گو یند هر کە ھست نصیب خود میخورد پس چیزی دادن 
کسی را ضرور نیست متمنيہ گو یند خیر آن چیز است نفس بدان تسلی یابد کسلائیە گو یند ثواب 
و عقاب زیادہ میشود بعمل جیبیە گویند که دوست عذاب نکند دوست خود را دیلمیه گو یند کە 
دوست ھرگز نرساند دوست را فکریہ گو یند فکر در معرفت حق از عبادت بھتر است حسبیه گو یند 
که در عالم عصمت نیست حجتیة گو یند که چون قدر ہا تقدیر خداست ہر بندہ ھیچ حجت نیست 
که بدان گرفتار شود بیان فرقھای قدریه کہ میگویند بندہ مختار فعل خود است در اتمام امور بمدد 
حق تعالی محتاج نیست احديه گو یند که مارا بفرض اقرار است و بر سنت انکار ثنویه گویند که 
نیکی ازیزدان است وہدی از اھرمن کیسانیە گو یند که افعال ما مخلوق است یا نە شیطانيه گو یند 
کە شیطان را وجود نیست شریکیه گویند ایمان غیر مخلوق است گاہ باشد و گاہ نباشد وھمید 
گویند کە فعلھای ما را مکافات نیست رویدیه گویند دنیا فانی نیست اکسیە گو یند خروج ہر 
امام جائز است متبریه گویند کە توبۂ گٹھگار قبول نیست قاسطیه گویند کہ کسب علم و مال و 
حکمت و ریاضت فرض است نظاميه گو یند کە حق تعالی را شی گفتن روا نیست متولفیه گو یند . 


20 
ت7 از متکلمان و غیر ایشان از اھل علم حصر فرق ضلالت کردہ اند گوئیا دران 
تکلٹی مت زیراکہ ان بت اسامی انت چوتاغارعی ورای وستری اگر 
هر صنفی را فرقی نھند بھفتاد و دو نرسد و اگر شعب ایشانرا بر شمارند افزون ازین باشد 
چە اصناف ھریک ازین سە گانە بیست و کسری باشد و اگر امیان دوازدہ گروہ اند و 
نجاریان سە گروہ اند و مرجیه پنج گروہ و اگر افراد دیگر فرق ہر شماریم بسیار شود 
پس قول درست مبنی بر احتیاط آنست کە گوثیم چون رسول افتراق این امت را بوقت 


ے نمیدانیم کە شر مقدر است یا نە بياأ فرقھای جھیمیە کہ متفق اند بر اینکە ایمان بالقلب است 
ە بزبان و منکر عذاب قبر و سال منکر و نکیر و حوض کوٹر و ملک الموت و کلام حق بموسی 
عليه السلام اند و اختلاف دارند در میان خود ھا معطليه گویند که اسماء حق تعالی و صفات او 
مخلوق اند متراہصیه گویند علم وقدرت ومشیت مخلوق اند و خلق غیر مخلوق است متراقیه گو یند 
کە حق تعالی در مکان است واردیہ گو یند ھر که در دوزخ رود باز بیرون نخواھد آمد و مؤمن در 
دوزخ نخواھد رفت حرفیہ گویند که اھل دوزخ نچنان سوزند کە از ایشان یک اثر در دوزخ نماند 
مخلوقیہ گویند کە قرآن و توریت و انجیل و زبور مخلوق اند عبریہ گویند که محمد رسول الله 
صلی الله عليه و آله و سلم مردی بود عاقل و حکیم نە رسول فائیه گویند کە جنت و دوزخ ھرود 
فنا خواھند شد زنادقیه گو یند بود معراج بروح نە بە تن وحق تعالی مرئی است در دنیا وعالم را 
قدیم گویند و قیامت را منکر اند لفظيہ گویند قرآن کلام فارسی است نہ کلام الھی نگر معنی 
قرآن کلام الھی است قبریہ منکر عذاب قبرند واقفیه گو یند کە در مخلوقیت قرآن مارا توقف است 
بیان فرقھای مرجیه کہ برین متفق اند کە پیغمبران برای نظام کارعالم خوف و رجا مینمایند 
و گرنە حق تعالی بی نیاز است از عذاب کردن بر بندگان تارکیە گو یند ھیچ چیز دیگر بعد ایمان 
فرض نیست شائیہ گویند هر که گفت لا الە الا اللہ بکند هر چه خواھد ھیچ عذاب نیست راجیہ 
گویند بندہ بطاعت مقبول و بمعصیت عاصی نمیگردد شاکیە شک دارند در ایمان خود و گو یند 
کھ روح ایمان است نھمیە گویند ایمان علم است هر کہ نداند جمیع اوامر و نواھی پس آن کافر 
است عمليه گویند کە ایمان عمل است منقوضیه گویند ایمان گاھی زیادہ میشود و گاھی کم 
مستثنیه گویند ما مؤمنان ھستیم انشاء الله تعالی اشریه گو یند قیاس باطل است صلاحیت دلیل 
ندارد مدعیه گو یند اطاعت امیر واجب است اگر چه امر کند بمعصیت ھشبھیە گویند حق تعالی 
آدم را بر صورت خود آفریدہ اث حقویه گویند واعت و سیت و ہت مه واعاد اناو 
ابوالقاسم رازی ھفت فرقة دیگر هم از ایشان ہر آوردہ کرامیہ دھریہ حالیه باطنيه اباحیه براہیمیه 
اشعریہ و اسماء بعضی از ایشان سوفسطائیہ وفلاسفہ وذمیه ومجوسیه ھم یافته شدہ (غیاث اللغات) 


کی 
معین موقت نکرد احتمال دارد کە ھنوز بعضی ازین ھفتاد و دو فرقہ ضلالت پیدا نشدہ 
اند بعد ازین پیدا شوند و اسامی اصناف هر یک کہ بنا میشود بحسب مقتدیان 
ایشانست که ھریک را نسبت بیکی میکنند و اعتبار دران باصول مذھب ایشان باشد 
هر کدام ازیشان کە در اصل مذھب بد با یکدیگر موافق باشند ایشان یک فرقه باشند و 
بک سے میان پیشوایان ایشان اندک اختلافی باشد و هر کدام که میان ایشان در اصل 
اعتقاد تضادی و تنافی باشد ھریک ازیشان فرقه ہاشند و ضابطۂ کە شناخت ایشان 
مارا بدان حاصل میشود آنست کە هر کرا ہر اعتقادی یابیم بر خلاف آنچه قرن اول از 
صحابه بران بودند یا در دین احداثئی کردہ است کہ بر قانون کتاب و سنت مستقیم 
نیست ویرا از فرق ضلالت شمردیم و اول قومیکه از اھل بدعت ظاھر شدند خوارج 
بودند در زمان خلافت امیر المؤمنین علی بسبب تحکیم حکمین گفتند اگر خود را بحق 
میدانست چرا دیگریرا حکم میکرد تا و یرا از امامت بیرون کند واگرتحکیم روا بود 
چرا چون حاکمان و یرا از امامت بیرون کردند وی خودرا بیرون نکرد و اگر باطل بود 
چرا میکرد و ازین شبھە بیحاصل در دلھای ایشان نشست و از امیر المومنین رضی الله 
عنہ جدا شدند و تضلیل ھردو طائفه کردند کە ہصفین حاضر شدہ بودند و ایشانرا 
محکمیە گویند ورئیس ایشان عبد الله وهھب لشکری بود و یزید عاصم مختاری وبعد 
ازیمان قدریان پیداشدند و اول کسی کہ دز قدرسخی گفت مئید جھمی ود یه بضر 
و بعد ازین روافض پیدا شدند کە در امامت ابوبکر طعن کردند و در تضلیل صحابهہ 
سخن گفتند و در زمان علی این مذھب نبود قومی بودند کە خود را شیعۂ علی میگفتند 
س'ازری آب قوم پیدا شدند و در زمان تابعین معتزليه پیدا شدند و اول ایشان واصلِ 
کا اظان و از ماب سی ھمزی رسلا بات لاس وھاند 
افتادہ بود در صاحب کبیرہ خوارج میگفتند کافر باشد و اھل سنت گفتند مؤمن باشد 
واصل از میان هردو فرقہ یکسوشد و ہگفت نہ کافر باشد نہ مؤمن و لیکن منزلتی دارد 
میان کفر و اسلام حسن ویرا از حلقه خود بیرون کرد و عمرو عبید درین مسئلە با او یار 
شد مردمان گفتند اعتزلا عن قوم الامیر ازین سبب نام اعتزال بر ایشان افتاد و ھریک 
ازین چون در نصرت مذھب خود میکوشیدند هر وقت شبھه می انگیختند و اختلافی نیز 
)١(‏ واصل بن عطا رئیس المعتزلة مات سنة ۱۳١۱‏ ھ.. ].۲۷٢۹[‏ 
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رانا ابقات امہ ری نگ زان لد یگشت و پھروقی نغوی دیگ راز نرق 
ضلال باز دید می آمد و تکفیر یکدیگر میکردند الی یومنا هذا و اکثر علمای سلف 
تکفیر فرق ضلالت چون خوارج و روافض و معتزله روا نداشته اند و بعضی در تکفیر 
ایشان توسع کردند آنچه ہر قانون اصول ننس ابت ای ۸ظز کے ک اگز 
مبتدع تأویلی کند کە مفضی باشد بمخالفت نصی ظاہر از کتاب یا از سنتی ثابت که 
عذر با وجود آن منقطع باشد یا ر آنچە امت اجماع کردہ باشند تکفیر وی روا باشد 
زیراکە وی حق را بی عذر از سر عناد و احتراز بگذاشته است و پی ضلالت گرفتہ و 
آنچە در غایت وضوح نباشد و مبتدع دران تمسک بشبھه کند تکفیر روا نباشد و بعضی 
از علما کە مطلقا نفی تکفیر میکنند استدلال ہبدین حدیث کردہ اند کە (ستفترق امتی 
علی ثلث وسبعین فرقة) چون مصطفی صلی الله عليه و آله و سلم ھمه را از امت خود 
نھاد تکفیر روا نباشد جواب آنست کہ ایشانرا امت خود پیش از افتراق خواند 
ھمجنانکه در حدیث ثوبان است از رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم (لا تقوم 
الساعة حتی یلحق قبائل من امتی بالمشرکین حتی تعبد من امتی الاوان) و معلوم است 
کە بت پرست را از امت کە اجابت دعوت کردہ ہاشند نتوات نھاد یا آنکە اگر نیز بعد از 
افتراق ایشانرا امت خود خواندی ازان لازم نیامدی کە تکفیر ھیچ یک از ایشان روا 
نبودی زیراکە امت بر وجوہ استعمال کنند ھرقومی را کە دریک زمان باشند یا بریک 
دی افنتان کک ظطری تاد ات رت کا مشیر کم را اث نران گنت و 
ران آن یائد آنالک عرساک آفل معرت نی آفنہ باقید واگر کسی گزرد ذرتت 
شدہ است کہ امیر المؤمنین علی رضی الله عنه را پرسیدند کە أکفار هم یعنی خوارج 
کافرائند گفت از کفر گریختہ اند (من الکفر فروا) گفتند أمنافقون ھم منافقانند ایشان 
گت مافات ات ار ایاج کت الا گی افیکے نو اھ اراس اریاد کس رات 
المنافقین لا یذ کرون الله الا قلیِلاً و هوّلاء یذ کرون الله کثیرا) جواب آنست کہ جون 
امیر المومنین علی این جواب گفته است اِمّا ھنوز بر حقیقت معتقد ایشان واقف نبودہ 
است و إِمّا ایشان هنوز آنچه موجب تکفیر باشد نبودہ اند چە ایشانکه اول بسبب تحکیم 


ازو جدا شدند و تخطیۂ وی و معاو یه و آنھا کە با ایشان بودند کردند پس از طرفین 
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سی رفا علق تر کمندگات عات رضی الله عته با ايشاقت ار خْلاسن 
سخن ایشان بجائی رسید کە علی و طلحه و زبیر و عائشہ را رضی الله عنھم تکفیر 
کدف دنگ معابہ را شک رعیل ومن از طرقٰ حافر لد وک رک یا ابفات 
بود ھمچنین پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم گفتہ است که هر که برادر مسلمانی را 
کافر گوید از هر دو یکی بکفر باز میگردد یعنی اگر راست گفته است آنکس کافر 
است و اگر دروغ گفته خود کافر است که دین حق را که وی بران بود کفر گفت و 
بعد ازین طائف نافع و ازرق و مجد حروری بیامدند و بدعتی چند دیگر بران بیفزودند و 
درست است کہ ایشان استحلال دماء و اموال مسلمانان کردند درین ھم مخالفت 
کتابست و ھم مخالفت سنت و ھم مخالفت اجماع واز علامت روافض صنفی ھستند 
که علی را خدا میگویند و ایشان سبابیائند لعنھم الله و صنفی ہستند که ایشانرا 
کرسائیان گور یت و بدو پشیمانی بر خدا روا دارند در تکفیر ایٹھا چگونہ توقف روا 
باشد و از جمله اصناف معتزله ھُذیلیائند اتباع ابو الھذیل لاف و قول وی آنست که 
مقدورات حق تعالی متناھی است و نعیم اھل بھشت و عذاب اھل دوزخ بآخر آید و 
نظامیانند اصحاب نظام و از جمل ضلالتھای وی یکی آنست که گفت که خدای 
تعالی عالم نیست باجزاء عالم و چند مسئله دیگر از امثال این سخنان و در تکفیر 
ھمچنین کسان ھیچ عالمی را ترددی نباشد پس سلف کە تردد کردہ اند در تکفیر 
بعضی از فرق ضلالت کە مخالفت ظاھر نصوص کردہ اند بی تأأو یل علت آت تواند بود 
که این قوم که این طریق داشته اند مگر هنوز پیدا نشدہ بودند یا مذھب ایشان فاش 
نگشته بود بعد از قرن اول اتباع ایشان از اھل سنت بتقلید در بقیت فرق ھمان حکم 
کردند کە سلف ایشان در پیشینگان اھل بدعت وتواند بود کە محافظت ذمت اسلام را 
از اطلاق قول بەه تکفیر گو ند گان كَلمَه شھادت تنزیه کرذہ باشند اما آنانکه در بدعت 
بر نوعی از احتمال تأو یلی میکنند و در مسئله که نە در غایت وضوح است تعلق بە 
شبهہ میسازند حکم ایشان حکم اصحاب کبائر است از مسلمانان و تکفیر ایشان روا 
نیست واگر کسی گوید کە پیغمبر گفته است (کلھم فی النار) و این دلیل کفر است 
جواب آنست کە حکم صاحب شریعت بدانچه ایشان در آتش اند اقتضای کفر نمیکند 
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جە بسیار باشد کە کسی ساعثی باشد در عملیکە بجای آن بود کە ازان ورزی حاصل 
آید گویند فلان در آتش اآست و این ھمجنان باشد که در فارسی گویند کہ فلان در 
آتش در میان دوزخ نشسته است و مثل این حدیث پیغمبر است در عرفای قبائل کە 
پیشینگان رؤسای دیھھا باشد (و لکن العرفاء فی النار) اگر گویند چون رسول الله 
صلی الله عليه و آله وسلم ھمه را دریک سلک کشید وباید کە حکم ھمه یکی باشد 
وشما بعضی را تکفیر جائز میدارید و بعضی را نە جواب آنست کە حکم ھریک ازین 
دو مسئله از اصول دین این مسئله دانستیم چنانکە یاد کردہ شد و آنچه رسول عليه 
السلام فرمود (کلھم فی النار) و هھمه را دریک سلک کشید دلیل نشود بر آنکه حکم 
ھمه یکسانست چون رواست کە صاحب کبیرہ در آتش باشد چنانکە کافر و ازین وجە 
ھمە را در یک سلک کشید اگر چە یکی مخلد است و یکی بعاقبت مخلص و این 
ھمچنان باشد کە پادشاھی جمعی را بگیرد و در بعضی حکم کند بقتل و در بعضی 
زین و انگ وه تا دشا آز فد رنسدہ امت اوآغبۃ را عٹورے لود اینست حکم 
فرق ضلالت بر قانون کتاب و سنت و الله اعلم 


فصل ششم درحکم گناھکاران امت: حکم گناھکاران از اصحاب کبائر 
آنست که بگناہ کافر نشوند و دلیل بر آنکه بندہ بگناہ کافر نشود که کفرو ایمان صفت 
دل است وھیچ یک ازین دوگانە محو نشوند الا بدان دیگر و گناہ عمل جوارح است و 
بدانچە در جوارح رود آنچە در دل است محو نشود و ھمچنانکە کافر کە صورت نماز و 
روزہ را بجا ارد بی آنکە بدل معتقد باشد مؤمن نباشد مومن نیز بدانچە بر جوارح وی 
رود از معاصی و بدل دران معتقد 7پ و تکفیر بندہ بگناہ 
مذھب خوارج است و مذھب معتزله آنست کہ نہ کافر باشد ونە مؤمن و خلود در دوزخ 
درحق اصحاب کبائر روا دارند و مذھب اھل حق آنست که اسم ایمان از اصحاب 
کبائر بر داشتہ نشود و خلود درحق ایشان روا نباشد و چون فسق از مؤؤمن یافت شود بر 
حسب این ھردو فعل که از وی یافت شود از هر یک ویرا نامی مشتق شود و دران 
تنافی نیست و دلیل این آنست که علماء اسلام اجماع کردہ اند ہر آنکە در کفارت قتل 
پ0 
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اگر بندۂ رقبه فاسق آزاد کند کفارت باشد (... فتخریز رقبةٍ مَوَمنار ..٭ الایة, النساء: ۹۲) 
نص قرآن است و اگر میان فسق وایمان تنافی بودی که ھیچ یک ازان با آن دیگر 
یافت نشدی امت بر آن نص اجماع نکردی و روا نباشد که اعتقاد دارند کە فاسق 
نارتگانا کی کادوث فرک آیت ورعتام ملا تاقد اگرےہ نی تو تر زاشد 
و دلیل این آنست کہ (اِن الله لا يََفْر ان بَمْرَكَ ہم وَبَعْفْرمَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَنْیَشَاء...٭ الایة, 
النساء: ]٢[ )٥۸‏ شرک را از جمله گناھان استثنا کرد و هر جە مادون شرک است 
جمله ہمشیت حواله کرد و بیان آیة از احادیث صحاح که از رسول عليه السلام وارد 
است در شفاعت و بیرون آمدن هر کس که دردل وی ایمان است تا چنان شود کە در 
دوزخ بجز اهل شرک ھیچ کس نماند روشن میشود و این حدیث در میان است 
مستفیض است اگر در افراد آن تواتر یافت نشود در جنس آذ تواتر ثابت است و چون 
معنی آیة با حدیث رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم که مبین قرآت است برین وجه 
مقرر شد درین مسئله شبهه نباشد و آیة (وَمَیْ بَفُتْلِ مُومَا مُتعَيِدا فَجِرَاوَهُ جَهَتُمْ خَالدَ فِيهَا 
..٭ الأآیة, النساء: ۹۳) ]٣[‏ که ایشان بظاھر آن تمسک ساخته اند موٌوّل است و روا 
نباشد کە آنرا بظاھر فرا گیرند و میان ھردو آیة تنافی حاصل شود و احادیث صحاح که 
در بیان آیة کە (إك الله يَعفْرٌاَنْ بُقركَ یہ ...٭ الأآیة, النساء: )٦۸‏ از رسول الله صلی الله 
)١(‏ (فتحریر وقبة) پس برو است آزاد کردن بندۂ (موْمنة) گرو یدۂ (ودیة مسلمّة) و برواست دیت 
تمام ادا کردہ شدہ (الی اھله) بورثۂ مقتول کە قسمت کنند میان یکدیگر چون سائر مواریث (الاّ ان 
بطدقوا) مگر آنکہ ورثه تصدق کنند بر قاتل ودیت را ازو عفو نمایند (تفسیر حسینی) 

(۲) (ان الله لا یغفر ) بدرستیکە خدای نمی آمرزد (ان یشرک بەہ) آنرا کە شرک آورند بدو و 
شریک گیرند در عبادت او (ویغفر ما دون ذلك ) و بیامرزد آن گناھی را کە غیر شرک بود (لمن 
بشاع) مر آن کس را کە خواھد از روی تفضل و احسان نە بوسیلهۂ عبادت و عرفان شیخ امام زاهد 
فرمودہ کہ می آمرزد قبل العذاب جمیع عصات ر خواھد آمرزید (تفسیر حسینی) 

)۳) (و من بقتل) و هر که بکشد (موْمنا متعمدا) مؤمنی را بقصد و عمد و حلال داند کشتن اورا 
(فجزاؤہ جھنم ) پس پاداش او دوزخ است (خالدا فیھا) در حالتی کە جاو ید باشد دران (وَغَغْبَ 
اللَهُ عَليّه) وخشم گرفت خدای تعالی بر او (وٗلْعَنَمَ و براند اورا و دور ساخت از رحمت خویش (وّ 
اعد لَه) و آمادہ ساختہ است برای او (عَذابا عَظِبًا) تا رگ ید حیث ارنکات ان گناہ 


رگ سر صقن 


۔۲۷٠-‎ 


عليه و آله وسلم ہما رسیدہ است و بمذھب علماء اسلام آنست که چون دو آیة متعارض 
شوند کە بظاھر جمع میان ھردو ممکن نباشد یکی بر دیگری حمل کنند تا در معنی 
موافق آید و جمع میان آن آیة کە (ان الله لا یغفر ان یشرك بە) ومیان این آیة (ومن یقتل 
مؤمنا) آنست کہ گوئیم خدای تعالی قاتل متعمد را جزا دھد ونخواھد کە و یرا بیامرزد 
جزای وی آنست که جاودانه در دوزخش بگذارد و اگر خواھد که و یرا بیامرزد در 
دوزخش مخلد نگذارد چون جمع میان این دو آیة برین وجه ممکن است قول بدان 
واجب است از بھر توفیق میان آیات و احادیث و ما این وجە را اختیار کردیم تا هھیچ 
یک ازین نصوص معطل نماند با آنکە مفسران در مراد ازین آیة اختلافی کردہ اند 
بعضی گفتہ اند آیة اگر چه بظاہر عموع دارد اما خاص درحق شخصی فرود آمدہ است 
کہ مرتد شد پس مؤمنی را بکشت و بعضی گفته اند مراد ازین متعمدی است کھ 
سعنق ول تاھت ناس ما سس لت ا اتضایٰ تاویل بگلا سیک 
میان هردو آیة جمع توان کرد و بیان آن کردہ شد معتقد اھل حق آنست کم کبیرہ 
محبط عمل نیست جە تا اصل ایمان باقی است عمل وی ضائع نتواند بود و چون درست 
بی ےھر مس ہیں سس تب تپ لس 
که مث مشتق است از فسق و اقتضایى ذم میکند ممکن است ازان وجە کە یاد کردیم جمع 
میان دو اسم عمل که یکی از ابواب طاعت ہاشد ویکی از ابواب معصیت بطریق اولی 
روا باشد و معصیت آنرا باطل نکند بل غالب آن باشد کە حسنات سیات را محو کند 
چنانکە حق تعالی فرمود (.. إ٥‏ الْحَسَناتِ بُذْهينَ اللَيْْاتِ ...٭ الآیة, هود: )۱۱١‏ [١]و‏ 


)١(‏ آوردۂ اند کە عمرو بن عذبهہ رضی الله عنه خرما میفروخت زنی صاحب جمال را کە بخرما 
خریدن آمدہ بود گفت خرمای خوب تر در خانه است ارت بحانڈ او در آمد عمرو اورا تقبیل 
نمود فی الحال پشیمان شدہ بمجلس حضرت رسالت پناہ عليه الصلوة و السلام آمد و گریان 
گریان گذشته را بعرض رسانید آیة فرود آمد (ان الحسنات یذھبن السینُات) بدرستیکه نیکوئیھا 
یعنی نماز پنجگانە ببرند و محو کنند بدیھا را کە غیر کبائر باشند حضرت رسالت پناہ عليه الصلوة 
و السلام از عمرو پرسید کە نماز دیگر باما گزاردی گفت آری فرمود که (ھی کفارتہ) آن نماز 
کفارۂ این گناہ است گفتند یا رسول الله این حال مر اوراست خاصة گفت نی برای عموم مردم 
است و موّید این قول درحدیث آمدہ که از نمازی تا نمازی کفارت گناھان است کہ میان ایشان > 


۔٣۸صى-‎ 


حسنات ازان وجە بر سیات غالب می آید کە با اصل ایمان جمع است وحدیث درست 
است که رسول عليه السلام گفت مفلس آنست کہ در روز قیامت بیاید ہنماز وروزہ و 
زکوة و بیاید کە آنرا دشنام دادہ باشد و این را قذف کردہ باشد و مال این خوردہ وخون 
آن ریخته و این را زدہ باشد پس این را حسنات وی بدھند و آترا سیات و لفظ حدیث 
اینست (المفلس من امتی یاتی یوم القیامة بصلاۃ وصیام و زکوۃ ویاتی قد شتم ھذا و 
قذف ھذا واکل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا فیعطی ھذا من حسناتہ وھذا من 
سیآتهہ) ]١[‏ و میان علماء نقل در صحت این حدیث خلافی نیست و این حدیث دلیل 
روشن است بر آنکە کبیرہ محبط عمل نیست زپراکه میگو ید کە مفلس مذ کور بە نماز 
و روزہ وزکوۃ بقیامت بیاید وقذف کردہ باشد ومال بناحق خوردہ وخون ریخته و این 
خی گرا کسی مگور ه ات ری مساق ری سز ا گر کے سط 
عمل بودی حسنات وی باقی نماندی و در قرآن هر جاکە ذکر احباط است مراد ازان 
احباط عمل کافر است و اگر در حدیث جائی اضافت آن باھل ایمان رفتہ است 
چنانکه (من ترك صلوۃ العصر حبط عمله) [۲] مراد ازان نە آنست که ازان عمل کهھ 
کردہ باشد حبط است بلکە مراد آنست که اگر وی نماز دیگر بپای داشتی ثواب آن 
بسیار بوی رسیدی و چون نکرد از ثواب آن محروم شد بمثاہۂ کسی بود کە عملش ناچیز 
شود و این حدیث را تاأو یل جز برین وجە نتوان کرد تا منافی دیگر اصول کە یاد کردہ 


< واقع شدہ باشد چون از کبائر اجتناب نمایند واسطی قدس سرہ [عبد الرحمن واسطی الشافعی الرفاعی توفی سنة 
؛ٴ ٣ھ.. ]].۰۱۳۳٣[‏ فرمودہ که انوار طاعت ظلمت معاصی را محو میسازند ودر (بحر ا حقائق) [مؤلف منظلومة 
فارسیه (بحر ا حقائق) ابراھیم الکاشی ۹٤۰‏ ھ. [١١٥۱ع.]]‏ آوردہ که انوار ذکر و مراتبه در (طرفی الٹھار و زلفا 
من اللیل ...ہ٭ الایة. ھود: ٤‏ ۱۹) ظلمات اوفاقی راکە بحوائج نفسائی صرف شدہ باشد دفع میکنند و بعضی برائند 
کہ حسنات گفتن کلمات اربعہ است یعنی سبحان الله و الحمد لہ و لا الہ الا الله و الله اکبر (تفسیر حسینی) 


)١(‏ حدیث مفلس از امت من بیاید در روز قیامت بە نماز و روزہ و زکوۃ و بیاید کە دشنام داد 
کسی را وقذف کرد کسی را و بخورد مال کسی را و بریخت خون کسی را وبزد کسی رااپس 
دادہ شود آنرا حسنات وی وسیات وی 

(۷) حدیث هر که ترک کرد نماز عصر را حبط شود عمل او 


۔۲٢۹-‎ 


شد نباشد وعجب آنکه علماء اسلام درمرتد خلاف کردہ اند که عمل وی مطلقا حبط 
شود یا اگر بردت ہمیرد حبط شود پیش ابوحنیفہ رحمة الله عليه اگر عیاذا بالله 
20 ؟ٰٰٰٔٔ ًٔ۷" 
پیش امام شافعإرحمة الله عليه محبط نباشد و دلیل وی آنست که حق تعالی گفتہ 
است که هر که از شما از دین خود باز گردد وپس ہمیرد او کافر باشد ایشانند کە عمل 
شان در دنیا و آخرت ناچیز و مضمحل شدہ باشد (. . وك بَرنلڈ مَنْکكُمْ عَن دینم قیَمُّت کر 
هُوَکافرٌ فَاوليْكَ حَبطت امام فی الد ۲ وَالأآخرق...٭ الأبة, البقرة: ۲۱۷) ]٢[‏ احباط 
عمل را مشروط ساخته بمرگ بر کفر و ثمرهۂ خلاف این دو امام آنست که پیش 
ابوحنیفہ رحمة الله عليه اگر مسلمانی حج اسلام بجای آرد پس مرتد شود و پس اسلام 
آید و استطاعت حج دارد بر وی فرض شود زیراکە آن حج بردت محبط گشته و پیش 
امام شافعی حج بر وی لازم نشود زیراکه آنْ حج بردت محبط نیست از بھر آن علت که 
یاد کردہ شد و اگر کبیرہ محبط اعمال بودی بایستی کم در فساق اھل ایمان یکی از 
علما منقول بودی و این مسئله نتیجۂ قول خوارج است کہ بندہ را بگناہ کافر میگو یند و 
معتزله از ایمانش بیرون میدائند و میان کفر و ایمان منزلتی مینھند وتقریر کردہ شد که 
بندہ بگناہ کافر نشود ضرورت مومن باشد چه حق تعالی بندگان خود را برین دو منزلت 


)١(‏ امام محمد بن ادریس الشافعی توفی سنة ٦۰٢‏ ھ. [۰۸۱۹.] فی القاھرةۃ 

(۲) (ومن یرتدد منکم) و هر که بر گردد از شما (عن دینه) از دین خود و مرتد شود (فیمت) پس 
بمیرد (وھو کافر) و حال آنکە او کافر باشد یعنی بر رّت باقی ماند تا مردن (فاولئك ) پس آن 
گروہ مرتدان (حبطت اعمالھم) باطل شود عملھای ایشان (فی الڈنیا) درین سرای که ایشان را امان 
نماند و استحقاق م مال وزوجه ومیراث از ایشان مسلوب گردد (والاخرۃ) ودران سرای که مستحق 
ثواب نمانند (وَأولْكَ ) و آت گروہ (اَصْحابُ ال ملازمان دوزخ اند (ھم فِیھا) ایشان درآن آتقش 
(خَایِدٰكَ) جاو یدانند ران ایی أمَو) بدرستیکە آنانکە گرو یدہ اند بخدا و رسول (والِّینَ هَاجروا) 
و آتھا که پدرود کردہ اند اوطان خودرا (وَجَامَدُوا) وجھاد کردہ اند (فی ہیل الله درراہ خدای 
یعنی عبد الله بث جحش ویاران او (أَوليكَ ) آتن گروہ يَرَٰ) امید میدارند (رَحْمَتَ الله رحمت 
خدایرا (وَاللَُ عَف) و خدای آمرزندۂ مؤمنان و مجاھدان است (رَجیمٌ) بر ایشان مھر بان است 
(تفسیر حسینی) 


1 وا میں یا مں 


آفرید ازان خبر داد و آنرا ثالثی نگفت (هُوَّ وَالّذٍی خَلَفَكُمْ فَسسْکُمْ کَافْروَسْکُم مُومنْ الله 
ما تَعْمَلَونَ بَصِيرٌ٭ التغابن: ]١[ )٢‏ 

فصل هفتم وس ھا کہ منشاھتھ 
است: مذھب اھل حق آنست که بر خدای تعالی ھیچ چیز واجب نیست و معتزله 
سکو نت گا دا واجب است کە صلاح بندگان نگاقدآرد او دلیل ہر ابفات آلست 
که واجب بفرمان واجب کنندہ تواند بود و بر خدای تعالی کس را فرمان نیست و بر 
ترک واجب یا ملامت باشد یا عقوبت خدای تعالی ازان منزہ است کہ و یرا ملامت 
توان کرد و متعالی ازانست کە در حق وی اثبات منفعت و مضرت توان کرد بلک ھر 
چە خواست کرد و هر چە خواهد کند و یرا سزد و ویرا رسد کہ از ھر چە خواھد پرسد و 
کس از وی نتواند پرسید که چرا کردی (ل بُسْتلْ عَمّ يَفعَلَ وَهُمْ بُسْتَلونَ ٭ الانبیاء: "۳٣‏ 
]٢[‏ و بنابرین قول گفتہ اند کە بر حق تعالی واجب است که محسن را ثواب دھد و 
مخطی را عقوبت کند ونزد اھل حق وجوب ہر وی روا نیست ازان وجە کە گفته شد و 
آنچە در حدیث آمدہ است مثل این الفاظ کە (حق علی الله تعالی) و این لفظ کە (وما 
حق العباد علی اللّه) موٌول است بر وجھیکه ملائم صفات ر بوبیت باشد چنانکە گوئیم 
مراد ازان کە بر خدای تعالی حق است مبالغه است در ایجاز وعد باظھار آنچە لفظ حق 
اك ارہ تہ آبرت گرتا کہ ھریر آقتکھ وا بوعدہ بنزد حق تعالی جون واجب 
است بنزد شما و آنجة گفته است (وما حق العباد علی الله) جون بندہ حق دا بگزارد 
مستوجب ثواب شود آن ثواب راکە جزای حق خداست حق خواند چنانکه جزای مکر را 
وت شور ہرم ہت 
(کافر ) ناگرو یدہ اند بخالقیت او چون دھریان و طبیعیان (ومنکم مؤمن) و بعضی از شما باور 
دارندہ اند آفریدگار را چون اھل اسلام و ایمان (واللَه بما تعملون بصیر) و خدای تعالی بآنچه شما 
می کنید بیٹا است و معامله با بندگان بحسب اعمال ایشان خواهد کرد 
)٢(‏ (لا یسّل) پرسیدہ نشود خدای (عما یفعل) از آنچه میکند بجھت عظمت و تفرد بالوھیت یا 
بسبب آنچه هر چە کند عین حکمت و صواب است (وھم بسئلون) و ایشان یعنی ھمه بندگان 
پرسیدہ شوند ازانجه میکنند بجھت آنکه مملوک اند و مملوک را ناچار است کە حساب اقوال و 
ال شرد با مالک رامیت گید شی عہییں) 


-۲۳۱۔ 


مکر خواند و جزای خداع را خداع خواند و جزای استھزارا استھزا خواند و ھیچ یک 
ازین الفاظ را اطلاق بحق کردن روا نیست الا ازین وجه چنانکە قرآن بدان ناطق 
است(.. وَبَمْکرفنَ وََبَمْکْراللَه...٭ الاَیة, لاقال: 1[0۳۰](۔ بحَادِعونَ الله وَهْرََادِعٌَُمْ 
..٭ الأابق, النساءۂ × نے هر بھم . ..٭ الآیة, البقرة: )۱١‏ [۳] پس جزای 
محسن واجب نیست اما حق تعالی گھ اوت تد ای کان نیکوئی کند و 
وعدۂ حق جز صدق نباشد (... ِنّ الله ل بُخلِتٌ الْميعَادَ ٭ الرعد: ]٤[ )۳٣‏ اما پاداش بد 
کردارانرا اگر از اھل کفر باشند آنچه ایشانرا ازان بیم کردہ است بدیشان برسد زیراکه 
ایشان شایستهۂ تخفیف نیستند چە حق تعالی خبر باز دادہ است که ایشانرا نیامرزد و اما 
وعیدی که در حق گناھکاران اھل ایمان آمدہ است تخفیف و تجاوز دران جائز است 
شرعا وعقلا واز کتاب این آیة بسندہ است که (انّ الله بَْفْرْاَن بُمْرآَ یم وََعْفْرُما ذو 
ذٰلِكَ لِمَن یَمَاءٗ...٭ الآیة, النساء: ۸) ]٥[‏ و دیگر این آیة کە (قُل با یِبَادِی الْذِينَ اَسْرَفوا 
عَلی اَنفيهع لَانَقنو وِن رَحْمَة الو ...٭الآبة کر کی نفاز عادی) 
)١(‏ ومکر میکنند اوشان ومکر میکند خدای تعالی یعنی جزاء مکر میدھد 
)٢(‏ (بخادعونِ اللّه) مگر میکنند با دوستان خدا در اظھار اسلام و اخفای کفر (وهوخادعھم) و 
خدا جزا دھندہ است ایشانرا بر مکر و فریب ایشان و آن چنان است که روز قیامت ایشانرا نیز 
نوری دھند چنانچه مؤمنانرا دادہ آند چون قدم ہر صراط نھند نور موّمنان باقی ماند و بنور خود از 
صراط بگذرند و نور منافقان منطفی گردد تا در ظلمت ماندہ بلغزند و در دوزخ افتند 
(۳) (الله) خداوند جزا دھندہ (یستھزیٔ بھم) جزای سخریه و استھزای ایشان بدیشان رساند تسمیه 
جزا باسم فعل ہر سبیل مزاوجت است و اگرنە حق را مستھزی نتواند گفت پس معنی آنست که 
خدای تعالی مکافات کند (تفسیر حسینی) 
)٤(‏ بدرستیکه خدای تعالی خلاف نمیکند وعدۂ خود را 
)٥(‏ (ان الله لا یغفر) بدرستی کە خدای نمی آمرزد (ان بشركۓ بە) آنراکە شرک آورند بدو و شریک 
گیرند در عبادت او (ویغفر ما دونْ ذلك ) و بیامرزد آن گناھی را کە غیر شرک بود (لمن بشاع) مر 
آن کسرا کە خواھد از روی تفضل و احسان نە بوسیلڈ عبادت و عرفان شیخ امام زاہد فرمودہ کە 
می آمرزد قبل العذاب هر کرا خواھد و بعذاب جمیع عصات را خواھد آمرزید 
خی سو و ےس وسر تی من آنانکه 
اسراف کردند (علی انفسھم) بر نفسھای خود یعنی افراط نمودہ اند در گناھان وازحد بردہ اند (لاے 


۔۲۳٢.-۔‎ 


اھل ایمانند احادیث کە در تخفیف و تجاوز از رسول عليه السلام درست شدہ است 
افزون ازان است کم با کثرت و ظھور آن اھل علم و خداوندان نظر را در وقوع آن ترددی 
باشد از روی شرع ظاھر است و اما از روی عقل ھم مستحسن است زیراکە بندہ چون 
موحد است در نبوۃ معتقد و در آنچه معظم طاعت است و آن ایمان است مطاوع اگردر 
اعمال تابع هوا و شھوت آید تجاوز از وی یکو بود و تخفیف از وعید در حق وی از 
قضایای کرام چە تخفیف در وعید نە از باب خلف است و نە از جمله آنچه خارج از 
طریق حکمت بود 

و از جمله آن مسائل آنست کھ عقل را بی دلالت شرع شناخت ابواب خطر و اباحت 
سبیلی نیست نیکو آنست که شرع تحسین آن کردہ است و زشت آنکە شرع تقبیح ان کردہ نە 
تیور سی فشاصر پافر سا ایل ہی ضو مان ماو ایز 
ابواب بر مخالفت عقل عذاب کردی و عذاب بفرستادن انبیا معلق نبودی قال الله تعالی (...وَ ما 
کا مُعَلبنَ حَتّی تبث رَسُول ہ الاسراء:٥۱)‏ [۱] و معرفت صائع و حدوث عالم را نگویم 
کە جز از طریق رسول حاصل نتوان کرد زیرا که رسول الله كػلّه فرع است و روا نباشد کهھ 
اصل بفرع خود محتاج شود بلی اسما و صفات از قبل وی متلقی بود و آنچه بر بندگان 
واجب شود از اوامر جز بطریق انبیا نتواند بود و عقل آلتی است که بوجود آن تکلیف ثابت 
شود و بعدمش زائل و شرطی است در شناخت نیکوئی که شرع آنرا تحسین کردہ است و 
زشتی کە شرع تقبیح آن کردہ و اگر روا بودی کە کارھا بر مقتضای عقل رود عقل اقتضای 
آن نکردی که از بھر دین مادر و پدر را باید کشت و از بھر دیناری یا کمتر دست باید برید 

و از جمله آن مسائل آنست که سؤال منکر و نکیر و عذاب گور حق است چنانکە در 
احادیث صحاح آمدہ است اکٹر معتزله انکار کردہ اند و شبھات رد کردہ اند و جواب 

< تقنطوا) نومید مشوید (من رحمة الله) از بخشش خدای تعالی این آیت امیدوار ترین و بھترین آیتھا 

است از قرأن (تفسیر حسینی) 
)١(‏ (وما کٹا معذّبین) و نیستیم ما عذاب کنندۂ قومی (حتی نبعث) تا وقتیکه بر انگیزیم وبفرستیم 
(رسولا) فرستادہ بدیشان تا ایشانرا بر راہ راست خواند وحجت ہو ایشان لازم کند (تفسیر حسینی)ٴ 


-۲۳۳۔ 

شبہات ایشان دادن درین مسغله اضاعت وقت است زیراکه هر که مسلمان است آنچه از 
رسول عليه السلام درست شد و ی بدان ملزم است و عذاب قبر ازانچه در قرآن مذکور است 
دریں آیۃ کہ بَا بْۃ كکتا موا رَهتً وَکَوم تر الکامَةٌ..ء الاب للس: )٤٤‏ (۱) 
و در دیگر آیة از طریق اویل از رسول عليه السلام درست شدہ بە بیانی واضح چنانکه دران 
اشتباھی البته نیست و حدیث منکر و نکیر ھمچنین از وی درست شدہ و علم آن از امم سابقه 
از اھل کتاب مستفیض تا بحد تواتر رسیدہ انکار آنرا وجھی نیست الا آنکھ وثوق ایشان 
بەقتضیات عقل خود افزون ازان است کہ باخبار ابیا علیھم السلام 

و ازانجمله آنست کە بھشت و دوزخ آفریدہ شدہ و معدٌ است از بھر اھل هر یك ازین 
دو سرای و مذھب اکثر معتزله آنست کە بوقت جزا آفریدہ شود و حجت بر ایشان نصوص 
قرآن و احادیث صحاح کە بحد تواتر رسیدہ است و از نصوص ترآن یکی آنست کہ رو کل 
امَمٌاشكُن اَكَ ورك اه ..ء الَیة. البقرق: ]٢( )۳٣‏ و شبۂ ایشان درین آیة آنست کہ 
دعوی میکنند کھ مراد از جنت در قصه آدم بستانی است که آدم و حوا و ابلیس دران بودند ئھ 
جنت الحلد جواب جنتی که آدم دران بود در قرآن بەواضع بسیار بالف و لام تعریف یاد کردہ و 
این روا نباشد ال در آنچه معھود است پس حمل آن نتوان کرد الا بر جنت معھود و دیگر آنکھ 
حق تعالی آدم را گفت ران لَكَ ال تو ھا و لا َعرٰی ٭ و اَنَكَ لا تَقْمَوا فیھا و لا تصْحٰی ٭ 
طے: ۱۱۸- ۱۱۹) ]٣[‏ و روش است کہ این صفات در بقاع این جھانی یافت نشود اگر 
)١(‏ (النار) فرا گرفت آل فرعون را سوہ العذاب یعنی آتش (بعرضون) عرض کردہ میشوند (علیھا) 
بر آتش دوزخ (غدقا وعثیًا) بامداد و شبانگاہ در (عین المعاٹٰیٰ) فرمودہ کە جای بودن ایشان در 
دوزخ بدیشان در مینمایند و ابن مسعود رضی الله عنه فرمود که ارواح فرعونیان درو مرغان سیاہ 
است و صبح وشام آتش را بر ایشان عرض میکنند تا قیامت (ویوم تقوم الساعة) و در روزی که 
قائم شود و قیامت و ارواح ایشان باہدان باز آید (تفسیر حسینی) 
)٢(‏ (وقلنا یا ادم) و گفتیم ما ازمحض کرم کە ای آدم (اسکن انت) ساکن شوتو (وزوجك ) و 
جفت تو یعنی حوا (الجنة) در بھشت (تفسیر حسینی ) 
(۴) (ان لك ) بدرستیکە ترا ھست در بھشت (الاً تجوغ فیھا) آنکه گرسنە نمیشوی درو که ھمه 


نعمتھای آمادہ است (ولا تعری) و برهنە نمیگردی کم از ملبوسات آنچه باید ھست (والك لا تظمواً) > 
(١۔)0)‏ مؤلف (تفسیر عین ا لمعانی) محمد السجاوندی الغزنوی است 


۔۲٣۳٣۔-‎ 


چنین احتمالات را با چنین نص اثری بودی اگر دیگری دعوی کردی کە آن آدم نە آدم 
اہو البشر است ہل آدم دیگر بود کە در بستانی نافرمانی کرد و این خلاف اجماع است 
ونیز حق تعالی گفت (.. أُعدّتْ لِلمتَقِينَ ٭ آل عمران: ۱۳۳) یعنی ساختہ شد و آنحہ 
ھنوز در عدم باشد نتوان گفت که ساختہ شد و دیگر آنکە حق تعالی گفت (وَلَقَد رام 
َرلَهٌ أْخُرٰی ٭ عِند ہبذرف الْملتھلی ٭ عَنْدَھَ ََّة المَاوٰی ٭ النجم: ١١‏ ۔٥۱)‏ [۱] و روا 
نباشد کە پیغمبر آنچه دیدہ باشد نزد سدرة المنتھی معدوم دیدہ باشد وبا آنکه درین 
نصوص اشتباھی نیست اگر نیز بودی چون رسول در احادیث ہسیار بیان آن کرد که 
موجود است بە بیانی واضح مخالفت از ضلالت است و درست است کہ رسول عليه 
السلام گفت (عرض الجنة والنار) ]٢[‏ ودر آنچه معدوم بود این سخن مستقیم نباشد و 
دیگر آنکه گفت کہ (ادخلت الجنة) ]١[‏ و دیگر آنکہ گفت (اشتکت النار الی رتھا) 
]٤[‏ معدوم چگونە شکایت کند و چگونە در زمستان و تابستان نفس زند ودرین حدیث 


<و بدرستیکە تو تشنه نمیشوی (فیھا) در وی که عیون و انھار دائم است (ولا تضحی) و در آفتاب 
نمیباشی کە ظل بھشت ھمیشه ظلیل است و در بیرون بھشت این صورتھا میسر نیست (تفسیر 
حسینی) 
)١(‏ (ولقد راہ) و بدرستیکه دید جبرثیل عليه السلام را بصورت اصلىی او (نزلة اخری) یکبار دیگر 
(عند سدرة المنتھی) نزدیک درخت سدرۃ المنتھی وآن درختی است کە علم خلائق بدان منتھی 
میشود و اعمال ایشان نیز بدانجا میرسد و ہر نمیگذرد و بتفسیر مشھور معنی آن است که خدای 
تعالی را دید بار دیگر وقتیکه خود نزدیک سدرہ بود وقول ابن عباس رضی الله عنه مو ید این است 
که پیغمبر خدای تعالی را در شب معراج بدیدۂ دل دو نوبت دید در (معالم) آوردہ که آنحضرت 
را عليه السلام دران شب عروجھا بودہ برای در خواست تخفیف نماز و شاید که این رو یت ثابت 
در بعضی از عروجھا بودہ باشد (عندھا) نزدیک سدرۃ المنتھی است (جتة الماوی) بھشتی که 
آرامگاہ متقیان یا مأوی ارواح شھیدان است پیغمبر عليه السلام دید جبرئیل را عليه السلام یا 
خدای تعالی را (تفسیر حسینی) 
)٢(‏ حدیت پھنائی جنت و دوزخ 
(۳) حادیث داخل کردہ شدم بە جنت 


)٤(‏ حدیث شکایت کرد دوزخ بە پرورد گار خود 


۔-۲۳۔ 


گفت (فاذن لھا بنفسین نفس فی الشتاء و ذلك اشد ما تجدون من الزمھزیر ونفس فی 
الصیف و ذلك اشد ما تجدون من الحرٌ) واگر این بیان درین حدیث ہرین صفت نبودی. 
اجماع امت برین معنی ہسندہ بودی 

وازان جملە آنست کە شفاعت رسول عليه السلام در حق اھل کبائر جائز است و وعدہ 
دادہ کە من هر کرا بخدای شرك نیاوردہ باشد شفاعت کنمٴو هر آنکە مغفرت در حق او جائز 
است شفاعت نیز جائز است و ما روشن کردیم کە اصحاب جائر که مادون شرك است از 
دائرہ اھل ایمان بیرون نیست و تواند بود کە حق تعالی ازیشان عفو کند و اگر عذاب کند ازان 
مخلد نباشسد بلکە از دوزخ بیرون آیند اگر چه مصر بودہ باشند و بی توبە مردہ باشند (... مَنْ 

ہرم وہ 


ا ای يَشْفَمُ عِنْد ا پان ...ہ الآیة. البقرة: )۲٥٢‏ شفاعتی کہ دران از حق دستوری نیست 


شفاعت است در حق اھل شرك که حق تعالی بندگانرا اعلام کرد که مغفرت بایشان نرسد و 
شفاعت شافعان ایشان را سود نکند (قَما تنْفَعُمْ مَفَامَدُ القَافعِينَ ٭ المدثر : ]١[ )٥۸‏ و 
در نفی شفاعت از آنانکە ہر کفر از دنیا بیروٹ رفتند دلیل است ہر اثبات آن در حق آتھا 
که بایمان از دنیا رفتند و جاہر عبد الله انصاری رضی الله عنه گفت کە شفاعت در 
کتاب خدای تعالی مبین است آنرا کە فھم کند و این آیة ہر خواند (فما تنفعھم شفاعة 
الشافعین) حدیث شفاعت را فوجی عظیم از صحابه روایت کردہ اند و ازان جملە خلفاء 
راشدین اند و عقبه بن عامر و ابوسعید خدری و ابوھریرۃ و ابوامامه وعوف بن مالک 
اشجعی و معداد بن معدیکرب وعبد الله بن ابی الجذعه وغیر ایشان رضی الله عنھم 
اجمعین و جاہر بن عبد الله انصاری و انس بن مالک رضی الله عنھما از رسول عليه 
السلام روایت کردہ اند کە وی گفت (شفاعتی لاھل الکبائر من امتی) ]٢[‏ با وجود این 
دلائل و اتفاق قرن اول بر اثبات شفاعت در حق مجرمان مسلمانان مخالف این مذھب 
رانسنکی تابم فات شر کرام برعی اصدبپ گار آشت کہ کرت 
عقل تحسین کند کە آن نیکو است ان نیکو باشد و تجاوز از بد کرداران و قبول شفاعت 


)١(‏ (فما تنفعھم) پس سود نکند ایشانرا (شفاعة الشافعین) شفاعت همه شافعان بتقدیری کە ایشانرا 


شفاعت کنند و این خود محال است (تفسیر حسینی) 
(۲) شفاعت من مر اھل کبائر راست از امت من .- 


۔۲۳۹٢-‎ 


وشفاعت رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم برای مرتکبان کبائر از امت در روز قیامت 
صدق و راست است شفاعت در لغت وسیلە و طلب و در شرع سؤال خیر برای غیر و او صلی اللّه 
عليه و آله وسلم شافع مقبول الشفاعت است و مقدم بر جمیع انبیا و مرسلین و ملائکۂ مقربین و 
اعظم شفاعت او مختص است بارادہ از طول موقف و آن اول مقام محمود است دو یم در ادخال 
فوع خود در جنت ہی حساب و این مختص است باو صلی الله عليه و آله وسلم چنانچہ گفت 
فت و سیوم در حق اشخاص مستحقه دخول نار و داعل شوند و تردد کرد (نووی) در 
اختصاص آن بجناب نبوی صلی الله عليه و آله وسلم چھارم اخراج موحدان از نار و مشارک اند 
درین شفاعت اورا انبیا و ملائکه و صلحا و علما و شھدا و اطفال مؤمنین صابرین بر بلا گفت 
قاضی عیاض اگر باشد این شفاعت برای اخراج کسانی کھ در دل ایشان ذرہ از ایمان است 
مختص است باو صلی الله عليه و آله وسلم و الا مشارک است دران غیر او و حدیث (شفاعتی 
لاھل الکبائرمن اھتی) مشھور است ( ... عغَسلیٰ ان بَبَعتَكَ رََبّك تمقاما مَحْمودا ٭ الاسراء: ۷۹) و قولہ 
عليه السلام (اشفع تشفع سل تعط) و او صلی الله عليه و آلہ وسلم راضی نخواھد شد مگر باخراج 
شخصی کہ باشد در دل او ذرہ از ایمان و این شفاعت کبری است ک خاص است مقام محمود 
بآ واو صلی الله عليه وآله وسلم مشفع است درجمیع انس وجن وملائکە و شفاعت او کفار را 
برای تعجیل فصل و تخفیف اھوال قیامت و مؤمنین برای عفوسیئات و رفع درجات (وَما اَرَسلَاَكَ 
ال رَحمَة لِلَالَمينَ ٭الانبیاء: ۰ و بُرد مطلوب او لقوله تعالی (وَلَمَوْفَ بُعْطِيكَ رَبّكَ فترطلی) پنجم بر 
ارفع درجات و نیز است اختصاص باو صلی الله عليه و آله وسلم کرد ووی ششم در عفوسبحانی 
است برای تجاوز ایشان در طاعت ھفتم برای تخفیف عذاب از مخلد فی النار در اوقات مخصوصه 
مائند ابوطالب ھشتم در اطفال مشرکین ذکر کردہ آنرا سیوطی و غیرہ و حدیث (لا ینال شفاعتی 
اھل الکبائر من امتی) موضوع است (سراج العقائد) 
مولانا معین الدین قدس سرہ مصنف (معارج النبوة) در تفسیری که نوشته است آوردہ است 
کە درشب معراج بجبرئیل عليه السلام خطاب آمد که ای جبرئیل ما جمال با کمال محمدرا در 
ھفتاد ھزار پردهۂ عزت متواری گردانیدہ ایم امشب یک پردہ ازان پردھا بر دار تا نظارہ گیان عالم 
بالاحسن و جمال با کمال اورا مطالعه نمایند چون جبرئیل یک پردۂ ازان پردھا بر داشت نوری 
پدید آمد کە در پرتو آن نور نە عرش را نوری ماند ونە کرسی را ونە آفتاب را ونە ماھتاب را ونه 
ستارگان را ونه کرو بیان را بعد ازان خطاب آمد کە ای محمد غم امت چه خوری امروز یک پردہ 
ازہمتاد فزاریردہ از عسن وجمال توپر داشتیم تو پھر و کواکپ ب و آفتاب وماهتاب وعرش و 
کرسی و لوح وقلم مضمحل گشت فردای قیامت کم این ھفتاد زار حجاب بر دارم اگر معاصی و 
زلات وظلمات امت تودران مضمحل ومتلاشی گردد چە عجب (نور الابصار ) 
(٢۔ )١-‏ امام یحبی نووی الشافعی توفی سنة ١۷٦‏ ھ.. (۱۲۷۷ع۔] فی الشام 


۔ ۲۳۷۔ 
در حق ایشان نزد عقلا مستحسن است و هیچ عاقل تقبیح ان نکند 

و ازان جمله اثبات کرامات است در حق بندگان صالح حق تعالی و حقیقت آن تسھیل 
حال مکلف است بچیزیکە خرق عادت کند و امثال آن معھود آدمیان نباشد چنانکه رفتن بر 
آب و پریدن بر ھوا و گذر کردن از جائیکه منفذ ندارد و در نور دیدن مسافتھای دور در زمان 
اندك واظھار طعام و شراب در وقت حاجت وتسخیر سباع و حیوانات و حشی و مؤذیات و 
آنچه بدین ماند از خوارق عادات و معتزله و بسیاری از متکلمان این چیز روا نداشته اند و 
شبهۂ ایشان آنست کہ میگو یند کە جواز آن مفضی شود بالتباس معجزات و دلیل نبوة 
را از کرامت تمیز نتوان کرد و ظھور ازین انواع چون از غیر انبیا یافت شود نتواند بود الا از 
طریق چشم بندی و شعبدہ و آنچه بندگان صالح را تواند بود از کرامات آنٗ بود که 
دعای کند و اثر اجابت دعای ایشان ظاھر شود چون فرود آمدن باران و شفا یافتن 
بیماران و امثال آن حواب آنست کہ ما اثبات کرامات در حق عموم مسلمانان از بر و 
فاجر و صادق و کاذب جائز نمیداریم تا ازان منظوری واقع شود و مدعی آنرا حجت 
خود سازد در دعوی نبوۃ بدروغ پس اشتباہ میان صادق و کاذب پیدا شود بلکە ما آترا 
درحق برگزیدگان حق تعالی بولایت اثبات میکنیم که اتباع انبیاء اند ومصدق ایشان 
واین نوع برین وجه چون ولی بدان مکرم گردد آن از تمامت بزرگواری آن پیغمبر باشد 
که آن ولی پیرو وی است و مصدق وی و بحقیقت مقرر و موٗید معجزی باشد نه 
مدافع ومناقض وکرامات خطرات است نە ہر سبیل ارادت و معجزہ برھان پیغمبر است 
کہ بعد از دعوی آنرا نماید و اگر دلیل بر اثبات کرامات قصۂ مریم بودی که حق تعالی 
ترصتاف یت رادرس وی 6ال ال انت گنما َعَل عَلَْھا زکر 
المرب وَجَد عِندَهً رز لب مَرتَهَائٰی لَكِ هٰذا فلت مُوَن ند الله إنًاللّهيَرزّقَ من 
يَشَاء بِقَْرِ سَابر ٭ آل عمران: ۳۷) [] و جون شاید کە از زنی بحضور پیغمبر مرسل 
)١(‏ (کلما دخل علیھا) هر گاہ کە در آمدی بر مریم (زکریًا المحراب) زکریا بغرفہ کە مریم آنجا 
میبود (وجد عندھا رزقا) می یافت نزدیک اوروزی کم ان میوه تابستانی بود در میان زمستان و 
محصول زمستانی در فصل تابستانی زکریا کە چند نوبت این صورت معاینه دید (قال یا مریم) و 
گفت ای مریم (انّی لك ھذا) از کجا است ترا این میوہ در غیر وقت او (قالت ھومن عند اللّم) 
گفت مریم این رزق که میبینی از نزدیک خدا است (ان الله برزق من بشاع) بدرستیکه خدای 
اروزی میدھد ھر کرا می میخواھد (بغیر حساب) بی شمار از جھت کثرت یا بغیر استحقاق مرزوق٠‏ 


-۲۳۸۰۔ 
چنین کرامت ظاہر شود کە نزد وی طعام یابد یا فاکهە و کلید غرفه با زکریا بود و ھیچ 
آدمی زادرا بوی راہ نبود و پیغمبر وقت ازان حال آگاہ نبود و ازان تعجب مینمود شاید 
که از بر گزیدگان حق تعالی درین امت کە خیر الامم اند مثل آن و بیش ازان ظاھر 
شود و دلیل دیگر قصۂ صاحب سلیمان است عليه السلام که گفت تخت بلقیس را 
پیش از آنکه تودیدہ برھم زنی بتو آرم قال الله تعالی 0 لی عِنَدَۂ عِلْمْمِن الْکتاب 
نا ايك ہم قَبْلَ ان ؛ رت ايك رقك ...٭الآیة,النمل٤٤٠)‏ [۱] ودلیل دیگر قصۂ اصحاب 
الکھف است و آن چندان عجائب کە قصۂ ایشان بران مشتمل است و اگر آنچه ازین 
باب از اصحاب رسول عليه السلام نقل کردہ اند که ظاہر شد وچه در زمان رسول عليه 
السلام و چه بعد از وی باز رانند سخن دراز شود ازان جمله حدیث عبّادِ بشر و اسیدِ 
حضیر است که عصای ایشان روشن شد در شب تاریک تا بخانە رفتند وحدیث طفیل 
دوسی که نوری از سر تازیانه وی معلق بود وحدیث ام ایمن که چون ھجرت کرد تشنہ 
شد دلوی از آسمان فرو گذاشتند و اندک اندک او را آب میدادند و دلوی ہر میداشتند 


تا سیراب شد و مثل این از ام شریک روایت کردند و حدیث ابوبکر که در وقت وفات 


)١(‏ (قال الذی عندہ) گفت آن کسیکە نزدیک او بود (علم) دانشی (من الکتاب) از کتب منزله 
سے یئار رو بیو سا تو بعر وش ید پش سی 
اث كچ ھئیء اوردہ که بنوضبه این ادعا دارندکه (من عندہ علم الکتاب) پدر ماست وگفته 
اند حضرت سلیمان عليه السلام بودہ یا مردی مستجاب الدعوات که اورا املیخا گفتندی یا ذوالنون 
یا اسطوع یا ملکی که موید سلیمان عليه السلام بودہ یا ملکی که دفتر مقادیر بدست اوست یا 
جبرئیل عليه السلام و بران تقدیر کە یکی از ملائکه باشد مراد از کتاب لوح محفوظ است و اشھر 
آن است کە آصف برخیا کە وزیر سلیمان عليه السلام بود گفت (انا انيك بە) من بیارم تخت 
بلقیس را بتو (قبل ان برة) پیش ازانکە باز گردد (اليك ) بسوی تو (طرفك ) چشم تویعنی چون در 
چیزی کە نگری تا چشم ازان برداری من تخت را حاضر گردانم سلیمان علیہ السلام اورا دستوری 
دادہ بسجدہ در افتاد و گفت یا حی یا قیوم که بعبری اھیا اشراھیا باشد و بقول بعضی گفت یا ذا 
'الجلال و الاکرام و بر هر تقدیر چون دعا کرد تخت بلقیس در موضع چون بزمین فرو رفت و بیک 
طرفة العین پیش تخت سلیمان عليه السلام از زمین بر آمد در وسیط فرمود کە حق سبحانه آنجا 
اورا عدم کرد و نزد سلیمان عليه السلام باز ایجاد فرمود 

)١-١(‏ مؤلف (تفسیر تیسیر) نجم الدین عمر نسفی توفی سنة ٣١٦۷‏ ھ.. ].۰۱۱٣۳[‏ فی سمرقند 


۔۲۳۹۰۔ 


عائشة را رضی الله عنھما گفت (ھما اخواك واختاك ) ]١[‏ عائشة را بیش از یک 
خواھر نبود و زن ابوبکر حامله بود و بعد ازودختر بیاورد ودر حدیث عمر رضی اللّه عنه 
کە ساریە را بانگ کرد و وی امیر لشکر بود در نھاوند ودشمنی کمینی ساختہ بود از 
مدینه آواز داد کە (یا ساریة الجبل الجبل) (من استرعی الذئب 7 و آواز او بنھاوند 
بشنیدند و حدیث صفال که بران نوشته کە (بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله عمر 
امیر المومنین الی نیل مصراما بعد فان کنتِ تجری بامركء فاحتبسی لا حاجة لنا فیيكِ و 
ان کان العزیز الجبار اجراك بلطفه و قدرته فاجری صاغرا و السلام علی من اتبع 
الھدی) ]٢[‏ و بفرمود تا آنرا بہجوی نیل انداختند و حدیث علماء حضرمی کە لشکر 
اسلام ہر دریا بگذرانید وعجم را که از وی ہجزیرۂ گریخته ہودند مستأصل کرد ودر 
وقت آنکە اسپ در آب براند گفت اگر از شما چیزی در آب افتد مرا اعلام کنید 
شخصی گفت کأسه چو بین من درآب افتاد بسر تازیانە آنرا از آب بر گرفت و حدیث 
خالد بن ولیدکە سَم ساعد بخورد و بعد از انقضای قرن صحابه در تابعین و اتباع تابعین 
چندان ازین قضایا از صدیقان امت ظاہر شدہ وعدول امت آنرا نقل کردہ اند کە اگر 
باز نو یسند بمجلدھا برسد و ہا چنان دلائل و چندین امارات انکار کرامات جز از 
امارات خذلان نتواند بود نعوذ بالله منه 

مسئله دیگر آنکە پیش معتزله معدوم شی است مذھب اھل سنة وجماعت آنست که معدوم 
ھیچ است وشبھت ایشان درین باب بسیار است در ذکر آن ضرورتی نیست جواب همه راآن 
بس که گوئیم که بحجتھای قاطع درست شد که حق تعالی بقدم منفرد است وباو در ھیچ دی 
نشاید که بودم باشد و آنچه شما میگوئید لازم آید که با وی چیزڑھا بودہ باشد و قدم عالم ازین 
لازم آید و این باطل استِ و ایشان باین آیة معمسك اند راھا قَولَا لص اِذا اه ان تقو كهُ 
)١(‏ اوشان هردو برادران تو و ھمشیرگان تو اند (۴) هر که رعایت کرد و شبانی نمود بر گرگ 
ستم نمودہ شود (۳) بسم الله الرحمن الرحیم از عبد الله عمر امیر الموُمنین بسوی جوی نیل مصر 
اما بعد پس بدرستیکه اگر جاری بودی باختیار توپس محتیس شومارا حاجتی ٹیست درتوو اگر 


عزیز جبار اجرا نماید ترا بلطف خود و قدرت خود پس جاری شو بخواری سلام است بر آنکه 


تبعیت ھدایت نماید 


۔٤٢-‎ 


كنْ فیکوَن ء النحل: ۰( جواب آنست کہ آرا شی گفت باعتبار آنکە شی خواہد شد و 
تقریر آیة چنانست (اِنَما فلا اِذَا ارذن) کون شیٗ و این آیة و امثال این از برای تفھیم 
خلق برین وجه آمدہ است پس آنرا شی گفت از طریق مجاز تا معنی فھم شود و چند 
جای دیگر در قرآن بیان کرد کە معدوم شی نیست چنانکہ ( . وَقَدْ خَلَقيّك مِنْ قَبْلَ وَلمْ 
تَك مین ٭ مریم: ۹ [] و اگر گویند مراد آنست کہ نە چیزی بود که ازان باز گو پند 


چنانکە (هَل آنی عَلی الَاَِانِ ین مِیَ ال هر لَمْ يَكَنْ هَيْنًا مَلکُوا ٭ الانسان: ۳۰۱ 
7را تی ال ا ا ےا ار یا وروی ا خرد و اش 


)١(‏ (انما قولنا) جز این نیست کە قول ما (لشیٔ) مر چیزیرا (اذا اردناہ) چون خواھیم آفریدن او (ان 
نقول) آن است کہ گوئیم (لە) مر آنچیز را (کن) کہ بباش (فیکون) پس بباشد ملخص سخن آن 
است کھ تکوین ما مر اشیارا متوقف بر مادہ ومدد نیست پس کسی کہ ابتداء بی سبق مادۂ قادر 
باشد ہر ابدای چیزی ھر آئینه قدرت او از اعادۂ آنْ شی با وجود مادہ در نخواھد ماند 


رپ ۰ 0 
نظم: 
- 
37 2 7 ْ 303 7 ست8 07 بب 


انکه پیش از وجود جان بخشد ٭ ھم تواند کە بعد ازان بخشد 
چون در آورد از عدم بوجود ٭ چە عجب باز گر کند موجود 
(تفسیر حسینی ) 
)٢(‏ (وقد خلقتك من قبل) و بدرستیکه بیافریدم ترا پیش از یحیی (ولم تك شیٹا) و نبودی تو چیزی 
یعنی معدوم صرف بودی ترا موجود گردانیدم پس من که ترا از عدم بوجود آوردہ ام قادرم بر ایجاد 
فرزندی از دو پیر زکریا عليه السلام ازین بشارت مسرور شد اما ندانست که عن قریب وحود 
خواھد گرفت یا بعد مدتی بظھور خواهد رسید (تفسیر حسینی) 
()۳) (ھل آنی) آیا آمدہ استفھام تقریر است یعنی بدرستیکە آمدہ (علی الانسان) برآدم عليه السلام 
(حین) ھنگامی (من الڈھر) از زمانی که دران (لم یکن) نبود (شینا مذ کورا) چیزیکە یادکردہ شدہ 
یعنی ڈزبامامھ وھ نیڈ یت بانسانیة او را یاد 
یی وس یں لو سوب سی وت 
و این معنی معلوم نداشتند که استاذ قدرت آئینە میسازد که مظھر اشعة مفاتیح الغیب باشد در 
اقصی مراتب ظہھور و مرتبه خلافت کبریای را شاید وعین مقصودات و منتھای غایت او بود و همه 
نھایت ھا بوجود با جود او آشکارا شود 
2 شد ظھور او بکلی نور نور ہ گنج مخفی از وی آمد در ظھور 
گنج مخفی بود زیر خاک کرد ٭ خاک را تابان تر از افلاک کرد 


سو را زیرق خر کید کا ک را مفات اط ہا کر ے6 
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جواب آنست کە ظاهر نص را بی دلیلی یا ضرورتی از حقیقت یا مجاز نتوان برد و 
اینجا ھیچ دلیلی نیست و در حمل ہر مجاز ضرورتی نیست و آنچە شما بدان متمسک 
ساختہ اید جز بر مجاز حمل نتوان کرد زیراکە ظواہر آیات متعارض میشود وحمل آنچه 
ما بدان متمسک ساختنه ایم از آیات ہر مجاز حمل کردن روا نیست ازان وجه که 
مفضی میشود بقدم عالم و اگر از دانستن حق تعالی که آن شی خواھد بودن شیئیت: 
لازم آمدی از دانستن وی کە ان جسمی خواھد بود جسمیت لازم آمدی 

فصل ھشتم در جواز نسخ و اثبات آن و بیان چند مسئله که از مبتدعات 
روافض است:نسخ آنست کە حکمی بحکمی دیگر ہر داشته شود اِمّا بکتاب و اِمّا 
بسنت و آن نتواند بود الا بواسطۂ انبیا علیھم السلام و از عھد آدم تا زمان مصطفی صلی 
الله عليه و آله و سلم نسخ در شرائع یافت فیشود و در شریعت پیغمبر ما عليه السلام 
ھمچنین جواز آن مشروط بود ببقای وی در میان امت و بعد از وفات وی مرتفع شد تا 
انقراض عالم زیراکە بعد از وی شریعت دیگر نخواھد بود و منکر نسخ جھودانند و 
مذھب ایشان در منع ازان مختلف است و نسخ بران وجە کە یاد کردیم جائز است و 
مستحسن در شرع وعقل ودلیل جواز آن در شرع آنست که حق تعالی آدم را فرمود دختر 
خود را بە پسر خود دھد بزنی و در شریعت آنانکە بعد از وی بودند حرام کرد و ابراھیم 
را فرمود که پسر را قربان کن وپس ویرا ازانذ تھی کرد وجمع میان دو خواھر دریک 
نکاح مباح بود درشریعت یعقوب ودر زمان موسی عليه السلام حرام شد و حیوانات چرا 
کنندہ بجملگی در شریعت نوح عليه السلام مباح بودند و یعقوب گوشت اشتر بر خود 
حرام کرد و در زمان موسی عليه السلام بسیار از حیوانات حرام شد از طریق شرع اینھا 
ہر ایشان حجت است و آنچه بعد از موسی عليه السلام یافت میشود ازنسخ ایشان آنرا 
حجت نشمردند زیراکە ایشان بعد از شرع وی اثبات شریعت دیگر نمیکنند و اھل 
ایمان اثبات نسخ بکتاب کردہ اند و بسنت و استحسان آن از طریق عقل ازان وجه 
است که چنانکه اثبات حکم از حکیم بر حسب مصلحت یافت شود دفع آنھم از جھت 
مصلحت باشد چنانکە طبیب بر حسب مصلحت وقت بیمار را از آنچه دی روزش 
فرمودہ باشد امروزش نھی کند و آن تغیر از تغیر مزاج بیمار باشد و الا طبیب بر قاعدۂ 
٦‏ 
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خود مستمر است و اگر مٹکر شیخ گوید کہ اثبات این معنی برین وجه در حق خداوند 
و اشن مھ مد سی سو سا رات کات ایت کا سان 
آنچیز است که پوشیدہ بودہ یا تلافأإ''چیزی کە خطا رفتہ است ونسخ اختلاف حکم 
است بحسب اختلاف زمان ومٹل آن در احوال بندگان صحت است ومرض وفقر وغنا 
و عافیت و بلا:ٴو حیوٰت وموت ودر احوال عالم ایجاد و فنا چنانکە از ھیچ یک ازین 
قضایا بدا لازم نیاید از نسخ نیز لازم نمی آید وعجب آنکه این ضال نکوھیدہ دعوی آن 
میکنند که نسخ پور سی اہر سی ری می آید وہدا بر حق تعالی 
7 9 و ارشاترا کسسانیات گوینت رتا رر ا ستارلد قعالیٰ 
ٹر اقارہ مرا کے وس ماس پک تا کا سے سا اوت 
است حادث است و حق تعالی از قبول حوادث منزہ است و از اتصاف بصفت حادثی 
متعالی وحقیقت آنست که قول ایٹھا بہدا باز پس‌تر از قول جھودانست در انکار نسخ 
و از جمله اباطیل روافضی یکی آنست که گویند روا نباٹسد کھ پیغمبری از مش رکی 
زائیدہ شود یا مشرکی از پیغمبری ودرقصۂ ابراھیم عليه السلام وپدرش آذر وقصۂ نوح 
عليه السلام و پسرش کنعان که حق تعالی آنرا در قرآن یاد کرد مبین و واضح است و 
فرہ سرت ہہ موی وٹ رت سر رت 
آن دیگر قادح نیست و آنچه میگویند حق تعالی نوج را عليه السلام یاد کرد کہ گفت 
(انكَ اِنْ تَذَرْهُمْ پُضلوا عِبَادكُ ول بلدوا ال٦‏ فاچرا کفار ٭ نیح: ۷[ ]٥‏ وازین لازم آید 
کە از کافر بجز کافر و بی سامان کار در وجود نیاید این دلیل فاسد است چهە آن حکم 
7 بدا بالفتح آغاز کردن و ظاہر شدن و رسیدن بخاطر کسی رائی بخلاف رأی اول )٢(‏ تلف 
کردن چیزیرا کە خطا رفته است تلافی بالفتح دریافتن و بدست آوردن و نیز تلف کردن چیزیرا 
(۳) کیسانیه گروھی از روافض اصحاب مختار بن ابی عبید کە لقب او کیسان بود 
)٤(‏ (مُبْحَائَه پاک است خدای ووَتَعَالٰی) و برتر است (فَعَ یَقُولوَْ) ازانچ میگو یند ایشان (عُلزًَ 
گبیرا ...٭ الآیة, الاسراء: )٣٤‏ بر تری رو کیا (تفسیر حسینی) 
(ہ) (ائك ان تذرھم) بدرستیکە اگر تو بگذاری ایشان را (یضلوا عبادك ) گمراہ کنند بندگان ترا 
یعنی خواھند که مؤمنانرا اضلال نمایند و گمراہ کنند (ولا یلدوا) و نزایند (الا فاجرا) مگر فجور 
کنندہ (کفارا) ناسپاسی یعنی چون بالغ شوند فاجر و کافر و غادر باشند (تفسیر حسینی) 
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مخصوص است بقوم نوح که حق تعالی بھلاک ایشان حکم کردہ بود و وحی کردہ بود 
ہاو که از قوم توغیر آنانکه ایمان آوردہ اند ھیچ دیگر ایمان نیاورند (واوعی ى ای ٹوح ال 
نْ يَوْمِیَ ِْ قَوْعكَ ال مَْ قد امَیَ ...٭ الابة, ھود: ]٦[ )۳٣‏ ووی دانست کم اگر ازیشان 
فرزندان پیدا شوند ایمان نیاورند زیراکه فرزندان ھم از قوم نوح بودندی و حق تعالی 
خبر دادہ بود که از قوم تو افزون ازانچه ایمان آوردہ اند ایمان نیارند پس گفتن وی که 
جز کافر نزائید بنابرین قصه بود کە از علم غیب ہوی رسیدہ بود نە ازانچ ایشان گمان 
بردہ اند و قول ایشان چون منافی نصوص است در ابطال آن بدین تأو یل نیز حاجت 
نیست و بحکم نص ثابت شد کم روا باشد که انبیا از کافران بزایند و کفر مادر و پدر 
در عصمت ایشان قادح نباشد بلی اعتقاد ہاید داشت که نسب ایشان از وصمت 
نکاحھای فاسد پاک باشد و نکاح کافر درست است و ازینجا است کە زن و شوھر 
چون مسلمان شوند تجدید نکاح نباید کرد و ھم بدان نکاح سابق مقرر دارند الا اگر 
مجوسی باشد که از ذوات محارم را زن کردہ باشد پس تفریق کنند ودر انساب انبیا نە 
لاق مفافزائت جساف ماع ے سی عالی اغائرا اوغا فا افرات سس 
آدم بر گزیدہ است و پیغمبرما را صلی اللّه عليه وآله وسلم از بھترین امم بشرف نفس 
و کرم اخلاق و طھارت اصل و شجاعت وحمیت ہر گزیدہ واز عھد آدم الی یومنا ھذا 
چنین کسان از مؤمن و کافر از وصمت خلل در نسب مستنکف بودہ اند زیراکه آن 
قضیتی است که از اصل بفرع سرایت کند وعیب وعار آن از زوال بآخر باز گردد انبیا 
را ازین مبرا باید دانست و اما کفر و اسلام ھریک بصاحب خود تعلق گیرند نە ایمان 
شخصی ہدیگری سرایت کند ونەه کفروی ]٢[‏ ومذھب اھل حق آنست که مادر و پدر 
)١(‏ (واوحی) ووحی کردہ شد (الی نوح) بسوی نوح عليه السلام (انه لن یؤمن) آنکە ایمان نخواھند 
آورد (من قومك ) از گروہ تو (الاّ من قد أمن) مگ رآنکس کم ایمان آوردہ (تفسیر حسینی ) 

() بدانکە در ایمان والدین شریفین آن حضرت عليه الصلوۃ و السلام علما سە فرقہ شدہ اند بعضی 
بکفر رفته اند و بعضی باسلام و ھمین است مذھب امام فخر الدین رازی وبعضی توقف نمودہ اند 
و ھواحوط و اسلم وشیخ جلال الدین سیوطی رحمة الله عليه سە رساله در اثبات ایمان نوشته و 
شیخ عبد الحق دھلوی در (شرح مشکوة) مینویسد که آبای آنحضرت عليه:الصلوة و السلام از 
حضرت آدم تا عبد الله ھمه پاک اند از کفر چنانچه فرمود کم بیرون آمدہ ام از اصلاب طاھرہ > 
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-بارحام طاہرہ و دلائل دیگر که متأخرین آنرا تحریر و تقریر نمودہ اند و لعمری این علمیست کھ 
حق سبحانه و تعالی مخصوص گردانیدہ است باین متأخرین را یعنی علم آنکە آبا و اجداد شریف 
آن حضرت عليه الصلوۃ و السلام همه بر دین توحید و اسلام بودند واز کلام متقدمین لائح میگردد 
کلمات بر خلاف آن (ذلك فضل الله یوّیه من یشاء ویختص بە من یشاء) وخدای تعالی جزاء خیر 
دھد شیخ جلال الدین سیوطی رحمة الله عليه را کە درین باب رسائل تصنیف کردہ و افادہ و 
اجادہ نمودہ این مدعا را ظاہر و باھر گردانیدہ است و حاشا للَه کە این نور پاک را در جای 
ظلمانی پلید نھد و در عرصات آخرت بتعذیب و تحقیر آباء اورا مخزی و مخذول سازد (ازتحفة 
المسلمین) و آنجه سزاوار اعتقاد بود این است کہ والدین شریفین را محفوظ و معصوع دارد از کفر 
زیراکە خدای تعالی زندہ نمود اوشانرا و ایمان آوردند بوی صلی الله عليه وآله وسلم تا فضیلت 
صحبت دریابند چنانچە حدیث شریف بدان ورود یافته و بسبب اینکە اھل فترت ناجی اند اگر 
چه مبدل شود دین شان و ھمین است مذھب اشاعرہ و بعضی محققان ماتریدیه و ابن کمال در 
تحریر الاصول از ابن عبد الدولة نقل مینماید کە مختار ھمون است لقوله تعالی وَمَا گن مُعَذِيينَ 
حَفی لَبْمَتَ رَوك) وآنچہ در (فقہ اکبر) ا لأان والدیه صلی الله عليه وآله وسلم ماتا علی الکفر(و 
حالانکه در نسخۂ دست خط ابوحنیفه۔والدیه ما ماتا علی الکفر ۔ نوشته است) پس بھتان است ہرامام 
چه درنسخ صحیحۂ معتمدہ ھیچیکی أزانھا نیست و ابن حجر مکی در(فتاوی) خود میگوید کە آن 
مذھب ابوحنیفه محمد بن یوسف بخاری است نە مذھب ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی وہر تقدیر 
تسلیم که امام ھمام چنین گفته باشد معنی آن اینست که والدین شریفین بمردند در زمان کفر و 
این اقتضای آن نمیکند کە اوشان متصف بکفر بودند زیراکە خدای تعالی میفرماید (وَتَقَليكَ فی 
المَاچبیںَ) یعنی ترا نقل نمودہ می آوردیم از اصلاب طاھرین بارحام طاھرات زیراکه لفظ 
ساجدین شامل است ساجدات را الحاصل مومن را ضرور است که ذکر این مسئله را ہمزید ادب 
در بیان آرد چه عدم معرفت این مسئله مضرتی نمیدھد ونە بآن مسئول گردد نە درقبر ونە در موقف 
کذا فی (الطحطاوًٰ) ئی باب نکاح الکافر آیا نمیبیٹی که پیغمبر مارا خدای تعالی اکرام نمود 
بزندہ گردانیدن مادر و پدر وی تا آنکە ایمان بوی آوردند چنانچه در حدیث شریف آمدہ وہصحت 
رسانید آترا قرطبی و ابن ناصر الدین حافظ الشام و غیر ایشان پس انتفاع یافتند بایمان بعد موت بر 
خلاف قاعدہ از برای اکرام پیغمبر خدا صلی الله عليه و آلە وسلم چنانچه زندہ نمودہ شد مقتول: 
بنی اسرائیل تا خبر قاتل خود دھد و بود عیسی عليه السلام که زندہ مینمود موتی را و ھمچنین 
بدست پیغمبر ما صلی الله عليه و آله وسلم زندہ نمود خدای تعالی جماعت مردگانرا ووہصحت 
رسید کە خدای تعالی آفتاب را بعد غروب رد نمود تا آنکه علی کرم الله وجھه نماز عصرادا کرہ - 
)١-١(‏ محمد بن یوسف ابو القاسم السمرقندی توقی سنة ٤٥١٥‏ ھہ. [١٦۱۱ء۲.]‏ 
(٢۔٢)‏ احمد الطحطاوی ا حنفی احشی (در ا حختاں توفی سنة ۱۲۳١۱‏ ھ. [۱۸۱۲ء.] 
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پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم بر کفر بودند و این بنقل درست شدہ ثابت است و 
بناء جمله دیٹھای حق برین بودہ است و اما از کتابھای انبیاء پیشین بطریقی که 
اعتمادرا شاید ثابت شدہ است و ازان جملە حدیث عیاض حمار مجاشعی است بروایت 
وی از رسول اللّه صلی الله عليه و آله و سلم (ان الله تعالی نظر الی اھل الارض فمتعھم 
عربھم وعجمھم الا بقایا من اھل الکتاب) ]١[‏ و مراد ازین بقایا کسانی اند اززنصاری 
کە بطریق حق مستقیم بودند و معلوع است که بوقت بعث پیغمبر ازین طائفه بمکه بجز 
ورقة بن نوفل دیگری نبودہ و پیش ازان از اھل مکە بجز زید بن نقیلِ عَذوی کە بر 
خلاف قریش بود و دیگران ھمه بر عبادت او مو ا و مصداق آن از قرآن 
است قال الله تعالی (ھُوَالَّی بَعَتَ فی الْأينَ روا و نهُم بتلوا عَلیهم ایانم وَبْرکیهخ و 
علَمهُمْ الِْتَابَ وَالْحِكُعة وَاِنْ گانوا مِنْ قَبْل لی صلل مُبین ٭ الجمعة: ۰) [۲] وازان 
دپس چانگہ بعد غروب شس وقوت وقت عصر از برای اکرام وی ید سرد را همچان اکرا) 
کرد باعادۂ حیات و وقت ایمان بعد فوت آن کذا فی (رد المحتاٰاباب المرتد) بدانکه احیاء 
ابو ین شریفین منافات ندارد بدانچیکە در (فقه اکبر ) است بدرستیکه والدین شریفین ہمردند بر 
کفر و نە بدانچیکە در صحیح مسلم است اذن خواستم از پروردگار خود کە آمرزش خواھم برای 
مادر من پس اذن نداد مراد نە بدانچیکە در صحیح مسلم است بدرستیکه مردی گفت یا رسول الله 
کجاست ىر وپ ش رھ وی بگردید طلب نمود اورا پس فرمود بدرستیکە پدر 
من وپدر تودر آتش است بسبب اینکه امکانی دارد کە احیاء اوشان بعد این امور وقوع یافته باشد 
زیراکه واقعه احیاء در حجة الوداع بود وعدم نفع ایمان وقت معاینه و بعد موت در صورت غیر 
خصوصیت است کہ بدان مکرم نمود خداي تعالی وی صلی الله عليه وآله وسلم را کذا فی (رد 
المحتار ) فی باب نکاح الکافر بدانکه آنچه میگو یند که آیت (. .. 6 تُتَل عَنْ اضحاب الجُچجیم 
٭ البقرة: ۷۹ نزول یافته درحق والدین شریفین پس آن ہصحت نرسیدہ چهە قراءت مشھورہ (ول 
نسل) است کذا فی (رد المحتار ) فی باب المرتد یعنی پرسیدہ نخواھی شد بروز قیامت ازانھا کە 
اھل جحیم اند کە چرا ایشان ایمان نیاوردند بر تو ادای وحی و رسالت و برما حساب اھل 
ضلالت خواهد شد 

)١(‏ بدرستیک خدای تعالی نظر کرد بسوی اھل زمین پس متمتع نمود عرب آن و عجم آرا مگر 
ہقایا از اھل کتاب 

)٢(‏ (ھوالّذی بعث) اوست آن کسیکه بر انگیخت (فی الاتَیّن) در میان امیان مراد قوم عرب اند 
که اکثر ایشان خوانندہ و نو یسندہ نبودند (رسولا" منھم) فرستادہ از حملۂ ایشات یعنی امی تا رسالت > 
(٢۔۳)‏ مؤلف (رد ا حتار) حاشیه در ا ختار محمد أمین ابن عابدین توفی سنة ٣٢١٢١‏ ھ.. [٦۱۸۳ع۔]‏ فی الشام 


۔٢٤٢-۔‎ 

جملە حدیث ابن ابی ملیکه است که از رسول عليه السلام پرسید که پدر من کجا است 
گفت در آتش پس گفت فاین ابوك فقال النبی صلی الله عليه وآله وسلم (اینما مررت 
بقبر کافر فبشرہ بالنار) ]٦[‏ و حدیث ابو ھریرۃ رضی الله عنه کە پیغمبر بزیارت مادر 
خود رفت بگریست و دیگران را کە پیرامون او بودند بگریانید پس گفت از آفریدگار 
خود دستوری خواستم در آنچە استغفار وی کنم مرا دستوری نداد و این حدیث حدیثی 
درست است و لفظ حدیث اینست زار النبی صلی الله عليه وآله وسلم قبر اه فبکی و 
ابکی من حوله فقال (استاأذنت ربی فی ان استغفر لھا فلم يؤْذن لی) ]٢[‏ چون از طریق 
نقل درست قرنا بعد قرن این قصه درمیان امت مشتھر بود و چون ازان باصل شرع دانستہ 
شد مخالفت آنت جز ضلالت نبود و ابتغای فتنه در میان اھل ملت و تفریق کلمۂ ایشان 
وٴھم این طائفهہ که درین مسئله از قول حق و مذھب درست تجاوز کردہ اند در ابو 


او از تھمت دور باشد و گفته اند امیة آنحضرت عليه السلام بجھت آن است کہ در کتب متقدمہ 
ہرین وجه مذ کور بودہ کە خاتم انبیا عليه السلام اقی باشد و از جملە در کتاب شعیب عليه السلام 
مذ کور است که انی ابعث امیا فی الامیین و اختم بە النبیین و در امیۂ آن حضرت عليه السلام 
نکتھا است اینجا بسە بیت اختصار میرود 
نیتا: فیض ام الکتاب پروردش ٭ لقب امی خدای ازان کردش 

لوج تعلیم ناگرفتہ ببر ٭ ھمه ز اسرار لوج دادہ خبر 

برخط اوست انس وجان راسر ٭ گرنخواندست خط ازان چە خطر 
پس صفت نبی امی میکند کہ (یتلو علیھم) میخواند ہریشان (ایاته) آیتھای کلام خدای تعالی را 
بانکه امی است مثل ایشان (ویزگیھم) وپاک میسازد ایشانرا ازدنس کفر و خبث عقائد و رداعت 
اخلاق (ویعلَمھم الکتاب) و می آموزاند ایشانرا قرآن (والحکمة) و احکام شریعت عملھای دین از 
معقول و منقول (و ان کانوا) و اگر چه بودند این گروہ که حالا قرآن خوانان و پاکان و در 
آموختگانند (من قبل) پیش از بعث محمد عليه السلام (لفی ضلال مبین) در گمراھی ھویدا که آن 
شرک بودہ وتتبع دین جاھلیت (تفسیر حسینی) 
)١(‏ پس کجا است پدر توپس گفت پیغمبر خدا صلی الله عليه و آل و سلم کجا بگذری بقبر 
کافری پس بشارت ذہ اورا باتش 
)٢(‏ زیارت نمود پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم قبر مادر خود را پس بگریست و بگریانید آنرا 
که اطراف خود بودند و گفت اذن خواستم بە پرورد گار خود درین که آمرزش خواھم برای اوپس 


اذن نداد مرا 


۔۲۷۰٣-‎ 


طالب غلومیکنند بعد از اثبات کفر وی بقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وشھادت 
علی رضی الله عنه و اطباق علمای سلف و ائمه اھل اجتھاد بر کفر وی و دعوی 
میکنند که وی مومن بود و کسانیکە بر کفر وی گواھی میدھند دروغ میگویند و 
عصبیت وعداوت اھل بیت ایشانرا برین میدارد نعوذ بالله من جھل یفضی لصاحبه الی 
ھذا القول حدیث درست است کم رسول عليه السلام گفت (اهون اھل النار عذابا 
ابوطالب وھومتنقل بنعلین یغلی منھما دماغه) ]١[‏ و در حدیث درست است کە پیغمبر 
صلی الله عليه و آله و سلم میگفت (یا عم قل لا الە الا الله کلمة احاج بھا عنك ) [۲] 
. فابی ان یقول لا الە الا الله و در حدیث درست است که علی رضی الله عنه چون ابو 
طالب وفات یافت بنزد پیغمبر صلی الّه عليه و آله وسلم آمد و گفت یا رسول الله ان 
عمك الضال قد مات [۳] پیغمبر عليه السلام گفت (اذھب فوارة) ]٤[‏ ائمهُ اھل 
اجتھاد خاصه امام ابوحنیفه و شافعی در جواز دفن کافر بدفن علی ابوطالب را تمسک 
سائفله دی ذر كافزكة میرات ری سلمانات تسد محدذرک ا٭وطالب الال کردەاند 
کە وی چون بمرد چھار پسر داشت طالب وعقیل و جعفر وعلی میراث وی بطالب و 
عقیل رسید که بر طریق وی بودہ اند و بجعفر وعلی نرسید کە مسلمان بودند و کفر وی 
درین امت بتواتر رسیدہ است اگر جاھلی از سرعناد وعصبیت دعوی کند ر آن واجب 
بود و اعتقاد بمقتضی این نقلھا کە رفت لازم دارند 

و از بدعتھای ایشان اباحت نکاح متعہ است وصورت آن نکاح آنست کە شخصی پر 
مقداری از مالی با زنی تقریر کند که دہ روز یا بیشتر یا کمتر نفس خودرا بوی تسلیم کند واین 
چیز در مبادی آن بود که رسول عليه السلام بغزاھا میرفت وسرایا میفرستاد وایشان قومی بودند 
بر احکام جاھلیت بزرگ شدہ و درین وقت بر مخالفت ھوا و شھوت صبر می بایست کردن 
و بر اکٹر ایسان مقاومت داعیه شھوت دشوار بود صاحب شریعت صلوات الله عليه درین 
)١(‏ آسان ترین اھل نار از روی عذاب ابوطالب است دا پوشد دو نعل که میجوشد ازاتھا دماغ 
او )٢(‏ ای عم بگو(لا الە الاّ اللّه) این کلمۂ است که حجت جویم بدان از تو پس انکار کرد که 


گوید (لا اله الّ اللّه) (۳) بدرستیکە عم گمراہ تو بمرد )٤(‏ ببر اورا در مقام فوارة و آن دھی . 
است در سواد طھران و این رودباری است نزدیک مکكه 


۔٤٤-‎ 


نکاح برین صورت وصنعث رخصت داد وپس بسی نگذشٹ کە ازان نھی فرمود وعلم 
آن در قرن اول مستفیض نبود اگر خلافی از کسی یافته شود علت این بود پس اجماع از 
جمھور صحابهہ حاصل شدہ کە نکاح متعه حرام است و جمعی بی دینان این جھال را 
دو ا الکو ال کا رای وھ مر ھی الف نتر اح عرسنت 
علی-رضی الله عيه ذرات علاف مذب غیرائیت رضی الله عنه یع سعت :ات در 
متعه نکاح خود خلاف نیست وعجب آنکہ از رواۃ حدیث نھی از متعه یکی علی است 
و لفظ حدیثش اینست کہ (ان النبی صلی الله عليه وآله وسلم تھی عن متعة النساء یوم 
خیبر وعن اکل لحوم الحمیر الاھلیة زمن خیبر ) [۱] ومخالفت ایشان درین مسئله با 
اھل حق چون مخالفت ایشانست در مسح موزہ کە راوی آن حدیث علی است و ایشان 
بعد از ثبوت مسح از روایت علی و اجماع امت بر جواز آن اضافت مذھب باطل خود در 
جائز ناداشتن مسح ہر موزہ بعلی رضی الله عنه میکنند چنانکە در متعه 

و از اباطیل مذھب ایشان تقیه است و چنین دعوی میکنند که چون شخصی از دیگری 
محترز باشد یا آز زبان وی ترسد ویرا روا باشد کە خلاف آنچە در صمیر ویست از خود 
ظاہر کند وبنابرین مسئله گفته اند که آنچه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم در حق ابوبکر 
۳ء یپ ۶ "و ایشان ایمن نبود و اطاعت علی رضی الله عنه 
ایشانرا ھم ازین باب بود و اگر چه فساد این قول بر ھیچ عاقل پوشیدہ نماند اما جواب 
آن :یا اید کرد تا لمات تیز پر اد قول ایشات واقف شوند و وحۃافمات ان لمت 
آنست کە حق تعالی اھل ایمانرا میفرماید کە از حق تعالی پرھیزید و سخن راست 
گوئید (ي اي ایی موا اتقوا الله وَفولا فو سََِيدًا ٭ الاحزاب: ۷۰) [۲] و بنیاد تقیہ 
ہر گفتار کڑ و سخن دروغ است و این خلاف آت باشد که حق تعالی بندگانرا میفرماید و 


)١(‏ بدرستیکه نبی صلی الله عليه و آله و سلم تھی فرمود از متعه زنان روز خیبر و از خوردن 
گوشت خر شھری بروز خیبر 

(۲) وا ايّھا الّذین أمنوا انّقوا اللّه) ای گروہ گر یدگان پترسیدا اڑخدای ثعالی در ارٹگات نکاروو 
پرھیزید از ایذاء رسول او (و قولوا) و بگوئید (قولا سدیدا) سخنی راست و درست و استوار در باره 


ک 5 ۰> 7 7 کم َ 2 3 
مومنان مراد تھی است از ضد ان یعنی دروغ مگوئید وناراستی درسخن مکنید (تفسیر حسینی) 


۔٤٤٤رىز‎ 


اکر ون حق ال نت انت ( . ال نپوا نم تی ...٭ الآبة, آل عمران: ۲۸) 
]١[‏ جواب آنست که حق تعالی اھل ایمانرا باظھار عداوت اھل شرک فرمودہ است و 
اجتناب از موالات ایشان بظاھر و باطن با وی پس ایشانرا رخصت داد که اگر از جھت 
کافر ہر جان خود ایمن نباشد و در اظھار عداوت بسعی در ھلاک خود متیقن باشد 
بمدارا و تملق سخن گویند و بتواضع پیش آیند و اگر بر گفتن کلمۂ کفرش اکراہ 
کنند بضرب و عنف و دیگر انواع عذاب که دران تلف نفس متوقع باشد رخصتش داد 
که بزبان کلمۂ کفر گوید و اگر بدان بلا صبر کند و نگوید که تا ھلاک شود 
پسندیدہ باشد اما آنچه بی ضرورة کلی از بھر مصلحت جزئی دروغ گوید وبا اھل 
لع لات الہ فوضیر کل کھ ار سرت کہا کی عدامت7< 
این چیزی است کە در ھیچ ملت پسندیدہ نبودہ است و در ملت ما ناپسندیدہ تر و 
پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم چنین کسانرا کە با هر کس بروی دیگر پیش آیند و 
بز بان دیگر سخن گویند از بدترین مردم نھادہ است و اگر گویند شما از عائشة روایت 
میکنید که مردی بیامد و از رسول عليه السلام دستوری غرافت تا در اید كت رشن 
اخوالعشیرة) ]١[‏ و چون در آمد روی را بر وی گشادہ داشت وسخن نرم گفت و چون 
برفت گفتم یا رسول اللہ صلی الله عليه و آله وسلم چون بیامد چنین گفتی و چون در 
آمد با وی روی گشادہ داشت و سخنی گفتی گفت (شر الناس من یثقیه الناس اتقاء 
فحشاہ) ]٤[‏ جواب آنست که آنچه رسول عليه الصلوۃ و السلام گفت از بھر آن بود که 
تا عائشة شة را از حال وی آگاھی دھد و چون در آمد با وی نرمی کرد تا عائشہ بداند کە 
با مردان سازکاری بایدکردن و بروی تازہ پیش آمدن روا باشد چون از بد زبان بجفای 
ان ایمن لباشند و از باب ایشا وونفھیم ید و اگر رسول علید السلام بعد ازآنگہ از 


)١(‏ (الا ان تنقوا) مگر آنکە بترسید و حذر کنید (منھم تقیة) از ضررھای کافران ترسیدنی وحذر 
کردنی حکم تقيه در ابتداء اسلام و قبل از استحکام امور دین بودہ اما امروز رخصت تقيه جز در 
دار الحرب نیست (تفسیر حسینی) 

(۲) تعیش اسباب معیشت ساختن (۳) بد است برادر قبیله )٦(‏ بدترین مردم کسی است که 


میترسند از وی مردم از جھت ترسیدن بفحش وی 


۔۲٥۵٢٢-_‎ 


بھر وی گفت (ینس اخو العشیرة) در مواجھە گفتی (نعم اخو العشیرۃ انت) ]١[‏ این 
شمارا درین حجتی بودی اما در آنچه با کسی مدارات کند که درز بان وی بد باشد 
ھیچ حجت نیست شما را درین وخلق رسول عليه السلام خود اقتضای این کردی که 
از طریق لطف و مدارات با خلق سخن گوید و اما بظاھر محبت نمودن و بباطن از 
عداوت ترسیدن وبدل مخالف وبز بان موافق بودن و حقیقت اعتقاد خود نھفته داشتن و 
با هر کس گفتن که من با توام از طریق دینداران دور است و ہصفات منافقان بیش 
مینماید کە بخصال اھل ایمان و نسبت چنین طریقت بعموم مسلمانان روا نباشد 
فکیف بە پیغمبر خدا چگونە روا باشد کە پیغمبر بد مردی را نیک مرد خواند و کسی را 
که مستوجب مذمت بود مدح کند وحق تعائی ویرا فرستادہ بود تا کاملان از ناقصان 
پدید کند و خیر از شر تمیز کند و اگر این معنی روا بودی ھیچکس فرق میان عادل و 
فاسق نکردی وخیر وشر از ھم باز ندانستی چگونە روا باشد کە کسی اعتقاد دارد که 
سریرت وعلانیت پیغمبر عليه السلام یکسان نبود و وی روا نمیداشت کہ بانفاذ آنچه 
در دل داشت بچشم اشارت کند روز فتح مکە چون عثمان بیامد وعبد الله بن سعد ابن 
ابی سرح را بیاورد گفت یا رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم دست بدہ تا با تو 
بیعت کند دو بار گفت و پیغمبر دست نمیداد سیم بار دست ہداد و بیعت کرد و وی 
پیش ازین حالت مرتد شدہ بود و بمکە آمدہ و باھل شرک ملحق گشته ودر وقت فتح 
مکه پیغمبر فرمودہ بود کە اگر دست باستانه کعبه زدہ باشد و یرا بکشند چون عثمان 
بالحاح بیعت بستد پیغمبر رو سوی حاضران کرد و گفت در میان شما صاحب رشد 
نبود کە دید من که از بیعت وی امتناع میکنم بر خیزد و گردنش زند گفتند یا رسول 
اللہ چرا بچشم نگفتی فرمود (ما کان لنبی ان یکون لە خائنة الاعین) [۲] و اگر امیر 
المؤمنین علی چنانکە ایشان دعوی میکنند تقيه جائز داشتی کسی را با وی اختلافی 
نبودی و احتیاج بچندان حرب و قتال نگشتی و اگر این طریقت در حق مسلمانان 
خاص وعام ایشان جائز بودی قول ایشانرا اعتباری نبودی و بر ھیچ حکمی از احکام 
)١(‏ بھتر است برادر قبیله توئی است 

)٢(‏ نیست سزاوار نبی کە باشد اورا چشم خیانت کنندہ 


, ۔-۔۲٥۵٢-۔‎ 


شرع کہ بقول دیگران مقرر گردد اعتماد حاصل نشدی و ازین وجوہ کە یاد کردہ شد 
دانسته شد که قول تقيه باطل است و مضمحل و الله اعلم. 

فصل نھم در مسئلۂ روح دسا انت ازتوابع آنست: جمعی از اھل قبله کە 
شریعت قبول کردہ اند بر قدم روح مصر اند و مذھب ایشان درین مسئله فاسدتر از 
مذھب نصاریست در ناسوت ولاھوت چه ایشان این اضافت بعیسی کردند چون دیدند 
که افعال چند که آدمیرا بران قدرتی نباشد از وی صادر میشد و ایٹھا بجمله خلق 
اضافت میکنند روح را چگونە قدیم گویند امارات حدوث از وی پیداست و ازان 
جملە اتصال روح است بجسم وتعدد آن بر حسب اجسام وقبول آن حوادث را وغیر ان 
و چون این قوع خود را از جمل اھل اسلام میشمارند جوابٍِ ایشان از قانون کتاب و 
سنت گفتن اولیتر است و شبهه ایشان ازین آیت است (وَبَمْتَوكَ عَن ازع ضٍِ الزٌّ 
من اَقَررَبّی ...٭ الاآیق, الاسراء: ][۳٥‏ میگویند که امرحق تعالی قدیم است جواب 
آنست کہ امر کە قدیم است قول حق تعالی است و کلام وی وجملە عقلا را اجماع بر 
آنست که روح انسانی نہ کلام است و ظاہر آنست کہ مراد ازروح درین آیة قرانست 
و وحی کہ بانبیا می آمدہ است چنانکه در دیگر مواضع یاد کردہ است ( وَکَذَلِك اَوْحَیتاً 
اِلَيْكَ رُْحَّا من 7 ۔ے٭ الآابة, الشوری: ]٢[ )٢٥٥‏ (.. یٔلقی ال من ارہ عَلی مَنْ بَشَاءُ 
مِنْ عِبادِم ...٭ الآیة, المؤؤمن: )۱١‏ [۳] ودلیل ہر صحت این تأُو یل آنست کہ بعد ازین 
من امرری) بگوای محمد که روح از امر پرورد گار من است یعنی از مبدعات که بامر کن کائن 
شدہ ہی مادہ و او ازان جمله است که مخصوص است بعلم خدای تعالی وغیر حق سبحانه و 
تعالی کسی ہبدو دانا نیست (تفسیر حسینی) 
(۲) (و کذلك ) و ھم چنانکە وحی کردیم بە پیغمبران پیش از تو (اوحینا الیِك ) وحی کردیم 
بسوی تو (روحا) قرآنرا (من امرنا) بفرمان ما قرآترا روح گفت زیراکە دلھا بدو زندہ گردد چنانچه 
ہدنھا بروح حیات یاہد (تفسیر حسینی) 


)٣(‏ (یلقی الرٌوح) می افکند روحی را (من امرہ) بفرمان خود یا فرستد جبرئیل عليه السلام را (علی 
من بشاع) بر هر کە میخواھد (من عبادہ) از بندگان خود یعنی مرتبت نبوت عطا میکند بھر کە 


۔۲٥٢-‎ 


آیة ذکر قرآن کرد و گفت (وَلَيْنْ ٹا لنذهَين بالَّیَ اَوْحَينَا اِلَيكَ ..٭ الآیة. الاسراء: 
][٦‏ واگر مراد از روح درین آیة این روح است که دران منازعت میرود مراد از 
امر مأمور است کہ بامر حق حادث گشته است چنانکه بارانرا گو یند امر الله وونصرت 
وھزیمت را ودر حدیث است کە روز حنین چون ھزیمت بر صحابه افتادہ ابوقتادہ 
عمر خطاب را دید گفت ما قال الناس (مردم چه گفتند) عمر گفت امر الله و مشھور 
است در سخنان عرب وعجم کە چون از بدائع صنع حق تعالی چیزی ظاھر شود گو یند 
کار خدا است و ظاہر آنست کہ مراد ازین آیة پوشانیدن سر روح است یعنی روح از 
ای مر ند سں تو س سو یش ری ن گفت (... وا 
ام و الم اق ٭ الاسراء: ][۵٥‏ چون درین آیة مطلق گفت کہ (. قُل 
الزّع ہ ِنْ أَمر رَبی ...٭ الآیة, الاسراء: ۸۵) وتفریق نکرد کە کدام از دعوی این جھال 
ضلال لازم آید جبرئیل قدیم باشد زیراکە حق تعالی جبرئیل را روح خواند (َزَلَ یع 
الع الْأمينٌ ٭ الشعراء: ۱۹۳) ]٣[‏ (.. فَأرسَلَناِليْها رُعَنًا ...٭ الآیة, مریم: ۱۷) ]٤[‏ و 
ذوات ارواح جملە درین اطلاق داخل شوند و فرقی نماند میان روح کافر وروح مؤمن 
ازینجا لازم آید کە روح کافر معذب نباشد و ھیچکس را روا نبودی کە روح کافر را 
خبیث گوید یا بر وی مطلقا بی تفصیل میان روح وجسد لعنت کند و روا نبودی کە 
گویند ملک الموت روح فلانی را قبض کرد زیراکە قدیم مقبوض نباشد واز حجتھای 
)١(‏ (ولئن شُنا) واگر خواھیم ما (لنذهبق بالّڈی) هر آئینە ببریم آن چیزیرا که از قرآن (اوحینا الیك) 
وحی کردہ ایم بتو یعنی از صدور و مصاحف مح و کنیم (تفسیر حسینی) 

(۲)(وما اوتیعم) و دادہ نصدہ اید شما (من العلم) از دانش (الأّقلیل مگر اندکی نسبت باعلم دای شیخ 


ابومدین مغربی قدس سرہ [ابو مدین مغربی توفی سنة ؛۹٣‏ ھ. [۱۱۹۸۔]] فرمودہ که این اندکی که خدای 
مارادادہ است از علم نە ا زآن ما است بلکه عاریت است نزدیيك ماو ما بە بسیاری ازان نرسیدہ ایم پس ماعلی 


الدوام جاھلانیم و جاھل رادعوی دانش نرسد (تفسیر حسینی) 

(۳) (نزل) فرو فرستادہ خدای تعالی (بہ) بقرآن (الّوع الیل ٭) جبرئیل عليه السلام را (عَلٰی قَيِكَ 
.٭ الآیة, الشعراء: )۱۹١‏ بر دل تو (تفسیر حسینی) 

)٤(‏ (فارسلنا الیھا روحنا) پس فرستادیم ما بسوی او روح مارا کە جبرئیل عليه السلام است اضافت 
روح بذات مقدس خود جھت تشریف وتخصیص او است (تفسیر حسینی) 


۔۲٥٢٢-۔‎ 


شرعی بر حدوث روح قول رسول است کہ (الارواح جنود مجندة) یعنی ارواح 
لشکرھاست جمع کردہ و آنچہ کە جمع کنند قدیم نباشد زیراکە مجموع مقھور باشد و 
نیز جمع و تفرقه از صفات محدثاتست و این حدیث حدیث درست است واھل حدیث 
ہر صحت آن متفق اند و در حدیث است که (خلق الله الارواح قبل الاجساد بالف عام) 
]١[‏ و از شبھات این بَدّدینان یکی آنست کہ یاد کردیم و شبھتی دیگر بزعم ایشان 
نر سر بت می تد وہ ارہ وت 
وی دمید و سجود را مشروط کرد بنفخ روح و گفت (فَإِذا سَوَبْهوَلقَخْت فیه مِنْ رُوجی 
.ے٭ الأبة, الحجر : ۲۹) ]٢[‏ واضافت روح بخود کرد و آنجه محدث باشد مستحق 
سجود نباشد جواب آنست که سجود نە از بھر آدم بود بلکه خدایرا بود وآدم ملائکە را 
چون کعبە وبیت المقدس بود بنی آدم را و بعضی گفته اند کهە آن سجود تکریم بود نە 
سحود عبادت و وجە آنست که اول یاد کردیم زیراکە در حدیث است که چون فرزند 
آدم سجود کند ابلیس بیکسوشدہ میگرید و میگوید که چون فرزند آدم را فرمودند که 
سجود کن سجود کرد بھشت و یراست و مرا فرمودند بسجود ابا کردم مرا آتش است 
(...امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة و امرت بالسجود فابیت فلی الناإٗ] و اگر سائلی 
گوید چون آدم ملائکە را بمثابڈ جھت قبله بود وجە منازعت ابلیس چه بود جواب 
آنست که حسد ابلیس بر وی از جھت تخصیص بود بدین کرامت و اگر چه مراد ازین 
نفس سجود نە آدم بود زیراکە شخصی مستعد آن کرامت گردد فضل و مرتبت وی بر 
دیگر اشخاص ثابت چنانکه فضل قبله بر دیگر جھات اگر چنانستی که آنچە شما 
گفتید ابلیس از سجود استنکاف نداشتی وبرآدم مفاخرت باصل خود نکردی و نگفتی 


)١(‏ پیدا کرد خدای تعالی ارواح را پیش از اجساد ھزار سال 


)٢(‏ (فاذا سوّیته) پس چون راست کنم صورت و یت اورا (ونفخت فیه) و در آرم دروی (من 
روحی) ازروحی که آفریدۂه من است واوبدان زندہ گردد 


)٣(‏ امر کردہ شد ابن آدم بسجود پس سجدہ کرد پس برای او جنت است و امر کردہ ام بسجود 
پس انکار کردم پس برای من دوزخ است 


۔۲٢-‎ 


مم 


(... آتا عَير من عَلقتّی من تار و خَلقتَُء مِنْ طینِ ٭ الاعراف: )۱١‏ []] و حق تعالی در 
احق آدم نگفتی (.. و عَطی ادَم رََهُ فَقوٰی ٭ طٔ: ]٢[ )۱٢۱‏ و ابلیس اغواء آن 
ئن فكّ) پس گفتیم ما (للْعَلَیكق) مر فرشتگانرا (اسُجّدُوا) سحدہ کنید سحدۂ تعذ وتحیتِ 
(أم) مر آدم را (فَسَجَدو) پس سجدہ کردند ملائکه "'آدم را عليه السلام ازروی فرمان ے2 را 
إہلیت) مگر ابلیس کە او از راہ عجب وحسد (لمنِكُنْ) نبود (۔ .. من السَاحِدِينَ ٭ الاعراف: ١‏ از 
سجدہ کنندگان مرآدم عليه السلام () گنت خدای مر ابلیس را (ما مَنعَكٌ) چە چیز باز داشت 
ترا لا تَعْجُد ) آنکه سجدہ نکردی آدم را وك اك ) چون فرمودم ترا بسجدۂ او (فَال) گفت ابلیس 
(انا خیر منه) من بھترم از آدم این جواب از حیثیت معنی است یعنی استبعاد مینماید ازانکه مثل 
منی را ب-۔جود چون او کسی فرماید پس مانع آن است کم من ازو بھترم (خلقتنی) آفریدی مرا (من 
نار) از آتش و آن جوھر لطیف علوی نورانی است (وخلقتہ من طین ٭ الاعراف: )۱١‏ و آفریدی آدم 
عليه السلام را از گل که جسمی کثیف سفلی ظلمانی است اہلیس درین صورت مغالطه خورد کہ 
فضیلت را باعتبار عنصر ملاحظه کرد و اگز باعتبار فاعل که (.. لِما خَلقت بی ...٭ الایق ص: 
٥‏ عبارت است ازان و به نسبت حقیقت کہ (.. لَفَخْتُ فیه هن رُوجی ..٭ الآیة, ص: ۷۲) 


اشارت است بدان در نگریستی دانستی کە خیریت و فضیلت آدم راست نە اورا 
نظم: زآدمی ابلیس صورت دید و بس ٭ غافل از معنی شد آن مردود خس 
کە چرا من خدمت این طین کنم ٭ صورتی را من لقب چون دین کنم 
نیست صورت چشم را نیکوبمال ٭ تا به بیٹنی شعشعه نور جلال 
و قیاسش نیز در افضلیت نار از خاک نا مستقیم بود زیراکە آتش خائن است هر جه بدو دھند 
نیست گرداند و خاک امین است ھرچه بدو سپارند نگاهدارد و امین نیک از خائن باشد و آئش 
متکبر است وخاک متواضع وتواضع ازتکبر نیکوتر بود خحاک نقش پذیرد چنانچہ آدم عليه السلام 
نقش معرفت پذیرفت (. . کب فی فَلويهِم الإِيمَاتَ ..٭ الابة, المجادلة:۰٢۲)‏ و آتش نقش را سوزاند 
چنانچە نقش معرفت ابلیس بسوخحت [(.. فَقَسَقَ عَنْ آَمْر رَیٔم ...٭ الآیة. الکھف: )٠٥‏ و وجوہ تفضیل 
اک پزآئش در (خ اھر الف [) طریق تقطیل مد کور اس قطع: 
صورت خاک ار چە دارد تیرگی درذات خود ٭ نیک بنگر کز رہ معنی صفا اندر صفا ست 
این همه خاک ستکاندر وصف اوصاحبدلی ٭ نکتۂ گفت است کز وی دیدۂ جانرا جلا ست 
جستن گوگرد احمر عمر ضایع کردن است ٭ روی برخاک سیاہ آور کە یکسر کمیا است 
)٢(‏ (وعصی أدم) وخلاف کرد آدم عليه السلام (ربّه) امر پرورد گار خودرا در خوردن میوۂ درخعت 
(فغوی) پس بی بھرہ ماندہ از مطلوب خود کە عمر جاودانی بود بعد ازان بتوبہ و استغفار قیام نمود 
وحضرت رسالت پناھی عليه السلام را بشفاعت آورد انم امرب پس بر گزید وی را خدای او 
(فتابَ عَلیم) پس قبول کرد توبة اورا (وّھڈی) و راہ سا اورا بە ثبات بر توبە (قَالَ اكبطا) گنت 
خدای مرآدم وحوا را عليه السلام که فرو روید (هِْها جُمِيمًا) از بھشت ھمە با ھم (تفسیر حسینی) 
)١-١(‏ جواہر التفسیر لتحفة الامیر مولانا حسین بن علي الکاشفی الواعظ توفی سنة ۹۰٦‏ ھ. ۱٥٤١[‏ .]ا 


-٢٥۔‏ 
نتوانستی کردن و دلائل این مسئله افزونتر ازانست که درین مختصر استیعاب آن توان 
کردن و ظاھر تر ازانست نزد اھل ایمان که آترا بزیادتی بیان مفتقر گردد بلکە اھل آن 
مذھب ازغایت خساست خود گمراہ اند ھیچ دیگر نیست و اگر آن بودی کہ از قبل این 
ہی دینان ایمن بودی که شبھتی ازین نوع بر یکی از عوام مسلمانان القا کنند و وی 
متحیر شود ھیچ این مسئله یاد نکردی 
وچند فرقھ در مسئله روح گمراہند وازان جمله حلولیان اند قول بحلول کفر است وا حاد 
وفسادآن بر خداوندان نظر ظاہر چه معلوماست کھ ہر آنچه در چیزی حلول کند از وجھی از وجوہ 
تبع آن چیز باشد و روا نبود کە قدیم بوجھی از وجوہ تبع محدثات باشد و هر آنچه در جسمی 
حال گردد محدود و متناھی بود و این صفات مغایر صفت قدم است و نسبت اینمذھب بە 
بعضی از گذشتگان اھل تصوف کردہ اند معاذ الله کە چنین اعتقاد بھیچ مسلمان نسبت توان 
کرد فکیف باھل تصوف کہ معادن معرفت و منابع حکمت و خزنۂ اسرار کتاب و 
سنت اند و رسوخ ایشان در علم توحید تمامتر ازانست که بشبھات اگر چە بیگران باشد 
قدم ایشان متزلزل شود بلی ھیچ فرقه از فرق اھل اجتھاد از قائلان و آفت رسیدگان 
خحالی نباشد و درین طائفه نیز اگر مفتون و مطرودی افتد عقیدۂ بد و یرا با اھل تصوف 
نسبت نباید کردن و اگر کسی سخن مشعر بحلول گفته باشد چنانکه وجھی دیگر را 
محتمل نباشد ویرا از زمرۂ مسلمانان بیرون باید دانستن فکیف از زمرۂ صوفیان بلی 
بعضی از متکلمین در علم تصوف چند کلمه باز گفتہ اند مشابھت قول نصاری در 
لاھوت و ناسوت و ظن آنست کہ بر خلاف راستی است و اگر گفتہ است وی نیز 
بنصاری ملحق شود در درک اسفل و این فتنه درین امت بیشتر از شطاحان [۱] منتشر 
اورا از کلام او حبر کنند او ازتوبه کند چنانچە از حضرت سلطان العارفین [سلطان العارفین بایزید بسطامی 
طیفور توفی سنة ۲٦٢‏ ھ. [(۸۷۸ ..] می آرند کە چون از وی سبحانی ما اعظم شائی سرزد مریدان ویرا 
خبر کردند که شسیخ چنین کلمه از تو سرزد فرمود خدا قسم شما باد بایزید نیز اگر باز چئین کلمە از من صادر 
شود مرا بکشید مریدان کاردھا و سنگھا آمادہ کردند روز دیگر در غلبه حال باز ھمان از وی صادر سد مریدان 
کاردھا میزدند ھیچ اثر نکرد چون بخود آمد مریدان اظھار کردند فرمود دران وقت بایزید نبود (نور الابصارع 
حضرت خواجه معین الدین سنجری قدس سرہ [معین الدین سنجری توفی سنة ١٦٦٣‏ ھ. [٥۱۲۳ء.]‏ 
فی اجمیر] در (گنج العرش) مینویسد که شطحیات عبارت از قولی است کە در شرع ظاہر مقیسول نبودسے 


۔-٢٥۔‏ 
شد وازان واعظان بیسروسامان (بیمایہ)کە احادیث متشابه واقاویل مشایخ راکه درغلبات 
احوال ازیشان صادر شدہ بود باز میگفتند و بوجە خود تقریر میکردند و مصلحت عوام 
مسلمانانرا گوش نداشتند تا سیلاب آن فتنه بیشتر را در ر بود و از جملۂ آن احادیث این 
حدیث است (فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بە وبصرہ الذی یبصر بە ویدہ التی 
یبطش بھا ورجلە التی یمشی بھا) و حقیقت معنی این کلمات آنست که چون بندہ را. 
دوست گرفتم در بینائی وشنوائی وداد وستد وآمد وشد یار ویاور وی ہاشم بتوفیق و 
تأبید در دیدن و شنیدن و ستدن و دادن و رفتن ویرا در یاہم و غیر این تصور کردن 
ضلالت باشد زیراکە حلول و اتحاد از حق تعالی منفی است بحجج و براهین و دیگر 
احادیث را کە ازین ہاب است ھمبرین مثال فھم کند و از جملۂ اقاو یل کە مظنۂ فتنہ 
است بعضی خود افترای محض است چنانکه از بایزید رحمة الله عليه نقل میکنند که 
(لیس فی جبتی سوی الله) و درست آنست که این سخن نە از مقولات ویست و 
کمال که از حال وی دانسته ایم واماراتی که از علم وی یافته ایم اقتضای این نمیکند 
واگرحدرست علق تاویلشی یقت 7 منگی بی عداپرات ویر موی ازائۃ دزن 
جبه است از وی مختلف نیست و آنچه از دیگری نقل میکنند کە گفت اینجا نە پوست 
ونہ گوشت اینجا ہمہ اوست مجملش اینست و اگر غیر این تصور کنند یا گویند 
ضلالت باشد و چون حال برین جملە است از حدیث کسانیکه درین سخن صلاح دین 
خود ودیگران گوش ندارند وبمقتضی طبع وهوا سخن گویند گوش آکندہ باید داشت 
و اگرمدعی سخن گوید یا شعری ازین نوع خواند چنانکە یا اوست بجای دیدہ یا دیدۂ 
خود اوست آنرا دستور خود نباید ساخت و بر وجھی که مناسب ربوبیت و ملایم تصور 
بشریت باشد حمل کردن و قول آنانکه گویند کە روح یک چیز است کھ دراجسام 


س امادر مقام حقیقت درست بود و معتبر و مقبول باشسد و حضرت شیخ شرف الدین یحبی منیری قدس سرہ 
شرف الدین احمد بن یحبی منیری توفی سنة ۷۸۲ ھ۔. [۲۱۳۸۰.] في بھار] در مکدوبات خود وشستہ اند کە 
بزررگان فرمودہ اند افشاء سر ربوبیت کفر اما از کسی این طائفه در سکر حال ازان اسرار چیزی اظھار شود آنرا 
شطحیات گویندو فرمایند که آن نە قابل رد است و نە لائق قبول و نە ذکر کردن برای عوام است تا در غلطگاہ 
نیفتند و رد ناکردن ازانست کە اسرار الھی است و فی ا حقیقمت درست اینجا بحکم (تکلم الناس علی قدر 
عقولھم) باید گفت که خیر درین است (نور الابصار) 


-٣۷۔‏ 
منتشر است چون شعاع آفتاب ھم ازین مشکات است و تجزی و تبعیض آن مؤؤدی 
میشود بدانچه آن چیزھاست نہ یک چیز و آنچه یکی بود از روی عدد منقسم نشود و 
بعضی از اسلامیان بر آنند که روح قسمت پذیر نیست و متحیز نیست و درین قول 
سلامتی نیست بلکه متضمن فتنھا است و علماء سلف بر خلاف اینند و گفتہ اند که 
اگر ما جائز شمریم کە جواھر روحانی متحیز نیست ہا باری تعالی مشارکتی اثبات 
کردہ ہاشیم در آنچە وی غیر متحیز است و غیر حال در متحیز و این باطل است پس 
اعتقاد باید داشتن کە روح محدث است و اعتقاد باید داشتن کە هر آنچه محدث است 
از حیز بیرون نیست وبعضی از اسلامیان در مسئلهُ روح توقف کنند و ھیچ یک ازقدم و 
حدوث حکم نکنند و این مذھبی فاسد است و آتھا کە از سخن گفتن در روح تنزہ 
جسته اند توقف ایشان در ماھیت روح بودہ است و اگر نە ھیچ مسلمانرا روا نباشد که 
در قول رك آلھمادوہ ذاك غی وعفات وی است تردد کند (کان الله ولم یکن 
معہ شئ) ]١[‏ و بیان اپن قول پیش ازین گفته شد واما توقف درماھیت روح مذھبی 
پسندیدہ است و باحتیاط نزدیکتر و بحث درین از قبیل تکلف است زیراکە بندگان 
بدانستن ماہیت روح متعھد نیست و چون دانستند که آفریدہ است از جملۂ آفریدگان 
ازانچه غیر اینست ہر ایشان :حرجی نیست بلکه اولیتر توقف است چون از صاحب 
شریعت صلی الله عليه و آله و سلم دران نصی جلی یافته نمیشود و در استنباط آن از 
طریق استدلال و اجتھاد ضرورتی نیست و آنانکە در ماھیت روح سخن گفتہ اند 
اقاویل ایشان مختلف است و قطع بھیچ یک نمیتوان کردن و اگر چه بعضی بصواب 
نزدیکتر است و قول مختار از اقاو یل اسلامیان آنست که روح جوھری است جسمانی 
نورانی در درون کالبد حاصل و چون حق تعالی بخواھد آنرا بر بندگان آشکارا کند و 
در حدیث درست یافتہ ایم کە برین معنی دلالت میٔکند یکی حدیث ابوھریرۃ که 
پیغمبر گفت کہ آدمی ا میبینید کہ چو ہمیرد دیدہ را یز کند وہر دارد گفتند بلی 
یا رسول الله گفت این آنگاہ باشہد کہ حد چشمشاز پی جان برود(الم تروا الی الانسان اذا 
مات شخص شق بصرہ) قالوا بلی قال (فذلك حین تتبع بصرہ نفسه) [۲] و این حدیث در 
)١(‏ ترجمه: بود خدا و نبود با وی چیزیٗ دیگر )٢(‏ ترجمه: آیا نمیبینید بسوی انسان وقتیک 
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بمیرد شخصی تیز کند دیدہ را گفتند بلی گفت این باشدکە پیرو رود چشم وی نفس اورا 
۷۷ 


۔۲٥۸۵-۔‎ 


صحیح مسلم است وحدیث دیگر از ام سلمہ کە چون رسول الله درآمد بر ابوسلمه دران 
حال کہ چشمش فراخ شدہ بود و بر گشتہ گفت روح را چون قبض کنند دیدہ بر پی 
وی برود دخل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم علی ابی سلمة وقد شقّ بصرہ فقال 
(ان الروح اذا قبض تبعه البصر) و مراد ازین حدیث آنست کم وقتی که با کسی مناظرہ 
بود وی میگفت معنی آنست کە چشمش فرو خوابانید کە چون جان برفت بینائی از 
پی آن برود پس در گشودگی چشم فائدہ نباشد و چون این حدیث کم ازمسلم روایت 
کردم روشن شد کە معنی آنست کە گفتم زیراکە ازان حدیث پیدا میشود کە پیغمبر 
سخن ہر وجه تئبیه ہر ایشان گفت و اگر مراد وی آن بود کە چون جان رفت دیدہ نیز 
برود حاجت تنبيه و تعلیم نبودی زیراکه این چیزیست که بر ھیچ جاھل پوشیدہ نماند 
فکیف ہر عقلا و خاصه حاضران حضرت رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم که 
خداوندان فھم و اصحاب بصیرۃ اند و از جمله آنچیز بر بندہ واجب است کہ بداند از 
احوال روح بعد از اعتقاد داشتن در حدوثش آنست که روح را بعد از مفارقت از کالبد 
دران عالم ادراکات است و کلام حق را در یابد و مخاطبات ملکی را فھم کند واز 
لُصوصض درین ممتی دلائل ہسیار است و زان جمله حدیث جاہر آست کہ گفت:زسول 
خدا با من گفت (ان الله کلم اباك کفاحا) [۱] وحدیث اصحاب معاو یه کە قرآن در 
حق ایشان نازل شد (بلّغوا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عتا و ارضانا) [۲] و غیر این از 
احادیث کہ ایراد آن درین مختصر تعذری دارد و واجب است کہ اعتقاد دارد که فنا و 
موت بروح جائز است و واحب است که اعتقاد دارند کە بعد از حشر احساد ھریک 
ارواح را بھمان کالبد کە در دنیا داشت اعادہ کنند خلاف تناسخیان کە بحقیقت از 
منکران بعث اند و پیش ایشان بعث آنست کہ ارواح مکلفانرا نقل کنند اِمّا بتنھا کە 
در نعمت باشد و اِقَا بتٹھا کە در عذاب باشد و اعتقاد ایشان آنست کە روح معذب 
بکالبدی در رود کە در رنج و خستگی باشد چون خر مُکاری و اشتر بادیه پیمائی و 
امثال این و اغلب تناسخیان آنانند کە بشریعت مقر اند و بثواب معترف و دعوی این 


)١١(‏ ترجمه؛ بدرستیکه خدا سخن کرد بە پدر تو بالمشافھة )٢(‏ ترجمه: برسانید قوع مارا 
بدرستیکە ملاقی شدیم پروردگار مارا پس راضی شد از ما و راضی کرد مارا 


طائفه آنست کە تناسخ در قرآن می یابیم و این آیة یاد میکنند کە (فی اي صُورقِما شَاء 
رَكَكَ ٭ الانفطار: ۸) ]٦[‏ واین آیة ( تنک فی مال تعن ٭ الوافعطۂ ۱ و 
این آیة کہ (وَمَا من دا فی الازیں ول طَاثر بر بِجَتَاعَيع ال امم امَالكُم ... ٭ الأیة, 
الانعام: ۰۸ [۲] واین حدیث یاد میکنند کە (ان ارواح الشھداء فی اجواف طیور خضر) 
وامثال این از شبھات کە فساد آن بر ھیچ صاحب نظر پوشیدہ نماند اما معنی (فی اي 
صورۃ ما شاء ركَبِك ) آنست کہ در هر صورت کە خواست ترا ترکیب کرد از سیاہ و 
سفید و دراز و کوتاہ و خوب و زشت و کامل و ناقص و نرینە و مادینه و آنچه ایشان 
گویند کہ مراد ازان آنست که سگی وخری یا ددی قول فاسد است چہ آنانکه بە 
بعث مقر اند جملە متفق اند که آدمیان بھمان یئات کە مردہ اند زندہ شوند دیگر آنکه 
اگر مراد از بعث تناسخ بودی قیامت بوقت معین مخصوص نگشتی و عموم خلائق را 
توفیت جزا دریک زمان نبودی وحق تعالی میفرماید فَكیْفَ اِذَا جَمَعَُاهُم لعل وَیْبَ 
فی لیت کل یں مَاكتبَتٗ وَھُم لا بْلَْل ٭ آل عمران: ]][])٥‏ واما (وننشکم 
فی ما لا تعلمون) روشن است کہ مراد از آیة اخبار است از قدرت حق تعالی برنسخ و 


کر 


ما قبل (وننشکم) بران معنی دلالت میکند (ََحْن فَدُزنَ بَيْنكُمُ المَوتَ وَما تَحْن ؛ ِمَسْبُوقينَ 
)١(‏ (فی ای صورة ما شاء ركِك ) در هر صورتیکە خواست ترکیب کرد ترا ودر ھم پیوست (تفسیر 
حسینی) )٢(‏ (وننشکم) و بیافرینیم دیگر بارہ شمارا (فی ما لا تعلمون) در صورتی و ھیئتی که 
نمیدانید امروز یعنی کافران را در زشت ترین صورتی و مومنان را در بھترین ھیثاتی (تفسیر 
حسینی) (۳) (وما من دابة فی الارض) و نیست ھیچ جنبندہ در زمین (ولا طاثر) ونە ھیچ پرندہ 
که در ھوا (یطیر بجناحیه) بە پرد ببالھای خود این کلمه برای تأکید است چنانچه گو یند فلان چیز 
بچشم دیدم و فلان سخن بگوش شنیدم یا آنکه طیران کنایت از سرعت وی باشد پس لفظ 
(ہجناحیہ) قطع مجاز میکند و محصل کلام آنکە نیست ھیچ جنبندہ و پرندہ (الاّ امم امالکم) الا 
که ایشان امتانند مثٹل شما در آفرینش و مردہ و زندہ شدن (تفسیر حسینی) 

)٤(‏ (فکیف اذا جمعناہم) پس چگونە باشد حال ایشان آن ھنگام کە جمع کیم ایشانرا (لیوم لا 
رہب فيه) از برای حساب روزی کە ھیچ شک نیست در وقوع آن (ووفیت کل نفس) ودادہ شود هر 
نفسی را بتمام (ھا کسبت) جزای آنچه کسب کردہ است (وھم لا یظلمون) و ایشان ستم دیدہ 
نشوند بنقصان حسنات و زیادت سیئثات (تفسیر حسینی) 


.رز 
٭ علی اَن بل اَفَالَکػم وَلْيْنَكُم فی مَا لا نَعْلكَ ٭ الوافعة :٦٦۔١٦)‏ [١]و‏ 
اما آیة (وما من دابة فی الارض) و مراد کت کە ھیچ حیوانی نیست از 
پرندہ و جنبندہ الا کہ اصناف اند چون شما یعنی در حیوانیت و احتیاج برزق (الا امم 
امثالکم) اقتضای آت نکندکە ھمچوشما آدمیان اند واما مراد از حدیث ارواح شھدا کە 
در شکم مرغان سبز است و از میوھای بھٹ بھشت لذت می یابند آنست که ارواح ایشان 
تعلق گیرند بدین مرغان ھمچوتعلق فرشته بصورت آدمی چنانکه جبرئیل بصورت آدمی 
مصور میشد بامر حق تعالی ارواح ایشان مصور شوند بصورت مرغان سبز بامر حق تعالی 
و حکمت درین تصویر آن باشد کە روح را آلات تناول و لذات جسمانی نباشد حق 
تعالی کرامت شھدا را ارواح ایشانرا بھیئتی پیدا گرداند کە بواسطۂ آن تناول لذت 
جسمانی بران ارواح آسان گردد و این حال در برزخ خواھد بود و ظھور آن در بھشت و 
آنچه شما دعوی میکنید در دار دنیاست و این صفت کم در حدیث است خلاف آن 
صفت است که تناسخیان میگو یند و هر آنچه در فصل بعث یاد کردیم از دلائل جمله 
دلیل است ہر بطلان این مذھب بد وجواب ایشان بعد ازین نصوص و دلائل آنست که 
گویند اگر موجود بودن ما پیش ازین بدن بر قاعدۂ مذھب تناسخ اصلی داشتی واجب 
ور 10ن اسرال کردھروگ ماق کسی مو ریت اف سا بت ات گا 
ہاشیم چنانکہ از دیگر احوال گذشتہ درین عالم آگاہم و معلوم است که چون کسی 
سالھا در شھری صاحب ولایت بود نزد عقلا ممتنع باشد که وی بکلی آنرا فراموش کند 
و حقیقت آنست کم تناسخ مذھبی است که جز آنکه مخالفت اصول شریعت است از 
مذھب آنھا کە از مشکات عقل سخن گویند خارج است و بنزد فلاسفه تناسخ محال 
است و بنای احالت آن ہر اصلی است از مذھب ایشان در حدوث نفس مخالف دین 
حق و نیز نزد علماء شریعت که جھابذۂ (حاملان) علوم نقل اند و خداوندان نظر و 
)١(‏ (نحن قڈرنا) ما بعد از آفرینش شما تقدیر کردیم (بینکم الموت) میان شما مرگ را و مقرر 
ساختیم زمان موت هر کس (وھا فحن بمسبوقین) و نیستیم ما پیشی گرفتہ شدہ یعنی کسی بر 
حکم ما پیشی نتواند گرفت از موتی کہ مقدر شدہ نتوائد گریخت وا این مرگ را تقدیر کردیم 

(علی ان نبڈل) برای آنکه تبدیل کنیم از ث شما (امثالکم) کسانرا کە مانند شما اند یعنی شمارا 


ہمیرانیم و دیگرانرا بیاریم (و ننشکم) و بیافرینم دیگر بارہ شمارا (فیما لا تعلمون) در صورتی و 
ھیثتی که نمیدانید امروزیعنی کافرانرا درزشت ترین صورتی و مومنانرا در بھترین ھیگتی . 


۔٦٢-‎ 

استدلال باطلی است مقطوع به واین بحقیقّت آنست که گویند لا عقل ولا قرآن. 

فصل دھم در ایراد چند مسئله که بعضی از اھل حق نیز دران خلاف 
کردہ اند و یاد کردن خاتمة الکتاب:علماء اسلام اختلاف کردہ اند کە ایمان عبارت 
است از اعتقاد و قول یا عبارت است از اعتقاد و قول و اعمال پیش ابوحنیفه رحمة الله 
عليه و اصحاب وی و بسیاری از متکلمان و اصحاب شافعی رحمة الله عليه ایمان 
عبارت است از اعتقاد و قول سبب ظھور آنست و مجموع این را تصدیق گویند و پیش 
شافعی وجمھور اصحاب حدیث قول است وعمل و اعتقاد و معتزله ھم بر آنند وحجت 
طائفهۂ اول آنست که ایمان در موضع لغت تصدیق است و بی دلیلی قاطع چیزی دیگر 
با آن ضم کردن روا نباشد و دیگر آنکه حق تعالی اعمال صالحه را در قرآن در بسیار 
مواضع بر ایمان عطف کرد چنانکه (إك الَذِيیَ موا وَعَمل الضَّلِحَات ...٭ الآیة, البقرة: 
۷) [] و معطوف غیر معطوف عليه باشد و آیة (. ۔ لم کن أمتَتْ مِنْ قَبْلَ ا کیٹ 
فی ایمَاِنھا خَیرا ..٭ الأیة, الانعام: )۱٥۸‏ [۲] ھم ازین قبیل است و دیگر آنکه حق 
تعالی خر فرآت ایمانرا بران ومن کرد کہ ذلاے یک پر انتک سان دل اس 
چنانکه (.. ػتب فی لوم 4 الایمات .٘٭ الابق, المجادلة: )۲٢‏ [۳] (..ولما پدخل 
الایمان فی قلوبکم ... ٭ الآیة, الحجرات: ]٤[ )۱١‏ و دلالت میکند ہر آنکە ایمان از 
اعمال دل است چنانکه (... ه2‌2‪93ئئ) ۔..٭ الآیة, النحل: ]٥[ )۱۰١‏ (... و 
)١(‏ (ان الذین إُمنوا) بە تحقیق آنانکه بگرو یدند بامر و تھی (وعملوا الصالحات) و در عمل آوردند 
اوامر بموحب فرمان ... 
)٢(‏ (لم تکن أھنت) نبودہ است کہ ایمان آوردہ باشد (من قبل) پیش ازین و ایمان امروز آرد (او 
کسبت) یا نبودہ کہ کسب کردہ باشد (فی ایمانھا خیرا) در ایمان خود نیکوئی یعنی عمل پسندیدہ 
(۳) (کنب) نوشتہ است خدای تعالی یعنی ثابت کردہ (فی قلوبھم الابمان) در دلھای ایشان 
ایمانرا یا جمغ کردہ است آنرا با لوازم آن از اخلاص و استقامت (تفسیر حسینی) 
)٤(‏ (ولقا یدخل الایمان) و در نیامدہ است ایمان (فی قلبوکم) در دلھای شما لا جرم دل شما با 
زبان موافقت ندارد (تفسیر حسینی) 
)٥(‏ (وقلبہ) و دل او (مطمئنَ بالایمان) آرمیدہ باشد بایمان و عقیدۂ او متغیر نگردد و چون عمار 
۱ رضصی الله عنه (تفسیر حسینی) 


۔۲٦٢‎ - 


نون قُهُمْ ...٭ الآَبة. المائدة: ]١[ )١٤‏ و دیگر آنکه اگر اعمال در مسمی ایمان 
داخل بودی بایستی کە تارک اعمال با وجود قدرت بر عمل موؤؤمن نبودی چنانکه تارک 
قول بمقتضی اعتقاد مؤمن نیسٗت و دیگر آنکه اگر تصدیق از مکلف یافتہ شد و با 
تصدیق مرتکب کبائر شد باتفاق هردو فرقه الا معتزله ایمان وی مثبت و اگر اعمال خیر 
از ایمان بودی ہایستی که با نقیض آن ایمان مثبت نبودی چنانکه ہا نقیض تصدیق 
مثبت نیست و حجت طائفۂ دیگر آنست کہ حق تعالی گفت (وَما را ال لوا الله 
مُخْلصینَ كَەٗ الین خُنفَاء ََبقيمُوا الصّلوةً وو الَروة وَذٰلِكَ چین اَمَو ٭ البینة: ]٢[ )٥‏ 
چون این مجموع را دین خواند اعمال از حمله دین باشد و دین اسلام است چنانکه حق 
تعالی گفت راِكّ الدِينَ عِند الله الاسْمٌ.٭ الایة, آل عمران: ۱۹) ]٢[‏ و اسلام ایمان 
)١(‏ (ولم تومن قلوبھم) و ایمان نیاوردہ است دلھای ایشان مراد منافقان اند کردارھای ایشان آن 
بود که با کافران دوستی میکردند (تفسیر حسینی) ۱ 

)٢(‏ (وما امروا الاً لیعبدوا اللّه) و امر کردہ نشدند اھل کتاب مگر آنکە پرستیش کنند خدای تعالی 
را (مخلصین لە الین) پاک کنندگان برای خدای کیش خود را یعنی از شک و الحاد پاکیزہ 
باشند (حنفاع) میل کنند گان از عقائد باطله بدین اسلام (ویقیموا الضّلوة) و دیگر مامور اند بآنکه 
بگزارند نماز مفروضه را در اوقات آت (و یتو الرٌکوة) و بدھند زکوۃ واجّب را بمحل آن (وذلك دین 
القیّمة) و آنچە مامور شدہ اند بدان دین و ملت راست است و( الَذْییَ كَفَرا) بدرستی آنانکه 
نگرو یدند (نْ اَهْل الکآپ) از اھل کتاب یعنی یھود و نصاری (وَالْمُرِكييَ فی کر كّكَم) و از 
مشرکان یعنی بتپرستان در آتش دوزخ باشند روز قیامت ۔(خَلِينَ فیھا) جاو یدان دران (أولَقْكَ ھُمْ 
انوھ البینة: )٦‏ آن گروہ ایشان بدترین ھمه آفریدگائند (تفسیر حسینی) -- 

(۴) (ان الڈین) بدرستیکه دین پسندیدہ (عند الله الاسلام) نزدیک خدای دین اسلام است نە 
یھودیت و نصرانیت (وَمَا اخْتلفَ الَِْينٌ) و اختلاف نکردند در آنکە دین اسلام حق است ومحمد 
رسول عليه السلام پیغمبر بحق آنانکە وأوتوا الكَتابَ) دادہ آمدند ایشان کتاب یعنی توریت و 
انجیل (ال یئ تد ما جَاءَهم الْلع) مگ پس ازانکە آمد بدیشان دانشی بە حقیقت امریعنی قرآن 
بدیشان فرود آمد موافق و مصدق کتاب ایشان آنکە آغاز خلاف کردند ((َغْیآىَيتهُمٌ) از روی حسد یا 
جور که در میان ایشان است یا میل بریاست و بزرگی قوم (وََ بَكفَربأیَتِ الله و ھر کە نگرود 
بقرآن یا بمعجزاتی کە خدای تعالی محمد عليه السلام را ارزانی داشتہ (فَإ٥‏ ال بدرستیکە خدای 
(سَِیعٌ الْحَِاپ) زود حساب کنندہ است (تفسیر حسینی) ۱ 


۔٦٢٣-‎ 


است زیراکە اگر غیر ایمان بودی مقبول نبودی از بھر آنکە حق تعالی میفرماید (وَمَنْ 
نع انلم می لن قبلی ون وَهُوَفِی الْأٰ,رَ ونَ الحَاىِرینَ ٭ آل عمران: ۸۵) ]١[‏ 
پس چون ایمان اسلام است واسلام دین است واعمال ازدین است اعمال ازایمان باشد 
وحجت دیگرحدیث وفد عبدالقیس رسول عليه السلام گفت کە (دانیدکە ایمان چیست) 
گفتند الله و رسوله اعلم گفت (ثشھادۃ ان لاالە الااللّه وان محمدا رسول الله واقام الصلوة 
ؤایتاء الزکوۃ وصوم رمضان وا تعطوا الخمس من المغنم) ]٢[‏ و این دلیل است بر آنکه 
اعمال از ایمان است و اگر آنچه دو طائفه یاد کردہ اند از دلائل و آنچه شبھات ازیک 
دیگر ایراد کردہ اند یاد کنیم مجلدھا بباید وقصد ما درین مقدار آنست که تا ھریک 
از ھریک فریقین بدانند کە علماء ایشان آنچە گفته اند از طریق استنباط و استدلال 
گفته اند (و لکل وه مُوَفلَھا ...٭ الآیة, البقرة: ]٣[ )۱٤۸‏ و این مسئله نە از قبیل 
)١(‏ (ومن یبتغ غیر الاسلام دینا) و هر که بطلبد جز دین مسلمانی دین دیگر را (فان یقبل منه) پس 
پذیرفته نشود آن دین ازو (وھوفی الاخرة من الخاسرین) و او بواسطۂ ترک اسلام دران سرای از 
زیان زدگان باشد و این آیت تھدید جمعی است کھ طالب غیر دین اسلام اند (تفسیر حسینی) 
)٢(‏ ترجمه: گواھی اینکە نیست معبودی سوای خدای و محمد پیغمبرخدا وادای نماز و زکوۃ و 
روزۂ رمضان و اینکه بدھی پنجم حصه از غنیمت 

(۳) (ولکػ) و مر هر گروھی را از خدای تعالی پرستان یا از انبیا کە ارباب شرائع اند یا ھر 
متوجھی را (وجھة) جھتی و قبله است (ھومولِیھا) که اوروی بدان دارد یا خدای تعالی روی اورا 
بدان سوی گردانیدہ (فَاسْبَقوا الْخَیْراتِ ...٭ الاَیة, البقرۃ: )۱٢۸‏ پس شما ای مسلمانان پیشی 
گیرید ہر دیگران در نیکوٹیھا کە یکی ازان توجه بکعبە است محققان برائند کە از ھر نھادی چیزی 
سربرزدہ و از هر سویدائی سودائی ظھور کردہ که قبله اوست و ھریک روی بقبله خود آوردہ از 
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توجه بکعبۂ حقیقی باز میماند مگر محرمان حریم تجرید و محرمان حرم تفرید کە قبلڈ (. فَبما 


روگ کک ہہرو 2 ٭ 
ولا تم وَج اللو...٭ الآَة, البقرة: )۱۱١‏ روی نمیگردانند 
مننوی: قبلڈ شاهات بود تاج وکمرۓ قبلهُ ارباب دنیا سیم وزر 


قبلۂ صورت پرستان آب و گل ٭ قبله معنی شناسان جان ودل 
قِلڈ زھاد محراب قبول ٭ قبلۂ بد سیرتان کار فضول 
قبلۂ تن پروران خواب وخورش ٭ قبله انسان بدائش پرورش 
قبل عاشق وصال بی زوال ٭ قبل عارف جمال ذی الجلال 


ے 8 نے 
قبل اصحاب منصب مال وجاہ ٭ قبله اھل سلوک اسباب راہ 


ا حرص و امل باشد ھوا٭ قبله قائع توکل بر خدا 

صاخ (العقائق) فزعود کہ ھر چیزی زا آز ائسمات لغ ات کە روی تر بدان دارہ قلَه بَدن 
آنچە خواص خمس بدان لغت یابند از مأکولات و مشرو بات و مسموعات و مبصرات و امثال آن و 
قبل نفس دنیای غدار است و زینت متاع ناپایدار وقبلۂ دل آخحرت است وقبله روح قرب وشوق و 
توق حون و قب سر توحید و معرفت ربانی و کشف حقائق و اطلاع ہر معانی و در (کشف 
الاسرار ) اود تقر کن روی بجانب آوردندی ای موحدان شما مارا باشید و روی 20 
متابید (. 7 لد ام دَرْمُم الایةے الانعام: ۹۱) در باب ایشان شاھد است و میفرماید زاین ما 

تکونوا) ھرجا باشید و بھر قبلڈ کە روی آرید شما و اھل کتاب ا يك اللَجَمّ) بیارد خدای 
تعالی ھمہ شمارا و جمع کند بروز قیامت برای امتیاز محق از مبطل (اِن الله) بدرستیکەه خدای 
نعالی (عَلی کل هی) ہر ھمه چیڑھا از احضار وتمییز (لَہِيرٌ) توانا است وَیِن حَیْث عَرَجْكَ) واز 
ھرجا 07 ای محمد عليه الصلوۃ و السلام برای سفر (فوَِ مََهَكَ ) پس بگردان روی 
ودرا بھنگام نماز کر الْمَنْجدِ العرام) بسوی مسجد حرام روم ری تق قبرین قبله بکعبه 
لَلَْقٌ هر آئینە راست و پسندیدہ است و فرود آمدہ (مِنْ رَيَكَ ) از پرورد گار تو (وَمَا الله بعاؤل) و‌ 
خدای تعالی بیخبر نیست (َکًا تَعْمَلو) از آنچه شما میکنید 200 و 
در هر زمان کہ بیرون می آئی (فواِ يك ) پس روی خود را بگردان در وقت ادای نماز (شْطرَ 
الملجد الکرام) بطرف مسجد حرام (وَعَیْث مَا كُتنمك و ھرجا کہ شما باشید ای امت (َفولوا 
ُوَقَكٌُ) پس بگردانید رو یھای خود یعنی ھمہ بدن خود را (صَظْره) بسوی آن مسجد للا يَكَوكَ) تا 
نباشد (للَایں) مر بھود یا مش رکانرا (َلَيْكُمث) بر شما در یاب توجه بە مسجد اقصی (حُجْةُخصومتی و 
جدالی بھود میگفتند کە محمد عليه الصلوۃ و السلام دین مارا منکر است و قبله مارا معتقد و 
مشرکان طعنه میزدند کە این مردرا چە شد کە روی از قبله پدران خود بگردانید پس بە تحو یل قبله 
بکعبە کسی را ہر شما حجتی نماند (الً الین کُلَمُوا ِنَه) مگ رآنھا را کە ستم کردند بر نفس خود 
بعناد و مکاہرہ از یھود مدینە وبت پرستان مکە یھود میگفتند برای میل باقر بای خود روی بە مکه 
آورد و مشرکان طعنه میکردند کە محمد عليه الصلوة و السلام دانست که ما ہر حقیم دیگر بارہ 
روی بقبلڈ ما کرد (قَا٥َ‏ تحْصَیْهُمٌ) پس مترسید از ایشان درتوجه بخانۂ کعبە (وَاحُعَونی) و بترسید از 
من بسخالفت فرمان من روَِأُمٌ سطف اشک رلاڈ کرت سی ری تد ا رید ٹا کم زار 


: 7 2 اہی و دیو 
سا ححتی نباشد و دیگر تا تمام کن بفضل و کرم خود (ْعْمّتی) نعمت خود را کہ اختصاص دارد 


س74 


ات فدہ وو و رظ ٠‏ ھو دیگر شاید کەه شما راہ بیابید 


کے 7 بجی 
بشرالع و احکام دین و گنت آند نعست بر شما تماھ ٹنم در اخرت (تفسیر حسینی) 
گی 


(٣۔١)‏ صاحب (تفسیر حقائق) محمد سلمی نیشاپوری توفی سنة ٦١٤١‏ ھہ. [۲۱۰۱۲۱.] 
(٣۔٢)‏ مؤلف (تفسیر کشف الاسرار) سعد الدین التفتازانی است 


۔۲٦۹٢-‎ 

دیگر مسائل است که دران مخالفت ظواھر نصوص یا مخالفت اجماع بلکه اگر یک 
طائفه آپتی را متمسک ساختہ اند طائفه دیگر آیتی دیگر متمسک ساخته و اگریکی 
۔حدیثی آوردہ است آن دیگر بحدیثی دیگر معارضۂ آن کردہ است و ھیچ یک ازین دو 
قول مفضی نیست باھمال فرضی از فرائض پس باید کە ھیچ از فریقین از طریق تعصب 
تضلیل یکدیگر نکنند و ھریک بطریق مقتدای خود متمسک سازند و برین بندۂ مفتقر 
برحمتِ حق لازم است کە درین مسئله معتقد خودرا مبین کند مبادا کە کوتاہ نظریرا 
گمان افتد که وی ہا ھریک ازین دو فرقه ھمی نماید کە من درین مسئلە با شما ام و 
نعوذ باللّه از جاہ دولتی که مردرا در کتمان اعتقاد خود دارد و آنچە گذشت دربیست و 
نە فصل ازین کتاب از تقریر مذھب اھل سنت و جماعت جملە اعتقاد این ضعیف 
است وھ رآنچه از مخالفان ایشان یاد کرد بر خلاف آنست و چون درین فصل اختلاف 
میان اھل حق یاد میکند کە منشأ آن از تفاوت نظر است صواب آن باشد که معتقد خود 
معما نە بگذارد تا مظنۂ تھمت نشود این درو یش چون در دلائل فریقین نظر کرد آیات و 
احادیث را کە اسناد قول ھریکی است تأمل وتدہر کرد صواب در متابعت آن قول دید 
کَافاكاستق اسیک بل ر اروا ف راک شی مر الاک جرٹئ نیز 
پیغمبر پرسید کە ما الایمان قال ( ان تومن بالله وملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر) 
درین باب متمسک قوی است مسائل مصدق امین وحی و تنزیل وجواب دھندہ رسول 
رب العالمین و راوی آن امیر المؤمنین عمر کہ از علم وفھم و ضبط وعدالت و احتیاط 
در مرتبة اعلی بود پس جمع میان این حدیث و دیگر احادیث لازم بود تا ھیچ یک 
متروک نماند و وجە جمع آنست کە گویم ایمانرا اصلی ھست و فروع آن ثمرات و 
توابع و لواحق آنست پس مجمل هر حدیث که دلالت میکند برآنکە اعمال در مسمی 
ایمان داعل است آنست کہ توابع و لواحق را با اصل جمع کردہ ابی 8ا خر 2اک 
ہلیغ تر باشد و مکلف بداند کە اگر بارکان عمل نکند حق ایمان بجای نیاوردہ باشد و 
داد مسلمانی ندادہ و آنچه با وفد عبد القیس گفت ازین وجه بود ونظر بران بودہ است 
و الله اعلم کە ایشان قومی بودند نو مسلمان آمدہ و در کار دین دقت نظری نداشتند و 
اگر در میان اصول و فروع تفریق کردی فھم !یشان از ادراک حقیقت آن قاصر آمدی 

)١(‏ عمر بن الخطاب استشھد سنة سنة ۲۳ ھ. [٤٦٦م.]‏ فی المدینة امدورة زادھا الله شرفا 


۔۲٦٢-۔‎ 


پس ھمه را دریک سلک کشیدہ و دلیل بر صحت این تأُو یل قول رسول الله صلی الله 
عليه و آله و سلم کہ (الحیاء شعبة من الایمان) (حیا شعبه ایست از ایمان) و معلوم است 
کە حیا در مسمی ایمان داخل نیست چه حیا جبلی است که حق تعالی آدمی را بدان 
مجبول کند اما چون در معنی منع از مقابح مشابه ایمان بود آنرا از شعب ایماں نھاد و 
الله اعلم 

مسٔله دیگر آنست کہ پیش ابوحنیفه و اصحاب وی ایمان نە کم شود ونە 
زیادہ و پیش امام شافعی رحمة الله عليه و جمھور اصحاب حدیث خاصہ اھل نظر از 
شان خلاف اینست و دلائل ایشان از ظواھر نصوص بسیار است و پیش ابوحنیفه رحمة 
الله عليه چون اعمال نە از ایمان است در مجرد اقرار و تصدیق زیادت و نقصان حائز 
نمیشود و آیات و احادیث کە دلالت بزیادت و نقصان میکند ھم برین وجه تأأو یل کند 
کە ما یاد کردیم و گوید زیادت و نقصان از طریق تواہع و لواحق گفته است یا از 
طریق تکرار اقرار یا مراد از زیادة زیادۃ یقین است و بسیاری از اھل ملت درین مسئله 
بر اصحاب ابوحنیفه تشنیع زنند و گویند مذھب شما آنست کہ ایمان شما چون ایمان 
ملائک و پیغمبران است و آنچە فھم این ضعیف بدان میرسد آنست کہ نظر ابوحنیفہ 
رحمة الله عليه درین آن تواند بود کە اگر در تصدیق مجال زیادت اثبات کند دلیل شود 
ہر نقصان آن و ایمان ناقص درست نباشد پس تفسیر قول وی آنست که آنچه بندہ را 
مؤمن بدان توان گفت دران نە گنج زیادت است ونە گنج نقصان و این قول مستقیم 
است و آنچە ورای آنست از مراتب معرفت و درجات یقین است کە خلق در آن بر 
تفاوت اند و درین مراتب ودرجاتھا چون ملائکە و انبیا نہاشیم ظن ما بدان امام اینست 
و اعتقاد من درین مسئله از سر نظر نە از طریق تقلید برین وجە است که یاد کردیم و 
الله اعلم 

سئلا:ئیگر و استاء سر اببات سرة ا کی رت تی شی 
از سلف آنست کہ قطع بایمان خود کند و گوید مؤمنم حقا و این مذھب ابوحنیفه 
است و اصحاب وی و بعضی از سلف اختیار چنین کردہ اند که نگوید کە من مؤىنم 
بلکہ گید آمنٹ بالله و ملائکتە و کتبه و رسلە و مثل این قول از عبد الله ابن مسعود 


-۔ ۷٢۔‏ 


رضی الله عنه نقل کردہ اند و جمھور اصحاب حدیث برینند و مشھور از مذھب امام 
شافعی رضی الله عنه آنست کە گوید انَا مؤمن انشاء الله تعالی و ابوعبد الله حکیمی 
چنین آوردہ است که استثناء در ایمان اختیار جمع از متأخران است و مراد وی از 
متأخران و الله اعلم مگر متأخرانند از قرن صحابہ و تابعین زیراکە استثناء از اتباع منقول 
است و از امام شافعی رضی الہ عنہ'مشھور و اصحاب این دو امام درین مسئله از حد 
اعتدال تجاوز کردہ اند و اگر ھردو بانصاف با میان آیند نە حنفی مذھب گوید که 
استثناء در ایمان بناہر شک است و نە شافعی مذھب در قطع بایمان خود کردن طعن 
کند چه فریقین درین مسئلہ اگر چه در لفظ از یکدیگر دور اند در معنی یکدیگر نزدیک 
اند اما آنانکە قطع ایمان خود میکنند نظر بحال میکنند و آنچه ایشان بدان معتقد اند از 
دین حق و آنچیزرا کە واقع است بە مشیت معلق کردن صواب نمیدائند و جز از آنچه 
نظر اقتضای آن میکند حدیثی نیز موافق این ازرسول الله صلی الله عليه و آله وسلم 
روایت کردہ اند و لفظ حدیث اینست (اقروا بالایمان و سموا انفسکم بالمومنین) (اقرار 
کنید بایمان و نام نھید نفوس شما را مؤمنین) و اما آنانکه استثناء میکنند از دو وجە 
بیرون نیست یا نظر ایشان برکمال ایمان است بر اصل مذھب خود استثناء ازان میکنند 
کە ذر حصول عمل متردد اند و عمل نیز بنزد ایشان جزئی از اجزای ایمانست یا نظر 
ایشان بر خاتمه است چون نمیدائند که ایمان ایشان سالم خواھد ماند یا نە و بعضی 
گفته اند که استثناء از طریق تبرک است چنانکه حق تعالی گفت (.. لَتَذخُلنٌ المَسحِد 
الْحَرَامٌ ان شَاءَ الله امِنينَ ...٭الایة,الفتح: ۷[] وضرورت استثناء بنابر یکی ازین 
(١)‏ (لَقَد صدق ال هر آئینه راست کرد خدای تعالی و محقق ساخت (رََولَم برای رسول و 
فرستادۂ خود (الزٌٌيا) آن خواب را کە دیدہ بود رِالَْي) براستی بنابر حکمتی درین سال ؛ تأخیر 
کرد و در سال آیندہ دحل الْسَجةد الْحَرَام) ہر آئینه در آئید شما بە مسجد حرام راِنْ فَاء الله 
ٰنينَ) اگر خواهد خدای تعالی در محلی که ایمن باشید از اعادی و گفته اند استثٹنای حکایت 
پیغمبر است عليه السلام کە در وقت تقریر رو یا فرمود کہ ہمسجد الحرام در آئید ان شاء الله 
تعالی آمنین (مَحَلِقينَ وْكُم) تراشندگان سرھای خودرا (وْقَضرینَ) و چینند گان موی از سریعنی 
بعضی بتراشند و بعضی بچینند (لَأَلَافد) نترسید از ھیچکس (لعَاْمَ) پس میداند خدای تعالی (مَا 
کم تَعلَمُا) آنچه ندانید شما از حکمت درتأخیرعمرہ (فَجَعَل) پس ساخت برای شما یعنی مقرر - 


۔۲٦۸-‎ 


وجوہ تواند بود و الا جگونہ تواند بود کە پیشوای خلقی در ایمان خود مرتاب بود اعتقاد 
ما در علمای اصحاب حدیث اینست و حز این نتواند بودن اما ترک استثناءرا بصواب 
نزدیکتر میدانیم اول از بھر آنکە ظاھرش مظنهُ شک است و مؤمن نباید کە اختیار 
کر گت کستازد گان اف وگ رک سان ات ال ات 6ل ون 
اثارت وی بخائمه باقد العذاوی پر عوات: یگو یل راب مال وی باقد کیگز 
آج کن خوف سوہ عاقبت درین باب معتبر دارد ھیجکس نداند کە آٹھا کە حق 
تعالی ہایمان بە ایشان خطاب کردہ است کدامانند و آنانکه بایمان ازیشان خبر دادہ 
کیانند و چون حکمی که فرمودہ باشد و خبری کە دادہ باشد معلق باشد ہاسم ایمان و 
اسم ایمان بحقیقت بی ترددی ہر صاحبش اطلاق نتوان کرد درین ازالت آن حکم 
باشد کە بایمان معلق است و اضاعت آن خہر کە بدان منوط است و نیز ازین قول لازم 
آید کە قطع بکفر کافر روا نباشد و بی استثناءو یرا کافر نشاید گفت زیراکە معلوعم 
نیست کە خاتمڈ وی ہر چهە خواھد بودن و چون اعتبارات شرعی در کفر و ایمان بر 
حسب حال است درین صورت اعتبار حال را باشد نہ عاقبت را جون مرد مومن از 
عاقبت ترسان باشد و خواهد که جوابی گوید که دران از مخالفت سلف ایمن باشد 
گوید من مؤمٹم و از حق تعالی میخواھم کە این نعمت بحسن خاتمت ہر من نگاھدارد 
تا ھم شرط آداب بجای آوردہ باشد وھم ازمعرض اعتراض دور شدہ و الله اعلم 
مسئلڈ دیگر در اختلاف امت در مفاضله میان ملائکە و مطیعان بنی آدم 
بعضی از اھل ایمان برانند کہ فرستاد گان بخلق از بنی آدم فاضل تر اند از فرستادگان 
حق تعالی بانبیا از ملائکە و اولیای بشر فاضل تر اند از اولیای ملائکەہ واکثر اھل سنت 
وجماعت میل بدین قول دارند و بعضی بر آئند که ملائکه فاضل تر از بنی آدم اند و این 
قول اگر چه مذھب معتزلہ است و دیگر فرق که میل بطریق فلاسفه دارند اما جمعی از 
علماء اسلام که مشرب علم ایشان از کدورت بدعت مصفا است گفتہ اند کہ ملک از 
گردائید (مِن دُونِ ذٰلِكَ) پیش ازین یعنی قبل از دخول مسجد الحرام جھت عمرۂ قضا (فَتْحاً قریبً ى 
الفتح: ۲۷) فتحی نزدیک کہ فتح خیبر است تا دل مؤمنان از اندوہ تأخیر عمرہ خالی شدہ بآن فتح 


سر 
شادمان گردد (تفسیر حسینی) 


۔۲٦۹-‎ 


بشر فاضل تر اند و ازیں جھت ما آنرا مطلقا دراقاو یل اھل بدعت ا نکردیم وحجت 
ھریک گفتہ شود از طریق ایجاز وآنچه از طریق استدلال بود مارا بمتابعت اولیتر است 
یاد کردہ شود انشاء الله و از آنچە طائفۂ اول بدان احتجاج کردہ اند این آیتست که (ؤ 
لم ام الَمَاء کٹا تم عر عَرَضَهََ مم لی الْعليْكَۂِ ..٭ الآیة, البقرۃ: ۳۱) []] واین آیة که 
(وَإِدْ فَُ ِلمَليْکة اسُجُدُوا لأدَمَ فسجدوا ال ِنلیسَ اس٭ الآَبق, البقرف: )۳٣‏ [۲]ووحه 
اتجاج آنست کہ آدم ملھم گشت بنوعی ازعلم که ھیچ یک از ملائکہ ستحض رآن 
علم و مستعد آن نبودند واین موجب تفضیل است ودیگر آنکە ملائکەرا فرموکہ آدم را 
سجود کنند اگر سجود خدمت بود و اگر سجود تحیت و اگر سجود حق را بود وآدم 
مال لیم جال سر ھی مو ٹا اگ رما ثفۂ دیگر گویند که 
سا تہ ششسچچہچہجتتپتچےسس سچپچےشش ہہ تے 


)١(‏ (وعلّم) و بیامیخت حق سبحانە و تعالی (اُدم) مرآدم را کە خلیفه عبارت ازو بود (الاسماع) 
نامھای مخلوقات (کلھا) همۂ آن از علویات و سفلیات (م عرضھم) پس عرض کرد اشخاص آن 
مسمیات را (فَلَ المَلَيْك) ہر فرشتگان کہ قائل (.۔اَنَمْعَلفَھا..٭ البقرۃ: )٣۰‏ (تفسیر حسینی) 
)٢(‏ (واذ قلنا) ویاد کن ای رسول آترا نیز کە گفتیم ما (للملشكة) مر جمیع فرشتگانرا کە بە یکبار 
(اسجدوا) سجدہ کنید (لادم) مر آدم را سجدۂ تحیت و تعظیم (فسجدوا) پس سجدہ کردند تمام 
ملائکە (الاً ابلیس) مگر عزازیل (تفسیر حسینی) 
(۳) اما مشایخ طریقت درین مسئله ساکت اند نە ملک را ہر بشر فضل میدھند نە بشر را بر ملک 
فضل مینھند ایشان میگویند (الفضل می لمن فضل الله تعالی لا بالجواھر و لا بالعمل) کسی بر 
کسی فضل ندارد نە بجوھر نە بعمل اگر بجوھر کسی را فضل بودی ابلیس' را برآدم عليه السلام 
فضل بودی زیراکە ابلیس از جوھر آتش است و آدم از جوھر خاک و جوھر آتش لاہد فاضل تر 
است از حوھر خاک ک نورانی است وخاک ظلمانی مع ھذا آدم را برو فضل دادند و اگر برعمل 
کسی را بر کسی فضل بودی پس بایستی کە امم ماضيه را بر این امت فضل بودی زیرا چھ 
هزارگان سال و نھصد سال کم وبیش عمر داشتند و میتوان دانست که ایشان در مدت عمر خود 
چە طاعت و عبادة کردہ باشند باین ھمه این امت را کە بیست سال سی سال عمر دارند بر ایشان 
فضل دادند پس دانستہ کە فضل کسی را بر کسی نیست بعمل ونهہ بجوھر (نور الابصار) 

و دلیل دیگر میگویند کە حق تعالی چون آدم پیغمبر را عليه السلام بیافرید فرماٹ داد با جمله 
ملائکە کە آدم را سجدہ کنید جملە ملائکه سجدہ کردند مگر ابلیس پر تلبیس ازین دولت محروم 
ماند پس اینجا ثابت گشت کە مسجود فاضل باشد از ساجد اگر کسی گوید ازینجا فضل جمیع ۔ 


۔ ۲۷۰۔ 
خضر عليه السلام بنوعی از علم مخصّوص بود کە موسی نبود و این موجب تفضیل خضر 
بر موسی نبود چرا گفتند کە آن علم کہ آدم بدان مخصوص گشت موجب تفضیل بود بر 
ملائکە جواب آنست کە علم در اصل دلیل است ہر فضیلت آنکه دارند ہر آنکە نداند 
الا اگر دلالتی دیگر یافتہ شود بر فضل آن شخص کہ این علم نداشت بنوع دیگر از علم 
یا غیر آت از ابواب فضیلت و شرف موسی بر خحضر از جھت رسالت و کلام ظاہر بود و 
ازین جھت موجب تفضیل نیامد و در قصۂ آدم عليه السلام و ملائکہ فضل علم ازین 
موا نع خالی بود و عجب آنکە آن نوع اززعلم کە حق تعالی بخضر داد اگر چہ موسی 
عليه السلام ازان آگاہ نبود قطع نتوان کرد کە جز حضر از بنی آدم دیگر را نبود چہ تواند 


< بشر چگونہ لازم آید و از کجا معلوع میگردد کہ مھتر آدم مسجود بود نە جمیع بشر در جواب گفتہ 
اند کە ذریات در پشت پدربودند تا می آرند کە بزرگی نقل کرد منکر و نکیر برای سؤال برو آمدند 
آن بزرگ جواب داد کە شما نه ھستند کە پدر مرا سجدہ کردند ومن در پشت پدر شمارا می دیدم 
سال چیست و آنچە از اجماع اھل سنت وجماعت آنست کہ خواص بنی آدم یعنی انبیا ورسل 
علیھم السلام افضل اند از خواص ملائکه چنانچه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیھم 
السلام افضل اند از عوام بنی آدم وعوام بنی آدم کە صلحا و متقیانند افضل اند از عوام ملاک 
در (معدن السا منگزیڈ مؤمنی کە نقل میکند فرشتگان او کە ھمراہ بودند میگو یند خدایا 
تا مت حیات او بود با او میبودیم اکنون چون عمر او آخر شد فرمان دہ تا بر آسمان بر آئیم و با 
فرشتگان در تسبیح و تھلیل ہاشیم فرمان در رسد مارا در آسمان چندان فرشتگان ہستند که تسبیح 
و تھلیل میکنند باز گویند خداوند فرمان چیست فرمان در رسد که شما بر سر گور فلان بندۂ مؤمن 
تا فیامت باشید ومارا تسبیح و تھلیل بگوئید ودر دفتر آن بندۂ موم ثبت کنید ازینجا بعضی قائل 
شدہ اند کە مطلق بشر فاضل است از جمیع ملائکه و دلیل ھمین گویند کە ملائکە مر بشر را 
خادمند اندر دنیا و عقبی و بشر مخدوم پس مخدوم فاضل باشد از حادم (نور الابصار ) 
از قول وی صلی الله عليه و آله وسلم (المؤمن اکرم علی الله من ملائکتہ المقربین) وعن ابی 
ھریرۃ قال (المؤمن اکرم علی اللہ من ملائکتہ) فضل مم ن ہر ملائکە معلوم میشود و از آیة کریمە (و 
لقد کزمنا بنی أدم) و ایضا (لولاك لما خلقت الافلاك ولولاك لما اظھرت ربوبیتی) و ایضا (انا من نور 
الله و الخلق کلھم من نوری) و ایضا (الانسان سری وانا سرہ والانسان سر الله فی الارض) این هھم 
دلیل است بر فضل انسان کامل که انبیا و اولیا اند بر جمیع موجودات و مخلوقات چه ملائکہ و 


چہ کعبه (نور الابصار ) 
)١-٣(‏ مؤلف (معدن المعانی) شرف الدین احمد بن یحیی منیری توفی سنة ۷۸۲ ھ.. [ڑہ ۱۳۸ ٣‏ فی بھار ھندی 


-۲۷۱۰۔ 
بود کە دیگری از اولیا یا انبیا دانسته باشد و آن علم کە آدم خاقیسرس مت تن 
ھیچ یک از ملائکه نبود و اگر گویند کہ سجود ملائکه آدم را از طریق امتحان وابتلا 
بود چرا باید کە موجب تفضیل باشد جواب آنست کە اگر موجب تفضیل نبودی ابلیس 
موا جرد می امر بسجود واگرآدم مستحق فضیلئی خاص نبودی چون 
حق تعلی گە گفت (. . ما مََعَكَ ان تَسُجُد لِما لقث دی .٭ الآیة, ص: ۷۰) [۱] نگفتی 
(...ھٰذا الٍی کَرَعْتَ عَلَي .٭ الابة الاسراء: )١٦‏ [۲] و چون فضل آدم بر ملائک ازین 
وجہ ثابت شد قول تفضیل ملک ہر بشر فاسد و باطل باشد و حجت دیگر آنکه حق 
تعالی میفرماید کہ ون الله اصَفٰی أَدَمَ وَنيَحا َال اْرهيمٌ وَألَ یر ِمرانَ عَلی العَالمينَ ٭ 
آل عمران: ۳۳) ]٣[‏ و ملائکه و غیر ایشان در عالمین داخلند الا اگر از نص مخصص 
یافته شود حجت دیگر آنکه حق تعالی در قرآن در مواضع بسیار اھل ایمانرا یاد کرد و 
اعد بی اندازہ در آخرت ایشانرا وعدہ داد از حور و قصور و ولدان وغلمان و منازل و 
ملابس و مشارب و مطاعم خوب وخوثگوار وغیرآن آنچھ فھم بحقیقت آنا نرسد (فَااٗ 
تلم نَشُنَ سن کا او کی ون فزی کن کاو الد :۰ )و ھیچ 
)٢(‏ (قال) گفت ابلیس 0 (ارایتك ) خبر دہ مرا کە (ھذا الّذی کزّمت علیٔ) این را کە 
گرامی کردی و فضل دادی اورا بر من چرا فضل دادی واواز خاک است ومن از آتش (تفسیر 
حسینی) 
() زا الله اصطفی أدم) بدرستیکە خدای بر گزید آدم را کە پدر بشر است بتعلیم اسما وسجدۂ 
سا و ایت انبیا و اصفیا (ونوحا) و نوح را بطول عمر و ترتیب سفینه ونسخ شریعت متقدمه (و 
ال ابرْھیم) و نفس ابراھیم را بخلت و نجات از آتش نمرود و امامت آدمیان و بنای خانةُ کعبە (و 
أل عمران) و آل عمران را کە موسی و هارون بودند برسالت تکلیم (علی العالمین) بر عالمیان زمان 
ایشان گفته اند این عمران پدر مریم است و آل اومریم وعیسی بودہ اند کە خدای تعالی ایشانرا 
بر گزید مریم را بقدس و طھارت وعیسی را بکتاب و رسالت (تفسیر حسینی) 
)٤(‏ (فلا تعلم) ) پس نہ میداند (نفس) ھیچ نفسی نه ملک مقرب و نہ نبی مرسل (ما اخفی) آنچه 
پنھان داشته شدہ است (لھم) از برای ایشان یعنی برای پھلوتھی کنندگان از مضاجع (من قرَة 


اعین) از روشنی چشمھا یعنی چیزی کە بدان چشمھا روشن گردد و در حدیث قدسی آمدہ که 
(اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطرعلی قلب بشر) محققان برائند کە > 


-۲۷۲۔ 


ازین از بھر ملائکه یاد نکرد و اگر مخالف گوید آنچه ایشان دارند از مقامات قرب و 
منازل قدس برتر از ھمه نعمتھا است جواب آنست که حق تعالی از بھر مؤمنان فرمود 
). . فا وك لم الكَرَجَات المُٰی ٭ طہ: ۶[] وخلافی نیست درمیان این دو طائفہ 
کە بنی آدم در آخرت در لذت روحانی و حظوظ قرب با ملائکە ھم عنان اند و لذت 
جسمانی خاص بنی آدم راست و این موجب تفضیل است و از آنکە طائفضةه دیگر 
بدان استدلال کردہ اند این آیت است کہ (لَنْ یَمتنَكِف الْمَہیخ ا یَکونَ عَبدا لِلٍّ ول 
الْملیْکۃُ الْمَقَرَبوْنَ .ے٭ الاأیق, النساء: ۱۷۲) ]٢[‏ چون گفت که عیسی استنکاف ندارد 
ازانکه بندۂ خدای باشد ونە ملائکه مقربان پس روشن شدکہ ملائکۂ مقرب فاضلتر از 
عیسی اند زیراکە مستحسن نباشدکە کسی گوید امیر شھر ازخدمت من استنکاف 
ندارد ونە پاسبان وی بلکه گوید سرھنگان امیر از خدمت استنکاف ندارد ونە امیر 
جحواب ایشان آنست که مجمل آیت پیش ماآنست که نصاری عیسی را مستحق 
عبادت دانستند وصابثیان ملائک را حق تعالی ردقول ایشانرا گفت آنھا کە شما ایشانرا 
عبود میپندارید ازبندگی من استنکاف ندارند نە عیسی ونہ مقربان ملا اعلی حجت 
دیگر آنکە میگویند کہ حق تعالی درحق بنی آدم گفٹ (.۔َفَضْلَاَهُمْ عَلی گثیر مِمَنْ عَلقا 


< انسب آن است کم ازان نعمت مخفی سخن نگویند چە (فلاتعلم نفس) و(ولا خطر علی قلب بشر) 
آیت وحدیث دو گواھند بران کە دعوی دریافت آن لائق نیست مگر اھل مشاهدہ را و ایشان جزا 
دادہ شوند (جزاع) جزا دادنی (ہما کانوا) بسبب آنچه بودند که باخلاص نیت و صدق طویت 
(یعملون) عمل میکردند (تفسیر حسینی) 

)١(‏ (فاولئك ) پس آن گروہ مؤمنان و نیکوکاران (لھم الآرجات العلی) مر ایشانرا است درجھای 
بلند (تفسیر حسینی ) 

)٢(‏ (ان بستنکف المسیح) ننگ ندارد عیسی عليه السلام و تعظیم نورزد (ان یکو عبدا للّه) ازانکہ 
بندۂ باشد مر خدای را و چون عبدۂ ملائکہ کہ نیز ایشانرا فرزندان خدای میدانستند اثبات بندگی 
ایشان نیز میکند (ولا الملکة المقزبون) و نہ از بندگی او عار دارند فرشتگان کە مقربان بارگاہ 
ربوبیت اند ودر (معالم) آوردہ که اینھا حمله عرش اند که ایشانرا فرزندان میدانستند و در (انوار) 
گفته کە اینھا کرو بیانند در حوالی عرش (تفسیر حسینی) 


-۲۷۳۰۔ 


تَفْضيلٌ ٭ الاسراء: ۷۰) [۱] چون گفت ایشانرا بر بسیاری از آفریدگان خود تفضیل 
نھادیم معلوع شد که بر ھمہ خلق مفضل نیستند پس صنفی باز مانند کە ازیتنجمله 
بیرون باشند و متعیّن شد کە آن صنف ملائکه باشند زیراکه بعد از بنی آدم مکلفان دو 
صنف اند ملائکە ووجنیان و در تفضیل انس ہر جن خود سخنی نیست پس آن قسم که 
در (کثیر ) داخل نباشند ملائکە توانند ہود و جواب ایشان آنست شما درین استدلال 
مصیب نە اید زیراکە شما این دلیل در معرض تفضیل ملائکه ؛ ہر آدمیان یاد کردید 
ازینجا تفضیل لازم نمیآید وغایت آن باشدکه اگر محمل آیت چنان باشدکە شما گفتید 
بنی آدم ہر ملائکە مفضل نباشند و ازینجا لازم نیاید کە ملائکه مفضل باشند بلکە درین 
خود متمسکی است مارا زیراکە در آنچه فرمود (ممّن خلقنا تفضیلا) کە عمومی ھست 
پس (علی کثیر) اقتضای بعضیت میکند از ھرجنسی ازاجناس مخلوقات پس این مقید بود 
تفضیل بنی آدم را ہر بعضی از ملائکه یا آنکە احتمال دارد کە این تفضیل از طریق 
شوکت و قوت است وا منکر نیستم کە درین باب ملائکھ بر آدمیان تفضیل دارند 
آدمی از ملائکه عاجز تر اند حجت دیگر آنکه میگو یند ملائکه یک طرفة العین دررحق 
تعالی عاصی نشوند و از عبادت فاتر نباشند و جواھر ایشان نورانی است وشریف واز 
ظلمات ھوا و شھوت مخلّص و از کدورات حرص وغضب مصفی چگونە بآلودگان 
معصیت و ملولان از عبادت و خداوندان آرزو و ھوا وشھوت براہر آیند جواب آنست که 
ملائکە بر عبادت مجبول اند و ھیچ از کلفت و ریاضت از عبادت و تسبیحات بدیشان 
نرسد و اگر کسی کہ از وی اصلا خطا نیامدی از کسی که بخطا مبتلا ہودی فاضلتر 
بودی بایستی کە یحیی بن زکریا عليه السلام از جملڈ انبیا فاضلتر بودی چون پیغمبر 
گفت صلی اللہ عليه وآله وسلم کہ (لم یعص الله طرفة عین) وعبادت کە ہی کلفت و 
مشقت باشد ثواہش اندک تر باشد و بر ھیچ عاقل پوشیدہ نماند کە صبر بر مخالفت 
ھواھا و شھوتھا کردن و مقاسات با حوادث ظلمانی و مجاھدات با قوای نفسانی و 


)١(‏ (و فضّلناہم) و افزونی دادیم ایشانرا (علی کثیر ممّن خلقنا) بر بسیاری ازانچه آفریدہ ایم 
(تفضیلا) افزونی دادنی (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ ترجمه: نافرمانی نکرد یحیی بن زکریا خدارا یک لحظه 

۸ 


۔۲۷٤١-عى‎ 


تحمل مشقتھا و ھواھا و بلاھا و رنجھا از عبادت بی کلفت ملائکهہ صعب تر و آنجه 

بنی آدم بدان مہتلا اند از میل طبع وغلبه ھوا وتسلط شیطان ہا ضعف بنيه وقلت صبر 
و قضایای بشری از گزستگیٰ و تشتگی و بی خوابی اگر ملائکه بدان مبتلا بودندی 
بسیار بیچارہ تر از بنی آدم بودندی وبنی آدم انبیا اند که از مقاومت مکذٌبان ومنکران 
توطیةۂ نفوس کردند و زخمھای فراوان را بر جان ودل جای دادند سخنان تلخ را جواب 
شیرین دادئد و بسیار کس از اولیا در مقدمات بلایا با ایشان موافقت کردند تا بسیاریرا 
در راہ خدای تعالی بکشتند وبسوختند وبسنانھای آھنی گوشت ت از استخوان حدا کردند 
و ازحق باز نگردیدند وشبھای دراز بیخواب بودند ووروزھای سخت ہی آب ونان بودند 
و ازین بستوہ نیامدند و منت بر خود گرفتند و چون حال برین جملە بود ایشان فاضل تر 
یا ملائکہ و کدامین ملک بچئین نوازشی مخصوص گشت کہ (.. ا اَرسَلََكَ شَاهدًا و 
مقر وَنَيرا ٭ وَدَاعیا إِلی اللہ ہراجا میا ٭ الاحزاب: ]][)٣٦-٥٠٤‏ وبچنین 
عزتی کہ (لْعمرَكً لَهُمْ ابی مَکرلَهغ مه ٭ الحجر :۰ ) ٢[‏ و کدامی ملک 
چنین مرتبت یافت که (. َالَحَد الله ارهيمٌ عَلياا ٭ النساء: ۵ و چنین مرتبت 
که (.. وَاَلْفیتُ عَلَيكَ مَحَتَة می ...٭ الآیة, ط: ۹ [) (وَاضطْنثْك انی ٭ ظہ: 
۱( و امثال این مراتب کم در قرآن مذکور است و از احادیث که دلالت بر 


)١(‏ (با اتھا التَبیٌ) ای پیغمبر ندای کرامت است (اتّا ارسلناك ) بدرستیکه فرستادیم ترا (شاھدا) 
گواہ بتصدیق و تکذیب امت تو (و مبعرا) و مژدہ دھندہ برحمت ما (ونذیرا) وبیم کنندہ ازعقوبت 
ما (وداعیا) و خوانندہ (الی الله بە پرستش خدای تعالی و اقرار بتوحید او (باذنه) بفرمان .او یا 
بتوفیق و تیسیر او (و سراجا منیرا) و چراغی روشن (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ (لعمرك ) بزندگانی توای محمد (اتّھم) بدرستیکە بودند قوم لوط عليه السلام (لفی سکرتھم) 
که در گمراھی خود (یعمھون) سر گردان میشدند (تفسیر حسینی) 

(۳) (والّخذ الله) و گرفت خدای (ابرھیم خلیلا) ابراھیم را دوست یعنی اورا ہر گزید و اختصاص 
داد بکرامتی که مثابہ است بکرامتی دوست با دوست (تفسیر حسینی) 

)٤(‏ (والقیت عليك ) و افکندم بر تو (محّة) دوستی کہ این (متی) از من یعنی تخم محبت ترا در 
دلھا بگاشتم تا بر تو مھربانی ورزند (تفسیر حسینی) )٥(‏ (واصطنعتك ) و ترا بر گزیدہ امو 
خاص ساختم (لنفسی) برای محبت خود یعنی ترا دوست گرفتیم (تفسیر حسینی) 


۔۲۷۷۰۔ 
افضلیت بنی آدم میکند این حدیث است کہ ابوسعید خدری از رسول صلی الله عليه و 
آله وسلم روایت کردہ است (ما من نبی الا وله وزیران من اھل السماء ووزیران من اھل 
الارض فاما وزیری من اھل السماء جبرئیل ومیکائیل واما وزیریّ من اھل الارض فابوبکر 
۶٦1 7‏ ظ7 

وعمر) [۱] واین حدیث است کم پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم گفت جای را 
فراخ کنید از بھر ملائکە پس گفت (انھم اذا کانوا معکم لا یکونوا من بین ! یدیکم ولا من 
خلفکم وانما یکون عن ایمانکم و شمائلکم قالوا من فضلنا ام من فضلھم علینا قال انتم 
افضل منھم) ]١[‏ و این حدیث دیگر (لا بجعل ذریة من خلقت بیدی کمن قلت لە کن 
فکان) [] و اگر این دو حدیث که بعد از حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت 
کردیم درست بودئ خود ھیچ حجت دیگر حاجت نبودی اما در ھردو سخن است ومع 
و بر سر نت شر سس یں لوت 

فَإِنَ الله هُوَمَوا یه وَچبریل وَصَالخ الْمؤِينَ وَالْملیْکة بَعد بعد ذلِكُ ظَهيرٌ ٭ التحریم: ]٤ )٤‏ 
9 ۲9 تم 
آیت میگو ید خدای تعالی خداوند و ناصر محمد است و جبرئیل و صالحان مؤمنان و 
ملائکہ بعد ازانکە خدای ناصر و یست یاوران و یند و حجت دیگر قول رسول الله صلی 
-.سسٹٹ سس سسسنیییییبین ‏ ٹس ہہ ا رر 
)١(‏ ترجمه؟ نیست ھیچ پیغمبری مگ رآنکە مر اوراست دو وزیر از اھل آسمان و دو وزیراز اھل 
زمین اما دو وزیر من از اھل آسمان جبرئیل و میکائیل است و اما دو وزیر من از اھل زمین ابوبکر 
وعمراست )٢(‏ ترجمه: بدرستیکه ملائکه وقتی کہ باشند با شما نباشند روبروی شماونه 
پس شما جز این نیست که و باشند ازیمین شما و چپ شما گفتند صحابہ ازجھت فضل ما بر 
ایشان یا از جھت فضل ایشان برما گفته شما فاضل اند ازیشان (۳) ترحمه: گردانیدہ نمیشود 
اولادی کسی را کە پیدا کردم ازو بر دو دست خود مانند کسی کە گفتمش شو پس شود )٤(‏ 
(فان الله( پس بدرستیکه خداىی تعالی (ھوموليه) او یار و مدد کار پیغمبر عليه السلام است وبرآن 
نصرت کند (وجبریل) و جبریل رفیق اوست مددکاری بجای آرد (و صالح الموینین) و شایستگان 
از مؤمنان اتباع و اعوان او یند مراد همه صحابه رضی الله عنھم اند و بقولی صدیق و فاروق که پدر 
عائشہ و حفصه اند رضی الله عنھم و معاون آنحضرت کە رضائی او برضائی فرزندان خود اختیار 
کنند و مجاھد گفته کە صالح المؤمئین مرتضی علی است رضی الله عنه (و الملئكة) و تمامی 
فرشتگان آسمان و زمین (بعد ذلك ) با وجود اینکە خدای تعالی و جیرٹیل و صحابہ یار او ینہ 
(ظھیر) مددکار و معاون و ھم پشت یشت اند در یار وی (تفسیر حسینی) 


-۷۰۔ ۱ 
الله عليه و آله و سلم در حدیث شفاعت (وانا اکرم الخلق علی الله یوُذ) ]١[‏ و چون 
وی گرامی ترین خلق و خلائق است دران روز لاہد فاضل تر از ملائکە باشد زیراکہ 
ایشان نیز از جمله خلائق اند و این حدیث درست است اکنون بمقتضی این تقریر 
دانستیم کە رسل بشر فاضل تر از ملک اند اما این را تفسیر حاجت است و تفسیرش 
بمقتضی آیت و احادیث و نظر و استدلال آنست کہ رسل بنی آدم فاضل تر از رسل 
وسوریے ہتس یت بنی آدم بناہر نظم سخن درین م آیة که 
(... فا٥‏ الله هُوَمَولیۂ مَُؤلیةُ و چتریل و صَالع المْؤْمنینَ ٭ الارق التحریم: )٤‏ و اولیای بنی آدم 
فاضل تر از اولیای ملائکہ و صالحان اھل ایمان بە از عوام ایشان و عوام ایشان بە از 
فساق مومنان و آنچه ازین جملە بە حجت روشن شدہ است تفضیل رسل بنی آدم است 
ہر رسل ملائکه و آنچه ما بعد آنست چون فرعی است بران اگر کسی درین جمله 
بحجت توقف کند و گوید مرا درین ضرورتی نیست بر وی جرمی نباشد وہسی از 
علمای امت ہرین بودہ اند و اگر کسی مخالفت آن کند از طریق استنباط چنانکہ یاد 
کردیم بدین اختلاف وی را معذور داریم و این نە از جملە آن مسائل است کہ مخالفرا 
بدان تضلیل توان کرد الا اگر وی نصرت این مذھب و تشدد دران از جھت نصرت 
اقاویل فلاسفه و معتزله کند و چون ازین تھمت مبرا باشد دروی طعن نباید کردن و 
میان این تقسیم از بھر آن یاد کردیم تا مرد مُوحد خدا ترس در امثال این مواضع که 
محل اشکال باشد برای خود تصرف نکند و از حد علم تجاوز نکند و بسخن واعظان ہی 
احتیاط که بر مزاج عوام ھواپرست سخن گویند و ہا زار خود گرم کنند فریفتہ نشود چه 
سخن در چنین مسائل از عالمان راسخ خدای ترس قبول باید کردن چه آنچه از سر 
تعصب گویند اعتقادرا نشاید کە مزاج دل بدان فاسد شود و سخن بجای کشد که در 
ملائکہ کہ ملا اعلی و مقربان حضرتند قدح کنند و نعوذ باللّه از قول کہ ثمرہ اش این 
باشد و الله المثبت علی سواء الصراط ]٢[‏ 

مسّلہ دیگر در حکم اطفال مشرکان: مذھب بعضی ازعلمای سلف آنست 
که اطفال مشرکان با پدران و مادران در دوزخ باشند و تمسک ایشان بحدیثی است کہ 


)١(‏ ترحمه: ومن بزرگترین خلائق ام نزدیک خدای تعالی مر آن روز 
ر۲٢(‏ ترجمه: خداىی تعالی ثابت دارندہ است بر راہ راست 


-۲۷۰۔ 

خدیجحة رضی الله عنھا از پیغمبر صلی الله عليه و آله و سلم پرسید از حال اطفال 
مشرکان پیغمبر صلی الله عليه و آلە و سلم گفت اگرخواستمی ترا آواز ایشان در آتش 
بشنوانیدمی ( لوشت لاسمعلك قضاعتھم فی النار ) واین حدیثی واھی است ونه 
ازان جمله است کە درمثل این مسئله بدان حکم توان کرد و بحدیثی دیگرکە عقبه بن 
ابی معیط را گردن میزدند گفت کودکانرا کە باشد گفت آتش لفظ حدیث اینست 
(من لصیيّه قال النار) [۱] و درین ایشانرا مستدلی نیست زیراکە مراد ازین ارغام کافر 
است چنانکه یکی را گویند چهە بمن دھی وی از سرغضب گوید خاک نە حکم 
بدخول اطفال مشرکان در دوزخ و دلیل ہرین حدیث آنست کە چون عائشة رضی الله 
عنھا از رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم پرسید از حال اطفال مشرکان گفت (الله 
اعلم ہما کانوا عاملین/ "و این حدیث مشھور و معتبر است از حدیث خدیجة رضی الله 
عنھا وحجت دیگر ایشانرا آنست که میگو یند کودک چون در دنیا تبع مادرو پدر است 
در شرک و بشرک ایشان حکم استرقاق بر وی میرود چنانکە بر مادر و پدرش و و یرا 
مسلمان نمیتوان گفت و در گورستان مشرکان دفن باید کردن در آحرت نیز میباید کە 
تبع ایشان باشد جواب آنست کە اگر حکم ایشان مطلقا حکم مادرو پدر بودی بایستی 
که چون مسلمانی ایشانرا استرقاق کردی حکم اسلام ہر ایشان جاری نبودی چنانکه بر 
مادر و پدر ایشان جاری نیست چون مسلمانی ایشانرا استرقاق کند پس معلوم شد که 
نسبت کفربدیشان نسبتی عارضی است به تبعیت نە باصل و چون بمرگ میان فرزند و 
پدر و مادر مفارقت افتد آنرا اثری نباشد و نیز باصل شرع مقرر است کە تخلید در آتش 
جز مشرکانرا نباشد و چون شرک از وی یافت نشد حکم تخلید وی چگونە توان کرد و 
مذھب بعضی آنست کہ اطفال مشرکان در بھشت اند و گفتہ اند کە ایشان چون 
طاعت نکردہ اند کە مستحق ثواب باشند خةام اھل بھشت باشند و بعضی از علمای 
اھل سنت میل بدین کردہ اند و این مسئله در اصل مذھب معتزله است و بحدیثی 
استدلال کردہ اند کە رسول عليه السلام در اطفال مشرکان گفت (ھم خدام اھل 
)١(‏ ترجمه: کدام است مر صییۂ اورا گفت آتش 


)٢(‏ ترجمە: و خدای تعالی دانا تر است بدانچیکە کردند عمل کنندگان 


-۲۷۸۰۔ 

الجتة) ]٦[‏ و اگر این حدیث درست شود احتمال آنست که ایشان خدام اھل بھشت 
اند یعنی اھل ایمان در دنیا و حدیث خود اعتباری ندارد و مقول ایشان برین آیت است 
(وَلَ تُرژ وَازیَة وزَرَأَخْری ...٭ الاآیة, فاطر: ۱۸) ]٢[‏ میگو یند با وجود این آیة چگونە روا 
باشد کە بعمل دیگری ایشانرا عذاب کند یا بی جنایتی ایشانرا بدوزخ فرستد و این 
حدیث بر ایشان حجت است کہ (ان الله خلق الجتة وخلق لھا اھلا وھم فی اصلاب 
آباھم وخلق التاروخلق لھا اھلا وھم فی اصلاب آبائھم) ]١[‏ و بعضی از علما بر آئند 
کە مرجع این مسئله با علم حق است بر آنکه وی داند اگر وی بحد بلوغ برسیدی ایمان 
آوردی وی از اھل بھشت ‏ باشد اگر خلاف آن از وی داند از اھل دوزخ و این قول بر 
اصل دین مستقیم نیست زیراکه چون روا نیست که حق تعالی درویش عاقل وبالغ را 
عقوبت کند ہر آنکە اگر ویرا مال بودی زکوۃ ندادی یا فاسق را کە اگر وی بزیستی 
فسق وی افزون بودی بفسق ناکردہ عذاب کند بطریق اولی باشد کە کودکی را کە قلم 
تکلیف بر وی نرفته است بکفری کە از وی صادر نشدہ عقوبت نکند و اگر گویند 
(الله اعلم ہما کانوا عاملین) ]٤[‏ دلیل است برین معنی جواب آنست کہ مراد از (اللّه 
اعلم بما کانوا عاملین) آنست کە خدای داند کە ایشان در قیامت چە کنند وباز گشت 
ایشان بچه باشد و ھیچ یکی ازین اقوال نیست کہ نە دران نظری ھست اِمّا ازان وج 
کە مخالف اصول است و اِا حدیث معلوع است و إِما متعارض بحدیث دیگر و چون 
ہمیچ یک موجب علم نیست مذھب مستقیم آنست کہ درین مسئله توقف کنند ونہ 
بدخول بھشت ہر ایشان حکم کنند و نە بدخول دوزخ ]٥[‏ 

مسّل دیگر در تکلیف مالا یطاق: متکلمان اصحاب شافعی رضی اللہ عنه 
و بسیاری از دیگر مذاھب ہ رآئند کە روا باشد کە حق تعالی بندہ را چیزی فرماید کە در 
وسع وی نباشد و خلاف این از معتزله یاد کردہ اند و بیرون از معتزله جمع از اھل حق 
)١(‏ ترجمه: او شان خدام اھل بھشت اند )٢(‏ (ولا تزر وازرة) و بر ندارد ھیچ ہر دارندہ (وژر 
اخری) بار گناہ دیگری را یعنی هر کس عذاب گناہ خود خواھد کشید (تفیسر حسینی) (۳) 
ترجمه: بدرستیکه خدای تعالی پیدا کرد جنت را و پیدا کرد برای آن مردم را و اوشان در 


پشتھای پدران اوشان اند و پیدا کرد دوزخ را و پیدا کرد برای آن مزدم را و اوشان در پشتھای 
پدران اوشان اند )٤(‏ ترجمه: خدای تعالی داناتر است بدانچیکھ بودند عامل بدان (ہ) امام ربانی در مکتوب دو 
صدوپنجاہ و نھم میگوید کە شاہق جبل که عابد صنم است در رنگ حیوانات غیر مکلف معدوم مطلق شوند 


-۲۷۹۰۔ 


از اصحاب ابوحنیفه رضی الله عنه و غیرھم مخالفت ایشان کردہ اند و از وجوھی که 
طائفۂ اول در جواز آن یاد کردہ اند یکی آنست که حق تعالی خبر باز داد که ابولھب 
بکفر ہمیرد و در آتش رود و و یرا بایمان میفرمود ازین جواز تکلیف مالا یطاق لازم ہی 
آید و چند وجە دیگر یاد کردہ کە فھم عوام از ادراک حقیقت آن قاصر آید و جبر محض 
بعقائد ایشان راہ یابد اینجا یاد نکردیم و معتزله چون بندہ را خالق افعال خود گوید 
بدان دلائل مبالات نکند و جواب ازان ھمان گوید کە درمسئلۂ قدر گفته است و اما 
آنانکە مخالفت این قول کردہ اند از اھل حق نظر ایشان درین مسئله غیر نظر معتزله 
است زیراکە معتزله ازان وجە روا نمیدارند کە عقلكٌ زشت است واھل سنت وجماعت 
بجملگی متفق اند کە عقل را درتحسین وتقبیح افعال حق جلٌ وعلا مدخلی ومجالی 
نیست پس نە ازین وجە روا نمیدارند بلکە ازان وجە کە حق تعالی گفتہ است که من 
بندہ را تکلیف نکنم الا آنچه در وسع وی باشد (ل بِکَلّفُ الله نَم الا وّنْعَھا ...٭ الابة, 
البقرة: ۲۸۱) []] و بە مقتضی شبھتی یا نظری ظاھر صریح ترک کردن روا نباشد و 
اگر آنھا ہما بعد این آیت استدلال کند از قول حق تعالی (... ولا تُحَیِلنا ما لا طَاقَة نا يہ 
..٭ الآیة, البقرة: ۲۸۲) [۲] جواب آنست که این دعائیست ومراد ازین آنست کە در 
آخعرت از عذاب خود برما منە که ما طاقة آن نداریم و ِا آنکە تکالیف دشوار بر ما منه 
چنانکہ بر بئی اسرائیل نھادی تا معنی این قول مطابق معنی ما قبل آیت باشد و آنچه 
انفاق یا2 تارف اوھ رقثرت و قاع کر اسطافکاخجت راس فاطا 
درین مسئله زیراکە اعتبار در تکالیف شرعی بظاھر باشد چه آنچه باطن حال است از 


)١(‏ (لا یکلّف الله) در رنج نە یفکند خدای (نفسا) ھیچ نفسی را یا نه فرماید به کاری (الاً وسمھا) 
مگر بە مقدار طاقت او (لھا ما کسبت) مر آن نفس را باشد آنچه کسب کند از نیکوئیھای (و علیھا 
ما اکتسبت) وہر وی باشد آنچه بجا آرد از بدیھا (تفسیر حسینی) 

)٢(‏ (ربّنا ولا تحمّلنا) ای خداوند ما و تحمیل مکن ہر ما (ما لا طاقة لنا بہ) آنچیزیراکه نیست 


طاقت ما را بانکه حدیث نفس است و وسوسۂ او بقول مفسران که این آیت را مدنی دانند و ناسخ 
آیت محاسبه شناسند و بقول دیگر مکی است مراد استیلای شیطان است بواسطہ غلبۂ شھوات بر 
نفس یا شماتت اعدا یا ہر چه بندہ را از حق مشغول گرداند و از فرمان بر داری او باز دارد و گفتہ 
اند (لا طاقة لنا) بە لغزیدن قدم است از صراط مستقیم (تفسیر حسینی) 


-۲۸۸۰۔ 
ما پوشیدہ است و ظاھر حال انست که عاقل صاحب اختیار را چون چیزی بفرمایند که 
در غیب مقدور نباشد و در ظاهر حال مستطاع و مقدوری باشد آن نە تکلیف مالا یطاق 
باشد چە اقامت امر و نھی بر بند گان بقضا وقدر معلق نیست بلکه تکلیف مال یطاق آن 
باشد کہ دیوانه بتکالیف شرعی مطالب گردد یا آنکە نِنْ را بفرمایند کە پیادہ بحج 
رود و یا نابینائی را گویند کە قرآن از مصحف بر خوان و حق تعالی وعدہ دادہ است 
که من آنچە در وسع بندگان نباشد بر ایشان نە نھم و وعدۂوی حق است و مراد ازان 
این نوع است کە گفتیم و ما نفی تکلیف مالا یطاق ازین وجه کنیم پس قول بہ 
تکلیف مالا یطاق برین وجە که کردیم روا نباشد و آنجه ضرورت مسلمانان در آن 
میدانست از اصول اعتقاد بر قانون کتاب و سنت ایراد کرد تا عوام مسلمانان ضائع 
نمانند و آنچه از فھم ایشان دورتر یافت یاد نکرد نظر ہر فرمودۂ رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم کە (نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولھم) [۱] و سلف 
از بحث و تفتیش در اقاو یل مبتدعه منع کردہ اند مصیب بودہ اند و احتراز ازان کردہ 
اند که شبھتی ازان بر مسلمانان سادہ دل تازہ نشود بھترین امت صحابه بودہ اند و 
توحید صرف و ایمان خاص و یقین محض ایشانرا بود و ھرگز درین ابواب سخن نگفتہ 
اند و ھیچ شبھت پیرامن دل ایشان نگردید (ذٰلِكَ فَضل الله يُوّتیع من یَشَآ ...* الآیة, 
الجمعة: ]٤[ )٤‏ و حق میداند کە درین جه 7ے بسیار احتیاط کردیم و از 
اصطلاحات یکان یکان احتراز کردیم و مع هذا از پی صلاح عامة مسلمانان بسیار از 
آنجه گفتہ خواستیم که تا گفته بودی اما زمان آن پاک اعتقادان گذشتہ است وبکم 
ازین دل و دین مسلمانان درین زمان از مبتدعان آنکه نتوان داشت و این خیانتی است 
که پیش از ما کردہ اند و ما بار آن میکشیم و آنانکه منشأً سخن ایشان درین علم از 
مقولاات فلاسفه است خود این نوع نە پسندند اما امید است که پسند خدای تعالی باشد 
و در نظر عالمان ربانی اید و بر طالبان طریق حق و سالکان سبیل سلامت مبارک 
ےد و هر کرا توفیق مساعدت نماید و بر حقیقت آنچه درین صحیفه مودع است 
اطلاع یابد آنرا در دل مقرر گرداند ودردماغ مصورتا درمسالک دین رھبروی گردد و 


)١(‏ ترجمه: مایان گروہ پیغمبرانیم مأمور شدیم کە سخن گوئیم با مردم بر اندازه عقلھای شان 
)٢(‏ ترجمه: آن فضل خدا است میدھد ھر کرا خواھد 


-۱۱۔ 
از مھالک بدعت و ضلالت منجی و مخلص وی شود و عجب از مسلمانی ھشیار که 
اضتقائوی در شرمت ہر گا يامدای ثنالع ورس اك َسَْمة لی الله علیہ و الاو 
سلم درست باشد و از خود بجھل بمعالم دین ومبانی شرع وی خورسند باشد وبا چندین 
بادیھای بی فریاد و ورطھای و مھلک مرکبی حاصل نکند کە ویرا بمنزل رساند و 
دست آو یز بدست نیارد کە و یرا از ھلاک برھاند و چنان با رسوع و عادات خوگر شود 
که آنرا دینی مشروع و امری مفروض شمرد و احکام اھل تنجیم را کە معاندان شرع و 
ملت اند و منازعان کتاب و سنت بر قضایای دینی تقدیم کند و در آنچه حق تعالی بر 
وی حرام کردہ است بشریعت التفات نکنند و در آنچە حق تعالی بر وی مباح کردہ 
27 يب ۓگ 72 پسکب - ٠‏ 

است بی رخصت منجم بران اقدام نە نمایند و اگر از موقف قیامت و موضع حسرت و 
ندامت و محل حیرت و مقام حساب و مقابلۂ اقوال و موازنڈ اعمال با وی سخن گو یند 
پیش از پیش کارکە نیابد و اگر گو یند ذنب در طالع تو است جھان بچشمش تاریک 
شود اگربلای بوی رسد بجای آنکە دعا باید کردن احوال زحل ومریخ پرسیدن گیرد و 
اگر نعمتی بوی آید بجای آنکە شکر باید کردن نظر بآفتاب و بزھرہ و مشتری دارد و اگر 
اساس دین خود را بدانستی کت ایمان و معرفت معالم مسلمانی مستحکم کردہ بودی 
وغمی کہ ازین قصہ پردل است پر خدای تعالی پوشیدہ نیست (.. 07 
خرن ای ال ین الابة, بوسف: (۸٦‏ - ای گشایندۂ در توفیق وای نمایندۂ راہ 
تحقیق و ای عقلھا بشناخت تو گران مايه و ای جانھا بس تو روشن و ای دلھای بیاد تو 
آبادان و ای تنھا بخدمت تو پسندیدہ وای دیدھا بقلب در آثار صنع توبینا وای گوٹھا 
)١(‏ (الما اشکوا) جز این نیست کە شکایت میکنم (شّی وحزنی) غم و اندوہ خودرا (الی اللّہ) 
بخدای ئە بہشما وئە بغیر شما زیراکە کس بیکسان و چارہکن بیچارگان اوست 

نظم: حاجتی را کە از تو میجویم ٭ با کسی نہ که با تو میگویم 

راز گویم بخلق خوار شوم ٭ با تو گویم بزرگوار شوع 

در بعضی تفاسیر ھست یعقوب عليه السلام گفت (الّما اشکوا بتٌی وحزنی الی اللّهہ) حق سبحانه و 
تعالی وحی فرستاد کە ای یعقوب بعزت وجلال من کە اگر یوسف و بنیامین مردہ بودندی باین 


ناله کە تو کردی من ایشانرا زندہ ساخته بتو باز رسانیدمی (تفسیر حسینی) 


۔ ۲۸۲۔ 
بتدبیر آیات بینات تو شنوا عقلھارا از کدورات ھوا صافی کن جانھا را از علاقة این 
جھان یکتا گردان دلھا را !از زرق عادات آزاد تنھا از قید شھوات و آرزوھا وا رھان 
دیدھا از حجاب خود بینی مخلص و سمعھا از غوغای غفلت مصفا یا رب بە نظر رحمت 
آفت رسید گان آخر زمانرا دریاب و بە سابقۂ عنایات کار ایشان بساز احوال معاد از کید 
دشمن نھانی ہر ایشان دشوار مکن و احوال معاش از مکاید دشمانان دینی بر ایشان 
مگردان یا رب این بندۂ بر گزیدۂ خود بپادشاھی ابو بکر بن سعد بن زنگی را کە بفضل تو 
امیدوار است و مدت حیات او مددیست مسلمانی را 27 او استظھاریست 
مسلمانانرا از نظر خود فرو مگذار و فرزند و یرا بە منتھای امیدواران و نیک خواھان این 
دودمان برسان و این کتاب بر مسلمانان مبارک گردان سعی این درویش ہی 
سروسامان بە قبول مقرون کن و این علم که بر بندگان محتاج تو نشر کردہ در آحرت 
دستگیر وی گردان و و یرا ہرین اعتقاد زندہ دارو برین از دنیا بیرون ہر و برین از گور 
حشر گردان و در محشر از سایڈ لوای خواجۂ اصفیا و خاتم انبیا مقدم محل کرامت و 
صاحب حوض و شفاعت سباق غایات عبودیت مز بان حضرت ر بوبیت محمّد مصطفی 
صلی الله عليه و آله و سلم و افضل الصلوۃ و اکمل التحیات عليه و علی آلە و اصحابہ 
دور مگردان الّك انت الرٌحیم المتان و الحمد الّه ربّ العالمین 
و الصلوة و السلام علی نبيّه و آلە 
اجمعین الطیّبین الطاھرین 


ب2 


امام ربائی مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرھندی در مکتوب دو صد و پنجاہ و نھم 
می گوید کە (اطفال مشرکین دار ا حرب و شواھق جبل را کە عابد صنم اند بعد از بعشت در 
مقام حساب باندازہ جریمه معاتب و معصذب خواہند سامخحت و استیفای حقوق نمودہ در رنگ 
حیسوانات غیر مکلف ایشسان را نیز معدوم مطلق خواھند فرمود برین فقیرگران می آید کە حق 


سبحانه بی توسط انبیا در آتش مخلد دارد) 


-۸۳۔ 


ت۹ام 


قطعه تاریخ از خاکپای آفاق و سراپا مقصر شاہ عبد الرزاق قادری تخلص ناظر 


شکر خلاقیکە ھست از نیست کرد 
لطفش از تبعیتِ شاو رسل 

جان فدای کلک دستِ قدرتش 
شرع را ازحکم قرآن و حدیث 

نیز از اجماع اصحاب کرام 

بھر استحکامی دیواتِ دین 

تابعان چار اصل شرع را 

کان ائمّه از قیاس و اجتھاد 

مثل آھن مسئلات دین که بود 

زان ھمه این یک کتاب لا جحواب 
شد جھانی ہا نصیب از فیض آت 
عاملش در دو سرا مسرورشد 
مسئلات مستند ھست اندران 
سھل وآسان تر چنان تصنیف کرد 
آنچه شدنی بود مختلف العقید 
مئاٹ آك اگائول 


مل“ 08 ہے 
زان ہر اوردہ ز روئی ا کھی 


زامرکن بود عدم معدوم ساخت 
دولت ایمان و دین مقسوع ساخت 
بھرما حبل المتین مرقوم ساخت 
زآفت جھل وریا مسلوم'ساخت 
قصر دین را مستقل محکوم ساخت 
ازائّه نظم دین منظوم ساخت 
فرقه ناجی لقب موسوم ساخت 
فقھای معتبر مرسوم ساخت 

بھر ما یکسر همه را موم ساخت 
ثانی نعمان چە خوش مرقوم ساخت 
غیر آن کانرا کە حق محروم ساخت 
منکرش خود را عبث مغموم ساخت 
قاری آن راہ حق معلوم ساخت 
کند را ھم خواندنش مفھوم ساخت 
قبل ایجادش ز رد معدوم ساخت 
نیز سال طبع آن معلوم ساخت 
معتمد فی المعتقد موسوم ساخت 


 َٔ'"ّّٰٔ ۸ 


تور پشتی عقائد اعظم ختم از طبع نیک فال آمد 
(شتی اعتقاد) سال آمد 


 ٔ۹۱٦ّڈ‌ٰكٛ‌‎ ۸ 

ابیضا 

2 - از طبع 5-- ا۔ 
عاملش بشوید ھست أن راہ بر 


گفت ھاتف (اعتقاد معتبر) 
ںہ 


مژدہ باد ای شاثقانِ آخرت 
انطباع سال آن ناظر جو جست 


اشتھار 


اطلاع دادہ میشود که این کتاب (معتمد فی المعتقد) معرف بە تور پشتی مطابق 
قائون بیست و پنچم سنة ۱۸٦۷‏ عیسویه عمل بھی رجستری نمودہ شد امید کە ارباب 
مطابع و غیرھم بغیر اجازت احقر قصد طبع آن نفرمایند 


الَشَد 


تلبية: میسیوئر در نشر دین نصاری کوشش مینماید ویھودیان در نشر 
سخنھای فاسدہٴ حاخامھای خود اقدام میکنند وکتالبخانهہٴ حقیقت در شھر 
استانبول در نشر دین اسلام سعی مینماید وماسونا إمحاء کردن ‏ مه دیٹھا جھد 
میکنند. هر کە عقل وعلم وانصاف دارد فھم میکند حقیت یکی از اینھا ویاری 
ن آن ودر رسیدن سعادت دارین مه خلایق وسیله بی شود۔ 


ک 
ک دن 


سے : 
مسحخل بنَٹہ ٥‏ 
پیر . مم و 


سود تر ین حذمت وعزیزترین بھرہ برای بشریت سك 


اط 


ا الله ا اللہ لٗ ا الاّ الله مُحَمّد رَسُول الله یا رَخْمَنْ یا رَحيمٌ یا عَقَوْی کَرِم 
طف عَلَي وَارْحَشنی کا أرْحَم الٌاحمیخ لوقني لم وَآَخْقْي بالصٌالحین اَلَّمَ 
اف لی وَلانائي وَأَمهَانٍ وَلباء وَمهات زَوْجَي وَلأجدادي وَجَدَانٍ وََتائي 
تاپ رَلإِخرَ رَاَحَوَان وَلأْمَامي وَعَتَانٍ رَلأخرالی رََالاَن وَأُكَاذي عَبْد 
اْخكِم الرُوَاسي وَللمزْمَينَ َالْمُزسات اَلأخیاء منھُم وَالأفوَات درَحْمَةُ الله 
تقالیٴ عَلَيْهَمْاُجْمَعینَ برَحمَعك يَا َرْحَم الرٌاحمینَ وَاَخَمْد لل رب العالمِینَ 


جناب حسین حلمي ایشیق ج رمة اللہ علیەمی ناشر نشریات (حقیقت کتاب اُوی) 
بود در سال ۱۳۲۹ عجری [۱۹۱۱ م.] در بلدہٴ ۔ایوب سلطات در شھر استائبول- 
تولد یافتہه است. (حقیقت کتاب أوی)ء شصت وسە کتاب عربی؛ بیست وچھار کتاب 
فارسی وسە کتاب اُردوبی وچھاردہ کتاب ترکی را بہ نشر سپردہ وبا علاوہ کتابھابیکہ 
ازین کتانھای مذکور بە زبانھای فرانسوی؛ آمانیء انگلیسی روسی وغیرہ تر مه کردہ 
شدہ است تعداد نشریات آن بە یکصد وپنجاہ ودو کتاب بالغ میگردد. مهٴ این کتاھا 
از طرف (حقیقت کتاب اُوی) چاپ یا جناب حسین حلمی ایشیق < رمة الہ 
عليم یک عالم کامل ومکمل وبا صلاحیت اسلام می باشد ومرشد ایشان سید 
عبدا حکیم ارواسی کہ در علوم دینی عالم متبحر در معرفتھای تصوف نیز کامل 
ومکمل بودہء صاحب کرامات 7090 باشد. رسالة مآب حسین حلمی ایشیق 
ود اللہ عليه> در شبی کهە روز ٣۰۰٠/٠۰/٥٢‏ (۸ شعبان )۱٢٤١‏ را بہ روز 
۰۲ ۹(۹ شعان )٢٣٤٤١‏ وصل می کند از دنیا رحلت نمودہ ودر بلدہ 
ایوب سلطان که زادگاعش می باشد مدفون گردیدہ است. 


ا ماء التب العربیة القی نشرتھا مکتبة ا لقیقة 
اماء الکتب 


نے جزء عم من الفرآن الکرم۔۔۔ 0س0 
٢‏ - حاشیة شیخ زادہ علی شت ات تقای ھت الاو 
٣‏ ۔- حاشیة شیخ زادہ علی تفسبر القاضی البیضاوی (ائحزء الْانن)..۔۔ 
٤‏ - حاشیة شیخ زادہ علی تفسیر القاضی البیضاوی (الحزء الثائٹ) 
٥‏ - حاشبة شیخ زادہ علی تفسیر القاضی البیضاوی (ا لحزء زہ لراع)۔ 
٦‏ - الآمان والاسلام ویليه السلفیون 2 02207 
۷ - غخبة الال لشرح بدء الامالی - 
الحدیفة الندیة شرح الطریقة ا حمدیة (الجزء الاوٹل ۔ 
(وھو وو سی ہہ درد و و 
وبلبھما العفائد النسفیة ویلبھا تحقیق الرابط٥.۔‏ 
٠۰‏ - فتاوی ا حرمین برحف ندوۃ ا ین وبليه الدرۃ الْصَمنة........ 
۱ - عھدیة ا مھد بین ویليه ا ننبیع القادیان ویلیھما الحماعة التبلیغیة 
۲٢‏ وہ ہسوسو ہپ شسسوں سو 
وبلیھا نبذة من تفسبر روح البیاك.. 
٣‏ - ا نتخبات من ا مکنوبات للامام الرباني ۔ 
٤‏ - مختصر (النحفة الائیٰ عشریةق) ۔ : 
١‏ 9 9 
وبلبھما الاسالیب البدیعة ویلیھا الحجج الفطعیة ورسالة رد روافض ۔ ۔ 
۹ - خلاصة التحقیق فی بیان حکم النقلید والتلفیق ویليه ا حدیقة الندي>۔... . 
۷- التحة الوھبیة فی رد الوھابیة ویليه اشد الحھاد 


۸- البصائر منکري الوسل باھل القابر ویلبه غوث العباد سی مت سا ہچ سس سے سے تا ہب ۶٤0٤0‏ 


۹ - فتنة الوھابیة والصواعق الاحیة وسیف ال جبار وائلرد علی سید قطب... 
ہے نطھبر الفؤاد وبلبه شفاء السقام . نے 7 
اوھرسد لی وا اس ھی راعقت مرو 


وبلبه ضباء الصدور ویلبھما الرد علی الوھاییة۔.۔ . 00 9َ "”ھر 
۹ے اخبل اشن ق اع السلق الضاعین وبایه المقرد اتيد ھا متا الوفتین:۔. ہچووو و وچ و سج ہی 
٣۳‏ - خلاصۂة الکلام فی بیان امراء البلد ا حرام (من ا حزء الثان) ویلیه ارشاد ا حیاری 

قی تحذیر ا مسلمین من مدارس النصاری وبلبھما نبذة من الفتاوی الحدیٹیة .......-...... ...۲۷۲ 


٤‏ - التوسل بالبيي وبالصا حین ویلیه التوسل للشیخ حمد عبد القبوم الفادري.... 

-٥‏ الدرر السنیة فی الرد علی الوهابیة ویلیه نور البفین ٹی مبحث التلقین.... 

_ سیل انا عن بدعة لعل لی ولضلال یه کف ارعاع عن اشرمات‎ -٦ 
- وبلبھما الاعلام بقواطع الاسلام ۔‎ 

۷- الانصاف ویليه عقد ال ید ویلبھما ٤‏ ص-- ,ھ۸“ 

۸ - ا ستند العتمد بناء ثحاۃ الاب ۔ 7 ک 

۲۹ 7ت ِ‌ِ‌ٍِِ ْ۰" ,'"ء") : 

٠‏ - کتناب الابمان (من رد ا حتار) ۔۔ 


ا ماء الکتبپ 


١۱‏ - الفقه علی ا مذاھب الاریعة (ا زء الاول)۔ ۔ 
۲ - الفقه علی ا مذاھب الاربعة (امرء النان) ھی ا سی سج 
-٣‏ الفقه علی ا مذاھب الاربعة (اجزء النالٹ).... 10..: بس‫سجچسسش سمچھکا :۴۸5 
٤‏ - الادلة القواطع علی الزام العربیة في النوابع 7 فرع ظا افند 

علی منع ا خطبة بغیر العربیة ویلیھما ال حظر والاباحة من الدر المختار۔.. 

- البریقة شرح الطریفة (الزء الاول)۔۔۔ - 
٦۹‏ - البریقة شرح الطریقة ما ول 6رود مسال ایض - لن 
۷- البھجة السنیة فی آداب الطریقة ویليه ارغام اریل... سم سیت 
۸ - السعادة الابدیة فی ما جاء به النقشہندیة ویليه جہ 833 


قی الطریقة النفشہندیة ویلبھما الرد علی النصاری والرد علی الوھابیة_.. ۰۰09ء 
۹- مفتاح الفلاح ویلیه خطیة عید الفطر ویلیھما لزوم ث‌ مذاھب الائمۂ._ سَمسمشتجچیت ۱۹5۴ 
٠‏ - مفائیح الحنان شرح شرعة ق الاسلام.._ 7 ۸۸ 
١۱‏ - الانوار ا حمدیة من ا مواہب اللدنبة (ابکرہ 7 الار لہ 4 بین ا ۸ڈ 
٢‏ - ححة اللہ علی العالمین فی معجزات سید ا مرسلین ویليه مسئلة التوسل... بوجو مھت 
٣‏ - ال بات النبوۃ ویلیه الدولة الکیة بامادۃ الغیبیة.۔ متساراصىومى ہس ششس2 1س ص۴۴۲ 


_ المة الکری علی العام  مولد سید ولد آم وی لیڈ می‎ - ٤ 
تسھیل ا نافع وبھامشه الطب النبوي ویلیه کر ےس اللدنیة‎ - ٥ 

ویلیھما فوائد عثمانیة ویلیھا خزینة اظگعا رق.۔.۔.۔.....۔ ےمس سط می کا 6 
٢‏ - الدولة العلمانیة من کتاب الفتوحات الاسلامیة 7 السلمون افاضزردت 
۷ - کناب الصلاۃ ویلیه مواقیت الصلاۃ ویلیھما احیة ا حخجاب الشرعيی 7 مامفتتتہ 
۸ - الصرف والنحو العربی وعوامل والکاقیة لابن ا خحاحب۔۔. مس سض رد رر 9 
۹ - الصواعق ا حرقة فی الرد علی ال کک 0 07 واللسان 
٠‏ - الخفائق الاسلامیة تی الرد علی ا مزاعم الوھابیة. سسشسمیت : 
١‏ - اور الاسلام ألیف الشیخ عبد الکرم حمد 2)0 س .8)9 سسسسست ۱۹۴ 


۸ صظ السعغیم ولیہ قسیف الصفیل لھا اقول اثبت ھا علاصة الکاع للبان۔‎ - ٢ 
۲٢٢ الرد ا لچمیل فی رد النصاری ویليه ابھا الولد لُلْغزالِ........‎ - ٣ 
۷. ات طریی انان تد الکیات امعتمنقد می ھازتی‎ 


07 القول الفصل شرح الفقه الاکبر للامام الاعظم ابی حنیفة‎ - ٥ 
حالیة الاکدار والسیف البتار (مولانا خالد البغدادي)۔........‎ - ٦ 
- ... اعترافات ا حاسوس الانگلیزي‎ - ۷ 
غایة التحقیق وهایة الندقیق للشیخ السندی....‎ - ۸ 
-- ا علومات النافعة لأژ مد حودت باشا.‎ - ۹ 
دوہ خر رر سرت قاواھت سان لرگ تال رر سے رد عمرسی‎ ٠ 

۷٦٦‏ - ابتغاء الوصول ‏ حبّ اللہ عمدح الرسول ویلیە البنبان الملرصوص 
۳۲- الاسلام وسائر الأدیان .۔ . سے جی 5 
٣۳‏ - ختصر تذکرۃ القرطی ماد ید لوا الف اق - عنقصر : 


